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خلاصه:

ددین،‌پیچیده‌تر‌از‌آن‌است‌که‌بشود‌درباره‌اش‌فکر‌کرد.‌شاهرخ‌در‌زندان‌ادعای‌بی‌گناهی دت قتل‌رها‌
ممردن‌رها‌فراتر‌از می‌کند.‌سیاوش،‌وکیل‌او،‌هرچه‌بیشتر‌تلش‌می‌کند،‌بیشتر‌به‌این‌نتیجه‌می‌رسد‌که‌

دد‌سیاوش‌هم‌گره‌می‌خورد. دکیس‌معمولی‌است.‌پرونده‌ای‌که‌حتی‌به‌گذشته‌ی‌خو یک‌

میرم؛‌ولی‌پای‌پیاده،‌تنهاترین
‌تقدیر‌من،‌تعریف‌باده،‌بی‌سرزمین

‌«امیرعلی‌بهادری»

دت‌اول:‌جنگ‌ناتمام ‌شا
‌روزنامه‌را‌در‌دستش‌فشار‌داد.
دکی‌تموم‌میشه؟ ‌-‌جلسه‌شون‌

ممرادی،‌پسر‌خپلی‌که‌پشت‌میز‌نشسته‌بود،‌نگاه‌از‌سودوکوی‌مقابلش‌گرفت. ‌
‌-‌فکر‌کنم‌ده‌دقیقه‌ی‌دیگه.

‌ساعت‌مچی‌اش‌را‌سرسری‌دید‌زد.‌کار‌داشت.‌سرش‌شلوغ‌بود.‌کلفه‌و‌عصبی‌بود‌‌.‌خسته‌بود.‌هنوز
یک‌حفره‌ی‌عمیق‌گوشه‌ی‌دلش‌بود‌و‌هنوز‌سیاوش‌نادیده‌اش‌می‌گرفت‌.‌گفت:

‌-‌بیست‌دقیقه‌ی‌پیش‌هم‌گفتید‌ده‌دقیقه‌ی‌دیگه.
‌مرادی‌شانه‌بال‌انداخت.

دل‌کی‌میشه‌. ‌-‌انحصار‌وراثته‌خب‌.‌طول‌می‌کشه‌.‌باید‌معلوم‌بشه‌چی‌ما
‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌حتی‌وقتی‌که‌هنوز‌دبیرستان‌می‌رفت‌هم‌حالش‌از‌حقوق‌به‌هم‌می‌خورد.‌از
آن‌قوانین‌سخت‌و‌پیچیده‌که‌یک‌ذره‌هم‌عشق‌را‌به‌رسمیت‌نمی‌شناختند.‌سیاوش‌برای‌همین‌سرد‌و
مگلی‌شعر‌می‌خواند.‌ابتهاج‌و‌فروغ‌و‌منزوی. مگلی‌هم‌این‌طور‌بود؟‌نه.‌قبل‌از‌ ساکت‌شده‌بود؟‌قبل‌از‌
مگلی‌هیچ‌چیز‌تا‌این‌حد‌به‌گند‌کشیده‌نشده‌بود.‌کف‌دستش‌عرق‌کرده گاهی‌حتی‌علی‌رضا‌آذر.‌قبل‌از‌
بود‌و‌روزنامه‌هنوز‌میان‌انگشت‌هایش‌فشرده‌می‌شد.‌به‌تیترها‌که‌نگاه‌می‌کرد،‌دلش‌می‌خواست‌عق

بزند‌و‌تمام‌آن‌نحسی‌را‌روی‌پارکت‌های‌خوش‌رنگ‌دفتر‌سیاوش‌‌بال‌بیاورد.
‌بالخره‌در‌باز‌شد.‌نگاهش‌را‌بال‌کشید‌و‌مرادی‌ایستاد.‌قانون‌نانوشته‌ی‌تمام‌منشی‌ها.‌مرادی‌البته

ددشت‌حاضر‌بود‌با‌آن‌وکیل‌بی‌عاطفه‌کار درن دد منشی‌نبود.‌دانشجوی‌حقوق‌درس‌خوانی‌بود‌که‌در‌تهران‌
کند‌تا‌از‌گرسنگی‌نمیرد.‌پوزخند‌زد.‌سیاوش‌به‌او‌چشم‌غره‌رفت.‌کاری‌که‌همیشه‌می‌کرد.‌یک‌نگاه

سرزنش‌آمیز‌و‌دردمند.
‌موکل‌هایش‌دو‌زن‌میانسال‌و‌یک‌دختر‌جوان‌و‌یک‌پیرمرد‌هفتاد‌یا‌هشتادساله‌با‌عصای‌کهنه‌ای‌بودند‌که
دت‌اتاق‌کارش‌راه تا‌زمانی‌که‌سوار‌آسانسور‌شدند،‌از‌سیاوش‌تشکر‌کردند.‌بلند‌شد‌و‌جلوجلو‌به‌سم

افتاد.‌سیاوش‌آهسته‌گفت:
دن‌پرند. ‌-‌چای‌دارچینی.‌برای‌بعد‌از‌ظهر‌لهوتی‌رو‌بگو‌بیاد‌واسه‌زمی

‌مرادی‌فقط‌گفت:
‌-‌چشم.

لل‌مگر‌می‌توانست‌بگوید‌من‌فردا‌امتحان‌دارم‌و‌بعد‌از‌ظهر‌نمی‌توانم‌بیایم؟‌بیتا‌یقه‌ی‌پالتویش‌را ‌ااص



مرتب‌کرد‌و‌به‌سیاوش‌زل‌زد.
‌-‌یه‌ساعته‌منتظرم.

ددم‌می‌کرد‌.‌جوری‌که‌چنگ‌می‌زد‌به‌گلویش‌و‌انگار ‌سیاوش‌پنجره‌را‌باز‌کرد.‌هر‌وقت‌او‌می‌آمد،‌هوا‌
خفه‌اش‌می‌کرد.‌تقل‌می‌کرد‌که‌خفه‌اش‌کند.

‌گفت:
‌-‌بی‌موقع‌که‌بیای،‌همین‌آش‌و‌همین‌کاسه‌ست.

‌بیتا‌روزنامه‌را‌روی‌میزش‌انداخت.
‌-‌بی‌موقع؟‌بخون!‌سواد‌داری‌که‌جناب‌وکیل!

‌با‌مکث‌نگاه‌از‌او‌گرفت‌و‌سرسری‌تیتر‌را‌دید‌زد.‌بعد‌گفت:
‌-‌این‌که...

‌بیتا‌پوزخند‌زد.‌پاهایش‌را‌روی‌هم‌انداخت.
‌-گفتم‌دهن‌دادستانی‌رو‌ببند،‌کاری‌نکردی.‌گفتم‌بگو‌حق‌ندارن‌بفرستن‌اصفحه‌ی‌اول‌روزنامه‌ها،‌کاری
نکردی.‌گفتم‌یارو‌کله‌گنده‌ست،‌دست‌روی‌دست‌گذاشتی‌که‌تهش‌بشه‌این.‌نگاه‌کن!‌همه‌ش‌رو‌تکذیب

کردن!
‌پیشانی‌اش‌را‌مالید.

ممرده‌الن.‌چه‌فرقی‌می‌کنه‌کی‌چی‌بگه؟ ‌-‌طرف‌که‌
‌چشم‌هایش‌درشت‌شدند.‌انگار‌اولین‌بار‌بود‌چنین‌چیزی‌می‌شنید.‌حداقل‌از‌زبان‌سیاوش.‌اصدایش

به‌زور‌بال‌آمد.
مگلی‌کجاست؟ ‌-‌فرق‌می‌کنه.‌خیلی‌هم‌فرق‌می‌کنه.‌یه‌نگاه‌بنداز‌به‌خودمون.‌ما‌کجاییم؟‌

‌دستش‌را‌بال‌آورد.
‌-‌بیتا،‌بچه‌ی‌تو‌که‌نبود‌فقط!

‌بیتا‌دوباره‌پوزخند‌زد.‌حالش‌از‌این‌وضعیت‌به‌هم‌می‌خورد.‌از‌این‌بلتکلیفی‌که‌حد‌و‌حصر‌نداشت.
سرش‌را‌به‌دستش‌تکیه‌داد.

مگلی‌که ‌-‌همیشه‌دیر‌کردی‌سیاوش.‌النم‌دیگه‌خیلی‌دیره.‌تا‌دیرتر‌نشده،‌دهن‌دادستانی‌رو‌ببند.‌بگو‌
ممرد.‌دیگه‌نبش‌قبر‌نکنن‌بچه‌م‌رو!

ممرادی‌درنزده‌وارد‌شد.‌عطر ‌ایستاد.‌اصدای‌پاشنه‌ی‌کفش‌هایش‌را‌شنید.‌کیفش‌را‌که‌برداشت.‌
دارچین‌که‌رفت‌زیر‌بینی‌اش،‌برگشت‌و‌دوباره‌به‌سیاوش‌نگاه‌کرد.

مگلی‌رو‌خاک‌می‌کردن،‌به‌خودم‌قول‌دادم‌دیگه‌هیچ‌وقت‌لب‌نزنم‌به‌اون‌چایی‌ای‌که‌تو ‌-‌اون‌روزی‌که‌
میدی‌دستم‌آقای‌ساعدی!

ممرادی‌بلتکلیف‌مانده‌بود.‌سینی‌در‌دستش‌سنگینی‌می‌کرد.‌بیتا‌عصبی‌کنارش‌زد‌و‌سیاوش‌خودش‌را ‌
روی‌اصندلی‌انداخت.‌نگاهش‌روی‌تیتر‌ثابت‌مانده‌بود.

مگلی‌نبود.» ‌«ش.ل‌مجرم‌پرونده‌ی‌
***‌

چایش‌را‌تلخ‌سر‌کشید.‌رضا‌گفت:
‌-‌تا‌ظهر‌از‌گرسنگی‌می‌میری‌بچه!

‌سیاوش‌خنده‌اش‌گرفت.‌گفت:
‌-‌یه‌چیزی‌می‌خورم.

‌بعد‌انگار‌یاد‌چیزی‌افتاده‌باشد،‌به‌چشم‌های‌پدرش‌نگاه‌کرد‌.
‌-‌دیروز‌بیتا‌اومد‌پیشت؟

‌رضا‌سر‌تکان‌داد.
‌-‌نه.‌زنگ‌زد‌فقط.‌حال‌و‌احوال‌کرد،‌بعدش‌پرسید‌تو‌خونه‌ای‌یا‌دفتر.‌ناراحت‌بود‌یه‌کم‌.

‌سیاوش‌موبایلش‌را‌برداشت‌و‌گفت:
‌-‌این‌دفعه‌اگه‌زنگ‌زد‌یا‌اومد،‌بهش‌بگو‌دیگه‌نیاد‌دفتر.‌خودم‌میرم‌پیشش.



‌رضا‌ابرو‌بال‌انداخت.
‌-‌چرا‌بابا؟

‌شقیقه‌اش‌را‌خاراند.
‌-‌معطل‌میشه.

‌خودش‌هم‌می‌دانست‌رضایی‌که‌مو‌را‌از‌ماست‌بیرون‌می‌کشید،‌محال‌بود‌باور‌کند.‌سیاوش‌فقط
مگلی»‌وجود ممرادی‌از‌زندگی‌شکست‌خورده‌اش‌چیزی‌بداند.‌دوست‌نداشت‌بداند‌یک‌« دلش‌نمی‌خواست‌
مگلی‌یک‌قطره ممرده.‌بیتایی‌بوده‌که‌قبل‌از‌مرگ‌ داشته‌که‌دیگر‌نیست.‌سیاوشی‌وجود‌داشته‌که‌حال‌

ددم‌مشکش‌است‌و‌نگاهش‌سرد‌و‌مغموم. اشک‌هم‌نریخته‌بوده‌و‌حال‌اشکش‌
***‌

دق‌املک»‌جلوی‌دستش‌باز‌بود‌و ممرادی‌سرش‌را‌روی‌میز‌گذاشته‌بود.‌خواب‌بود.‌جزوه‌ی‌«حقو ‌
سیاوش‌فهمید‌تمام‌دیشب‌در‌دفتر‌بوده‌و‌درس‌خوانده.‌نگاهی‌به‌ساعت‌انداخت.‌هشت‌ونیم‌اصبح.

دستش‌را‌روی‌شانه‌اش‌گذاشت.
‌-‌بلند‌شو.‌دیرت‌میشه.

لل‌او‌را‌نمی‌شناخت.‌بعد‌که‌سرش‌را ممرادی‌تکانی‌خورد.‌اول‌جوری‌به‌سیاوش‌نگاه‌کرد‌که‌انگار‌ااص ‌
بلند‌کرد‌و‌عینک‌بزرگش‌را‌به‌چشم‌زد،‌گفت:

‌-‌سلم.‌ببخشید!
‌-‌پاشو‌برو.‌هشت‌ونیمه.

‌جزوه‌و‌کتاب‌هایش‌را‌برداشت‌و‌در‌کیفش‌چپاند‌و‌کاپشنش‌را‌که‌پوشید،‌گفت:
‌-‌آقای‌لهوتی‌گفتن‌امروز‌دوباره‌میان‌واسه‌کارهای‌ثبت‌سند.‌ساعت‌یازده‌ونیم‌باید‌برین‌قزل‌حصار،

دیدن‌شاهرخ‌لری‌پور.
‌این‌یکی‌را‌تازه‌یادش‌افتاده‌بود.‌گفت:

‌-‌لهوتی‌کی‌میاد؟
‌کیفش‌را‌روی‌شانه‌اش‌جابه‌جا‌کرد‌و‌به‌طرف‌آسانسور‌پا‌تند‌کرد.

‌-‌بعد‌از‌ظهر،‌حدودای‌سه‌ونیم.
لل‌به‌لهوتی‌می‌رسد‌یا‌نه.‌خواست‌چیز‌دیگری‌بگوید ‌باید‌تا‌کرج‌می‌رفت‌و‌برمی‌گشت.‌نمی‌دانست‌ااص
یین‌را دد دت ممرادی‌خیلی‌وقت‌است‌سوار‌آسانسور‌شده‌و‌رفته.‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.‌پرونده‌ی‌رها‌ که‌فهمید‌

دکشو‌بیرون‌کشید‌و‌پشت‌میزش‌نشست.‌ ‌از‌داخل‌
در‌مالی‌شرکت‌بود،‌نامزدش‌بود‌و‌شب ‌«رها،‌آرشیتکت‌یک‌شرکت‌معماری‌بود.‌شاهرخ‌که‌مدیر‌امو

قتل‌آن‌دونفر‌با‌هم‌شام‌خورده‌بودند‌و‌بعد‌شاهرخ‌او‌را‌رسانده‌بود‌خانه‌شان‌و‌آن‌طور‌که‌خود‌شاهرخ
لل‌کسی‌یا‌کسانی‌بعد‌از‌او‌به‌رها‌چاقو‌زده‌و‌جسدش‌را‌جلوی‌در‌خانه‌گذاشته‌و‌رفته می‌گفت،‌احتما

در‌رها‌بود‌.‌زنی‌به‌نام‌زهره‌که‌پنج‌ماهی‌می‌شد‌در‌بیمارستان بودند.‌کسی‌که‌جسد‌را‌پیدا‌کرده‌بود،‌ماد
لا‌یک‌ماه‌بعد‌از‌مرگ‌‌دخترش.» اعصاب‌و‌روان‌بستری‌شده‌بود.‌دقیق

‌ساعتش‌را‌نگاه‌کرد.‌وقت‌داشت‌برود‌و‌سری‌به‌شرکت‌محل‌کار‌رها‌بزند.‌ساعت‌ده‌راه‌می‌افتاد‌و
امیدوار‌بود‌تا‌یک‌ربع‌قبل‌از‌تایم‌ملقات‌با‌زندانیان،‌به‌کرج‌برسد.

‌کیفش‌را‌برداشت.‌کتش‌را‌مرتب‌کرد‌و‌خودش‌را‌در‌آسانسور‌انداخت.
***‌

‌لبی‌بزرگ‌شرکت‌و‌یونیفرم‌های‌شیک‌کارمندان‌یعنی‌رها‌در‌جای‌مهمی‌کار‌می‌کرد.‌عکس‌دختر‌را‌به
دیوار‌زده‌بودند‌و‌جملت‌تأثربرانگیزی‌روی‌بورد‌نوشته‌شده‌بود.‌رها‌زیبا‌نبود؛‌اما‌چشم‌های‌درخشانی
داشت.‌از‌ورای‌قاب‌عکس‌جوری‌به‌سیاوش‌نگاه‌می‌کرد،‌انگار‌می‌خواست‌چیزی‌را‌از‌وجودش‌بیرون

بکشد.‌نگاه‌از‌آن‌گرفت‌و‌به‌زن‌جوانی‌که‌پشت‌مانیتور‌نشسته‌بود‌و‌چیزی‌را‌تایپ‌می‌کرد،‌داد.
‌-‌خانم‌تدین‌اینجا‌خیلی‌محبوب‌بودن؟

‌زن‌به‌او‌نگاه‌کرد.
‌-‌ببخشید؟

‌سیاوش‌فهمید‌سؤالش‌خیلی‌بی‌موقع‌بوده.‌بی‌موقع‌و‌بی‌مقدمه.



‌-‌ساعدی‌هستم،‌وکیل‌آقای‌لری‌پور.
‌رنگ‌نگاه‌زن‌عوض‌شد.

‌-‌شاهرخ؟‌نمی‌دونستم‌وکیل‌گرفته.
‌سیاوش‌سعی‌کرد‌کنجکاوی‌اش‌را‌بروز‌ندهد.

‌-‌نگفتید!‌اینجا‌خانم‌تدین‌با‌کسی‌مشکلی‌نداشتن؟
‌زن‌ابرو‌بال‌انداخت.‌ناخن‌های‌مرتب‌و‌کوتاهی‌داشت‌و‌به‌غیر‌از‌ساعت‌مچی‌ارزان‌قیمتش،‌زیورآلت

دیگری‌در‌دستش‌دیده‌نمی‌شد.‌دسته‌ی‌استیل‌ساعتش‌وقتی‌انگشت‌هایش‌روی‌کیبورد‌حرکت
می‌کردند،‌اصدای‌«جیرینگ»‌ملیمی‌می‌داد.

‌-‌رها‌دختر‌خوبی‌بود.‌زیاد‌با‌کسی‌گرم‌نمی‌گرفت‌البته.‌غیر‌از‌شاهرخ‌با‌کسی‌بگو‌و‌بخند‌نمی‌کرد‌که
لا‌معلوم‌شد‌نامزد‌کردن. اونم‌بعد

‌لحنش‌وقتی‌این‌‌جملت‌را‌می‌گفت،‌دوستانه‌نبود؛‌اما‌خصمانه‌هم‌به‌نظر‌نمی‌رسید.‌انگار‌رها‌کسی
بود‌که‌نتوانسته‌بود‌چیزی‌را‌از‌او‌بگیرد‌و‌بعد‌راحت‌کنار‌کشیده‌بود.‌سیاوش‌ابرو‌بال‌انداخت.

‌-‌چند‌سال‌بود‌می‌شناختینش؟
‌زن‌نگاه‌از‌مانیتور‌گرفت.

‌-‌توی‌این‌شرکت‌تازه‌مشغول‌شده‌بود؛‌اما‌من‌خیلی‌وقت‌بود‌می‌شناختمش.‌لیسانسش‌رو‌که
دسمایی‌و‌شد‌آرشیتکت‌اینجا.‌البته‌کارش‌خوب‌بودها.‌این‌آخری‌ها‌هم گرفت،‌شاهرخ‌معرفیش‌کرد‌به‌

چندتا‌پروژه‌رو‌توی‌باکو‌طرح‌زده‌بود.
‌موبایلش‌را‌درآورد‌و‌شماره‌ای‌گرفت.سیاوش‌از‌کانتر‌ورودی‌فااصله‌گرفت؛‌اما‌نه‌آ‌ن‌قدر‌که

حرف‌هایش‌را‌نشنود.‌زن‌با‌لحن‌آرامی‌گفت:
‌-‌اتود‌گرجستان‌و‌امارات‌رو‌فرستادم‌برات.‌یه‌نگاه‌بنداز.

...-‌
دسمایی‌دیشب‌گفت‌تا‌هفته‌ی‌دیگه‌باید‌آماده‌باشن‌که‌بفرسته‌واسه‌اسپانسر. ‌-‌

...-‌
‌-‌آره‌بابا‌‌!

...-‌
لل. ‌-‌باشه‌.‌فع

‌سیاوش‌دوباره‌به‌طرفش‌برگشت.
دسمایی‌رو‌ببینم؟ ‌-‌می‌تونم‌آقای‌

‌زن‌خندید.
‌-‌از‌کجا‌فهمیدین‌آقاست؟

‌شانه‌بال‌انداخت.‌زن‌به‌بالی‌سرش‌اشاره‌کرد.
‌-‌طبقه‌ی‌دوم،‌اتاق‌مدیر.‌به‌منشی‌میگم‌ردتون‌کنه‌برین‌داخل‌.

‌-‌خیلی‌ممنون!
ممخت‌مردی‌را‌شنید‌که‌گفت: مز ‌از‌پله‌ها‌بال‌رفت‌.‌در‌زد‌و‌اصدای‌

‌-‌بفرمایین!
‌دستگیره‌را‌به‌پایین‌خواباند.‌اتاق‌متوسطی‌بود‌که‌با‌گلدان‌بزرگ‌مصنوعی‌ای،‌ناشیانه‌تزیین‌شده‌بود.
یک‌میز‌بزرگ‌و‌یک‌کمد‌درست‌کنار‌میز،‌باقی‌اجزای‌اتاق‌جناب‌مدیر‌را‌تشکیل‌می‌دادند.‌دوباره‌همان

اصدای‌زمخت‌را‌شنید.
‌-‌شما؟

‌سرش‌را‌چرخاند.‌سعی‌کرد‌لبخند‌بزند.
‌-‌ساعدی‌.‌وکیل‌آقای‌لری‌پور.

‌-‌خوشوقتم!
‌با‌دست‌به‌اصندلی‌جلوی‌میزش‌اشاره‌کرد.

‌-‌بفرمایید‌خواهش‌می‌کنم‌‌!



‌نشست‌و‌دست‌هایش‌را‌درهم‌قفل‌کرد.
‌-‌بابت‌مرگ‌خانم‌تدین‌تسلیت‌میگم.

دسمایی‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌لبخند‌کم‌رنگی‌هم‌زد. ‌
‌-‌شما‌چقدر‌روی‌کارمنداتون‌کنترل‌دارین؟‌از‌روابطشون‌خبر‌دارین؟

‌سمایی‌جمع‌تر‌نشست.‌سیاوش‌حال‌به‌چشم‌های‌سیاهش‌خیره‌شده‌بود.
‌-‌اگه‌منظورتون‌شاهرخ‌و‌تدینه،‌باید‌بگم‌یه‌چیزی‌شبیه‌خسرو‌و‌شیرین‌بودن.‌کسی‌بحثی‌بینشون

لل‌بین‌خودشون‌حل‌شده‌که‌کسی‌نفهمیده. ندیده‌بود.‌اگر‌هم‌بود،‌احتما
‌سیاوش‌ناخواسته‌پوزخند‌زد.

‌-‌شاید‌هم‌یه‌بحث‌حل‌نشده‌منتهی‌شده‌به‌قتل.
دسمایی‌خنده‌اش‌گرفت. ‌

‌-‌شما‌طرف‌اون‌دخترین‌یا‌موکلتون؟
‌سیاوش‌آهسته‌گفت:

‌-‌اینم‌یه‌احتماله.
دسمایی‌خنده‌اش‌را‌جمع‌کرد. ‌

لل‌خیلی‌توی‌خودش ‌-‌شاهرخ‌از‌اوناش‌نیست.‌منظورم‌اینه‌که‌زیاد‌اهل‌کینه‌و‌این‌جور‌چیزها‌نبود.‌ااصو
نمی‌ریخت.

دسمایی‌میانسال‌بود؛‌اما‌مرد‌سرد‌و‌گرم‌چشیده‌ای‌به‌نظر‌می‌آمد‌.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌اگر‌پای‌یک‌مثلث ‌
دم‌نرسیدن‌به‌رها‌را دد‌سمایی‌بوده‌که‌خواسته‌انتقا عشقی‌درمیان‌باشد،‌شاید‌یکی‌از‌رأس‌هایش‌خو

دد‌رها‌بگیرد؛‌اما‌زیاد‌به‌این‌فکر‌پر‌و‌بال‌نداد.‌او‌وکیل‌شاهرخ‌بود‌و‌بقیه‌ی‌چیزها‌ربطی‌بهش لا‌از‌خو دقیق
نداشت.‌اگر‌هم‌داشت،‌باید‌کنار‌می‌گذاشتشان.

‌-‌رها‌پدر‌نداشت؟
دسمایی‌مکث‌کرد‌و‌جواب‌داد: ‌

‌-‌می‌گفت‌پدرش‌وقتی‌بچه‌بوده،‌فوت‌کرده.‌مادرش‌بزرگش‌کرده‌انگار.
‌دقیقه.‌کم‌کم‌باید‌راه‌می‌افتاد.‌بلند‌شد‌و‌45و‌‌9سرش‌را‌تکان‌داد.‌ساعت‌مچی‌اش‌را‌نگاه‌کرد.‌

گفت:
‌-‌خوش‌حال‌شدم‌از‌اصحبت‌با‌شما.‌باید‌برم‌.

دسمایی‌با‌او‌دست‌داد.‌سرد‌و‌نه‌چندان‌دوستانه.‌بعد‌که‌از‌اتاقش‌بیرون‌رفت،‌شنید‌که‌با‌خودش ‌
زمزمه‌کرد:

‌-‌این‌دیگه‌کی‌بود!
***‌

گردن‌درد‌گرفته‌بود‌و‌پانزده‌دقیقه‌ای‌می‌شد‌که‌در‌ندامتگاه‌قزل‌حصار‌درست‌در‌جنوب‌محوطه‌ی
زندان،‌در‌یک‌اتاق‌کم‌نور،‌پشت‌یک‌میز‌و‌جلوی‌یک‌اصندلی‌فلزی‌نشسته‌بود‌و‌منتظر‌شاهرخ‌لری‌پور
دت‌شماره‌ی‌شش.‌سرباز بود.‌آنجا‌اتاقی‌درست‌در‌پشت‌اندرزگاه‌شماره‌ی‌دوی‌زندان‌بود.‌واحد‌ملقا

داخل‌اتاق،‌زیرچشمی‌به‌او‌نگاه‌می‌کرد.‌شایان‌را‌هم‌همین‌جا‌ملقات‌کرده‌بود.‌سه‌سرباز‌و‌دو‌محافظ
دی‌کله‌گنده‌که در‌عوض دد‌سیاوش،‌برای‌حفاظت‌از‌یک‌بیما بیرون‌و‌داخل‌اتاق‌بودند،‌نه‌برای‌حفاظت‌از‌خو
مگلی‌را‌کشته‌بود.‌شایان‌با‌پوزخند‌آشکارش،‌جوری‌به‌او‌نگاه‌می‌کرد‌که‌انگار‌تمام‌این‌تشریفات‌را

مسخره‌می‌دانست.‌انگار‌می‌دانست‌سیاوش‌ترسوتر‌از‌این‌حرف‌ها‌بود‌که‌بین‌این‌همه‌آدم‌او‌را‌با
دست‌هایش‌خفه‌کند.‌سیاوش‌بی‌عرضه‌بود.‌شاید‌برای‌همین‌بیتا‌رفتن‌را‌ترجیح‌داد.‌برای‌اینکه‌سیاوش
مگلی می‌دانست‌هیچ‌راهی‌برای‌محکوم‌کردن‌او‌نیست.‌برای‌اینکه‌بیتا‌می‌دانست‌تنها‌محکوم‌این‌ماجرا‌

بیچاره‌بود‌که‌محکوم‌به‌مرگ‌‌بود.‌یک‌مرگ‌تلخ‌و‌زجرآور.‌در‌باز‌شد.‌سرش‌را‌بال‌گرفت‌.‌شاهرخ
ژولیده‌و‌خسته‌بود.‌با‌قدم‌های‌سنگین‌جلو‌می‌آمد‌.‌دست‌هایش‌دست‌بند‌و‌اصورتش‌ته‌ریش‌داشت.‌اگر
در‌عذاب‌زندان‌را‌به‌دوش‌می‌کشید‌و‌هم‌عزادار‌رها‌بود.‌چشم‌هایش لا‌بی‌گـ*ـناه‌بود،‌حال‌هم‌با واقع

هم‌رنگ‌چشم‌های‌شایان‌بودند.‌حتی‌فرم‌اصورتش.‌سیاوش‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌شاهرخ‌اصندلی‌را‌روی



زمین‌کشید‌و‌نشست.
‌-‌سلم.

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌سلم.‌سرحال‌نیستی!

‌-‌اینجا‌زندانه‌ها!
‌شانه‌بال‌انداخت.

‌-‌خیلی‌طول‌نمی‌کشه‌اینجا‌موندنت.‌البته‌خب‌قبول‌کن‌که‌مورد‌عجیبیه.
‌شاهرخ‌دست‌های‌دست‌بندزده‌اش‌را‌درهم‌قفل‌کرد‌و‌پوزخند‌زد.

‌-‌کجاش‌عجیبه؟‌این‌حضراتی‌که‌من‌رو‌انداختن‌این‌تو،‌دنبال‌انگیزه‌نگشتن؟
دی‌اصندلی‌چسبید. ‌سیاوش‌عقب‌رفت‌و‌به‌پشت

‌-‌حرفات‌تکراریه‌شاهرخ‌خان.
‌خنده‌اش‌گرفت.‌سیاوش‌با‌لحن‌جدی‌تری‌گفت:

دف‌اینکه‌اون‌شب‌رها داصر ‌-‌یه‌چیز‌جدیدتر‌می‌خوایم.‌یه‌چیزی‌که‌ثابت‌کنه‌یه‌مظنون‌دیگه‌هم‌هست.‌
فقط‌با‌تو‌بوده‌و‌بعد‌هم‌رسوندیش‌خونه،‌دلیل‌نمیشه‌برای‌متهم‌شدن.‌بازپرس‌مشکلش‌اینه‌که

مظنون‌دیگه‌ای‌وجود‌نداره‌؛‌اما‌ما‌کمکش‌می‌کنیم.‌موافقی؟
‌شاهرخ‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌سیاوش‌به‌ساعت‌مچی‌اش‌نگاه‌کرد.‌ده‌دقیقه‌ی‌دیگر‌وقت‌داشتند.

در‌داستانه.‌رها‌با‌کی‌رفت‌وآمد‌داشت‌شاهرخ؟‌کی‌دوستش ‌-‌اینکه‌رها‌با‌کسی‌مشکل‌نداشته،‌یه‌س
بود؟‌کی‌بیشتر‌از‌تو‌و‌مادرش‌بهش‌نزدیک‌بود؟

‌شاهرخ‌اخم‌کرده‌و‌به‌نقطه‌ای‌درست‌در‌گوشه‌ی‌آن‌میز‌چهارگوش‌فلزی‌زل‌زده‌بود.
‌-‌نمی‌دونم.‌یعنی‌مطمئن‌نیستم.‌دخترخاله‌ش‌و‌یکی‌از‌هم‌کلسی‌هاش‌به‌اسم‌شیدا‌بودن‌که‌خیلی

باهاشون‌جور‌بود.‌الن‌فقط‌دخترخاله‌ش‌ایرانه.‌شیدا‌پارسال‌رفت‌نروژ.
‌سیاوش‌سرش‌را‌خم‌کرد‌و‌آهسته‌تر‌پرسید:

‌-‌دخترخاله‌ش‌اسمش‌چیه؟‌باید‌باهاش‌حرف‌بزنم.
‌شاهرخ‌چشم‌هایش‌را‌به‌هم‌فشار‌داد.

‌-‌فکر‌نکنم‌زیاد‌خوشش‌بیاد‌از‌اینکه‌پاش‌به‌این‌پرونده‌باز‌شه.
‌سیاوش‌با‌تعجب‌گفت:

‌-‌چرا؟
‌شاهرخ‌زمزمه‌کرد:

‌-‌چون‌از‌من‌خوشش‌نمیاد.
‌سیاوش‌تا‌خواست‌حرف‌دیگری‌بزند،‌سربازی‌در‌را‌باز‌کرد‌و‌گفت:

‌-‌وقت‌تمومه.
‌شاهرخ‌ایستاد.‌سیاوش‌پرسید:

‌-‌اسمش‌چیه؟
‌شاهرخ‌لبش‌را‌گاز‌گرفت.‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌گفت:

‌-‌نگین.‌توی‌شرکت‌کار‌می‌کنه؛‌اما‌حرف‌من‌اینه‌که‌نرین‌سراغش.
لل‌در‌آستانه‌ی‌اعدام‌گوش دف‌بی‌منطق‌یک‌مجرم‌احتما ‌سیاوش‌سرش‌را‌تکان‌داد؛‌اما‌محال‌بود‌به‌حر

کند.‌شاهرخ‌سست‌و‌وارفته‌دنبال‌سرباز‌راه‌افتاد‌و‌سیاوش‌کیفش‌را‌برداشت.‌باید‌سراغ‌نگین
می‌رفت.‌بعد‌هم‌زهره‌و‌شاید‌بازپرس‌پرونده.

***‌
دی‌مرگ‌دختر‌من‌بکشن. ‌-‌بله،‌در‌جریانم‌.‌قرار‌بود‌روزنامه‌ها‌دست‌از‌پیگیر

...-‌
‌-‌بله‌می‌دونم.‌قول‌داده‌بودید‌شما.

...-‌
‌-‌اجازه‌بدید.



...-‌
‌-‌نه،‌گوش‌کنید‌اون‌موقع‌که‌اون‌بی‌همه‌چیز‌تبرئه‌شد...

...-‌
‌-‌من‌اهمیتی‌نمیدم‌به‌این‌حرف‌ها.

...-‌
لا‌تجـ*ـاوز‌به‌حریم ‌-‌ببینید‌آقای‌محترم!‌من‌خودم‌می‌دونم‌چی‌قانونه،‌چی‌نیست.‌الن‌کار‌شما‌دقیق

شخصی‌منه.
...-‌

‌-‌من‌می‌تونم‌اعاده‌ی‌حیثیت‌کنم‌وقتی‌توی‌روزنامه‌تون‌تیتر‌می‌زنین‌که‌قاتل‌دخترم‌بی‌دلیل‌متهم‌شده.
...-‌

‌-‌معلومه‌که‌نه!
...-‌

‌-‌گوش‌کنید!
...-‌

‌-‌ای‌بابا!
‌موبایلش‌را‌قطع‌کرد‌و‌روی‌میز‌انداخت.‌همه‌شان‌یک‌‌مشت‌زبان‌نفهم‌بودند.‌سرش‌درد‌می‌کرد.‌پشت
دی‌خرپول‌را‌شنید‌که‌با‌مرادی‌حال‌و‌احوال‌می‌کرد.‌پوزخند‌زد.‌این‌همه میز‌نشست‌و‌اصدای‌بم‌لهوت
دم پوزخندزدن‌را‌-‌آن‌هم‌وقتی‌که‌زندگی‌با‌دیوارهایش‌به‌او‌فشار‌می‌آورد-‌از‌بیتا‌یاد‌گرفته‌بود.‌بیتاخان

روان‌شناس.‌بی‌اعصاب‌ترین‌روان‌شناسی‌که‌به‌عمرش‌دیده‌بود.
‌لهوتی‌که‌در‌را‌باز‌کرد،‌سلم‌کرد.‌لبخندی‌زد‌و‌گفت:

‌-‌احوال‌شما؟
‌لهوتی‌شکم‌بزرگش‌را‌دستی‌کشید‌و‌اصورتش‌را‌خاراند.

‌-‌این‌زمین‌کارش‌راه‌بیفته،‌من‌همیشه‌خوبم.
دگ‌روبه‌روی‌میزش‌اشاره‌کرد. ‌به‌مبل‌های‌قهوه‌ای‌رن

‌-‌بفرمایید!
‌لهوتی‌سیگار‌قطوری‌از‌داخل‌جیب‌کتش‌بیرون‌کشید‌و‌سیاوش‌خودکار‌به‌دست‌مقابلش‌نشست.

‌-‌خب؟‌شما‌گفتید‌با‌اداره‌اوقاف‌حرف‌زدید،‌وکالت‌گرفتید‌ازشون،‌درسته؟
‌لهوتی‌جواب‌داد:

‌-‌دیروز‌اصبح‌رفتم‌محضر‌با‌این‌یارو‌شهیدی.مرتیکه‌زر‌می‌زد‌همه‌ش.‌یکی‌نیست‌بگه‌زمین‌مال‌بابای
ماست،‌تو‌می‌خوای‌بسازی‌بری؟!
‌سیاوش‌پیشانی‌اش‌را‌فشار‌داد.
‌-‌می‌تونم‌ببینم‌وکالت‌نامه‌تون‌رو؟

‌لهوتی‌دستش‌را‌داخل‌جیبش‌فرو‌کرد.‌بعد‌جیب‌دیگرش‌را‌هم‌گشت.‌حتی‌به‌طرز‌تابلویی‌هر‌دو
دستش‌را‌داخل‌جیب‌های‌شلوارش‌هم‌فرو‌کرد.‌سیاوش‌بلند‌شد‌و‌به‌سمت‌در‌رفت.‌مرادی‌طبق

معمول‌داشت‌سودوکو‌حل‌می‌کرد.‌یکی‌نبود‌بگوید‌جای‌این‌همه‌سودوکوحل‌کردن،‌درست‌را‌بخوان‌که
شب‌امتحان‌بیداری‌نکشی.‌گفت:
لا. ‌-‌یه‌لیوان‌چای‌بریز‌برام‌لطف

‌مرادی‌مثل‌همیشه‌گفت:
‌-‌چشم!

‌و‌سیاوش‌به‌طرف‌لهوتی‌‌چرخید.
‌-‌چی‌شد‌پس‌این‌وکالت‌نامه؟

‌بلند‌شد‌و‌کمربند‌شلوارش‌را‌درست‌کرد.
دجلدی‌میرم‌و‌میام. ‌-‌تو‌ماشینه.‌تا‌شما‌چاییت‌رو‌بخوری،‌

‌بی‌حواصله‌سرش‌را‌تکان‌داد.



لا. ‌-‌سریع‌تر‌لطف
‌لهوتی‌سلنه‌سلنه‌از‌دفتر‌بیرون‌رفت‌و‌سیاوش‌فکر‌کرد‌یک‌آدم‌چقدر‌می‌تواند‌مضحک‌باشد.‌مرادی

دی‌چای‌به‌دست‌وارد‌شد‌و‌لیوان‌بزرگی‌را‌روی‌میزش‌گذاشت. سین
‌-‌بفرمایید!‌اگه‌کاری‌ندارین،‌من‌برم‌دیگه.

‌سیاوش‌ساعتش‌را‌نگاه‌کرد.
‌-‌الن‌که‌چهارونیمه.

‌مرادی‌لبش‌را‌گاز‌گرفت.
‌-‌چند‌جا‌کار‌دارم.‌بعدش‌هم‌باید‌چندتا‌کتاب‌بخرم.

لا‌با‌آن‌میگرنی‌که‌لحظه‌به ‌سیاوش‌باور‌نکرده‌بود؛‌اما‌خودش‌هم‌بعد‌از‌لهوتی‌قرار‌نبود‌بماند.‌خصواص
لحظه‌شدیدتر‌می‌شد.‌گفت:
‌-‌باشه،‌برو.‌به‌سلمت!

‌مرادی‌را‌داخل‌سالن‌دید‌که‌کیف‌و‌کاپشنش‌را‌برداشت‌و‌با‌عجله‌سوار‌آسانسور‌شد.‌از‌پنجره
نگاهش‌کرد‌که‌دستش‌را‌جلوی‌سمند‌زردرنگی‌تکان‌داد‌و‌روی‌اصندلی‌جلو‌نشست.‌یاد‌دانشجویی
خودش‌افتاد‌که‌برای‌قرارهای‌پنهانی‌با‌بیتا‌لحظه‌شماری‌می‌کرد.‌تئاتردیدن‌هایشان،‌سینمارفتنشان،

جلسه‌های‌نقد‌ادبی‌و‌حتی‌همایش‌های‌انگیزشی‌روان‌شناسی.‌خنده‌اش‌گرفت.‌اصدای‌پا‌شنید‌و‌برگشت
و‌به‌لهوتی‌نگاه‌کرد.

‌-‌شرمنده‌ساعدی‌جان!‌افتاده‌بود‌زیر‌اصندلی‌لمصب.
‌نشست.

‌-‌بدیدش‌به‌من.
‌وکالت‌نامه‌را‌سرسری‌دید‌زد‌و‌بین‌دو‌ابرویش‌را‌مالید.

‌-‌شما‌وکالت‌گرفتید‌ساخت‌وساز‌کنین،‌بعدش‌هم‌نصفش‌رو‌واگذار‌کنین‌به‌اوقاف؟
‌سرش‌را‌تکان‌داد.

‌-‌آره‌خب.
‌سیاوش‌گفت:

‌-‌خب‌پس‌توی‌سند‌باید‌ذکر‌کنین‌این‌رو.‌قرار‌تنظیم‌واسه‌کی‌هست؟
‌لهوتی‌جواب‌داد:
‌-‌پس‌فردا‌اصبح.

‌-‌سند‌رو‌که‌زدن‌به‌اسمتون،‌یه‌سند‌دیگه‌می‌گیرین‌به‌نام‌اوقاف.‌نصف‌زمین‌رو‌اونجا‌واگذار‌می‌کنین
و‌بعدشم‌یه‌تعهدنامه‌از‌اوقاف‌می‌گیرین‌که‌تا‌پایان‌ساخت‌وساز‌حق‌تصرف‌توی‌زمین‌نداره.‌سند‌ااصلی

به‌اسم‌پدرتونه؟
‌لهوتی‌فکش‌را‌خاراند.

‌-‌نه.‌به‌اسم‌مادر‌خدابیامرزمه.‌اون‌بنده‌خدا‌واصیت‌کرد‌برسه‌به‌من.‌منتهی‌نمی‌دونست‌آقاجونم
وقفش‌کرده.‌این‌شد‌که‌دردسرش‌موند‌واسه‌ما.

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌که‌این‌طور!

لا‌بلند‌شد‌و‌پنجره‌را‌باز‌کرد. ‌چایش‌را‌آهسته‌آهسته‌سر‌کشید.‌لهوتی‌سیگاری‌آتش‌زد.‌سیاوش‌فور
هرچند‌هوای‌سرد‌بدتر‌از‌دود‌سیگارهای‌گران‌قیمت‌لهوتی‌بود.

***‌

از‌داخل‌هال‌اصدای‌پچ‌پچ‌می‌آمد.‌در‌را‌بست‌و‌بلند‌گفت:
‌-‌سلم‌بابا.‌خونه‌ای؟

‌کیفش‌را‌روی‌اپن‌آشپزخانه‌انداخت.‌نگاهش‌به‌کسی‌که‌مقابل‌رضا‌روی‌مبل‌نشسته‌و‌به‌او‌زل‌زده
بود،‌افتاد.‌نفس‌عمیقی‌کشید.

لل‌خبر‌می‌دادی‌میای‌. ‌-‌قب



‌بیتا‌شانه‌بال‌انداخت.
‌-‌خواستم‌بابا‌رو‌ببینم.

لل‌حتی‌بیتا ‌این‌یعنی‌آمده‌بود‌اهرم‌فشارش‌را‌به‌کار‌بگیرد.‌آن‌قدر‌که‌رضا‌بیتا‌را‌دوست‌داشت،‌احتما
مگلی‌را‌دوست‌نداشت.‌لب‌هایش‌کش‌آمدند. هم‌

‌-‌فقط‌همین؟
‌رضا‌به‌او‌چشم‌غره‌رفت.‌سیاوش‌پلک‌هایش‌را‌مالید.

‌-‌با‌سردبیر‌حرف‌زدم.‌گفتم‌شکایت‌می‌کنم.
لا‌ناموفق‌بود.‌رضا‌بلند‌شد‌و‌گفت: ‌بیتا‌سعی‌کرد‌بی‌تفاوت‌باشد؛‌اما‌ظاهر

‌-‌من‌برم‌سیخ‌ها‌رو‌آماده‌کنم.‌بیتاخانم!‌شما‌شام‌اینجایی!
لا‌به‌سمت‌حیاط‌پا‌تند‌کرد.‌سیاوش‌روی‌مبل‌جلوی‌بیتا‌نشست‌و ‌بیتا‌خواست‌اعتراض‌کند؛‌اما‌رضا‌فور

بیتا‌به‌او‌نگاه‌کرد.
‌-‌الن‌یعنی‌دیگه‌نمی‌نویسن؟

‌سیاوش‌ابرو‌بال‌انداخت.
‌-‌این‌ها‌سمج‌تر‌از‌این‌حرفان؛‌اما‌من‌فکر‌نکنم‌دیگه‌دلشون‌بخواد‌یه‌تیتر‌کلیشه‌ای‌بزنن.‌اون‌هم‌راجع

به‌پرونده‌ای‌که‌حتی‌قاتلش‌زنده‌نیست.
‌بیتا‌زمزمه‌کرد:

‌-‌قاتل...
‌این‌همه‌خونسردی‌سیاوش‌را‌درک‌نمی‌کرد،‌آن‌هم‌زمانی‌که‌از‌قتل‌دخترشان‌حرف‌می‌زد.‌از‌مرگ

دوش»‌و‌سیاوش مگلی‌ای‌که‌وقتی‌می‌خواست‌خودش‌را‌عزیز‌کند،‌می‌گفت‌«سیل مگلی.‌همان‌

قربان‌اصدقه‌اش‌می‌رفت.
‌سیاوش‌خواست‌بحث‌را‌عوض‌کند.

‌-‌مامانت‌چطوره؟‌بهتره؟
‌بیتا‌به‌زور‌لبخند‌زد.

‌-‌می‌خوام‌بفرستمش‌لیسبون.‌پیش‌بهنام.
‌سیاوش‌لیوان‌چای‌دست‌نخورده‌ی‌رضا‌را‌برداشت.

دکی؟ ‌-‌به‌سلمتی.‌
‌پیشانی‌اش‌تیر‌کشید.‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد.‌بیتا‌نگران‌شد.

‌-‌حالت‌خوبه؟
‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌در‌دلش‌به‌این‌نگرانی‌ای‌که‌بیتا‌ناشیانه‌سعی‌می‌کرد‌پنهانش‌کند،‌خندید.

‌-‌میگرنته؟
دت‌آشپزخانه‌رفت.‌بی‌حواصله‌گفت: ‌بلند‌شد‌و‌به‌سم

‌-‌مهمه؟
‌بیتا‌تازه‌مفهوم‌سوتی‌ای‌را‌که‌داده‌بود،‌فهمید.

‌-‌فقط‌خواستم‌بدونم.
دد‌داروها دل‌زیروروکردن‌قرص‌های‌داخل‌سب ‌سیاوش‌برگشت‌و‌کوتاه‌به‌بیتا‌نگاه‌کرد.‌بعد‌دوباره‌مشغو
لل‌برای‌اینکه‌قیافه‌اش‌شبیه مگلی‌همیشه‌وقتی‌سردرد‌می‌گرفت،‌به‌او‌می‌گفت‌اختاپوس.‌احتما شد.‌
اختاپوس‌بداخلق‌کارتون‌باب‌اسفنجی‌می‌شد.‌ژلوفن‌را‌با‌نصف‌لیوان‌آب‌بال‌انداخت‌و‌اصدای‌رضا‌را

شنید.
‌-‌اون‌ژل‌رو‌میدی‌به‌من؟
‌بیتا‌بلند‌شد.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌بشین.‌خودم‌میدم.
‌-‌فکر‌نکنم‌هنوز‌بدونی‌کجاست.

‌خندید.
‌-‌تو‌بگو‌کجاست.



‌بیتا‌به‌کابینت‌بالیی‌اشاره‌کرد.
دش‌سرکه. ‌-‌اونجا.‌پی

***‌
‌علی‌رغم‌سردرد‌بدی‌که‌داشت،‌رضا‌مجبورش‌کرده‌بود‌بیتا‌را‌به‌خانه‌شان‌برساند.‌پشت‌چراغ‌قرمز

دی‌مغموم‌«چرا‌رفتی»‌هنوز‌واضح‌احساس ایستاده‌بود‌و‌شجریان‌می‌خواند.‌اصدای‌ضبط‌کم‌بود؛‌اما‌تلخ
می‌شد.‌بیتا‌دستش‌را‌جلو‌برد‌و‌ضبط‌را‌خاموش‌کرد.

‌-‌خوشت‌نمیاد؟
‌-‌حواصله‌ش‌رو‌ندارم.

‌چراغ‌سبز‌شد.‌خیابان‌های‌تهران‌همیشه‌شلوغ‌بودند.‌حتی‌ساعت‌یازده‌یک‌شب‌زمستانی.‌تظاهرات،
دیروز‌ساکت‌شده‌بود.‌انگار‌مردم‌فهمیده‌بودند‌فریادزدن‌فقط‌گلویشان‌را‌می‌خراشد‌و‌چیزی‌بیشتر‌از
داوین‌نصیبشان‌نمی‌شود.‌شاید‌هم‌به‌زور‌ساکت‌شده‌بودند.‌سیاوش‌دوباره لل‌ تعهد‌در‌کلنتری‌و‌احتما

پرسید:
دکی‌قراره‌بفرستی؟ ‌-‌مامانت‌رو‌
‌بیتا‌بدون‌اینکه‌نگاهش‌کند،‌گفت:

‌-‌آخر‌همین‌ماه‌شاید.‌بهنام‌دعوت‌نامه‌فرستاده.
‌بعد‌ناخواسته‌گفت:

‌-‌بهنام‌می‌خواد‌برای‌من‌هم‌بفرسته.‌شاید‌تا‌سال‌جدید‌منم‌رفتم.
‌سیاوش‌نه‌روی‌ترمز‌زد،‌نه‌چیزی‌در‌قلبش‌به‌تب‌وتاب‌افتاد.‌خونسرد‌به‌جلو‌خیره‌شده‌بود.‌انتظار
نداشت‌زنی‌که‌دخترش‌را‌داخل‌همین‌خیابان‌ها‌به‌طرز‌فجیعی‌به‌قتل‌رسانده‌بودند،‌میلی‌به‌ماندن

داشته‌باشد.‌چه‌بهتر‌که‌می‌رفت‌و‌عذاب‌هردوتایشان‌یک‌ذره‌قابل‌تحمل‌تر‌می‌شد.
‌-‌خوبه‌پس.

‌بیتا‌زیرچشمی‌نگاهش‌کرد.‌چیز‌بیشتری‌هم‌انتظار‌نداشت‌بشنود.
‌-‌اگه‌خواستی‌دفتر‌رو‌بفروشی‌و‌کمک‌خواستی،‌من‌هستم.‌سندش‌به‌اسم‌خودته؟

‌بیتا‌پوزخند‌زد.
‌-‌آره.

در‌آلبرکامو‌با‌یک‌پسرک‌ریشوی‌انجمنی‌دعوایش در‌کتاب‌دانشگاه،‌بر‌س ‌سیاوش‌همانی‌نبود‌که‌در‌شه
شده‌بود.‌همانی‌نبود‌که‌برای‌رخشان‌بنی‌اعتماد‌سـ*ـینه‌سپر‌کرده‌و‌ابراهیم‌حاتمی‌کیا‌را‌در‌روزنامه‌ی

دانشگاه‌به‌«وابسته‌بودن»‌متهم‌کرده‌بود.‌سیاوش‌حال‌همانی‌بود‌که‌جلوی‌در‌پزشکی‌قانونی‌به
چشم‌های‌بیتا‌زل‌زده‌و‌گفته‌بود:

مگلی‌بود.» ‌«خودش‌بود.‌
‌خونسرد‌و‌بدون‌یک‌ذره‌انعطاف.‌جلوی‌در‌خانه‌ایستاد.‌بیتا‌که‌پیاده‌شد،‌سرش‌را‌خم‌کرد‌و‌از

پنجره‌ی‌ماشین‌به‌سیاوش‌نگاه‌کرد.
‌-‌دوست‌داشتم‌بیام‌حالش‌رو‌بپرسم؛‌اما‌می‌دونم‌من‌رو‌که‌می‌بینه،‌دلش‌می‌خواد‌من‌به‌جای‌گلی

رفته‌بودم‌زیر‌خاک.‌شب‌به‌خیر!
‌بیتا‌هنوز‌چیزی‌نگفته‌بود‌که‌شیشه‌را‌بال‌کشید‌و‌پایش‌را‌روی‌پدال‌گاز‌فشار‌داد.‌در‌کوچه،‌تک‌و‌تنها

ایستاده‌بود‌و‌مسیر‌رفتن‌پژوی‌سیاوش‌را‌نگاه‌می‌کرد.‌سیاوش‌را‌می‌شناخت.‌این‌سکوتش‌را
مگلی‌می‌توانست‌باشد،‌اگر‌او‌دیر‌نکرده‌بود. می‌شناخت.‌وقتی‌سکوت‌می‌کرد،‌یعنی‌باورش‌شده‌بود‌که‌

***‌

در‌من‌و‌دل «دار‌و‌ندا
‌سوخته‌در‌آتش‌درد»

لل‌احساس‌روشن‌فکرهای‌بعد‌از‌انقلب‌را‌داشت‌که‌در‌خانه‌ی‌هم ‌علی‌رضا‌قربانی‌که‌می‌خواند،‌معمو
جمع‌می‌شدند‌و‌با‌هم‌شعر‌می‌خواندند.‌شعرهایی‌که‌بعدها‌هرکدام‌به‌نحوی‌ممنوع‌یا‌منسوخ‌شده

بودند.‌چشم‌بند‌را‌از‌روی‌چشم‌هایش‌برداشت.‌رضا‌در‌زد.



‌-‌بابا؟‌مسکن‌بیارم‌برات؟
‌اصدای‌موزیک‌ضعیفی‌که‌در‌اتاق‌شنیده‌می‌شد،‌یعنی‌بیدار‌بود.‌از‌در‌فااصله‌گرفت.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌نه.‌دستت‌درد‌نکنه!‌خوب‌به‌ما‌می‌رسی‌ها!
‌رضا‌لبخند‌زد.

‌-‌مامانش‌رو‌دیدی؟
لا‌این‌قدر‌خوش‌خیال‌بود‌که‌فکر‌می‌کرد‌همه‌چیز‌همان‌قدر‌گل‌و‌بلبل ‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.‌رضا‌واقع

است‌که‌بود؟‌گفت:
‌-‌آره.‌سلم‌رسوند.

‌تابلوترین‌دروغی‌که‌می‌توانست‌بگوید.‌رضا‌آن‌روز‌در‌دادگاه،‌وقتی‌سیاوش‌از‌بیتا‌جدا‌شده‌بود،‌ندیده
بود‌سیلی‌محکمی‌را‌که‌آن‌زن‌به‌دردناک‌ترین‌شکل‌ممکن‌به‌سیاوش‌زده‌بود.‌موزیک‌را‌قطع‌کرد.‌پتو
را‌روی‌سرش‌کشید.‌فردا‌اصبح‌باید‌به‌دیدن‌بازپرس‌می‌رفت.‌بعد‌هم‌نگین‌و‌شاید‌هم‌زهره،‌مادر‌رها

یین. دد دت
***‌

‌در‌زد.‌ساعت‌هنوز‌نه‌نشده‌بود؛‌اما‌موسوی‌(بازپرس)‌گفته‌بود‌شب‌شیفت‌دارد‌و‌اصبح‌کمی‌بیشتر
می‌ماند‌که‌با‌هم‌حرف‌بزنند.‌اصدایش‌را‌شنید.

‌-‌بفرمایید!
‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌وارد‌شد.‌یونیفرمش‌را‌عوض‌کرده‌و‌این‌یعنی‌آماده‌ی‌رفتن‌بود.‌سیاوش‌سر

جایش‌مکث‌کرد.‌عرق‌سردی‌از‌روی‌تیره‌ی‌کمرش‌سر‌خورد.
‌-‌من‌نمی‌دونستم‌شمایید.

‌موسوی‌لبخند‌زد.
‌-‌اما‌من‌فهمیدم‌خودتونید‌جناب‌ساعدی.

‌سعی‌کرد‌لبخند‌بزند؛‌اما‌نتوانست.
‌-‌خب...‌خوبه.‌یعنی...
‌-‌چایی‌می‌خورین؟
‌سرش‌را‌تکان‌داد.

‌-‌نه.‌بهتره‌زودتر‌بریم‌سر‌ااصل‌مطلب.
لا‌پنجاه‌ساله‌که‌موهای‌کنار‌شقیقه‌اش‌سفید دل‌حدود ‌موسوی‌پشت‌میزش‌نشسته‌بود.‌یک‌مرد‌میانسا

شده‌و‌کنار‌چشم‌هایش‌هم‌چروک‌افتاده‌بود.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌شاهرخ‌لری‌پور‌چه‌انگیزه‌ای‌می‌تونسته‌برای‌کشتن‌رها‌داشته‌باشه؟

‌موسوی‌جدی‌تر‌به‌نظر‌می‌آمد.
‌-‌می‌دونین‌که‌نمی‌تونم‌چیز‌زیادی‌در‌اختیار‌شما‌بذارم‌به‌عنوان‌وکیل‌مدافع‌متهم؟

‌سیاوش‌شانه‌بال‌انداخت.
‌-‌فرض‌کنین‌یکی‌از‌همون‌روزنامه‌نگارها‌ازتون‌سؤال‌می‌پرسه.

‌-‌من‌با‌کسی‌مصاحبه‌نمی‌کنم.
‌مکث‌کرد؛‌سپس‌ادامه‌داد:

‌-‌شاهرخ‌تنها‌کسی‌بوده‌که‌اون‌شب‌رها‌رو‌زنده‌دیده‌و‌در‌ثانی،‌اون‌ها‌یه‌بحث‌شدید‌لفظی‌توی‌محل
کارشون‌با‌هم‌داشتند.‌دوربین‌های‌سالن‌ااصلی‌شرکت‌هم‌این‌دعوا‌رو‌ثبت‌کردن.‌مدارکش‌موجوده.

دسمایی‌و‌نه‌آن‌زن‌‌جوان‌اشاره‌ای‌به‌این‌نکرده‌بودند.‌حتی‌خود‌شاهرخ‌هم‌نم‌پس‌نداده ‌عجیب‌بود.‌نه‌
بود.

‌-‌درگیری‌شدید‌لفظی؟
‌موسوی‌سرش‌را‌تکان‌داد.

‌-‌بله.
‌-‌کی‌درموردش‌به‌شما‌گفت؟‌من‌فکر‌می‌کردم‌توی‌اون‌شرکت‌کسی‌چیز‌زیادی‌نمی‌دونه.

‌بازپرس‌خندید.



‌-‌انتظار‌نداشته‌باشین‌کسی‌خودش‌رو‌درگیر‌چیزی‌کنه‌که‌انتهاش‌معلوم‌نیست.
‌سیاوش‌سؤالش‌را‌تکرار‌کرد.

‌-‌دعوای‌شدید‌لفظی‌رو‌چطور‌متوجه‌شدین؟
‌موسوی‌گفت:

لا‌درموردش‌بهتون ‌-‌یه‌خانم‌بود.‌کارمند‌شرکت.‌من‌نمی‌تونم‌با‌جزئیات‌توضیح‌بدم؛‌اما‌شاهرخ‌حتم
گفته.

‌نگین؟‌دخترخاله‌ی‌رها؟‌انگار‌این‌نگین‌خانم‌چیزهای‌به‌دردبخورتری‌هم‌می‌دانست.‌شاهرخ‌که‌گفته‌بود
نباید‌به‌سراغش‌برود.‌چرا؟‌چون‌از‌او‌خوشش‌نمی‌آمد.‌نگین‌چه‌پدرکشتگی‌ای‌با‌شاهرخ‌داشت‌که‌حتی

قضیه‌ی‌دعوا‌را‌هم‌به‌بازپرس‌گفته‌بود؟
‌سیاوش‌گفت:

‌-‌می‌تونم‌اظهارات‌متهم‌رو‌ببینم؟‌به‌عنوان‌وکیلش‌این‌حق‌رو‌دارم.
‌موسوی‌نگاه‌عمیقی‌به‌سیاوش‌انداخت.‌بعد‌کشوی‌میزش‌را‌باز‌کرد‌و‌سیاوش‌فکر‌کرد‌کاش‌آن‌موقع
موسوی‌هم‌کمی‌بیشتر‌تلش‌کرده‌بود.‌آن‌وقت‌محکم‌تر‌می‌توانستند‌شایان‌را‌پای‌چوبه‌ی‌دار‌بفرستند.
بیتا‌هم‌این‌قدر‌سرزنش‌آمیز‌به‌او‌نگاه‌نمی‌کرد.‌پوشه‌ی‌نارنجی‌رنگی‌جلوی‌دستش‌گذاشت.‌سیاوش

گفت:
‌-‌ممنون!

لا‌به‌اصفحه‌ی‌اول‌پنس‌شده‌بود.‌شاهرخ‌تمام‌چیزهایی‌را‌که ‌پوشه‌را‌باز‌کرد.‌برگه‌ی‌اظهارات‌دقیق
اتفاق‌افتاده‌و‌نوشته‌بود،‌برای‌سیاوش‌هم‌گفته‌بود.‌جز‌اینکه‌رها‌می‌خواست‌به‌نروژ،‌پیش‌دوستش
برود‌و‌او‌مخالفت‌کرده‌بود.‌البته‌این‌انگیزه‌ی‌محکمی‌نبود.‌به‌هرحال‌شاهرخ‌می‌توانست‌ااصرار‌کند‌و

لل‌خودش‌هم‌با‌او‌می‌رفت.‌گفت: شاید‌ااص
‌-‌خب؟‌پس‌مدرک‌چی؟‌این‌ها‌فقط‌انگیزه‌ایجاد‌می‌کنن؛‌اما‌موکل‌من‌چرا‌باید‌رها‌رو‌کشته‌باشه‌و

جسدش‌رو‌جلوی‌در‌خونه‌ش‌رها‌کرده‌باشه؟
‌موسوی‌دست‌هایش‌را‌درهم‌قفل‌کرد.

‌-‌این‌رو‌ما‌هم‌باید‌بفهمیم.
‌سیاوش‌در‌دلش‌گفت:

‌«تو‌خیلی‌چیزهای‌دیگه‌رو‌هم‌باید‌می‌فهمیدی‌و‌نفهمیدی.»
‌گفت:

‌-‌خیله‌خب!‌من‌دیگه‌باید‌برم.‌ممنون‌از‌همکاریتون!
‌بلند‌شد.‌با‌موسوی‌دست‌داد؛‌اما‌نه‌به‌آن‌گرمی‌ای‌که‌آن‌مرد‌انتظارش‌را‌داشت.‌در‌را‌که‌باز‌کرد،

گفت:
‌-‌آقای‌ساعدی؟

‌ایستاد‌و‌به‌طرفش‌چرخید.‌لحنش‌تلخ‌بود.
‌-‌من‌با‌تمام‌وجودم‌تلش‌کردم‌شایان‌اعدام‌بشه؛‌اما‌اون‌بیشتر‌از‌من‌و‌شما‌قدرت‌داشت.

‌سیاوش‌پوزخند‌زد.
ممرده.‌دیگه‌مهم‌نیست‌کی‌چی‌می‌خواست.‌شاید‌اونم‌دلش‌می‌خواست‌زنده‌بمونه؛‌اما‌مهم‌اینه مگلی‌ ‌-‌

که‌الن‌زنده‌نیست.
‌در‌را‌بست.‌اصدای‌آژیر‌ماشینی‌در‌حیاط‌کلنتری‌شنیده‌می‌شد.

***‌

ممرادی‌سرما‌خورده‌بود.‌دائم‌سرفه‌می‌کرد.‌پرسید: موبایلش‌روی‌بلندگو‌بود.‌
‌-‌آدرس‌اون‌بیمارستان‌اعصاب‌و‌روان‌رو‌نفرستادی‌چرا؟

‌مرادی‌گفت:
‌-‌الن‌براتون‌می‌فرستم.‌موبایلم‌مشکل‌پیدا‌کرده.

‌‌مرادی‌عطسه‌‌کرد.‌



‌-‌رییس‌زندان‌می‌گفت‌خلف‌قوانینه.‌منم‌گفتم‌خب‌خودشون‌از‌اون‌پسره‌لری‌پور‌بگیرن‌آدرس‌رو،
بعدش‌بدن‌به‌من‌که‌قانون‌شکنی‌هم‌نشده‌باشه‌.

‌سیاوش‌خنده‌اش‌گرفته‌بود.‌گفت:
‌-‌باشه،‌فهمیدم‌زحمت‌کشیدی.‌سریع‌تر‌بفرست.‌یه‌زنگ‌هم‌بزن‌به‌خانم‌فدوی،‌بگو‌فردا‌دادگاه

شوهرشه.‌باید‌بیاد‌شهادت‌بده.
‌-‌چشم!‌کاردیگه‌ای‌نیست؟

‌گفت:
‌-‌نه.‌خدانگهدار.

‌قطع‌کرد.‌اصدای‌زنگ‌اس.ام.اس‌را‌شنید‌و‌فکر‌کرد‌شاید‌بهتر‌است‌حقوق‌مرادی‌را‌بیشتر‌کند‌که‌از
این‌وضعیت‌دربیاید.

***‌
‌یک‌حیاط‌بزرگ‌پر‌از‌درخت‌و‌گل‌و‌گیاه‌و‌ساختمانی‌که‌وسط‌حیاط‌واقع‌شده‌بود.‌چندنفری‌با‌هم
لا‌شیشه‌داشت،‌نشسته‌بودند‌و والیبال‌بازی‌می‌کردند‌و‌بقیه‌در‌سالنی‌که‌پنجره‌های‌سرتاسری‌تمام

کارتون‌تماشا‌می‌کردند.‌نگهبان‌جلوی‌در‌سرش‌را‌خم‌کرده‌و‌با‌اخم‌به‌سیاوش‌زل‌زده‌بود.
‌-‌با‌مدیریت‌هماهنگ‌کردم.‌ساعدی‌هستم.‌وکیل‌دادگستری.

‌نگهبان‌فی‌الفور‌داخل‌اتاقک‌برگشت‌و‌تلفنش‌را‌برداشت.‌شماره‌ای‌گرفت‌و‌چند‌کلمه‌ای‌اصحبت‌کرد‌و
سرش‌را‌تکان‌داد.‌بعد‌از‌اینکه‌گوشی‌را‌سر‌جایش‌گذاشت،‌با‌گام‌های‌بلند‌خودش‌را‌به‌پژوی‌سیاوش

رساند.
‌-‌بفرمایید‌داخل.

‌در‌را‌باز‌کرد‌و‌سیاوش‌از‌او‌تشکر‌کرد.‌ماشین‌را‌کنار‌در‌پارک‌کرد‌و‌وقتی‌پیاده‌شد،‌نگاهش‌به‌زنی
خیره‌ماند‌که‌کنار‌شیشه‌ی‌پنجره‌ایستاده‌بود‌و‌به‌او‌نگاه‌می‌کرد.‌حتی‌پلک‌هم‌نمی‌زد.‌کیفش‌را

برداشت‌و‌وارد‌محوطه‌ای‌شد‌که‌یک‌راه‌آسفالته‌ی‌عریض‌داشت‌و‌چندین‌نیمکت‌کنار‌درخت‌هایی‌که
پی‌درپی‌کاشته‌شده‌بودند.‌زن‌جوانی‌با‌روپوش‌سفید‌کنار‌در‌ورودی‌ایستاده‌بود.‌نگاهش‌که‌به‌او‌افتاد،

لبخند‌دل‌نشینی‌زد.
‌-‌ببخشید‌اگه‌معطل‌شدین!

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌نه،‌خواهش‌می‌کنم!‌کجا‌می‌تونم‌زهره‌خانم‌رو‌ببینم؟

‌زن‌جلوجلو‌راه‌افتاد.
‌-‌توی‌اتاقشه.‌طبقه‌ی‌بال.‌قبلش‌باید‌چندتا‌امضا‌بزنین.

دی‌سرتاسری‌بودند،‌همه‌برگشته‌و‌به‌او ‌دنبال‌زن‌راه‌افتاد.‌بیمارانی‌که‌در‌سالنی‌با‌پنجره‌های‌شیشه‌ا
زل‌زده‌بودند.‌زن‌جوان‌پوشه‌ای‌را‌باز‌کرد‌و‌دو‌برگه‌بیرون‌آورد‌که‌سیاوش‌یکی‌را‌فقط‌امضا‌کرد‌و

دیگری‌را‌با‌چند‌جمله‌ی‌کوتاه‌پر‌کرد.‌زن‌گفت:
‌-‌می‌دونین‌که‌اون‌خانوم‌ملقاتی‌های‌زیادی‌نداره.‌تنها‌کسی‌که‌داشته،‌دخترش‌بوده‌که‌خب‌کشته

شده؛‌بنابراین،‌خیلی‌باید‌احتیاط‌کنین.‌ممکنه‌واکنشش‌طبیعی‌نباشه‌.‌البته‌اون‌خیلی‌آرومه.‌زیاد‌حرف
نمی‌زنه.‌بیشتر‌از‌اینکه‌عصبی‌باشه،‌شوکه‌شده.

‌سیاوش‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌دنبال‌زن‌از‌پله‌ها‌بال‌رفت.
***‌

‌نشسته‌بود‌روی‌اصندلی‌و‌تاب‌می‌خورد.‌سیاوش‌فهمید‌همان‌زنی‌است‌که‌از‌پشت‌پنجره‌به‌او‌نگاه
مگلی‌فقط‌یک‌هفته می‌کرد.‌زهره‌ساکت‌و‌مغموم‌بود.‌این‌را‌از‌چشم‌هایش‌می‌شد‌فهمید.‌بیتا‌بعد‌از‌

این‌طوری‌بود.‌بعدش‌روی‌پاهایش‌ایستاد‌و‌زندگی‌را‌از‌سر‌گرفت.‌اگرچه‌هیچ‌چیز‌شبیه‌قبل‌نشد.‌اولین
کاری‌که‌بیتا‌کرد،‌این‌بود‌که‌دادخواست‌طلق‌داد‌و‌مهریه‌اش‌را‌بخشید.

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌سلم.‌من‌سیاوشم.‌وکیل‌شاهرخ.

‌نمی‌دانست‌باید‌این‌را‌بگوید‌یا‌نه؛‌اما‌می‌دانست‌نباید‌او‌را‌احمق‌فرض‌کند.‌آن‌زن‌با‌آن‌نگاه



قفل‌شده،‌هر‌چیزی‌بود،‌جز‌احمق.‌اصدایش‌انگار‌خراش‌عمیقی‌روی‌خود‌داشت.
‌-‌ترسیده‌بود.‌داشت‌نگاهم‌می‌کرد.

‌سیاوش‌منظورش‌را‌فهمید.‌داشت‌رها‌را‌می‌گفت.‌جلوتر‌رفت‌و‌روی‌لبه‌ی‌تخت‌خالی‌نشست.
‌-‌خون‌می‌اومد.‌از‌همه‌جاش‌خون‌می‌اومد.‌درد‌داشت.‌خیلی‌درد‌داشت.‌تو‌بغلم‌بود.‌یارو‌داشت

می‌دوید.‌من‌خواستم‌دنبالش‌کنم.‌خواستم‌بلند‌شم‌و‌بدوم‌.‌چنگ‌زد‌به‌اصورتم.‌نمی‌خواست‌من‌جایی
برم.‌یارو‌رو‌دیدم‌.‌دور‌بود؛‌اما‌دیدمش.‌شبیه‌قاتل‌ها‌نبود.‌چشم‌های‌قشنگی‌داشت.‌شبیه‌چشم‌های‌تو.

‌سیاوش‌جا‌خورد.‌گفت:
‌-‌من؟

‌زهره‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌در‌خودش‌جمع‌شده‌بود‌و‌تکان‌می‌خورد.‌انگار‌جنینی‌بود‌که‌در‌رحم‌مادر
خودش‌را‌جمع‌کرده‌بود.

‌-‌داد‌زد.‌یه‌چیزی‌گفت.‌رهای‌من‌داشت‌درد‌می‌کشید.‌داشت‌می‌مرد.‌یارو‌داد‌زد.‌گفت‌تقااصم‌رو‌
گرفتم.‌تقااصش‌رو‌گرفته‌بود.‌تقااصش‌رو‌از‌دخترم‌گرفته‌بود.

‌سیاوش‌اخم‌کرد.‌زهره‌به‌زمین‌نگاه‌می‌کرد.‌کیفش‌را‌برداشت.‌خواست‌بلند‌شود؛‌اما‌زهره‌به‌کتش
چنگ‌زده‌بود.

‌-‌تو‌رو‌یادم‌میاد.‌تو‌شبیه‌مسعودی.‌خیلی‌شبیه‌مسعودی.
‌سیاوش‌با‌ملیمت‌دست‌زهره‌را‌از‌کتش‌جدا‌کرد.

‌-‌من‌مسعود‌نمی‌شناسم‌خانم.
‌زهره‌خندید.‌قهقهه‌زد.‌سیاوش‌خونسرد‌به‌او‌نگاه‌کرد.‌زن‌گفت:

‌-‌تو‌خود‌مسعودی.‌نمی‌شناسیش؟‌خودت‌رو‌نمی‌شناسی؟
‌سیاوش‌عقب‌گرد‌کرد‌و‌به‌طرف‌در‌رفت.‌وقتی‌بیرون‌رفت،‌زن‌هنوز‌داشت‌قهقهه‌می‌زد.

***‌

-‌زنگ‌بزن‌شرکت.‌بگو‌کسی‌به‌اسم‌نگین‌اونجا‌کار‌می‌کنه‌یا‌نه.
‌مرادی‌جمع‌وجورتر‌از‌همیشه‌به‌نظر‌می‌آمد.‌یک‌سینی‌چای‌هم‌طبق‌معمول‌دستش‌بود.‌چای‌را

برداشت.‌بعد‌وقتی‌نگاه‌متعجب‌او‌را‌دید،‌گفت:
‌-‌چیه؟

‌مرادی‌به‌پشت‌سرش‌اشاره‌کرد.‌در‌آستانه‌ی‌در‌اتاق،‌پسرجوانی‌با‌موهای‌فرفری‌ایستاده‌بود‌که
شلوار‌گشاد‌و‌پولیور‌هزاررنگش‌حسابی‌جلب‌توجه‌می‌کرد.‌پسر‌سلم‌کرد.‌سیاوش‌چشم‌هایش‌را‌ریز

کرد.
‌-‌علی؟

‌علی‌عینکش‌را‌جابه‌جا‌کرد.
‌-‌پیر‌شدی‌ها!

‌جلو‌رفت.‌اگر‌گذشته‌بود،‌با‌او‌دست‌می‌داد‌و‌بغلش‌می‌کرد‌و‌موهایش‌را‌به‌هم‌می‌ریخت؛‌اما‌حال‌به
دست‌دادن‌اکتفا‌کرد‌و‌لیوان‌را‌بال‌گرفت.

‌-‌ببخشید!‌نمی‌تونستم‌ازش‌بگذرم.
‌علی‌خندید.
‌-‌مهم‌نیست.

‌سیاوش‌او‌را‌کنار‌زد‌و‌گفت:
‌-‌مرادی‌یادت‌نره.

‌-‌چشم!
‌کیفش‌را‌روی‌میز‌انداخت‌و‌پشت‌اصندلی‌اش‌نشست.

دکی‌رسیدی‌تهران؟ ‌-‌
‌علی‌شانه‌بال‌انداخت.

‌-‌دیشب.



‌خندید.
‌-‌پس‌دیشب‌کدوم‌گوری‌بودی؟

‌-‌خونه‌ی‌یکی‌از‌دوست‌هام.‌گفتم‌به‌خودم‌برسم‌یه‌ذره،‌بعد‌برم‌پیش‌بابا‌رضا.
‌بابا‌رضا‌.‌خنده‌اش‌گرفت.‌علی‌پسر‌برادر‌رضا‌بود‌.‌یعنی‌پسرعمویش.‌پدر‌و‌مادرش‌در‌تصادف‌فوت
کرده‌و‌رضا‌او‌را‌بزرگ‌کرده‌بود.‌علی‌همیشه‌رضا‌را‌بابا‌اصدا‌می‌کرد.‌چهارسال‌از‌سیاوش‌کوچک‌تر
بود.‌در‌ااصفهان‌کامپیوتر‌می‌خواند‌و‌حال‌هم‌لبد‌با‌فارغ‌التحصیلی‌از‌دانشکده‌ی‌علوم‌مهندسی‌برگشته

بود‌که‌در‌تهران‌کار‌پیدا‌کند.‌سیاوش‌پیشانی‌اش‌را‌مالید.
‌-‌سوییچ‌رو‌می‌خوای؟‌بری‌یه‌دور‌بزنی،‌بعدش‌با‌هم‌بریم‌خونه؟

‌لبخند‌زد.
‌-‌نه.‌کار‌دارم‌چندجا.

‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌مرادی‌در‌زد‌و‌وارد‌شد.‌جلوی‌میز‌سیاوش‌ایستاد‌و‌گفت:
‌-‌گفتن‌یه‌نگین‌مظاهری‌دارن‌که‌می‌شده‌دخترخاله‌ی‌رها‌تدین.‌النم‌تهران‌نیست.‌رفته‌ورامین‌واسه

یه‌پروژه‌ی‌ساخت‌وساز.
‌سیاوش‌گفت:

ده‌فدوی‌ساعت‌چند‌بود؟ ‌-‌فردا‌اصبح‌اول‌وقت‌یادم‌بنداز‌برم‌دیدنش.‌دادگا
‌مرادی‌جواب‌داد:

‌-‌ده‌ونیم.
‌گفت:

‌-‌واسه‌بعد‌از‌ظهر‌قراری‌که‌ندارم؟
‌مرادی‌مکثی‌کرد‌و‌جواب‌داد:

‌-‌خانم‌روحی‌یه‌قرار‌مشاوره‌حقوقی‌داشتن‌که‌زنگ‌زدن‌لغوش‌کردن.
‌-‌آها.‌ممنون!

‌مرادی‌که‌خارج‌شد،‌کیفش‌را‌برداشت.‌علی‌گفت:
‌-‌از‌بیتا‌چه‌خبر؟

‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.‌پنجره‌ی‌اتاقش‌را‌بست.
‌-‌چه‌خبر‌می‌خواست‌باشه؟

‌-‌چه‌می‌دونم؟‌ازدواجی،‌چیزی.
‌سیاوش‌بی‌حواصله‌گفت:

‌-‌بلند‌شو.‌این‌قدر‌چرت‌وپرت‌هم‌نگو.
‌علی‌خندید‌و‌جلوجلو‌از‌اتاق‌بیرون‌رفت.‌او‌و‌سیاوش‌وقتی‌کنار‌هم‌راه‌می‌رفتند،‌شبیه‌مامور
اف.بی.آی‌و‌پسر‌نوجوان‌اختشاشگری‌می‌شدند‌که‌نمی‌خواست‌جلوی‌کله‌گنده‌ها‌کم‌بیاورد.

***‌
‌-‌میشه‌کمش‌کنی؟

‌علی‌گفت:
‌-‌نه‌بابا.‌حال‌میده.
‌-‌سردرد‌می‌گیرم.

‌علی‌اخم‌بچگانه‌ای‌کرد‌و‌اصدای‌موزیک‌گوش‌خراش‌یکی‌از‌بندهای‌تازه‌ظهورکرده‌را‌کم‌کرد.‌سیاوش
وقتی‌اصدای‌این‌خواننده‌ها‌را‌می‌شنید،‌دلش‌می‌خواست‌عق‌بزند.‌مگر‌شجریان‌چه‌مشکلی‌داشت؟

علی‌اصدسالش‌هم‌می‌شد،‌باز‌هم‌بچه‌و‌نادان‌و‌کج‌سلیقه‌بود.
‌-‌شایان‌رو‌گرفتن‌بالخره؟

‌سیاوش‌زیرچشمی‌نگاهش‌کرد.
ممرد. ‌-‌آره.‌بعدش‌آزادش‌کردن.‌بعدش‌هم‌توی‌تصادف‌

‌مختصر‌و‌مفید.
‌-‌ای‌بابا!‌من‌بودم‌یه‌بادمجون‌حسابی‌پای‌چشمش‌می‌کاشتم.



مگلی ‌پسربچه‌ی‌قلدر!‌سیاوش‌دور‌زد‌و‌وارد‌خیابان‌انقلب‌شد‌که‌مثل‌همیشه‌ترافیک‌بود.‌مهدکودک‌
همین‌جا‌بود.همین‌دوروبرها.‌چقدر‌با‌بیتا‌بحث‌کرده‌بودند‌سر‌اینکه‌مهدکودک‌نزدیک‌دانشگاه‌بیتا‌باشد‌یا
مگلی‌ای‌نمی‌ماند‌که‌سر‌مهدکودکش‌با‌هم‌بحث‌کنند.‌علی‌گفت: در‌سیاوش.‌نمی‌دانستند‌بعدها‌دیگر‌ دفت

‌-‌نگه‌دار.‌کار‌دارم‌اینجا.
دی‌یکی‌از‌انتشاراتی‌های‌راسته‌ی‌انقلب‌بود.‌از‌بقیه‌به‌دانشگاه‌تهران ‌سیاوش‌روی‌ترمز‌زد.‌کتاب‌فروش

نزدیک‌تر‌بود.‌علی‌پیاده‌شد.‌گفت:
‌-‌یه‌ده‌دقیقه‌ی‌دیگه‌میام.

‌شانه‌بال‌انداخت.
‌-‌من‌پنج‌دقیقه‌بیشتر‌اصبر‌نمی‌کنم.

مگلی‌عشق ددنیس‌در‌هتل‌ترانسیلوانیا‌شده‌بود.‌ ‌علی‌نگاهش‌کرد‌و‌زبانش‌را‌بیرون‌آورد.‌قیافه‌اش‌شبیه‌
می‌کرد‌وقتی‌این‌کارتون‌را‌می‌دید.‌گفت:

دد‌برو‌دیگه!‌خجالت‌هم‌نمی‌کشه. ‌-‌
‌از‌پله‌های‌کتاب‌فروشی‌بال‌رفت.‌سیاوش‌به‌جلو‌خیره‌شده‌بود.‌می‌دانست‌از‌حال‌تا‌وقتی‌که‌کار‌پیدا
دل‌خوش‌خیال.‌هفت دی‌خل‌وچ کند،‌شبیه‌معتادها‌تمام‌رمان‌ها‌و‌کتاب‌های‌تازه‌چاپ‌شده‌را‌می‌خواند.‌عل
دقیقه‌ی‌بعد‌بود‌که‌از‌پله‌ها‌پایین‌آمد‌و‌سیاوش‌به‌تل‌کتاب‌هایی‌نگاه‌کرد‌که‌به‌سختی‌با‌خودش‌حمل
می‌کرد.‌شانه‌بال‌انداخت.‌الن‌لبد‌علی‌انتظار‌داشت‌پیاده‌شود‌و‌کمکش‌کند.‌زهی‌خیال‌باطل!‌روی

اصندلی‌عقب‌نشست.‌به‌طرفش‌‌چرخید.
‌-‌الن‌مگه‌من‌راننده‌ی‌توام؟

‌-‌سخت‌نگیر‌داداش!
‌بی‌حواصله‌گفت:
‌-‌بیا‌جلو‌بشین.
‌علی‌اخم‌کرد.

در‌بداخلق! ‌-‌بی‌شعو
‌استارت‌زد‌و‌راه‌افتاد.‌جلوی‌در‌دانشگاه‌تهران‌اعتراض‌بود.‌چند‌نفر‌روی‌زمین‌نشسته‌بودند‌و‌بقیه

فریاد‌می‌زدند.‌پسر‌و‌دختر‌کم‌سن‌وسالی‌بلندگو‌به‌دست،‌شعار‌می‌دادند:
‌«این‌روزا‌هم‌تموم‌میشه‌/‌دست‌شماها‌رو‌میشه.»

در‌پرشوری‌داشتند‌لبد.‌فکر‌می‌کردند‌دموکراسی‌این‌طوری‌به‌دست‌می‌آید.‌دیگر ‌پوزخند‌زد.‌س
نمی‌دانستند‌وقتی‌حکومت‌ذاتش‌سلطنتی‌باشد،‌قاتل‌فرار‌می‌کند‌و‌مقتول‌اعدام‌می‌شود.

‌-‌ااصفهان‌که‌بودم،‌توی‌یکی‌از‌این‌تجمع‌ها‌یه‌کتک‌حسابی‌خوردم.‌بعدشم‌یه‌تعهد‌دادم‌و‌دیگه‌هیچ‌کس
اختشاش‌نکرد.‌می‌ترسن‌همه.‌این‌ها‌هم‌دوبار‌کتک‌بخورن،‌از‌سرشون‌میفته‌.

‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌علی‌نفس‌عمیقی‌کشید.
‌-‌نمی‌خوای‌ماشینت‌رو‌عوض‌کنی؟

مگلی‌هم‌همیشه‌این‌را‌می‌گفت.‌دوست‌داشت‌سیاوش‌برایش‌«بالن»‌بخرد.‌با‌بالن‌به‌مهدکودک ‌
می‌رفت‌و‌برمی‌گشت.‌با‌بالن‌مسافرت‌می‌رفتند.‌بیتا‌را‌کچل‌کرده‌بود‌از‌بس‌پز‌بالن‌خیالی‌اش‌را‌داده

بود.
‌-‌نه.

لل‌نشنیده‌بود.‌گفت: ‌علی‌انگار‌ااص
‌-‌یه‌رفیق‌دارم،‌یه‌ال‌‌نود‌آلبالویی‌داره،‌هلو!

‌نیم‌نگاهی‌به‌او‌انداخت.
‌-‌خوش‌به‌حالش!
‌-‌می‌خواد‌بفروشه.

‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.‌چقدر‌حرف‌می‌زد‌این‌بشر.
‌-‌به‌سلمتی!

‌علی‌به‌بازویش‌زد.



‌-‌سیاوش‌جان!‌من‌با‌فرمون‌حرف‌نمی‌زنم‌ها.‌با‌شمام.
‌راهنما‌زد.

‌-‌دارم‌گوش‌میدم.
‌علی‌نگاه‌از‌او‌گرفت.‌گفت:

‌-‌هفته‌ی‌دیگه‌سالگرده؟
‌سیاوش‌شانه‌بال‌انداخت.

‌-‌نمی‌دونم.
لا‌هم‌نمی‌دانست.‌این‌سه‌سال‌برایش‌سالگرد‌نگرفته‌بودند.‌چرا‌باید‌رفتنش‌را‌مراسم‌می‌گرفتند ‌واقع
ممرد؟‌علی‌به‌عقب مگلی‌چرا‌ و‌کلی‌آدم‌می‌آمدند‌و‌می‌رفتند،‌درحالی‌که‌حتی‌ده‌دراصدشان‌نمی‌دانستند‌
لا‌به‌خاطر‌این‌مردک‌روان‌پریش‌که‌آخرش چرخید‌و‌«بیگانه»‌را‌برداشت.‌آلبرکامو.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌واقع
دشر‌و‌شور‌بود مپر‌ ممرد،‌با‌آن‌پسرک‌ریشوی‌انجمنی‌دعوایش‌شده‌بود؟‌الحق‌که‌ به‌درخت‌کوبیده‌شد‌و‌

و‌اصد‌البته‌بی‌شعور.
***‌

اصدای‌خنده‌هایشان‌از‌داخل‌آشپزخانه‌می‌آمد.‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد‌و‌ساعت‌روی‌دیوار‌را
دم لل‌خا نگاه‌کرد.‌دوازده‌ونیم‌بود.‌رضا‌که‌همیشه‌ساعت‌ده‌نشده‌خاموشی‌اعلم‌می‌کرد،‌حال‌احتما
پسربچه‌ای‌به‌اسم‌علی‌شده‌بود‌که‌پر‌تب‌وتاب،‌ماجراهای‌دسته‌گل‌های‌دانشگاه‌رفتنش‌را‌می‌گفت.
سیاوش‌عاقبت‌بی‌خوابی‌کشیدنش‌را‌می‌دانست.‌سردرد‌و‌سردرد‌و‌سردرد.‌فردا‌دادگاه‌داشت.‌باید
نگین‌مظاهری‌را‌پیدا‌می‌کرد.‌باید‌با‌بیتا‌درمورد‌سالگرد‌حرف‌می‌زد.‌حتی‌اگر‌اعتقادی‌به‌این‌کار

دل‌آخری‌بود‌که‌بیتا‌ایران‌بود‌و‌باید‌از‌فراصت‌استفاده‌می‌کردند.‌بلند‌شد‌و نداشتند،‌شاید‌این‌سال،‌سا
از‌اتاق‌بیرون‌رفت.‌بوی‌اسپند‌می‌آمد.‌رضا‌جای‌مادر‌را‌هم‌برای‌هردوتایشان‌پر‌کرده‌بود.‌شبیه‌مادرها
قربان‌اصدقه‌شان‌می‌رفت.‌شبیه‌مادرها‌نگران‌می‌شد‌و‌شبیه‌مادرها‌اسپند‌دود‌می‌کرد‌که‌مبادا‌چشم
دش‌فلن‌را‌چه‌کسی‌چشم‌می‌زد؟‌پله‌ها‌را‌که‌پایین دی‌دیلق‌و‌این‌سیاو بخورند.‌یکی‌نبود‌بگوید‌آن‌عل

رفت،‌واضح‌تر‌اصداها‌را‌شنید.‌خندیدن‌ها‌قطع‌و‌حرف‌ها‌جدی‌تر‌شده‌بود.‌به‌چارچوب‌در‌آشپزخانه‌تکیه
داد.

‌-‌خواب‌ندارین‌شماها؟
‌رضا‌به‌او‌نگاه‌کرد.

‌-‌بعد‌عمری‌نشستیم‌داریم‌حرف‌می‌زنیم‌خب!
‌علی‌«ایش»‌مسخره‌ای‌گفت‌و‌رو‌به‌رضا‌ادامه‌داد:

‌-‌این‌رو‌ولش‌کنی،‌یا‌می‌خوابه‌یا‌میره‌دفتر!
‌رضا‌لبخند‌زد.

‌-‌تو‌برو‌بخواب‌بابا.‌منم‌چونه‌م‌تازه‌گرم‌شده.‌با‌تو‌که‌نمیشه‌حرف‌زد.
‌شانه‌بال‌انداخت.

‌-‌فکر‌منم‌بکن‌علی‌آقا.‌کار‌و‌زندگی‌دارم.‌مثل‌شما‌که‌بیکار‌نیستم‌بشینم‌کتاب‌بخونم.
‌علی‌خندید.

‌-‌شما‌به‌این‌میگی‌زندگی؟‌زندگی‌یعنی‌ال‌نود‌آلبالویی‌که‌شما‌نداری.
‌-‌نه‌که‌تو‌داریش؟!‌شروع‌نکن.

‌علی‌بی‌مقدمه‌گفت:
‌-‌راستی!‌فردا‌میرم‌دیدن‌بیتا.

‌لبخند‌رضا‌محو‌شد؛‌اما‌سیاوش‌بی‌تفاوت‌بود.
‌-‌به‌سلمتی!‌به‌چه‌مناسبتی‌اون‌وقت؟

‌علی‌گفت:
مگلی. دک‌ ‌-‌یه‌چندتا‌سوغاتی‌واسه‌خودش‌و‌مامانش‌گرفتم.‌بعدش‌هم‌شاید‌بریم‌سر‌خا

‌لبخند‌زد.



‌-‌سلم‌منم‌برسون.‌دیگه‌برم‌بخوابم.‌شب‌به‌خیر!
لل‌مراعات ‌رضا‌«شب‌به‌خیر»‌بلند‌بالیی‌گفت‌و‌علی‌برایش‌زبان‌درآورد.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌علی‌ااص

مگلی‌را‌از‌جفتشان‌بیشتر‌دوست‌داشت. نمی‌کرد.‌لاقل‌مراعات‌رضایی‌را‌که‌
***‌

‌اتهام‌فدوی‌تجـ*ـاوز‌جنـ*ـسی‌به‌دخترعموی‌زنش‌بود‌و‌همسرش‌با‌ترس‌و‌لرز‌پشت‌تریبون‌ایستاده
بود‌و‌سوگند‌می‌خورد‌که‌مطمئن‌بوده‌فدوی‌سر‌و‌گوشش‌می‌جنبد.‌آن‌روز‌هم‌تعقیبش‌کرده‌و‌دیده‌که
وارد‌خانه‌باغ‌پدری‌اش‌شده‌و‌دخترعمویش،‌لعیا‌را‌بیهوش‌از‌اصندوق‌عقب‌بیرون‌آورده‌و‌داخل‌خانه‌باغ
بـرده‌بود.‌بعد‌هم‌داخل‌شده‌و‌چیزی‌را‌دیده‌که‌کاش‌ندیده‌بود.‌کلی‌عکس‌گرفته‌و‌برای‌پلیس‌رو

کرده‌و‌حال‌هم‌که‌فدوی‌با‌دست‌های‌دست‌بندخورده‌روی‌اصندلی‌نشسته‌بود‌و‌کسی‌هم‌نبود‌از‌او‌دفاع
کند.‌لعیا‌با‌نفرت‌به‌فدوی‌نگاه‌می‌کرد.‌در‌سه‌دادگاه‌قبلی‌دائم‌غش‌و‌ضعف‌کرده‌بود؛‌اما‌حال‌دیگر

ترسیده‌به‌نظر‌نمی‌آمد.‌بیشتر‌از‌آن‌پر‌از‌انزجار‌و‌نفرت‌بود.‌این‌دادگاه‌آخرین‌دادگاهش‌بود‌و‌همه‌در
دع‌لعیا انتظار‌اصادرشدن‌حکم‌بودند.‌خبرنگارها‌پشت‌در‌منتظر‌بودند‌و‌سیاوش‌به‌عنوان‌وکیل‌مداف

دت‌فدوی‌هم‌نشود.‌تنفس‌پنج‌دقیقه‌ای‌رو‌به‌اتمام امیدوار‌بود‌«عدالتی»‌که‌نصیب‌شایان‌شده‌بود،‌قسم
بود.‌گزارش‌پزشکی‌قانونی‌روی‌میز‌قاضی‌خیلی‌چیزها‌را‌ثابت‌می‌کرد‌و‌لعیا‌از‌فدوی‌یک‌جنین

سقط‌شده‌داشت‌و‌همسر‌آن‌مردک‌می‌گفت‌از‌ترس‌نتوانسته‌قدم‌از‌قدم‌بردارد‌و‌برای‌همین‌پلیس‌را
خبر‌کرده‌بود.‌سیاوش‌پلک‌هایش‌را‌مالید‌و‌برای‌لعیا‌یک‌لیوان‌آب‌ریخت.

‌-‌نگران‌نباشین!
‌لعیا‌زورکی‌لبخند‌زد.‌مادرش‌دستش‌را‌محکم‌فشار‌می‌داد.‌طوری‌که‌هر‌آن‌ممکن‌بود‌انگشت‌های

دخترک‌را‌بشکنند.‌قاضی‌پشت‌میزش‌ایستاد‌و‌دادستان‌گفت:
لا‌برای‌قرائت‌حکم‌قیام‌کنید. ‌-‌لطف

‌سیاوش‌ایستاد.‌لعیا‌به‌مادرش‌تکیه‌داده‌بود.
‌هجری‌قمری،‌1389ذی‌العقده‌ی‌‌28-‌در‌خصوص‌اتهام‌جناب‌آقای‌بهزاد‌فدوی،‌فرزند‌کاووس،‌متولد‌
‌خورشیدی،‌دایر‌بر‌اتهام‌رابـ‌ـطه‌ی1393اصادره‌از‌تهران‌و‌ساکن‌تهران،‌بازداشت‌از‌تاریخ‌پنجم‌آذرماه‌

دت‌سرکار‌خانم‌لعیا‌جوزی‌و‌ایجاد نامشروع‌با‌توسل‌به‌زور،‌تجـ*ـاوز‌به‌عنف‌و‌آدم‌ربایی،‌نقض‌بکار
در خسارات‌جسمی‌اعم‌از‌سقط‌جنین‌و‌همچنین‌خسارات‌روحی،‌بر‌طبق‌مدارک‌ارائه‌شده‌به‌محض
مقدس‌و‌متعالی‌دادگاه‌به‌قضاوت‌سعید‌محسنی‌و‌اظهارات‌شاهده‌فریبا‌جوزی،‌نظر‌بر‌قضاوت

‌ضربه‌ی‌شلق،‌به‌همراه‌اعدام‌در‌ملعام‌می‌باشد.‌همچنین‌متهم180عادلنه‌ی‌قاضی‌محسنی،‌رأی‌بر‌
ملزم‌به‌پرداخت‌حق‌البکاره‌ی‌کامل‌به‌شاکی‌پرونده،‌لعیا‌جوزی،‌فرزند‌احمد‌می‌باشد.‌سعید‌محسنی،

‌تهران‌بزرگ.1083قاضی‌دادگاه‌خصواصی‌
‌سیاوش‌نفس‌راحتی‌کشید.‌لعیا‌از‌خوش‌حالی‌اشک‌می‌ریخت‌و‌فریبا،‌همسر‌بهزاد،‌سرش‌را‌پایین
دت‌در‌پا‌تند‌کرد.‌موبایلش‌زنگ‌خورد. انداخته‌بود‌و‌زیر‌لب‌ذکر‌می‌گفت.‌کیفش‌را‌برداشت‌و‌به‌سم

مرادی‌بود.‌دستش‌را‌روی‌دکمه‌ی‌سبزرنگ‌کشید.‌مرادی‌سلم‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌فرمودید‌یادتون‌بندازم‌برید‌دیدن‌نگین‌مظاهری.آ‌درس‌رو‌هم‌که‌دارید.

‌-‌آره.‌ممنون!
لا‌درمورد لا‌بی‌ربط‌بودند.‌اکثر ‌گوشی‌را‌قطع‌کرد.‌دوازده‌ونیم‌بود.‌خبرنگارها‌را‌کنار‌زد.‌سؤال‌ها‌اکثر

مگلی‌می‌پرسیدند.‌بعضی‌ها‌هم‌حکم‌را‌خواستند‌که‌سیاوش‌فقط‌زمزمه‌کرد:

‌-‌اعدام.
‌بعد‌هم‌کنارشان‌زد‌و‌از‌دادگاه‌بیرون‌رفت.

***‌

-‌امروز‌سرکار‌نرفته؟
‌مرادی‌گفت:

دسمایی،‌رییس‌شرکت،‌می‌گفت‌حتی‌زنگ‌نزده‌مرخصی‌رد‌کنه.‌ ‌-‌‌
‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌بی‌خداحافظی‌قطع‌کرد.‌بعد‌دوباره‌در‌زد.‌کسی‌باز‌نکرد‌.‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌شاید



لل‌متعلق‌به‌آشپزخانه‌بود‌و‌رو‌به‌کوچه‌باز هنوز‌ورامین‌باشد.‌یک‌خانه‌ی‌کوچک‌با‌پنجره‌ای‌که‌احتما
می‌شد.‌پنجره‌حفاظ‌نداشت.‌شیشه‌اش‌هم‌شکسته‌بود.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌شاید‌اتفاقی‌برایش‌افتاده

بود.‌شاید‌در‌خانه‌بود؛‌ولی‌زنده‌نبود.‌از‌این‌فکر‌به‌خودش‌لرزید.‌تنها‌سرنخ‌ماجرا‌همین‌دخترجوان‌بود
و‌برای‌همین‌هیچ‌دلش‌نمی‌خواست‌بلیی‌سرش‌آمده‌باشد.‌شماره‌ی‌موسوی‌را‌حفظ‌بود.‌با‌تردید
اعداد‌را‌تایپ‌کرد.‌پیشانی‌اش‌را‌خاراند‌و‌منتظر‌جواب‌ماند.‌این‌طور‌مواقع‌حتی‌بوق‌ها‌هم‌کش‌دار

می‌شدند.‌اصدای‌موسوی‌توی‌گوشش‌پیچید.
‌-‌الو؟
***‌

دت‌دوم:‌مثلث ‌شا
‌از‌میان‌شیشه‌های‌شکسته‌شده‌ی‌بوفه‌ی‌گوشه‌ی‌هال‌پذیرایی‌گذشت‌و‌نگاهی‌به‌سرتاسر‌خانه‌ی
جمع‌و‌جورش‌انداخت.‌حالش‌بد‌می‌شد‌وقتی‌این‌همه‌درهم‌ریختگی‌را‌با‌هم‌می‌دید.‌موسوی‌داشت

خرده‌شیشه‌ها‌را‌کنار‌می‌زد‌و‌چندنفر‌دیگر‌عکس‌می‌گرفتند.‌دونفر‌هم‌با‌لباس‌سفید‌هرچه‌به‌نظرشان
‌مهم‌می‌آمد،‌در‌کیسه‌های‌کوچکی‌می‌انداختند‌و‌حسابی‌چشم‌هایشان‌را‌ریز‌کرده‌بودند.‌

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌خب؟

‌موسوی‌به‌او‌نگاه‌کرد.
‌‌-‌پنجره‌که‌شکسته.‌اندازه‌ش‌هم‌بزرگه.‌یکی‌وارد‌خونه‌شده.‌یه‌نفر‌غیر‌از‌نگین.‌

‌پوزخند‌زد.
‌-‌خوبه.‌دیگه‌چی؟

‌-‌می‌دونیه‌که‌شما‌الن‌نباید‌اینجا‌باشین؟
‌سیاوش‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.

‌-‌موضوع‌به‌موکل‌من‌ربط‌داره‌آقای‌محترم!
‌موسوی‌به‌طرف‌تنها‌اتاقی‌که‌آن‌خانه‌داشت،‌راه‌افتاد.

‌‌-‌موکل‌شما‌ممکنه‌مسئول‌این‌اتفاق‌هم‌باشه.‌
‌در‌اتاق‌را‌باز‌کرد.‌آن‌را‌سرسری‌دید‌زد‌و‌دوباره‌در‌را‌بست.‌سیاوش‌دنبالش‌راه‌افتاد.

‌-‌اگه‌آدم‌ربایی‌باشه‌چی؟
‌-‌باید‌از‌همسایه‌ها‌پرس‌وجو‌کنیم‌ببینیم‌کسی‌چیزی‌دیده‌یا‌نه.‌مسئله‌اینه‌که‌هنوز‌نمی‌دونیم‌نگین‌از
ورامین‌برگشته‌یا‌نه.‌شاید‌همه‌ش‌یه‌دزدی‌ساده‌ست.‌می‌دونین‌اگه‌بخواد‌می‌تونه‌ازمون‌به‌خاطر‌ورود

به‌منزلش‌شکایت‌کنه؟
‌سیاوش‌تعجب‌کرد.
‌-‌مگه‌حکم‌ندارین؟

‌موسوی‌شانه‌بال‌انداخت.
‌‌-‌خوش‌بینانه‌یا‌بدبینانه‌حدسم‌یه‌قتل‌بود.‌
‌سیاوش‌اخم‌کرد.‌موسوی‌به‌در‌اشاره‌کرد.

‌-‌بهتر‌نیست‌شما‌تشریف‌ببرین؟
‌لب‌هایش‌را‌به‌هم‌فشار‌داد.‌در‌این‌چند‌ماه‌این‌اولین‌باری‌بود‌که‌این‌قدر‌عصبی‌شده‌بود.‌داشت‌از
پوسته‌ی‌بی‌تفاوتش‌خارج‌می‌شد.‌از‌این‌وضع‌خوشش‌نمی‌آمد.‌اگر‌نگین‌هم‌کشته‌می‌شد‌چه؟‌کاش

موسوی‌یک‌جواب‌درست‌وحسابی‌بهش‌می‌داد.‌گفت:
‌‌-‌بی‌خبرم‌نذارین.‌

‌موسوی‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌خودش‌هم‌باید‌به‌سراغ‌همسایه‌ها‌برود.
***‌

شرکت‌به‌هول‌و‌ول‌افتاده‌بود.‌از‌رخوت‌چند‌روز‌پیش‌هیچ‌خبری‌نبود.‌سیاوش‌از‌پسرجوانی‌که‌تیپ‌و
قیافه‌اش‌شبیه‌علی‌بود‌و‌با‌موبایلش‌حرف‌می‌زد،‌پرسید:



دسمایی‌هستن؟ ‌-‌آقای‌
‌پسر‌به‌طبقه‌ی‌بال‌اشاره‌کرد‌و‌بعد‌به‌سرعت‌به‌طرف‌یکی‌از‌اتاق‌ها‌رفت.‌سیاوش‌از‌پله‌ها‌که‌بال

دن‌خانم‌بحث دسمایی‌را‌از‌لی‌در‌نیمه‌باز‌اتاقش‌دید‌‌که‌با‌دونفر‌از‌کارکنا رفت،‌اصدای‌داد‌و‌بیداد‌می‌آمد.‌
می‌کرد‌.‌از‌در‌فااصله‌گرفت.‌بهتر‌بود‌اصبر‌می‌کرد.‌برای‌سؤال‌و‌جواب‌کردن‌آمده‌بود،‌نه‌برای‌فضولی.
لا‌به‌طرف‌در‌رفت.‌یکی‌از‌آن‌دو‌درحالی‌که‌حسابی دسمایی‌هر‌دونفرشان‌را‌مرخص‌کرد‌و‌سیاوش‌فور

اخم‌کرده‌بود،‌گفت:
‌-‌مرتیکه‌ی‌فلن!‌فکر‌کرده‌با‌منشیش‌طرفه.

دسمایی‌هم‌شنید‌.‌تقه‌ای‌به‌در‌وارد‌کرد. دد‌ ‌آن‌قدر‌بلند‌گفت‌که‌سیاوش‌مطمئن‌بود‌خو
‌‌-‌سلم.‌

دسمایی‌عصبی‌بود. ‌
‌‌-‌بازم‌که‌شمایین.‌

‌بی‌تعارف‌وارد‌شد‌و‌روبه‌روی‌میزش‌ایستاد.
‌‌-‌فکر‌کنم‌یه‌کم‌لزمه‌روراست‌باشین‌با‌من.‌

دن‌روی‌میز‌را‌برداشت. ‌سمایی‌تلف
‌-‌یه‌نفر‌تو‌این‌شرکت‌روراست‌بوده‌که‌گم‌وگور‌شده‌‌انگار.‌چه‌انتظاری‌دارین‌از‌من‌و‌بقیه؟

دسمایی‌سفارش‌دو‌لیوان‌چای‌داد‌و‌گوشی‌را‌که‌سرجایش‌گذاشت.‌سیاوش‌گفت: ‌
‌-‌نگین‌از‌ورامین‌برگشته‌بوده؟
‌سمایی‌پشت‌میزش‌نشست.

‌-‌دیشب‌خونه‌ش‌بود.‌با‌شماره‌ی‌خونه‌ش‌زنگ‌زد‌به‌من،‌گفت‌رفته‌بازدیدها‌رو‌یکسره‌کرده.‌حتی
دمیل‌کرد‌برام.‌ ‌گزارشش‌رو‌

‌خواست‌سیگار‌بردارد؛‌اما‌سیاوش‌وقتی‌منصرف‌شدنش‌را‌دید،‌حدس‌زد‌یادش‌افتاده‌سیگار‌را‌ترک
‌کرده‌است.‌

‌-‌شما‌چرا‌دفعه‌ی‌قبل‌نگفتین‌به‌من‌که‌شاهرخ‌و‌رها‌تدین‌با‌هم‌دعواشون‌شده‌بوده؟
‌سمایی‌مستقیم‌به‌چشم‌هایش‌نگاه‌کرد.

دهی‌می‌اومدن‌و‌می‌رفتن‌.‌چندتا‌از ‌-‌نگین‌جریان‌رو‌به‌اون‌پلیسه‌موسوی‌گفت.‌اون‌ها‌هم‌تا‌چند‌روز‌
دپر‌دادن‌پلیس‌ها.‌من‌اجازه‌ندادم‌احدی‌خبردار‌بشه‌یه‌نفر‌توی‌شرکت‌ما طرف‌های‌قراردادهامون‌رو‌

کشته‌شده.‌می‌دونین‌چقدر‌ضرر‌دادیم؟
‌سیاوش‌حواصله‌ی‌موعظه‌کردن‌و‌گفتن‌کلیشه‌ها‌را‌نداشت،‌وقتی‌هیچ‌کدام‌را‌حتی‌باور‌هم‌نمی‌کرد.‌اگر
دنم‌پس‌نمی‌داد.‌نگین‌هم‌که‌با‌وجود‌گم‌شدنش‌به‌خاطر‌ااصول‌و‌ارزش‌های دسمایی‌بود،‌ خودش‌هم‌جای‌
مکدام‌قضیه، در‌ دگ‌زندگی‌که‌به‌پلیس‌ها‌موضوع‌دعوا‌را‌نگفته‌بود.‌نگین‌با‌شاهرخ‌مشکل‌داشت‌و‌س قشن

خدا‌می‌دانست.‌سرش‌را‌تکان‌داد.
‌-‌پس‌نگین‌دزدیده‌یا‌کشته‌شده.‌قرار‌بود‌امروز‌سرکار‌باشه؟

دسمایی‌سرش‌را‌میان‌دست‌هایش‌گرفت. ‌
لا‌می‌گفتم‌ورامین ‌-‌قرار‌بود‌بیاد‌چندتا‌اتود‌رو‌تحویل‌بده.‌نمی‌دونستم‌این‌طوری‌میشه؛‌وگرنه‌حتم

‌بمونه.‌
‌سیاوش‌سعی‌کرد‌دلداری‌اش‌بدهد؛‌اما‌مطمئن‌بود‌بی‌فایده‌است.

لل‌زیاد‌فرقی‌نمی‌کرده. ‌-‌اونی‌که‌دنبالش‌بوده،‌لزم‌می‌شد‌تا‌خود‌ورامین‌هم‌پیش‌می‌رفته؛‌پس‌احتما
‌

‌سمایی‌به‌او‌نگاه‌کرد.
‌-‌شما‌مطمئنی‌پای‌شاهرخ‌وسط‌نیست؟

لل‌بهتر‌بود‌چیزی‌بروز‌نمی‌داد.‌ ‌‌چیزی‌نگفت.‌جای‌تردیدکردن‌نبود؛‌اما‌فع
‌‌-‌من‌دیگه‌برم.‌اگه‌خبر‌دیگه‌ای‌شد،‌بهم‌اطلع‌بدین.‌

‌سمایی‌سرش‌را‌تکان‌داد؛‌اما‌سیاوش‌مطمئن‌بود‌هرگز‌دوباره‌خودش‌را‌در‌دردسر‌نمی‌انداخت.



در‌همه‌شان‌شده‌بود.‌ لا‌با‌این‌وضعیتی‌که‌تازه‌گریبان‌گی ‌خصواص
***‌

لل دن‌بزرگ‌منتظر‌بود‌سرش‌خلوت‌شود.‌کلی‌سؤال‌داشت‌که‌باید‌می‌پرسید.‌البته‌فع در‌کلنتری‌تهرا
دد‌موسوی‌گفته‌بود‌بیاید،‌همان‌حکایت‌جنگ‌اول‌و‌اصلح‌آخر‌بود‌. چندتایی‌را‌گلچین‌کرده‌بود؛‌اما‌اینکه‌خو
لا‌می‌خواست‌اتمام‌حجت‌کند‌که‌این‌قدر‌در‌دست‌و‌پایشان‌وول‌نخورد.‌سیاوش‌هیچ‌حسی‌به‌محیط حتم
آن‌کلنتری‌نداشت.‌یک‌جای‌معمولی‌بود‌با‌کلی‌آدم‌معمولی‌که‌روزگار‌مجبورشان‌کرده‌بود‌دست‌از
معمولی‌بودن‌بکشند‌و‌شرور‌یا‌قاتل‌یا‌متجاوز‌باشند.‌چندنفری‌که‌با‌سربازهای‌جوانی‌در‌کنارشان‌روی
اصندلی‌های‌روبه‌روی‌او‌نشسته‌بودند،‌یا‌جای‌چاقو‌روی‌گونه‌هایشان‌بود‌یا‌از‌بینی‌و‌گوش‌و‌لبشان

‌حلقه‌های‌عجیب‌غریبی‌آویزان‌بود.
‌-‌وکیلی؟

دد‌چاقو‌نگاه‌کرد.‌ ‌‌سرش‌را‌بلند‌کرد‌و‌به‌همان‌پسر‌با‌ر
‌-‌چطور؟
‌پسر‌گفت:

در‌ننه‌ی‌منم‌از‌قماش‌شماها‌بود.‌اعصابم‌رو‌خورد‌می‌کرد‌لمصب.‌منم‌دیدم‌از‌قیافه‌ش‌خوشم ‌-‌شوه
نمیاد،‌کشتمش.‌ننه‌م‌زنگ‌زد‌بیان‌من‌رو‌ببرن.‌مرتیکه‌ی‌فلن!‌خیال‌می‌کرد‌واسه‌دوزار‌سوادش

‌می‌تونه‌سهم‌الرث‌ننه‌م‌رو‌بکشه‌بال.‌
‌سرباز‌به‌شانه‌اش‌زد.

‌-‌ساکت!
‌پسر‌پوزخند‌زد.

‌-‌دیگه‌از‌اعدام‌بدتر‌چیه‌که‌اگه‌حرف‌بزنم‌میره‌روش؟
‌سیاوش‌در‌دل‌گفت:

‌‌-‌حبس‌ابد.‌
دک‌کت‌شلوارپوش‌بود‌که‌همیشه‌پوزخند‌می‌زد.‌زیادی‌خیالش ‌شایان‌مثل‌این‌ها‌نبود.‌شایان‌یک‌قاتل‌شی

دی‌مملکت‌راحت‌بود.‌سربازی‌که‌پشت‌میز‌نشسته‌بود،‌گفت: از‌بی‌قانون
‌‌-‌شما‌بفرمایید‌داخل.‌

‌خطابش‌به‌سیاوش‌بود.‌بلند‌شد‌و‌کیفش‌را‌برداشت.‌پسر‌به‌حالت‌مسخره‌ای‌برایش‌دست‌تکان‌داد.
سیاوش‌در‌زد.‌موسوی‌گفت:

‌‌-‌بفرمایید.‌
‌دستگیره‌را‌خواباند‌و‌وارد‌شد.‌جلو‌رفت‌و‌در‌را‌که‌بست،‌موسوی‌گفت‌بنشیند.‌نشست.‌پنجره‌ی‌اتاق

دون‌گشت‌امنیت‌را‌ببیند‌که‌در‌محوطه‌ی‌کلنتری‌دور‌می‌زد.‌موسوی‌گفت: باز‌بود‌و‌می‌توانست‌
‌-‌چای‌می‌خورین؟

‌تکرار،‌تکرار،‌تکرار.‌گفت:
‌‌-‌نه.‌

‌-‌ما‌از‌همسایه‌ها‌پرس‌وجو‌کردیم.‌یکیشون‌گفت‌دیشب‌ماشین‌نگین‌رو‌جلوی‌در‌خونه‌ش‌دیده.‌بعد‌هم
گفت‌اومده‌ماشین‌رو‌بـرده‌داخل.‌همسایه‌ی‌دیگه‌ش‌می‌گفت‌یکی‌کشون‌کشون‌بیرون‌بردش‌و

انداختش‌توی‌یه‌‌ماشین‌دیگه.‌بیهوش‌بوده‌انگار.‌بعد‌که‌ازش‌پرسیده‌کیه‌و‌اونجا‌چی‌کار‌می‌کنه،‌گفته
‌نگین‌دوستشه،‌حالش‌بده‌داره‌می‌برتش‌بیمارستان.‌

‌عجیب‌ترین‌چیزی‌بود‌که‌به‌عمرش‌می‌شنید.
‌-‌یعنی‌این‌همسایه‌براش‌مهم‌نبوده‌شاید‌اون‌یارو‌می‌خواسته‌یه‌بلیی‌سر‌نگین‌بیاره؟

‌موسوی‌انگار‌عادی‌ترین‌موضوعی‌بود‌که‌اتفاق‌افتاده‌بود،‌گفت:
‌‌-‌الن‌با‌این‌وضع‌گل‌و‌بلبل‌مملکت‌ملت‌خودشون‌رو‌واسه‌کسی‌تو‌دردسر‌نمیندازن.‌

‌سیاوش‌بین‌دو‌ابرویش‌را‌مالید.‌خسته‌شده‌بود.‌خسته‌و‌تا‌حدی‌کلفه.
لل؟ ‌-‌اون‌یارو‌کی‌بوده‌ااص



‌‌-‌یه‌نفر‌با‌ماسک‌طبی.‌
‌سیاوش‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌مطمئن‌بود‌موسوی‌در‌ذهنش‌کلی‌دلیل‌ردیف‌کرده‌بود‌برای‌اینکه‌خودش

را‌قانع‌کند‌آن‌شخص‌با‌ماسک‌طبی‌را‌شاهرخ‌لری‌پور‌اجیر‌کرده.‌گفت:
‌-‌دیگه‌چی؟

‌برگ‌برنده‌اش‌همین‌بود.
لا‌بی‌خیال‌پلک‌ماشین‌رو‌برداشته.‌استعلم‌شخصی‌منم‌این‌رو‌مشخص‌کرد‌که ‌-‌اون‌همسایه‌ی‌ظاهر

‌خودرو‌متعلق‌بوده‌به‌شاهرخ‌لری‌پور،‌موکل‌شما.‌
‌سیاوش‌گفت:

‌-‌و‌لبد‌شما‌هم‌می‌گین‌شاهرخ‌خواسته‌نگین‌رو‌سربه‌نیست‌کنه‌که‌چیز‌زیادی‌رو‌نکنه؟
مخردکنی‌زد. ‌موسوی‌لبخند‌اعصاب‌

لا! ‌-‌دقیق
‌سیاوش‌داشت‌سردرد‌می‌گرفت.

‌‌-‌دنبال‌نگین‌مظاهری‌بگردید.‌قبل‌از‌اینکه‌دیر‌بشه‌.‌
‌-‌ممنون‌که‌یادآوری‌کردید‌جناب‌ساعدی!

‌سیاوش‌خواست‌چشم‌غره‌برود؛‌اما‌به‌جایش‌فقط‌اخم‌کرد.‌بلند‌شد‌و‌کتش‌را‌مرتب‌کرد.‌گفت:
‌-‌من‌بودم‌دنبال‌ادله‌ی‌محکم‌تری‌می‌گشتم.‌شب‌به‌خیر!

دد‌چاقو‌هنوز‌روی‌اصندلی‌نشسته‌بود.‌از‌کنارش‌رد‌شد.‌پسر‌گفت: ‌از‌اتاقش‌بیرون‌رفت.‌آن‌پسر‌با‌ر
‌‌-‌از‌قیافه‌ت‌خوشم‌نمیاد.‌

مگلی‌خوشگل‌بوده.‌برای‌همین ‌سیاوش‌خنده‌اش‌گرفت.‌قهقهه‌زد.‌عصبی‌و‌بلند.‌شایان‌می‌گفت‌
چشمش‌را‌گرفته.‌برای‌همین‌به‌سراغش‌رفته.‌برای‌همین‌به‌گلی‌تعـ*ـرض‌کرده.‌برای‌همین‌او‌را

کشته‌و‌برای‌همین‌دوبار‌با‌ماشین‌از‌روی‌جسد‌رد‌شده‌و‌برای‌همین‌همان‌جا‌کنار‌خیابان‌رهایش‌کرده.
‌سیاوش‌در‌این‌مدت‌اولین‌باری‌بود‌که‌دلش‌می‌خواست‌کاش‌فقط‌یک‌مشت‌به‌چشم‌شایان‌زده‌بود.‌

***‌

علی‌در‌مسابقه‌ی‌تلویزیونی‌شرکت‌کرده‌و‌رضا‌با‌هیجان‌دست‌هایش‌را‌درهم‌قفل‌کرده‌بود.
دب‌درست،‌اعصابش‌را‌خورد‌کرده‌بود. سرواصدای‌مجری‌تلویزیون‌و‌داد‌و‌فریادهای‌علی‌بعد‌از‌هر‌جوا
برای‌خودش‌چای‌ریخت.‌به‌دست‌هایش‌نگاه‌کرد.‌لرزششان‌برگشته‌بود.‌میگرن‌همیشه‌این‌بلها‌را

سرش‌می‌آورد.‌لمپ‌آشپزخانه‌را‌خاموش‌کرد‌و‌چای‌را‌تلخ‌سرکشید.‌جعبه‌ی‌قرص‌ها‌را‌برداشت؛‌اما
در‌جایش‌برگرداند.‌فردا‌به‌دیدن‌شاهرخ‌می‌رفت.‌اینکه‌ماشین‌شاهرخ‌در پشیمان‌شد‌و‌جعبه‌را‌س

گم‌شدن‌نگین‌نقش‌داشت،‌احتمال‌تبرئه‌شدنش‌را‌به‌چیزی‌نزدیک‌به‌اصفر‌می‌رساند.‌شاهرخ‌چه‌چیزی
لا‌چیزهای‌بیشتری‌از‌نگین‌و‌رها‌و را‌مخفی‌می‌کرد؟‌اگر‌زهره‌هوش‌و‌حواسش‌سر‌جایش‌بود،‌حتم
شاهرخ‌داشت‌که‌رو‌کند.‌حال‌هم‌که‌یک‌مدرک‌مهم‌گم‌وگور‌شده‌بود.‌شاهرخ‌ااصرار‌به‌بی‌گناهی
داشت.‌زهره‌در‌بیمارستان‌اعصاب‌و‌روان‌بستری‌بود.‌رها‌مرده‌بود.‌موسوی‌روی‌اعصابش‌راه

می‌رفت.‌لهوتی‌برای‌ساخت‌وساز‌و‌مجوز‌شهرداری‌به‌مشکل‌برخورده‌بود.‌مرادی‌آنفولنزا‌گرفته‌بود.
دعلی‌اصدای لا‌بعضی‌وقت‌ها‌همه‌چیز‌این‌قدر‌به‌هم‌می‌پیچید؟‌دستش‌را‌روی‌پیشانی‌اش‌فشار‌داد.‌ واقع
تلویزیون‌را‌کم‌کرده‌بود؛‌اما‌قطع‌نکرده‌بود‌.‌خواست‌بلند‌شود؛‌اما‌سرش‌گیج‌رفت.‌اصدای‌رضا‌را

شنید.
‌-‌خوبی‌بابا؟

‌سرش‌را‌تکان‌داد.
‌‌-‌بگو‌تلویزیون‌رو‌خاموش‌کنه.‌
‌از‌آشپزخانه‌بیرون‌زد.‌رضا‌گفت:

‌‌-‌باشه.‌
‌پله‌ها‌را‌بال‌رفت.‌علی‌داخل‌اتاقش‌رفته‌بود؛‌اما‌تلویزیون‌هنوز‌روشن‌بود.‌«مدار‌اصفردرجه»‌پخش

می‌کرد.‌اصدای‌علی‌رضا‌قربانی‌در‌گوشش‌زنگ‌خورد.



‌«من‌بودم‌و‌چشمان‌تو،‌نه‌آتشی‌و‌نه‌گلی
‌چیزی‌نمی‌دانم‌از‌این‌دیوانگی‌و‌عاقلی»

***‌
لل‌می‌خواستند‌تخلیه‌ی‌انرژی‌کنند،‌خیابان‌ها‌را‌روی‌سرشان‌گذاشته‌بودند.‌بوق‌زد. ‌جماعتی‌که‌مث

‌-‌آقا!‌بدجا‌وایستادی.
‌مرد‌نیم‌نگاهی‌به‌او‌انداخت.

‌-‌ضدحال‌نزن‌آقا!
‌سیاوش‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.

‌‌-‌ضدحال‌دیگه‌یعنی‌چی؟‌میگم‌می‌خوام‌رد‌شم.‌کار‌دارم.‌
‌مرد‌دستش‌را‌در‌هوا‌تکان‌داد‌و‌پشت‌فرمان‌نشست.‌عقب‌و‌جلو‌کرد‌و‌ماشین‌را‌کنار‌وانتی‌پارک
کرد‌که‌چندین‌و‌چند‌دختر‌و‌پسر‌پشتش‌نشسته‌بودند‌و‌با‌هم‌آهنگی‌را‌می‌خواندند.‌پسر‌دیگری‌گیتار

ده‌علی،‌روی‌قابلمه‌هایشان‌ضرب‌گرفته‌بودند.‌سیاوش‌چشم‌گرداند‌و دی‌شبی می‌زد‌و‌دوتا‌موفرفر
‌آلبالویی‌مادرش‌ایستاده‌بود‌و‌زمین‌را‌نگاه‌می‌کرد.‌مادرش‌به206بالخره‌بیتا‌را‌دید.‌کنار‌

اصندوق‌عقب‌تکیه‌داده‌بود‌و‌سیگار‌می‌کشید‌و‌هر‌دو‌سکوت‌کرده‌بودند.‌موبایل‌را‌روی‌گوشش
گذاشت.

‌-‌الو‌؟‌بیتا؟
‌-‌سلم.‌کاری‌داشتی؟

‌از‌آن‌فااصله‌هم‌کلفگی‌اش‌را‌حس‌می‌کرد.‌گفت:
‌‌-‌به‌روی‌خودت‌نیار‌من‌اینجام‌.‌اومدم‌حرف‌بزنیم.‌

‌‌خش‌خش‌گوشی‌را‌که‌شنید،‌فهمید‌بیتا‌دوباره‌آه‌کشیده.‌
‌‌-‌باشه.‌ده‌دقیقه.‌

‌قطع‌کرد.‌بیتا‌به‌مادرش‌چیزی‌گفت‌و‌سرش‌را‌که‌برگرداند،‌سیاوش‌را‌دید.‌سیاوش‌اشاره‌کرد‌به
ماشین‌خودش‌و‌بیتا‌به‌طرفش‌پا‌تند‌کرد.‌پسرها‌حال‌داشتند‌یکی‌از‌آهنگ‌های‌قدیمی‌شادمهر‌را

می‌خواندند‌و‌دخترها‌جیغ‌و‌دادشان‌راه‌افتاده‌بود‌که‌سر‌یکی‌از‌بندهای‌کارنابلد‌تازه‌وارد‌برگردند.‌بیتا‌در
دت‌شاگرد‌را‌باز‌کرد‌و‌سیاوش‌نشست.‌ساعت‌ماشین‌یک‌و‌پانزده‌دقیقه‌ی‌شب‌را‌نشان‌می‌داد. سم

سیاوش‌گفت:
لا‌با‌مادرت‌اومدی‌اینجا.‌ ‌‌-‌زنگ‌زدم‌جواب‌ندادی.‌رفتم‌در‌خونه‌تون،‌باز‌نکردی.‌گفتم‌حتم

‌‌بیتا‌فکر‌کرد‌سیاوش‌هیچ‌وقت‌این‌چیزها‌را‌یادش‌نمی‌رود.‌اینکه‌چه‌کسی‌را‌کجا‌باید‌پیدا‌کند.‌
‌‌-‌چی‌کار‌داشتی؟‌فردا‌هم‌می‌تونستی‌بگی.‌

‌سیاوش‌شانه‌بال‌انداخت.
مگلی‌هفته‌ی‌دیگه‌ست.‌ ‌‌-‌گفتم‌ممکنه‌بخوای‌بریم‌دنبال‌مقدمات‌و‌اینا.‌سالگرد‌

‌بیتا‌تعجب‌کرد.‌سیاوش‌این‌را‌آشکارا‌در‌چشم‌هایش‌دید.‌سعی‌کرد‌به‌روی‌خودش‌نیاورد.
‌‌-‌یادم‌بود؛‌اما‌فکر‌کردم‌مثل‌هرساله‌دیگه.‌

‌سیاوش‌به‌پشتی‌اصندلی‌اش‌تکیه‌داد.
‌‌-‌ممکنه‌سال‌دیگه‌ایران‌نباشی.‌

‌‌-‌آهان‌!‌آره‌خب.‌
در‌پزشکی مگلی‌افتاده‌بود‌و‌یاد‌آن‌روز‌جلوی‌د ‌سکوت‌کردند.‌بیتا‌ناراحت‌به‌نظر‌می‌آمد.‌انگار‌دوباره‌یاد‌

قانونی‌که‌سیاوش‌خونسرد‌گفته‌بود:
‌«خودش‌بود.‌گلی‌بود.»

‌سیاوش‌گفت:
‌‌-‌مزاحمت‌نمیشم.‌اگه‌می‌خوای‌برگرد‌پیش‌مادرت.‌

‌بیتا‌سرش‌را‌تکان‌داد.
‌-‌باشه.‌چیزی‌نمی‌خوری؟

‌-‌نه.‌شب‌به‌خیر!



‌بیتا‌که‌پیاده‌شد،‌آهنگ‌بعدی‌دارودسته‌ی‌دختر‌و‌پسرها‌شروع‌شد.‌الهه‌ی‌ناز‌می‌خواندند.‌دوتا‌دختر
مگلی‌هفته‌ی‌بعد‌از‌مرگش‌قرار‌بود ویولون‌می‌زدند‌و‌پسرها‌مسخره‌بازی‌درمی‌آوردند.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌

کلس‌ویولون‌برود.
***‌

دست‌هایش‌دست‌بند‌خورده‌بود.‌ساعت‌نزدیک‌به‌دوازده‌بود.‌چشم‌های‌شاهرخ‌حال‌دو‌خط‌سیاه‌رنگ
زیر‌خود‌داشتند.‌چرا‌شایان‌هرگز‌این‌طوری‌نشد؟‌سیاوش‌لبخند‌زد.

‌‌-‌شبیه‌میت‌ها‌شدی.‌
‌شاهرخ‌پلک‌هایش‌را‌مالید.

‌‌-‌مسموم‌شده‌بودم.‌
‌بی‌تفاوت‌گفت:

‌‌-‌آها.‌
‌بعد‌ادامه‌داد:

‌-‌یه‌چیزایی‌هست‌که‌توی‌این‌مدت‌تو‌یه‌ذره‌هم‌ازشون‌به‌من‌نگفته‌بودی‌شاهرخ‌خان!
لل؟ ‌-‌چی‌مث

متن‌اصدایش‌را‌پایین‌آورد. ‌سیاوش‌
‌-‌دعوای‌تو‌و‌رها.‌بازپرس‌باید‌این‌رو‌به‌من‌بگه؟

‌‌-‌فکر‌نمی‌کردم‌مهم‌باشه.‌
‌آشکارا‌دروغ‌می‌گفت.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌بازپرس‌فکر‌می‌کنه‌واسه‌همین‌ممکنه‌تو‌رها‌رو‌کشته‌باشی.‌بهتره‌بدونی‌تنها‌برگ‌برنده‌مون‌گم
‌شده‌الن.‌

‌شاهرخ‌نفسش‌را‌حبس‌کرد.
‌-‌نگین؟

‌-‌می‌دونستی‌اون‌رو‌دزدیدن؟‌می‌دونستی‌اون‌کسی‌که‌دزدیدتش،‌یه‌ماشین‌سوار‌شده‌به‌شماره‌پلک
ماشین‌تو؟

‌شاهرخ‌سرش‌را‌میان‌دست‌هایش‌گرفت.
‌-‌پاپوشه.‌پاپوشه‌به‌خدا!

‌-‌نظر‌منم‌همینه؛‌اما‌همه‌چی‌بستگی‌به‌نظر‌بازپرس‌داره.‌شاهرخ؟‌ربط‌نگین‌به‌تو‌چیه؟‌می‌دونی
چقدر‌از‌دادگاه‌بعدیت‌عقب‌می‌مونیم‌اگه‌نگین‌پیداش‌نشه؟

‌شاهرخ‌گفت:
لل‌نمی‌دونستم ‌-‌باید‌پیداش‌کنی.‌اون‌ماشین‌هم‌حتی‌اگه‌مال‌من‌بوده‌باشه،‌از‌وقتی‌افتادم‌این‌تو‌ااص
کجاست.‌روزی‌که‌من‌رو‌گرفتن،‌توی‌خیابون‌پیش‌شرکت‌بود.‌حتی‌وقت‌نکردم‌درست‌وحسابی‌پارکش

‌کنم.‌
‌سیاوش‌درمانده‌شده‌بود.‌شاهرخ‌راست‌می‌گفت.‌باید‌نگین‌را‌پیدا‌می‌کردند.‌از‌زهره‌و‌کارکنان

دسمایی‌آبی‌گرم‌نمی‌شد.‌ ‌شرکت‌و‌حتی‌
***‌

لا ‌لهوتی‌را‌پی‌کارش‌فرستاده‌بود.‌حتی‌نصف‌حق‌الوکالت‌همیشگی‌اش‌را‌دریافت‌کرده‌بود؛‌اما‌واقع
دخرپول‌را‌نداشت‌که‌در‌عنفوان‌میانسالی‌یادش حواصله‌ی‌گوش‌دادن‌به‌فهرست‌مال‌و‌اموال‌یک‌مرد‌

ممرادی‌برای‌اولین‌بار‌داشت‌درس‌می‌خواند‌و افتاده‌بود‌باید‌سندهایش‌را‌از‌این‌و‌آن‌پس‌بگیرد.‌
‌سیاوش‌تعجب‌کرده‌بود.‌بعد‌پیش‌خودش‌فکر‌کرد،‌شاید‌فردا‌امتحان‌دارد.‌

‌موسوی‌گفته‌بود‌فرودگاه‌ها‌و‌ایستگاه‌های‌قطار‌را‌ببندند‌که‌اگر‌مجرم‌قصد‌فرار‌یا‌انتقال‌نگین‌از
مگلی‌هم‌گم مسر‌نخورد.‌سیاوش‌چشمش‌آب‌نمی‌خورد.‌ تهران‌یا‌کشور‌را‌داشت‌مثل‌ماهی‌از‌دستشان‌
شد‌و‌موسوی‌وقتی‌پیدایش‌کرد‌که‌جنازه‌اش‌دراز‌به‌دراز‌کنار‌خیابان‌افتاده‌بود.‌شایان‌هم‌که‌تبرئه
مسر‌بخورد.‌سرواصدای‌علی‌که‌از شد.‌مثل‌همان‌ماهی‌ای‌که‌موسوی‌می‌ترسید‌حال‌دوباره‌از‌دستش‌



راه‌پله‌ها‌آمد،‌فهمید‌باز‌با‌رضا‌مسابقه‌گذاشته.‌اگرچه‌رضا‌هیچ‌وقت‌فریب‌این‌بچه‌بازی‌ها‌را‌نمی‌خورد.
قلب‌او‌مریض‌تر‌از‌این‌حرف‌ها‌بود.‌گفت:

ممرادی؟‌امروز‌دیگه‌موکل‌ندارم؟ ‌-‌
‌‌ساعت‌از‌شش‌هم‌گذشته‌بود.‌مرادی‌سرش‌را‌خاراند.‌قیافه‌اش‌خنده‌دار‌شده‌بود.‌

‌-‌نه،‌ندارید.‌من‌برم‌آقا؟
‌خنده‌اش‌را‌خورد.

‌‌-‌برو.‌
دد‌آسانسور‌شده‌بود.‌زیر‌کتری‌را‌روشن‌کرد. ‌رضا‌و‌علی‌که‌رسیدند،‌مرادی‌تازه‌وار

دورا؟ ‌-‌سلم.‌از‌این‌
‌‌رضا‌سلم‌کرد‌و‌روی‌مبل‌نشست.‌

‌‌-‌بیتا‌زنگ‌زد‌گفت‌بهت‌بگم‌بری‌دنبال‌رستوران‌واسه‌سالگرد‌گلی.‌
‌‌-‌آها.‌باشه‌میرم.‌

‌علی‌که‌انگار‌اولین‌بار‌بود‌به‌آنجا‌آمده‌بود،‌گفت:
‌‌-‌سیا!‌جان‌من‌یه‌دکوراسیونی‌عوض‌کن‌اینجا.‌

‌سیاوش‌دو‌لیوان‌چای‌ریخت‌و‌زمزمه‌کرد:
‌-‌سیاوش!

مگلی‌«سیلوش».‌ ‌‌یا‌به‌قول‌
‌سینی‌به‌دست‌داخل‌اتاق‌برگشت.‌علی‌گفت:

‌-‌بابا‌یه‌شکلتی،‌چیزی.‌همه‌ش‌قند؟
‌‌-‌همونش‌هم‌کلی‌ضرر‌داره.‌

‌خندید.
‌‌-‌نمی‌دونستم‌جناب‌عالی‌اصبح‌ها‌مطب‌هم‌میری‌.‌

‌‌رضا‌خندید؛‌اما‌سیاوش‌ساکت‌بود.‌
‌-‌باباجان!‌شما‌الن‌اومدی‌فقط‌خبر‌بیتا‌رو‌بدی‌به‌من؟

‌رضا‌چایش‌را‌یک‌نفس‌سرکشید.
‌‌-‌نه.‌اومدم‌شام‌ببرمت‌بیرون.‌با‌علی‌بریم‌یه‌دوری‌بزنیم،‌یه‌بادی‌به‌کله‌ت‌بخوره.‌

دوت درخ ‌مطمئن‌بود‌رضا‌داشت‌حرف‌های‌علی‌را‌طوطی‌وار‌تکرار‌می‌کرد؛‌وگرنه‌او‌بیشتر‌از‌سیاوش‌در‌
‌دست‌وپا‌می‌زد‌.‌

‌-‌من‌رو‌وارد‌این‌چیزا‌نکن‌علی‌خان!
‌‌علی‌تعجب‌کرد.‌ساختگی‌و‌ناشیانه.‌
‌‌-‌به‌من‌چه!‌پیشنهاد‌بابا‌بود‌خب.‌

‌سیاوش‌بلند‌شد‌و‌پنجره‌را‌باز‌کرد.‌سرمای‌ترسناکی‌به‌داخل‌می‌آمد.‌گفت:
‌‌-‌اون‌همه‌کتاب‌خریدی‌یکیشون‌رو‌بخون‌حواصله‌ت‌سر‌نره.‌

‌علی‌دست‌هایش‌را‌روی‌سـ*ـینه‌اش‌قفل‌کرد.
مگلی‌هم‌بود‌همین‌رو‌می‌گفتی؟‌برو‌کتابات‌رو‌بخون؟ داه!‌ داه‌ داه‌ ‌-‌

‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.
مگلی‌عقلش‌بیشتر‌از‌تو‌می‌رسید.‌ ‌-‌‌

‌رضا‌فکر‌کرد‌سیاوش‌نمی‌بیند؛‌اما‌سیاوش‌دید‌که‌بازوی‌علی‌را‌فشار‌داد.‌انگار‌می‌خواست‌ساکتش
کند.‌کیفش‌را‌برداشت.‌سوییچ‌را‌روی‌میز‌گذاشت.

‌‌-‌شما‌برید.‌من‌میرم‌خونه.‌
‌-‌سیا‌.

‌سیاوش‌زمزمه‌کرد:
‌-‌سیاوش!

***‌



گفت:
‌-‌خب‌الن‌یه‌وعده‌ش‌چند‌میشه؟

‌مرد‌چندین‌و‌چند‌عدد‌و‌رقم‌را‌وارد‌ماشین‌حساب‌درب‌و‌داغان‌مقابلش‌کرد.
‌.‌‌852و‌‌5-‌میشه‌

‌نمی‌دانست‌سومین‌سالگرد‌درگذشت‌یک‌دختر‌چهارساله‌این‌قدر‌خرج‌برمی‌داشت.‌گفت:
‌-‌با‌خرما‌و‌حلوا‌چی؟

‌مرد‌سبیل‌هایش‌را‌دستی‌کشید.
‌.‌‌100و‌‌6-‌

‌گفت:
‌‌-‌خب‌پس‌واسه‌هفته‌ی‌دیگه‌اینجا‌رزرو‌منه.‌یادتون‌نره.‌

‌کارت‌را‌روی‌میزش‌گذاشت‌و‌نگاهش‌را‌دورتادور‌آن‌رستوران‌متوسط‌چرخاند.‌خلوت‌بود.‌دو‌زن‌و
دومرد‌پشت‌یک‌میز‌نشسته‌بودند‌و‌چلوکباب‌می‌خوردند.‌مرد‌پرسید:

‌-‌رمزتون؟
‌-‌6270‌.‌

‌کارت‌را‌چندین‌بار‌کشید‌و‌بعد‌با‌رسیدهای‌پرداخت‌روی‌میز‌گذاشت‌و‌گفت:
لا‌مراسم‌کیه؟ ‌-‌خیر‌پیش!‌فقط...‌جسارت

‌سیاوش‌گفت:
‌‌-‌یه‌دختر.‌

‌-‌آها.‌خدا‌بیامرزه!
‌سیاوش‌خواست‌بگوید‌هنوز‌حتی‌معنی‌گـ*ـناه‌را‌نفهمیده‌بود،‌چه‌رسد‌به‌آمرزیده‌شدن.‌سرش‌را

‌تکانی‌داد‌و‌از‌رستوران‌بیرون‌رفت.‌
***‌

‌مرادی‌به‌محض‌ورودش‌ایستاد.‌سلم‌کرد.‌مرادی‌گفت:
‌‌-‌سلم.‌یه‌چیزی‌براتون‌گذاشتن.‌خانم‌دکتر‌گفت‌اصبح‌اومده‌یه‌چیزی‌برداره،‌افتاده‌بوده‌جلوی‌در.‌

‌‌خانم‌دکتر‌همسایه‌ی‌پایینیشان‌بود.‌یک‌زن‌سالخورده‌ی‌خوش‌اخلق.‌
‌یک‌پاکت‌زردرنگ‌بی‌نام‌و‌نشان‌بود.‌فقط‌اسم‌خودش‌رویش‌نوشته‌شده‌بود.‌سیاوش‌ساعدی.‌پاکت

را‌برداشت.‌گفت:
‌-‌نگفت‌کسی‌رو‌دیده؟

ممرادی‌گفت: ‌
دک‌طبی‌داشته.‌ ‌‌-‌گفت‌اون‌یارو‌داشته‌می‌رفته.‌قیافه‌ش‌هم‌معلوم‌نبوده.‌ماس

دک‌طبی؟‌سیاوش‌کیفش‌را‌برداشت‌و‌به‌سریع‌ترین‌شکل‌ممکن‌خودش‌را‌به‌در‌رساند.‌بعد‌دوباره ‌ماس
دش‌مرادی‌برگشت. پی

‌‌-‌هرکی‌اومد،‌بگو‌ساعدی‌امروز‌نیستش.‌
لا‌نیستین‌امروز؟ ‌-‌واقع
‌سرش‌را‌تکان‌داد.

‌‌-‌نه.‌
‌یعنی‌این‌قاتل‌هم‌چیزی‌شبیه‌زودیاک‌بود؟‌برایشان‌مدرک‌فرستاده‌بود‌یا‌مسخره‌شان‌کرده‌بود؟

***‌
‌‌-‌این‌چیزی‌رو‌ثابت‌نمی‌کنه.‌

‌سیاوش‌اخم‌کرد.
‌‌-‌می‌دونم.‌

‌فرستاده‌بود.‌محتوای‌فیلم‌این‌بود‌که‌نگین‌درحالی‌که‌چشم‌هایش‌را‌بسته‌بود‌و‌به‌نظر‌می‌رسید‌CDیک‌
بیهوش‌باشد،‌به‌شدت‌کتک‌می‌خورد‌و‌کسی‌که‌فیلم‌می‌گرفت‌حتی‌معلوم‌نبود‌یک‌زن‌بود‌یا‌یک‌مرد.
دس‌موسوی‌این‌بود‌که‌اگر‌کار‌شاهرخ‌باشد،‌این‌هم‌همان‌قاتل‌اجیرشده‌ی‌اوست؛‌اما‌سیاوش‌هنوز حد



مطمئن‌بود‌این‌همان‌قاتل‌ااصلیست.‌کسی‌که‌انگار‌پر‌از‌عقده‌های‌روانی‌و‌سادیسم‌های‌آزاردهنده‌بود.
نگین‌را‌بدون‌یک‌لحظه‌مکث‌کتک‌می‌زد‌.‌بدون‌حتی‌یک‌لحظه‌تردید.‌بدون‌یک‌ذره‌ترحم.‌موسوی

برایش‌چای‌ریخت.
‌‌-‌ما‌داریم‌دنبالش‌می‌گردیم.‌وجب‌به‌وجب‌تهران‌و‌ایران‌رو‌می‌گردیم‌.‌

‌چقدر‌این‌جمله‌اش‌آشنا‌بود.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌باشه‌.‌ممنون!

‌‌چایش‌دست‌نخورده‌مانده‌بود.‌طبق‌معمول.‌
‌-‌جناب‌ساعدی؟

‌سیاوش‌به‌طرفش‌برگشت.‌موسوی‌مکث‌کرد‌و‌بعد‌ادامه‌داد:
‌-‌یه‌چیزی‌هست‌که‌من‌نمی‌تونم‌بگم؛‌اما‌بهتره‌خودتون‌یه‌سری‌به‌منزل‌شاهرخ‌لری‌پور‌بزنید.

‌چیزهای‌تازه‌ای‌درمورد‌این‌آدم‌می‌فهمید.‌
لا‌او‌هم‌باید ‌سیاوش‌حرفی‌نزد؛‌اما‌اگر‌چیزی‌به‌نظر‌موسوی‌آمده‌بود‌که‌جالب‌بود،‌پس‌حتم

‌می‌فهمیدش‌.‌
‌دقیقه‌ی‌ظهر‌بود.‌به‌بیتا‌پیام‌داد‌که‌رستوران‌را‌رزرو‌کرده‌و‌به‌دنبالش‌25و‌‌1در‌را‌بست.‌ساعت‌

لا‌پیامش‌را‌جواب‌داد. می‌رود‌برای‌خرید‌تاج‌گل‌و‌دعوت‌اقوام‌و‌باقی‌تشریفات.‌بیتا‌فور
‌«منتظرتم.»

‌‌اول‌سری‌به‌خانه‌‌‌شاهرخ‌می‌زد.‌موسوی‌کنجکاوش‌کرده‌بود.‌
***‌

‌‌-‌سلم.‌
لل‌روبه‌رویش‌را‌نمی‌دید.‌بیتا‌نگاهش‌کرد. ‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌میگرن‌به‌او‌فشار‌می‌آورد.‌عم

‌-‌خوبی‌سیاوش؟
لل‌نشنیده‌بود.‌پیاده‌شد.‌دستش‌را‌به‌ماشین‌تکیه‌داد.‌اصدای‌بازوبسته‌شدن‌در‌ماشین‌را‌که ‌انگار‌ااص

شنید،‌فهمید‌بیتا‌هم‌پیاده‌شده.‌گفت:
‌-‌خوبم!‌فقط...

‌انگار‌کسی‌با‌پتک‌به‌مغزش‌می‌کوبید.‌بیتا‌اصدایش‌زد:
‌-‌سیاوش!

‌‌اما‌سیاوش‌دیگر‌نه‌چیزی‌دید،‌نه‌چیزی‌شنید.‌
***‌
‌گفت:

‌‌-‌شلوغش‌کردی.‌
‌نور‌اذیتش‌می‌کرد.‌بیتا‌پرده‌ی‌اورژانس‌بیمارستان‌را‌کشیده‌بود‌.‌رضا‌و‌علی‌هم‌بودند.‌مرادی‌را‌لبد

علی‌خبر‌کرده‌بود.‌حواصله‌نداشت.‌حواصله‌ی‌این‌همه‌آدم‌را‌نداشت.‌دکتر‌که‌بالی‌سرش‌آمد،‌با
لا‌تازه‌رزیدنتی‌اش‌را‌شروع‌کرده.‌یک‌مرد‌جوان‌بود‌که‌موهای‌شانه‌نشده‌اش خودش‌فکر‌کرد‌حتم
قیافه‌ی‌خنده‌داری‌به‌او‌داده‌بودند.‌فشارش‌را‌گرفت.‌چند‌تواصیه‌ی‌کلیشه‌ای‌کرد‌و‌بعد‌هم‌رفت.

سیاوش‌گفت:
‌‌-‌بگو‌بیان‌درش‌بیارن‌این‌رو.‌

‌منظورش‌سرم‌بود.‌بیتا‌به‌رضا‌و‌رضا‌به‌سیاوش‌نگاه‌کرد.
‌-‌نمیشه.‌بذار‌تموم‌شه‌پسره‌ی‌سرتق‌!

دسکی‌که ‌چیزی‌به‌گلویش‌فشار‌آورد.‌الن‌حتی‌حواصله‌ی‌خودش‌را‌هم‌نداشت،‌چه‌رسد‌به‌آن‌ماسما
در‌دستش‌بود.‌زمزمه‌کرد:

‌‌-‌خوشم‌‌نمیاد‌از‌این‌مسخره‌بازی‌ها.‌
دل‌این‌زندگی‌مسخره‌بود.‌همه‌اش‌یک‌نمایش‌تراژدی‌مسخره‌بود‌که‌قرار‌بود‌فقط‌اشک‌بقیه‌را ‌ک

‌دربیاورد.‌
ممرادی دد‌آن‌دونفر‌نفهمیده‌بودند.‌ ممرادی‌و‌علی‌علمت‌داد‌و‌بیتا‌منظورش‌را‌فهمید.‌اگرچه‌خو ‌رضا‌به‌



دکند‌و‌با‌حالت‌خنده‌داری بلند‌شد‌و‌سلنه‌سلنه‌بیرون‌رفت؛‌اما‌علی‌زیر‌فشار‌بازوی‌رضا‌از‌آنجا‌دل‌
لا‌چه لا‌احساس‌درماندگی‌می‌کرد.‌موسوی‌با‌آن‌حرفش‌واقع برای‌سیاوش‌بـ*ـوس‌فرستاد.‌سیاوش‌عمیق

‌چیزی‌را‌می‌خواست‌ثابت‌کند؟‌کاش‌نرفته‌بود.‌کاش‌خانه‌ی‌شاهرخ‌نرفته‌بود.‌
‌بیتا‌گفت:
‌-‌بهتری؟

‌بی‌مقدمه‌گفت:
‌-‌شایان‌یه‌برادر‌داشت؟

‌بیتا‌آه‌کشید.
‌-‌چرا‌می‌پرسی؟
مرم‌نگاه‌کرد. دس ‌به‌

‌‌-‌بگو‌بیان‌درش‌بیارن‌این‌رو.‌
‌بیتا‌بلند‌شد.‌با‌دو‌قدم‌بلند‌خودش‌را‌به‌خروجی‌رساند‌و‌سیاوش‌گفت:

‌‌-‌برادرش‌موکل‌منه.‌متهم‌به‌قتله.‌
‌بیتا‌سر‌جایش‌میخکوب‌شد.

‌-‌چی؟
‌سیاوش‌گفت:

‌‌-‌شاهرخ‌لری‌پور.‌برادر‌شایان‌لری‌پور.‌اسم‌هر‌دونفرشون‌توی‌شناسنامه‌ی‌پدرشونه.‌
‌بیتا‌لبش‌را‌خیس‌کرد.‌گفت:

‌-‌می‌خوای‌چی‌کار‌کنی؟
لا‌می‌خوای‌بگی‌بسپرمش‌به‌یه‌وکیل‌دیگه.‌ ‌‌-‌حتم

‌بیتا‌نفسش‌را‌تکه‌تکه‌به‌بیرون‌فوت‌کرد.
‌-‌هر‌جور‌راحتی!

لا‌به‌طرفش‌هجوم‌آورد.‌سیاوش‌سعی‌کرد‌بنشیند. ‌انگار‌علی‌منتظر‌بیرون‌رفتن‌بیتا‌بود؛‌چون‌فور
پرستار‌اخمویی‌که‌وارد‌شد،‌سرم‌را‌از‌دستش‌بیرون‌کشید.‌بعد‌پنبه‌ی‌به‌ظاهر‌تمیزی‌که‌بوی‌تهوع‌آور

بتادین‌می‌داد،‌روی‌جای‌سرم‌گذاشت‌و‌گفت:
‌‌-‌فشارش‌بدید.‌

‌علی‌کتش‌را‌دستش‌داد.‌بلند‌شد‌و‌کیفش‌را‌که‌برداشت،‌از‌اورژانس‌بیرون‌رفت،‌درحالی‌که‌یک‌درد
‌به‌دردهایش‌اضافه‌شده‌بود.‌

***‌

«انگار‌تو‌آمده‌بودی‌بروی‌زود
دنت‌رخت‌سفر‌بود» دت دکز‌روز‌تولد‌به‌ ‌

مگلی‌هم‌ماه‌و‌ماهی‌را‌از‌بر‌بود.‌اصدای‌محزون‌خواننده‌با‌نوای ‌بیتا‌حجت‌اشرف‌زاده‌دوست‌داشت.‌
دسل‌به‌سختی‌شنیده‌می‌شد.‌بیتا‌خیال‌می‌کرد‌سیاوش‌آن‌اشک‌های‌چکیده‌روی‌گونه‌اش‌را دخ‌ویلون‌ تل
مگل‌و‌باقی‌کارها‌‌آمده‌بودند.‌بیتا‌پشت‌فرمان‌نشسته نمی‌بیند.‌بعد‌از‌بیمارستان‌به‌ااصرار‌خودش‌دنبال‌
بود؛‌اما‌سیاوش‌سه‌سال‌بود‌که‌نمی‌دانست‌چرا‌نمی‌شود‌بگوید‌«بیتا‌گریه‌نکن».‌حق‌داشت‌خب.‌یک

زن‌بود‌که‌بچه‌اش‌مرده‌بود.‌بچه‌اش‌را‌از‌او‌گرفته‌بودند.‌گفت:
‌-‌می‌خوای‌یه‌چیزی‌بخوریم؟
‌بیتا‌دماغش‌را‌بال‌کشید.

‌-‌تو‌گرسنته؟
‌شانه‌بال‌انداخت.

‌‌-‌نه؛‌ولی‌مغزمون‌بهتر‌به‌کار‌میفته.‌
‌بیتا‌خنده‌اش‌گرفت.

‌‌-‌شبیه‌بهنام‌حرف‌می‌زنی.‌



‌سیاوش‌نفس‌عمیقی‌کشید.
‌‌-‌جلوتر‌یه‌رستوران‌هست.‌

دسرو‌کنه.‌ ‌‌-‌ساعت‌چهاره.‌فکر‌نکنم‌جایی‌ناهار‌
‌‌-‌برو‌در‌یه‌ساندویچی.‌

‌بیتا‌شیشه‌را‌پایین‌کشید‌و‌سرش‌را‌به‌پشتی‌اصندلی‌تکیه‌داد.
‌‌-‌ناپرهیزی‌می‌کنی‌سیاوش.‌

‌سیاوش‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد.‌بیتا‌پشت‌چراغ‌قرمز‌ایستاد‌و‌زل‌زد‌به‌دخترجوانی‌که‌کوله‌اش‌را‌روی
دی‌مغازه‌ی‌پارچه‌فروشی‌تکیه‌داده‌بود‌و‌فارغ‌از‌عالم‌و‌آدم‌کتاب‌می‌خواند. دوشش‌انداخته‌و‌به‌ورود
دهانش‌تلخ‌شد.‌چند‌وقت‌بود‌خانم‌دالوی‌اش‌ولو‌روی‌میز‌دفترش‌مانده‌بود‌و‌حواصله‌نداشت‌برود‌و
لاقل‌دواصفحه‌بخواند؟‌این‌چند‌وقت‌همه‌ی‌کتاب‌ها‌را‌نصفه‌خوانده‌بود.‌به‌سرش‌زده‌بود‌چندتا‌رمان
آبکی‌بگیرد‌تا‌هم‌سرش‌را‌گرم‌کند‌و‌هم‌کتابی‌را‌بالخره‌تمام‌کند؛‌اما‌خودش‌می‌دانست‌وسطش‌از
دبیضایی دق‌نمایشنامه‌بود.‌ آن‌عشق‌های‌احمقانه‌و‌اسطوره‌ای‌هم‌حواصله‌اش‌سر‌می‌رفت.‌سیاوش‌عاش

‌و‌یاسمینا‌رضا‌و‌نیل‌سایمون‌و‌حتی‌وودی‌آلن.‌
‌‌-‌از‌اون‌مانتوی‌اصورتیت‌بدم‌می‌اومد‌بیتا.‌

‌خندید.
‌-‌چرا؟

دی‌اصورتی‌افتاده‌بود.‌ در‌کتاب‌خوان‌با‌مانتوی‌خفاش لا‌سیاوش‌هم‌نگاهش‌به‌آن‌دخت ‌‌حتم
‌‌-‌دوست‌نداشتم‌بگم‌ازش‌بدم‌میاد.‌

‌این‌را‌زمزمه‌کرد؛‌اما‌بیتا‌شنید.‌حجت‌اشرف‌زاده‌به‌انتهای‌آهنگ‌رسیده‌بود.
دق‌عزیزم ‌«بدرود‌امیدم،‌نفسم،‌عش
‌آهسته‌برو‌پشت‌سرت‌آب‌بریزم»

***‌
دی مگل‌نه‌چندان‌گران‌قیمت‌داده‌بوده‌بودند‌و‌حال‌در‌کافی‌شاپ‌نشسته‌بودند‌و‌بیتا‌به‌چا دج‌ ‌سفارش‌دو‌تا

دارچینی‌اش‌و‌سیاوش‌به‌بیرون‌از‌کافی‌شاپ‌-جایی‌که‌دو‌تا‌راننده‌با‌هم‌دعوایشان‌شده‌بود-‌نگاه
می‌کرد.‌بیتا‌گفت:
‌-‌کافه‌تئاتر‌رفتی؟
‌شانه‌بال‌انداخت.

‌‌-‌یه‌بار.‌قبل‌از‌ازدواج.‌
در‌کتابخون ده‌روشن‌فک دشب ‌-‌فکر‌می‌کردم‌این‌دعواها‌فقط‌مال‌خیابون‌هاست؛‌اما‌اونجا‌هم‌یه‌بار‌دوتا‌

‌جوری‌با‌هم‌دست‌به‌یقه‌شدن‌‌که‌آدم‌باورش‌نمی‌شد.‌
لا‌شاید‌چیزی‌به‌آدم‌ها‌در‌انتهای‌گلویشان‌فشار مدم‌نداره»؛‌اما‌واقع ‌خواست‌بگوید‌«بی‌فرهنگی‌شاخ‌و‌
می‌آورد‌که‌آن‌ها‌را‌به‌فریادزدن‌وا‌می‌داشت.‌به‌دعواکردن.‌به‌خشونت‌افسارگسیخته.‌سیاوش‌در
سکوت‌به‌جای‌خالی‌حلقه‌ی‌بیتا‌نگاه‌می‌کرد.‌خودش‌هرگز‌حلقه‌اش‌را‌استفاده‌نکرده‌بود.‌بیتا

دن‌بیتا.‌رفتن‌و مگلی.‌رفت دن‌ می‌خواست‌برود‌و‌شاید‌قصه‌ی‌زندگی‌آن‌ها‌همین‌طوری‌تمام‌می‌شد.‌رفت
رفتن.‌گفت:

لا‌می‌خوای‌بری؟ ‌-‌واقع
‌لحنش‌سرد‌بود.‌سرد‌و‌خشک.‌بیتا‌چایش‌را‌سر‌کشید.

لل‌جوابم‌آره‌ست.‌ ‌‌-‌فع
‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌بلند‌شد‌و‌گفت:

‌‌-‌میرم‌حساب‌کنم.‌توی‌ماشین‌منتظرتم.‌
‌بیتا‌گفت:
‌‌-‌باشه.‌

***‌
‌سیاوش‌به‌بیشتر‌اقوام‌بیتا‌پیام‌داده‌بود‌که‌هفته‌ی‌دیگر‌مراسم‌دارند‌و‌بهتر‌است‌حاضر‌باشند‌و‌این



حرف‌ها.‌اعلمیه‌هم‌برای‌هفته‌ی‌بعد‌می‌ماند.‌ساعت‌ده‌شب‌بود‌که‌بیتا‌را‌رساند‌و‌ده‌و‌سی‌دقیقه
لا‌تا‌الن‌خوابیده‌بود.‌علی‌فکر‌می‌کرد‌همه جلوی‌در‌خانه‌ی‌خودش‌بود.‌اگر‌علی‌برنگشته‌بود،‌رضا‌حتم
دلک‌بازی‌های‌رایج‌را‌دارند.‌کلید‌انداخت‌و‌در‌را‌باز‌کرد.‌موزیک‌گوش‌خراشی دجنگو مثل‌خودش‌حواصله‌ی‌

دبشو‌نبود؟‌رضا‌بهش‌سلم‌کرد.‌گفت: در‌گوشش‌پیچید.‌چرا‌این‌پسر‌آدم‌
‌-‌بهتر‌شدی؟

‌لبخندش‌فقط‌در‌حد‌کش‌آمدن‌لب‌هایش‌بود.
‌-‌خوبم!‌ممنون!

‌خواست‌بگوید‌اگر‌این‌موزیک‌لعنتی‌را‌کم‌کنید،‌بهتر‌هم‌می‌شوم؛‌ولی‌حرفش‌را‌خورد.‌گفت:
ممرادی‌برگشت‌خونه‌ش؟ ‌-‌

‌رضا‌لیوان‌چای‌را‌روی‌سینی‌گذاشت.
در‌واجب‌داره.‌ ‌‌-‌آره.‌گفت‌بهت‌بگم‌فردا‌رو‌نمی‌تونه‌بیاد.‌باید‌بره‌شهرستان.‌کا

‌سیاوش‌گوشی‌به‌دست‌پله‌ها‌را‌بال‌رفت.
‌‌-‌آها.‌

‌فردا‌باید‌به‌سراغ‌شاهرخ‌می‌رفت.‌باید‌به‌او‌می‌گفت‌چرا‌چنین‌چیزی‌را‌پنهان‌کرده.‌باورش‌نمی‌شد
در‌سیاوش‌ساعدی.‌باید‌سراغ‌موسوی‌هم دی‌ساعدی‌را‌کشته.‌دخت مگل شاهرخ‌خبر‌نداشته‌شایان،‌

می‌رفت.‌موسوی‌دیگر‌چه‌چیزهایی‌از‌آن‌پرونده‌ی‌لعنتی‌می‌دانست؟‌همان‌روزها‌هم‌مطمئن‌بود
ممرد.‌یعنی‌داشت چیزهایی‌وجود‌داشت‌که‌از‌او‌پنهان‌می‌شد.‌شایان‌نرسیده‌به‌فرودگاه‌تصادف‌کرد‌و‌

مگلی‌را‌به‌سـ*ـینه دگ‌خون‌پایمال‌شده‌ی‌ از‌مملکت‌فرار‌می‌کرد.‌از‌روزنامه‌ها.‌از‌آدم‌هایی‌که‌سن
دت‌بی‌هیاهو.‌بدون‌هیچ‌دادگاهی.‌در‌ذهنش‌داشت می‌زدند.‌ماشینش‌به‌ته‌دره‌سقوط‌کرده‌بود.‌یک‌عدال

ده‌دلش‌نمی‌خواست دنبال‌این‌می‌گشت‌که‌آیا‌هنوز‌نگین‌مظاهری‌زنده‌بود‌یا‌نه.‌نمی‌دانست‌چرا‌ت
شاهرخ‌را‌بالی‌چوبه‌ی‌دار‌ببیند.‌انگار‌او‌خیلی‌با‌برادرش‌توفیر‌داشت.‌او‌که‌مثل‌شایان‌پنت‌هاوس‌و

در‌یک‌کار‌معمولی‌با‌درآمد‌متوسط‌می‌رفت.‌شاهرخ‌لری‌پور‌چرا‌در ماشین‌های‌آن‌چنانی‌نداشت.‌حتی‌س
زندان‌گیر‌افتاده‌بود،‌درحالی‌که‌شایان‌راحت‌خلص‌شده‌و‌رفته‌بود؟

***‌

دز‌روشن این‌بار‌موسوی‌به‌دفترش‌آمده‌بود.‌با‌یک‌ظاهر‌خیلی‌معمولی‌و‌دیگر‌خبری‌از‌آن‌پیراهن‌سب
تکراری‌و‌آزاردهنده‌نبود.‌از‌اینکه‌داشت‌برایش‌چای‌می‌ریخت،‌احساس‌خوبی‌نداشت.‌کاش‌همان

دد‌شهرستان‌رفتن‌را‌بزند.‌قندان‌و‌سینی‌را‌برداشت‌و‌جلویش‌روی ممرادی‌گفته‌بود‌بماند‌و‌قی دیشب‌به‌
میز‌گذاشت.
‌-‌ممنون!

‌به‌زور‌لبخند‌زد.‌کرکره‌ی‌پرده‌را‌کشید.‌گفت:
مکلی‌آدم‌هست.‌ ‌‌-‌خواستم‌بیام‌کلنتری؛‌اما‌ترجیح‌دادم‌خصواصی‌تر‌اصحبت‌کنیم.‌حداقل‌نه‌جایی‌که‌

‌‌موسوی‌چایش‌را‌آهسته‌نوشید.‌بدون‌قند.‌کاری‌که‌سیاوش‌زیاد‌انجام‌می‌داد.‌
‌‌-‌درباره‌ی‌دخترتون؟‌فکر‌می‌کردم‌آدمی‌نیستید‌که‌این‌قدر‌پیگیر‌بشید.‌

‌داشت‌کنایه‌می‌زد.‌کنایه‌ای‌به‌اینکه‌سیاوش‌زیادی‌سکوت‌کرده‌بود.‌حداقل‌در‌این‌سه‌سال.‌سیاوش
روی‌مبل‌مقابلش‌نشست.

‌-‌شاهرخ،‌برادر‌شایان،‌جز‌یه‌نسبت‌خانوادگی‌دیگه‌چه‌ربطی‌به‌اون‌داشته؟
‌موسوی‌مکث‌کرد.‌طولنی‌شدن‌مکثش‌باعث‌شد‌سیاوش‌سکوت‌را‌بشکند.

مگلی‌دست‌داشته‌یا‌نه؟ ‌-‌شاهرخ‌لری‌پور‌توی‌مرگ‌‌
‌این‌بار‌موسوی‌بهش‌نگاه‌کرد.

‌‌-‌نه.‌
‌-‌شما‌از‌من‌خواستید‌برم‌سراغ‌خونه‌ش.‌منم‌گشتم.‌خیلی‌جاها‌رو‌گشتم‌تا‌اینکه‌اون‌شناسنامه‌ی

‌کوفتی‌رو‌پیدا‌کردم.‌شناسنامه‌ی‌پدرش‌رو.‌
دلک‌می‌کند‌و‌بعد‌هر دا ‌موسوی‌داشت‌با‌خودش‌سبک‌-سنگین‌می‌کرد.‌سیاوش‌می‌دانست‌حرف‌ها‌را‌



‌چیزی‌را‌که‌زیاد‌اهمیتی‌ندارد،‌می‌گوید.‌
‌-‌دلیل‌اینکه‌ازتون‌خواستم‌برید‌خونه‌ش،‌این‌بود‌که‌بفهمید‌شایان‌و‌شاهرخ‌با‌وجود‌اینکه‌برادر‌بودن،

دپی‌ببرید‌بهش.‌ ‌با‌هم‌فرق‌داشتن‌و‌چیزی‌هست‌که‌بهتره‌در‌آینده‌
‌سیاوش‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.

‌‌-‌شما‌وظیفه‌داشتید‌به‌من‌بگ...‌
‌موسوی‌حرفش‌را‌قطع‌کرد‌و‌به‌تندی‌گفت:

‌‌-‌من‌وظیفه‌نداشتم‌همه‌چی‌رو‌به‌یه‌پدر‌و‌مادر‌داغ‌دار‌بگم.‌
‌سیاوش‌نفس‌کم‌آورد.‌بدش‌می‌آمد‌از‌ترحم.‌بدش‌می‌آمد‌از‌محبت‌های‌بی‌دلیل.‌برای‌همین‌گریه‌نکرد.
برای‌همین‌خودش‌رفت‌و‌با‌چشم‌های‌خودش‌جسد‌له‌شده‌ی‌دخترش‌را‌دید.‌چون‌نمی‌خواست‌موسوی

دب‌این‌درد.‌مغلوب‌این‌اندوه‌بی‌پایان.‌سیاوش‌گفت: و‌آن‌شایان‌لعنتی‌فکر‌کنند‌مغلوب‌شده.‌مغلو
دم‌این‌بازی‌ها‌نیستید.‌ ‌‌-‌من‌فکر‌کردم‌شما‌آد

‌-‌بازی؟
‌‌سیاوش‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌

‌-‌کاش‌نبودید.‌کاش‌من‌رو‌بازی‌نداده‌بودید.‌شما‌دیدید‌که‌من‌با‌پای‌خودم‌رفتم‌توی‌اون‌سردخونه‌ی
مگلی‌برنگشت.‌شایان‌داشت ممرد؛‌اما‌ لعنتی.‌فکر‌کردید‌نیاز‌بود‌به‌این‌ترحم؟‌به‌این‌پنهان‌کاری؟‌شایان‌

‌می‌رفت.‌هیچکس‌جلوش‌رو‌نگرفت.‌حتی‌یه‌ممنوع‌الخروج‌ساده.‌حتی...‌
مبرید.‌سینی‌را‌از‌جلوی‌موسوی‌برداشت‌و‌ایستاد.‌ ‌‌چیزی‌که‌به‌گلویش‌فشار‌آورد.‌حرفش‌را‌

لل لا‌یه‌حبس‌ابد‌بهش‌می‌خورد‌که‌احتما دب‌ساعدی!‌با‌موقعیتی‌که‌داشت،‌نهایت ‌-‌شایان‌بیمار‌بود‌جنا
بعدش‌ختم‌می‌شد‌به‌عفو‌و‌این‌خزعبلت.‌حتی‌می‌تونست‌مجازاتش‌رو‌بخره.‌هیچ‌کس‌دلش

‌نمی‌خواست‌آزادش‌کنه.‌از‌جمله‌خود‌من.‌
‌سیاوش‌اخم‌کرد.‌به‌طرف‌در‌پا‌تند‌کرد.

‌‌-‌شایان‌توی‌زندان‌می‌بود،‌اگه‌شما‌پای‌اون‌پرونده‌وایساده‌بودید.‌
ده‌آخر‌توی‌اتاقم‌داشتم‌چرت‌می‌زدم.‌ ‌‌-‌لبد‌فکر‌می‌کنید‌من‌تا‌دادگا

‌سیاوش‌عصبی‌گفت:
مگلی‌دختر‌من‌بود.‌از‌خون‌من‌بود.‌من‌آزادشدن ‌-‌خواب‌بودید.‌النم‌خوابید.‌فکر‌کردید‌تموم‌شده؟‌

قاتلش‌رو‌به‌چشم‌دیدم؛‌اما‌حتی‌نتونستم‌بهش‌مشت‌بزنم.‌شما‌هیچ‌وقت‌بیدار‌نمی‌شید‌جناب‌سروان‌!
‌‌در‌را‌باز‌کرد‌و‌موسوی‌فهمید‌باید‌برود.‌

***‌
‌قرار‌ملقاتش‌با‌شاهرخ‌جور‌نشده‌بود‌و‌البته‌خودش‌هم‌قیدش‌را‌زده‌بود.‌بیتا‌ده‌تا‌میس‌کال‌انداخته‌و

علی‌پیام‌داده‌بود‌می‌خواهد‌بیاید‌ماشین‌را‌ببرد‌دوردور‌و‌رضا‌می‌گفت‌بیتا‌و‌مادرش‌را‌شام‌دعوت
لا‌می‌خواست کرده‌و‌البته‌یک‌‌سوپرایز‌هم‌هست.‌سیاوش‌اصددراصد‌مطمئن‌بود‌بهنام‌آمده‌ایران.‌مطمئن
دت‌مادر‌غرغروی‌بیتا‌را‌بگیرد‌و‌ببرد‌لیسبون،‌پرتغال.‌باید‌به‌او‌می‌گفت‌برای‌سالگرد هفته‌ی‌دیگر‌دس
لل‌به بماند.‌شماره‌ی‌بیتا‌را‌گرفت.‌بوق‌خورد‌و‌بوق‌خورد‌و‌بالخره‌بعد‌از‌شش‌بوق‌برداشت.‌احتما

‌تلفی‌میس‌کال‌هایی‌که‌پاسخ‌داده‌نشده‌بودند.‌
‌-‌الو؟

‌سیاوش‌کرکره‌را‌کنار‌زد‌و‌علی‌را‌دید‌که‌تازه‌از‌پژوی‌زردرنگی‌پیاده‌شده‌بود‌و‌با‌موبایلش‌حرف
دک‌سیم‌تلفنی!‌گفت: می‌زد.‌اگر‌دست‌او‌بود،‌موهایش‌را‌از‌ته‌می‌تراشید.‌پسر

‌‌-‌زنگ‌زده‌بودی‌انگار.‌حواسم‌نبود.‌
‌بیتا‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.

‌‌-‌خواستم‌بگم‌بهنام‌‌اومده.‌بابات‌شام‌دعوتمون‌کرده.‌
‌‌-‌آره‌گفت.‌البته‌خب‌گفت‌سورپرایزه‌اومدن‌بهنام‌.‌

‌بیتا‌مکث‌کرد.‌سیاوش‌رفت‌و‌در‌را‌باز‌گذاشت.‌علی‌سلنه‌سلنه‌از‌پله‌ها‌بال‌می‌آمد.‌موبایلش‌را
جابه‌جا‌کرد.

‌-‌منتظرتونم‌پس.‌بهنام‌تنها‌اومده؟



‌بیتا‌خندید.
دمیلش‌کنه. ‌-‌آره.‌آگاتا‌نیومده‌که‌اگه‌دعوت‌نامه‌رسید،‌

‌-‌هوم!‌کاری‌نداری؟
‌بیتا‌گفت:
لل. ‌-‌نه.‌فع

‌‌قطع‌کرد.‌حتی‌منتظر‌خداحافظی‌کردنش‌هم‌نماند.‌
‌علی‌با‌اصدای‌بلندی‌گفت:

‌-‌هستی‌سیا؟
‌غرید:

‌-‌سیاوش!
‌علی‌کوله‌پشتی‌اش‌را‌روی‌میز‌انداخت.
‌-‌باشه‌بابا.‌حرص‌نخور!‌چایی‌داری؟

‌‌-‌نه.‌
‌سوییچ‌را‌روی‌میز‌به‌طرفش‌هل‌داد.
‌-‌باکش‌رو‌پر‌کن‌اول.‌کجا‌میری؟

‌پرونده‌های‌روی‌میز‌را‌مرتب‌کرد‌و‌در‌کشوی‌اول‌چپاند.‌باید‌به‌مرادی‌هم‌زنگ‌می‌زد.‌معلوم‌نبود‌کی
می‌خواست‌برگردد.‌علی‌گفت:

‌‌-‌چه‌می‌دونم؟!‌برم‌چالوس‌یه‌دوری‌بزنم‌.‌
‌به‌زور‌لبخند‌زد.

‌-‌بری‌چالوس‌یه‌دوری‌بزنی؟‌بد‌نگذره‌بهت؟
‌‌-‌بد‌که‌نمی‌گذره‌.‌آدم‌تا‌‌جوونه‌باید‌عشق‌کنه.‌

در‌موفرفری‌هفت‌یا‌هشت‌ساله لل‌همیشه‌این‌را‌می‌گفت.‌حتی‌وقتی‌یک‌پس ‌سیاوش‌یادش‌آمد‌علی‌ک
بود.‌گفت:

‌-‌مواظب‌باش!
‌علی‌غش‌غش‌خندید‌و‌گفت:

‌-‌چشم‌پدرجان!
ممرادی‌تایپ‌کرد: ‌سوییچ‌را‌برداشت‌و‌از‌پله‌ها‌پایین‌رفت.‌سیاوش‌‌برای‌

‌«فردا‌عصر‌تهران‌نباشی،‌اخراجی!»
***‌

بهنام‌از‌آن‌تحصیل‌کرده‌های‌شیک‌بود‌که‌همیشه‌کت‌و‌شلوار‌می‌پوشید.‌حتی‌اگر‌می‌خواست‌برود
مسافرت‌یا‌تفریح.‌عینک‌می‌زد‌و‌بیشتر‌وقت‌ها‌ساکت‌بود.‌او‌و‌آگاتا‌هردو‌در‌لیسبون‌یک‌مرکز‌حقوقی
را‌اداره‌می‌کردند‌که‌در‌اروپا‌خیلی‌معروف‌بود.‌بهنام‌سه‌سال‌از‌بیتا‌بزرگ‌تر‌بود.‌یک‌مرد‌منضبط‌و
جدی.‌مادر‌بیتا،‌اشرف،‌حتی‌جواب‌سلم‌سیاوش‌را‌هم‌نداد.‌سیاوش‌دلیل‌این‌‌همه‌ااصرار‌رضا‌برای
نگه‌داشتن‌آن‌طناب‌پوسیده‌ی‌ارتباطات‌را‌نمی‌فهمید.‌رضا‌به‌طرز‌ناامیدکننده‌ای‌امیدوار‌بود‌که‌روزی
مگلی‌هنوز‌زنده‌بود،‌شوخی بیتا‌دوباره‌عروسش‌بشود.‌زمانی‌که‌او‌و‌بیتا‌هنوز‌دلشان‌خوش‌بود‌و‌البته‌
دف‌بداخلق‌با‌رضا‌ازدواج‌کند‌که‌البته‌این‌شوخی‌بعدها‌تا‌حد‌زیادی‌به‌واقعیت بزرگشان‌این‌بود‌که‌اشر

نزدیک‌‌شد.‌رابـ*ـطه‌ی‌آن‌دونفر‌خیلی‌بیشتر‌از‌خوب‌بود.‌شبیه‌آدم‌هایی‌که‌سال‌ها‌بود‌همدیگر‌را
می‌شناختند‌.‌سیاوش‌از‌مادرش‌چیزی‌نمی‌دانست.‌فقط‌می‌دانست‌رضا‌جای‌خالی‌آن‌زن‌را‌با‌هیچ‌چیز

دی‌زشت‌را‌جلوی‌رضا‌بیان‌نمی‌کردند.‌بهنام‌گفت: عوض‌نمی‌کرد.‌برای‌همین‌هم‌این‌شوخ
لل‌هستیم‌.‌ ‌‌-‌نه.‌واسه‌سالگرد‌که‌احتما

در‌مراسم‌هفته‌ی‌بعد‌بوده.‌بیتا‌گفت: ‌فهمید‌بحثشان‌س
‌-‌خوبه‌پس!

ممرادی ‌اشرف‌چیزی‌زیر‌لب‌گفت‌و‌بیتا‌دستش‌را‌فشار‌داد.‌سیاوش‌به‌اصفحه‌ی‌موبایلش‌نگاه‌کرد.‌



جواب‌داده‌بود:
‌«باشه»

‌بدون‌هیچ‌حرف‌اضافه‌ای.‌حتی‌نقطه‌هم‌نگذاشته‌بود.‌دوبار‌به‌علی‌زنگ‌زده‌بود.‌جواب‌نمی‌داد.
دبندهای لل‌حال‌اصدای‌ضبط‌را‌تا‌آخر‌بال‌بـرده‌بود‌و‌داشت‌حال‌می‌کرد‌و‌اراجیف‌ احتما

‌تازه‌به‌دوران‌رسیده‌را‌گوش‌می‌داد.‌
ددم‌در‌رفت‌و‌غذا‌را‌که‌تحویل ‌ساعت‌هشت‌ونیم‌بود‌که‌غذا‌از‌رستوران‌انتهای‌خیابان‌رسید.‌سیاوش‌

گرفت،‌موبایلش‌زنگ‌خورد.‌رضا‌گوشی‌را‌دستش‌داد.
‌-‌اسم‌نیفتاده.‌شماره‌ست.‌اگه‌علی‌بود،‌بگو‌شب‌برگرده.‌بیرون‌نمونه.‌تو‌این‌اعتراض‌ها‌می‌گیرنش‌یه

‌وقت.‌
‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌نایلکس‌ها‌را‌روی‌کانتر‌آشپزخانه‌گذاشت.‌جواب‌داد:

‌-‌الو؟
‌علی‌نبود.‌اصدای‌ناآشنای‌یک‌زن‌بود.

‌-‌شما‌آقاسیاوش‌هستید؟
‌نفس‌عمیقی‌کشید.

‌‌-‌بله.‌
‌رضا‌اشاره‌کرد‌که‌بشقاب‌ها‌را‌آماده‌کند.‌دستش‌را‌بال‌برد.‌زن‌گفت:

‌-‌علی‌ساعدی‌با‌شما‌چه‌نسبتی‌دارن؟
‌‌-‌برادرم‌هستن.‌

‌حواصله‌ی‌این‌را‌نداشت‌‌که‌بگوید‌پدرومادر‌علی‌در‌واقع‌عمو‌و‌زن‌عمویش‌بوده‌اند‌و‌در‌تصادف‌کشته
‌شده‌اند.‌

دن‌بهمن.‌متأسفانه‌ایشون‌مورد‌ضرب‌و‌شتم‌قرار‌گرفتن.‌خودتون‌رو‌برسونید. ‌-‌تشریف‌بیارید‌بیمارستا
‌

‌سیاوش‌قطع‌کرد.‌بعد‌به‌رضا‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:
‌‌-‌علی‌بیمارستانه.‌

***‌
‌بهنام‌و‌مادرش‌به‌خانه‌برگشتند‌و‌بیتا‌و‌رضا‌و‌سیاوش‌در‌ماشین‌مادر‌بیتا‌نشسته‌بودند.‌رضا‌نگاهش
روی‌دست‌هایش‌قفل‌شده‌بود‌و‌پشت‌سرهم‌ذکر‌می‌گفت.‌سیاوش‌هجوم‌بی‌رحمانه‌ی‌میگرن‌را‌دوباره
حس‌می‌کرد.‌بیتا‌حتی‌المکان‌از‌کوچه‌ها‌و‌خیابان‌های‌فرعی‌می‌رفت‌که‌در‌شلوغی‌های‌خیابان‌ها‌گیر

دون‌های‌گشتی‌همه‌جا‌بودند.‌حتی‌در‌همان‌کوچه‌ها.‌ ‌نیفتند.‌پلیس‌ها‌و‌
‌بیتا‌گفت:

‌-‌برو‌کنار‌آقا!
دگشتی‌ها معق‌بزن‌دروغگو»‌را‌در‌دستش‌نگه‌داشته‌بود‌و‌با‌یکی‌از‌ ‌خطابش‌به‌پسری‌بود‌که‌پلکارد‌«

درگیر‌شده‌بود.‌سیاوش‌گفت:
‌‌-‌بپیچ‌به‌راست.‌

‌بیتا‌وارد‌خیابان‌ااصلی‌شد‌که‌به‌طرز‌اعجاب‌آوری‌ترافیک‌سنگینی‌نداشت.‌بیست‌دقیقه‌ی‌بعد‌جلوی‌در
بیمارستان‌بهمن‌بودند.‌سیاوش‌هنوز‌داشت‌مفهوم‌ضرب‌و‌شتم‌را‌در‌ذهنش‌حلجی‌می‌کرد.‌یعنی‌این
دی‌بی‌فایده‌پیوسته‌بود؟‌چقدر‌دلش‌می‌خواست‌دروغ‌بزرگی‌را پسرک‌‌احمق‌هم‌به‌این‌جریان‌اعتراض

‌شنیده‌باشد.‌یک‌‌دروغ‌بزرگ‌خنده‌دار.‌
‌‌-‌به‌من‌گفتن‌علی‌ساعدی‌رو‌آوردن‌اینجا.‌

‌پرستار‌گوشی‌را‌سرجایش‌گذاشت.
‌-‌چی‌فرمودین؟

‌پیشانی‌اش‌را‌فشار‌داد.
‌‌-‌علی‌ساعدی.‌

‌پرستار‌به‌مانیتور‌نگاه‌کرد.‌گفت:



‌.‌‌B48-‌طبقه‌ی‌دوم.‌اتاق‌
دکی‌به‌تخت‌علی‌با‌حجم‌زیاد‌موهایی دکی‌خودش‌را‌در‌آسانسور‌انداخت‌و‌ ‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌نفهمید‌
که‌تراشیده‌شده‌بودند‌و‌بانداژی‌که‌سرش‌را‌پوشانده‌بود،‌رسید.‌آرام‌و‌عمیق‌نفس‌می‌کشید.‌اصدای
دسرم‌را‌می‌شنید.‌اصدای‌پیجری‌که‌«خانم‌دکتر‌سوریان»‌را‌اصدا‌می‌زد.‌تازه‌متوجه قطره‌قطره‌افتادن‌
پسر‌جوانی‌شده‌بود‌که‌به‌محض‌ورودشان‌ایستاده‌بود.‌پسر‌کوله‌پشتی‌به‌دوش‌داشت‌و‌عینک‌بزرگی
لل‌با‌آن‌نگاه‌نگران‌هم‌خوانی‌نداشتند.‌رضا‌نفس روی‌چشم‌هایش‌بود.‌سویشرت‌و‌کله‌منگوله‌دارش‌ااص

‌عمیقی‌کشید.‌انگار‌خیالش‌از‌بابت‌زنده‌بودن‌علی‌راحت‌شده‌بود.‌
‌-‌شما‌دوستشی‌پسرم؟

لل‌شبیه‌آن‌چیزی ‌پسر‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌سیاوش‌پیشانی‌اش‌را‌فشار‌داد‌و‌بیتا‌به‌علی‌نگاه‌کرد‌که‌ااص
‌که‌همیشه‌دیده‌بود،‌نبود.‌

‌-‌اسمت‌چیه؟
‌پسر‌آهسته‌گفت:

‌‌-‌نیما.‌
‌سیاوش‌نیما‌را‌به‌یاد‌می‌آورد.‌دوست‌دوران‌دبیرستان‌علی‌بود‌که‌البته‌تبریز‌دانشگاه‌می‌رفت‌و
لل‌حال‌که‌هر‌دو‌فارغ‌التحصیل‌شده‌بودند،‌دوباره‌به‌یاد‌شیطنت‌های‌دوران‌مدرسه‌می‌خواستند احتما

تهران‌را‌به‌آتش‌بکشند.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌چی‌کار‌می‌کردین‌تو‌این‌بلبشو؟‌علی‌واسه‌همین‌این‌طوری‌شده‌؟‌ها؟

‌نیما‌ترسیده‌بود.‌چشم‌هایش‌گشاد‌شده‌بودند.
‌‌-‌بهش‌گفتم‌بیا‌بریم.‌دو‌تا‌مأمور‌ریختن‌سرش‌.‌من‌رو‌هم‌زدن.‌بعدش‌هم‌رفتن.‌

‌آستینش‌را‌بال‌زد‌و‌کبودی‌روی‌ساعدش‌را‌نشان‌داد.‌دردناک‌بود.‌سیاوش‌متوجه‌بخیه‌ی‌روی‌ابرویش
شد‌که‌انگار‌تازه‌بود.‌آه‌کشید.‌بیتا‌گفت:

‌-‌بچه‌بازی‌نیست‌که‌این‌کارها.‌اگه‌بازداشتتون‌می‌کردن‌چی؟
‌نیما‌سرش‌را‌پایین‌انداخته‌بود.‌سیاوش‌به‌نرده‌ی‌سرد‌و‌فلزی‌تخت‌تکیه‌داد.

‌-‌ماشین‌چی؟
‌نیما‌سوییچ‌را‌در‌دستش‌گذاشت.

‌‌-‌پنچره.‌جمال‌زاده‌پارکش‌کردیم.‌نزدیک‌دانشگاه.‌
‌سیاوش‌به‌او‌نگاه‌کرد.‌قرار‌بود‌بروند‌چالوس‌عشق‌و‌حال،‌نه‌اینکه‌سر‌از‌این‌تخت‌و‌این‌بیمارستان

دربیاورند.‌گفت:
‌-‌قیافه‌شون‌رو‌دیدی؟

‌بیتا‌اعتراض‌کرد:
‌-‌سیاوش!
‌نیما‌گفت:
‌-‌مأمورا؟

‌سیاوش‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌مرد‌جوانی‌با‌روپوش‌سفید‌جلوی‌در‌ایستاده‌بود‌و‌با‌موبایلش‌حرف
لل‌دکتر‌بود‌و‌برای‌معاینه‌ی‌علی‌آمده‌بود.‌ ‌می‌زد.‌احتما

‌‌-‌نه،‌ندیدم.‌یعنی‌خب‌شلوغ‌بود‌و‌تاریک.‌چند‌نفر‌رو‌هم‌گرفتن‌بردن.‌شانس‌آوردیم‌من‌و‌علی.‌
‌بیتا‌پوزخند‌زد.

‌-‌یعنی‌الن‌وضعیتتون‌بهتره؟
‌نیما‌به‌بیتا‌نگاه‌کرد.

‌-‌شما‌نمی‌دونید‌چه‌بلیی‌سر‌آدم‌میارن‌توی‌اون‌بازداشتگاه‌ها.‌جوری‌که‌هیچ‌کس‌دلش‌نمی‌خواد
‌گذرش‌بیفته‌به‌اطلعات‌و‌این‌چیزا.‌

‌دکتر‌بالخره‌وارد‌شد.‌سیاوش‌کنار‌رضا‌ایستاد.‌رضا‌گفت:
‌-‌دکتر‌وضعش‌وخیمه؟

‌مرد‌به‌پرستار‌همراهش‌اشاره‌ای‌کرد‌و‌گفت:



لل‌اینجا‌بمونه‌تا‌فردا‌اصبح.‌در‌ضمن‌از‌طرف‌حراست ‌-‌سیتی‌اسکن‌که‌چیزی‌نشون‌نمیده؛‌اما‌بهتره‌فع
‌می‌خواستن‌با‌پلیس‌تماس‌بگیرن.‌من‌مسئولیتش‌رو‌قبول‌کردم.‌

‌مکث‌کرد.‌سکوت‌بدی‌در‌اتاق‌سایه‌انداخت‌و‌فقط‌اصدای‌کشیده‌شدن‌خودنویس‌پرستار‌روی
‌تخته‌شاسی‌شنیده‌می‌شد.‌

‌-‌به‌پسرتون‌بگید‌این‌چیزها‌عاقبت‌نداره.‌منم‌وقتی‌دانشجو‌بودم،‌زیاد‌شرکت‌می‌کردم‌تو‌این
‌اختشاش‌ها.‌راه‌به‌جایی‌نمی‌بره.‌

‌سیاوش‌اخم‌کرد.‌اگر‌آن‌دو‌مأمور‌را‌پیدا‌می‌کرد،‌وادارشان‌می‌کرد...‌نفسش‌را‌به‌بیرون‌فوت‌کرد.
‌علی‌با‌چشم‌های‌نیمه‌باز‌بهشان‌نگاه‌می‌کرد.‌

***‌

علی‌لباس‌هایش‌را‌عوض‌می‌کرد‌که‌بهنام‌سر‌رسید.‌سبد‌گل‌جمع‌وجور‌و‌شیکی‌دستش‌بود‌و‌سیاوش
‌خدا‌را‌شکر‌می‌کرد‌که‌اشرف‌خانم‌را‌با‌خودش‌نیاورده‌بود.

‌ساعت‌نزدیک‌یازده‌اصبح‌بود‌و‌موسوی‌به‌سیاوش‌پیام‌داده‌بود‌که‌خودش‌را‌به‌کلنتری‌برساند.‌حداقل
تا‌قبل‌از‌دوازده.‌علی‌به‌دلیلی‌با‌او‌حرف‌نمی‌زد‌.‌خشم،‌غم،‌شرم‌یا‌هر‌کوفت‌دیگری.‌حواصله‌ی

‌نازکشی‌نداشت.‌
‌دیشب‌رضا‌و‌بیتا‌را‌پی‌کارشان‌فرستاده‌و‌فقط‌خودش‌مانده‌بود‌و‌نیما‌هم‌که‌از‌خدایش‌بود‌جیم

بزند.‌عجیب‌بود‌که‌با‌وجود‌خستگی‌ای‌که‌در‌تنش‌مانده‌بود،‌خوابش‌نمی‌آمد.‌فقط‌کلفه‌بود.‌کلفه‌و
کنجکاو‌درمورد‌چیزی‌که‌موسوی‌به‌خاطرش‌بهش‌پیام‌داده‌بود.‌بهنام‌گفت:

‌-‌پیش‌رو‌می‌گیری‌سیاوش؟
مگلی‌را‌می‌زند.‌کاری‌که‌زیاد ‌اگر‌اشرف‌این‌حرف‌را‌زده‌بود،‌با‌خودش‌فکر‌می‌کرد‌طعنه‌ی‌مرگ‌

می‌کرد.‌گفت:
‌‌-‌نمی‌دونم.‌

‌علی‌با‌تعجب‌نگاهش‌کرد.‌بهنام‌با‌بی‌تفاوتی‌شانه‌بال‌انداخت.
‌-‌اگه‌برگه‌ی‌پزشکی‌قانونی‌رو‌ببره‌سفارت‌خونه‌و‌شهادت‌دوستش‌رو‌هم‌داشته‌باشه،‌می‌تونه‌راحت

‌پناهنده‌بشه‌اون‌ور.‌
‌سیاوش‌خنده‌اش‌را‌به‌سختی‌کنترل‌می‌کرد.‌علی‌این‌همه‌درس‌خوانده‌بود‌که‌برود‌در‌یکی‌از
لا‌یک‌پناهنده،‌چه‌سیـاسـ*ـی‌و‌چه پمپ‌بنزین‌های‌اروپا‌یا‌آمریکا‌برای‌مردم‌بنزین‌بزند؟‌مطمئن

لا‌بی.بی.سی‌هفته‌ای‌یک‌بار غیرسیاسی،‌به‌سرنوشت‌خوبی‌در‌یک‌مملکت‌دیگر‌دچار‌نمی‌شد.‌نهایت
مستند‌زندگی‌سختش‌را‌پخش‌می‌کرد‌و‌بعد‌هم‌مجری‌خوش‌هیکل‌نظرسنجی‌می‌کرد‌که‌زندگی‌یک

دانشجو‌در‌ایران‌چقدر‌طاقت‌فرسا‌و‌لجن‌است.‌علی‌بالخره‌سکوت‌را‌شکست.
‌‌-‌خیلی‌ممنون؛‌ولی‌من‌قصد‌دارم‌همین‌لجن‌زار‌رو‌بسازم‌تا‌اینکه‌ولش‌کنم.‌

‌سیاوش‌حاضر‌بود‌قسم‌بخورد‌این‌را‌از‌تریبون‌های‌آزاد‌دانشجویی‌یاد‌گرفته‌بود؛‌وگرنه‌علی‌حتی
نمی‌دانست‌رییس‌جمهور‌ایران‌چه‌کسی‌است.‌موسوی‌دوباره‌پیام‌داد:

‌«دیر‌نکنید.»
‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.‌گفت:
‌-‌می‌تونی‌علی‌رو‌برسونی؟

‌‌بهنام‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌علی‌آه‌سردی‌کشید.‌
***‌

‌آفتاب‌تنبل‌زمستان‌تازه‌سروکله‌اش‌پیدا‌شده‌بود.‌برای‌همین‌جاده‌گرم‌بود‌و‌گرما‌روی‌مغزش‌رژه
می‌رفت.‌دستش‌را‌روی‌سرش‌فشار‌داد.

‌-‌همین؟
‌موسوی‌بی‌توجه‌به‌او،‌به‌یکی‌از‌سربازها‌گفت‌به‌تیم‌تشخیص‌بگوید‌کف‌پوش‌های‌ماشین‌را‌هم

بگردند.‌سیاوش‌بی‌حواصله‌گفت:
‌‌-‌با‌شمام‌جناب‌سروان.‌



‌موسوی‌یک‌قدم‌به‌طرفش‌برداشت.‌گفت:
‌‌-‌به‌نظرم‌پیداشدن‌ماشین‌شاهرخ‌لری‌پور،‌اونم‌کنار‌جاده‌اتفاق‌مهمیه.‌

دی‌خود‌مهم‌نبود.‌مهم‌نگین‌بود‌که‌هنوز‌خبری‌از‌او‌نبود.‌سیاوش‌گفت: ‌ماشین‌که‌به‌خود
ساعت‌هنوز‌خبری‌ازش‌نیست.‌من‌باید‌دائم‌تکرار‌کنم‌این‌رو؟‌72-‌نگین‌مظاهری‌بعد‌از‌

‌موسوی‌شانه‌بال‌انداخت.
‌‌-‌مجبور‌نیستید.‌

‌سر‌چرخاند‌و‌دوباره‌مشغول‌حرف‌زدن‌با‌یکی‌از‌سربازها‌شد.‌انگار‌از‌چزاندن‌سیاوش‌خیلی‌لـ*ـذت
‌می‌برد.‌

‌‌-‌جناب‌سروان!‌یه‌لحظه‌تشریف‌بیارید.‌
‌سیاوش‌شانه‌به‌شانه‌ی‌موسوی‌خودش‌را‌به‌ماشین‌شاهرخ‌رساند.‌یکی‌از‌سفیدپوشان‌تیم‌تشخیص

بود.‌مرد‌به‌او‌نگاه‌کرد‌و‌موسوی‌که‌مشکل‌را‌فهمیده‌بود،‌گفت:
‌‌-‌با‌منه‌سعیدجان.‌مانعی‌نداره.‌

‌از‌اینکه‌موسوی‌او‌را‌زیر‌سایه‌ی‌خودش‌می‌دانست،‌حس‌خوبی‌نداشت.‌اخم‌کرد‌و‌مرد‌سفیدپوش‌که
حال‌می‌دانست‌اسمش‌سعید‌است،‌گفت:

‌‌-‌یه‌موبایل‌اینجا‌پیدا‌شده.‌
‌پلستیک‌چسب‌خورده‌ی‌محتوی‌موبایل‌را‌بال‌گرفت‌و‌به‌موسوی‌نشان‌داد.‌گوشی‌سامسونگی‌با‌کاور

لل‌متعلق‌به‌یک‌دختر‌جوان‌بود.‌شاید‌نگین.‌اصفحه‌ی‌گوشی عروسکی‌«بانی‌خرگوشه»‌بود‌که‌احتما
شکسته‌شده‌بود.‌شاید‌کسی‌با‌پا‌روی‌آن‌کوبیده‌بود‌و‌شاید‌هم‌درگیری‌شدیدی‌بین‌نگین‌و‌رباینده‌اش

رخ‌داده‌بود.‌سیاوش‌به‌موسوی‌نگاه‌کرد.
‌-‌خب؟

‌موسوی‌به‌«سعیدجان»‌اشاره‌ای‌کرد‌و‌بعد‌به‌طرف‌سیاوش‌که‌آفتاب‌کلفه‌اش‌کرده‌بود،‌برگشت.
‌‌-‌خب‌که‌خب‌دیگه.‌باید‌بیشتر‌دنبال‌نگین‌باشیم.‌فکر‌نکنم‌فراصت‌زیادی‌مونده‌باشه.‌
‌سیاوش‌پوزخند‌زد.‌موسوی‌به‌طرف‌ماشینش‌پا‌تند‌کرد.‌سیاوش‌با‌عصبانیت‌غرید:

مگلی‌دیگه‌ست‌جناب‌سروان!‌کنار‌خیابون‌جسد‌تیکه‌پاره‌ش‌رو‌پیدا‌می‌کنید.‌ ‌‌-‌نگین‌مظاهری‌یه‌
‌‌موسوی‌چیزی‌نگفت.‌در‌تمام‌این‌سه‌سال‌زیاد‌این‌حرف‌را‌شنیده‌بود.‌

***‌

ممرادی‌برگشته‌بود‌و‌این‌خوش‌حال‌کننده‌ترین‌اتفاقی‌بود‌که‌در‌این‌چند‌وقت‌برایش‌افتاده‌بود.
‌بی‌مقدمه‌گفت:

‌-‌رفیعی‌رو‌زنگ‌بزن‌واسه‌قرار‌فردا.‌اکبرنژاد‌بعد‌از‌ظهر‌باید‌توی‌دفتر‌من‌باشه.
‌مرادی‌جزوه‌ی‌زبان‌انگلیسی‌اش‌را‌فوت‌کرد‌و‌گفت:

‌-‌بله‌قربان!
‌دقیقه‌ی‌ظهر.‌خسته‌بود‌.‌موسوی‌اعصابش‌را‌بدجور‌تحـریـ*ک‌43و‌‌12ساعت‌مچی‌اش‌را‌نگاه‌کرد.‌

می‌کرد.‌دلش‌می‌خواست‌به‌او‌مشت‌بزند.‌گوشی‌اش‌را‌چک‌کرد.‌رضا‌پیام‌داده‌بود‌که‌علی‌آمده‌خانه
لل‌جدی‌تایپ‌کرد: و‌اینکه‌برادرش‌مهم‌تر‌است‌یا‌کارش.‌سیاوش‌کام

‌«کارم.‌بهش‌بگو‌تا‌اطلع‌ثانوی‌پاش‌رو‌از‌خونه‌نذاره‌بیرون.»
لا‌از‌او‌حرف‌بکشد.‌شاید‌او‌و‌علی ‌دیشب‌باید‌شماره‌ی‌نیما‌را‌هم‌می‌گرفت‌که‌اگر‌لزم‌شد،‌بعد

دز‌علی‌خوش‌بود‌که‌به لا‌به‌چه‌چی لل‌رضا‌دلش‌دقیق غلط‌های‌دیگری‌هم‌می‌کردند‌که‌او‌خبر‌نداشت.‌ااص
لا امان‌خدا‌ولش‌می‌کرد؟‌شاهرخ‌گوشه‌ی‌مغزش‌وول‌می‌خورد.‌نگین‌و‌رها‌و‌موسوی‌هم.‌شاهرخ‌حتم
خیلی‌چیزها‌را‌هم‌نگفته‌بود.‌همان‌چیزهایی‌که‌نگین‌را‌به‌خاطرش‌دزدیده‌بودند.‌کلید‌تبرئه‌شدن‌شاهرخ
لا‌دل‌خوشی‌از‌شاهرخ‌نداشت‌و‌سیاوش‌فکر‌می‌کرد‌شاید در‌دست‌های‌نگین‌مظاهری‌بود‌که‌مطمئن

زهره‌هم‌این‌وسط‌شاهد‌خوبی‌باشد،‌اگر‌هوش‌و‌حواسش‌سر‌جایش‌برگردد.‌فقط‌باید‌امیدوار‌می‌بود
موسوی‌دست‌دست‌نکند‌و‌زودتر‌نگین‌را‌پیدا‌کند.‌اگر‌نگین‌هم‌مثل‌آن‌ماشین‌یک‌گوشه‌ی‌این‌شهر‌رها

شده‌بود...



******‌
‌زمستان‌خوبی‌نبود.‌باران‌به‌زور‌می‌بارید.‌حال‌البته‌شدت‌گرفته‌بود‌و‌به‌پنجره‌می‌خورد.‌اکبرنژاد‌مرد
میانسالی‌با‌بینی‌شکسته‌بود‌که‌موهایش‌را‌از‌ته‌تراشیده‌بود.‌داشت‌تعریف‌می‌کرد‌پدرش‌قبل‌از

مرگ‌هزاربار‌به‌او‌گفته‌جلوی‌برادر‌تن‌لشش‌را‌بگیرد،‌قبل‌از‌اینکه‌سهم‌الرث‌همه‌شان‌را‌بال‌بکشد.
حال‌او‌و‌دو‌خواهرش‌به‌مال‌و‌اموال‌پدر‌مرده‌شان‌چشم‌داشتند‌و‌برادر‌نامرد‌با‌یک‌وکالتنامه‌ی
بی‌حساب،‌زمین‌های‌رامسر‌و‌دو‌آپارتمان‌پرند‌را‌به‌نام‌خودش‌زده‌بود‌و‌می‌خواست‌برج‌بسازد.
‌-‌خب‌این‌طور‌که‌شما‌می‌گین،‌یه‌بخشیش‌هم‌برمی‌گرده‌به‌خود‌شما‌که‌سهل‌انگاری‌کردین.

می‌بایست‌وکالت‌نامه‌می‌گرفتین‌قبل‌از‌مرگ‌‌پدرتون.
‌اکبرنژاد‌لب‌بالیش‌را‌گاز‌گرفت‌و‌گفت:

‌-‌بابام‌زنده‌بود‌هنوز.‌من‌نقشه‌ی‌ارث‌و‌میراثش‌رو‌می‌کشیدم؟‌بابام‌فقط‌یه‌واصیت‌نامه‌داشت‌که...
‌-‌که‌مهر‌یا‌امضا‌نداره‌و‌باطله.

‌اکبرنژاد‌سکوت‌کرد‌و‌سیاوش‌فکر‌کرد‌آدم‌های‌احمق‌همان‌بهتر‌که‌سرشان‌کله‌برود.
‌-‌ثابت‌کردن‌این‌توی‌دادگاه‌سخته؛‌اما‌شدنیه.‌گفتید‌وکالت‌نامه‌با‌اثر‌انگشت‌پدرتون‌بوده،‌اونم

درحالی‌که‌ایشون‌تمایلی‌به‌واگذاری‌اموالشون‌به‌برادرشما‌نداشتن؟
‌‌-‌بله.‌آقام‌می‌گفت‌مسعود‌ناخلفه،‌آخرش‌هم‌کار‌دست‌خودش‌میده.‌

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌اولش‌باید‌شاهد‌بیارین‌درمورد‌اینکه‌پدر‌شما‌رضایت‌قلبی‌نداشته‌از‌واگذاری‌اموال.‌اگه‌این‌مورد‌رو
لل‌استفاده‌از‌اثرانگشت‌زمان‌خواب‌یا‌بیماری‌ایشون‌بوده‌که ثابت‌کنیم،‌بعدش‌میشه‌ثابت‌کرد‌احتما
اینم‌یعنی‌عدم‌سلمت‌عقلی‌کامل‌و‌محجوربودن‌پدر‌شما‌.‌اگه‌این‌هم‌ثابت‌بشه،‌وکالت‌نامه‌جعلیه‌و

باطل.‌شما‌می‌تونین‌هم‌از‌برادرتون‌شکایت‌کنید‌و‌هم‌درخواست‌گواهی‌انحصار‌وراثت‌بکنین.
دق‌زرنگی. ‌اکبرنژاد‌نگران‌بود؛‌اما‌راضی‌به‌نظر‌می‌رسید.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌عجب‌برادر‌احم

***‌
‌اصدای‌داد‌و‌فریاد‌از‌داخل‌خانه‌می‌آمد.‌پا‌تند‌و‌در‌را‌باز‌کرد.‌اصدای‌علی‌را‌شناخت.‌نفر‌دوم‌هم‌لبد
رضا‌بود‌که‌به‌موقعش‌از‌یک‌‌پدر‌آرام‌به‌یک‌مرد‌خشن‌ترسناک‌تبدیل‌می‌شد.‌در‌را‌باز‌کرد‌و‌همان‌طور

که‌جلو‌می‌رفت،‌گفت:
‌-‌چه‌خبره؟

‌در‌هال‌بودند.‌رضا‌انگشتش‌را‌بال‌بـرده‌بود‌و‌نگاهش‌از‌یک‌طرف‌به‌سیاوش‌و‌از‌طرف‌دیگر‌به‌علی
بود.

‌-‌چه‌خبره؟‌چیه‌علی؟‌شال‌و‌کله‌کردی؟
‌علی‌به‌طرفش‌رفت.

‌-‌تو‌من‌رو‌حبس‌کردی؟‌تو‌کی‌باشی‌که‌حکم‌می‌کنی؟
‌سیاوش‌کیفش‌را‌روی‌مبل‌انداخت‌و‌اصاف‌ایستاد.‌دست‌هایش‌را‌روی‌سـ*ـینه‌اش‌قفل‌کرد.

‌-‌میری‌می‌گیرنت.‌حواسشون‌از‌من‌و‌تو‌جمع‌تره‌.
‌علی‌پوزخند‌اصداداری‌زد.

‌-‌الن‌داری‌بچه‌گول‌می‌زنی؟‌من‌گوش‌هام‌درازه،‌خودم‌خبر‌ندارم؟‌سیاو‌ش؟‌چی‌فکر‌کردی‌با
خودت؟

‌رضا‌داد‌زد:
‌-‌درست‌حرف‌بزن‌علی!

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌گوش‌هات‌دراز‌نیست،‌منتهی‌خودت‌رو‌زدی‌به‌گوش‌درازی!

‌‌-‌عه!‌نه‌بابا؟‌
‌انگشتش‌را‌به‌طرف‌خودش‌گرفت.

‌-‌من‌خرم؟‌من‌خودم‌رو‌زدم‌به‌خریت؟‌من‌مثل‌تو‌نیستم‌سیا.‌من‌نمی‌تونم‌جسد‌بچه‌م‌رو‌ببینم‌و
دپرش‌بدم،‌بره. ساکت‌بمونم.‌من‌نمی‌تونم‌تو‌این‌وضع‌ادامه‌بدم.‌من‌نمی‌تونم‌یه‌قاتل‌رو‌



‌راست‌بود.‌تمامش‌همین‌بود.‌چرا‌تقل‌نکرد؟‌چرا‌شایان‌را‌بالی‌چوبه‌ی‌دار‌ندید؟‌رضا‌زمزمه‌کرد:
‌-‌بس‌کن‌علی!‌بس‌کن!

‌سیاوش‌کنار‌رفت.‌کیفش‌را‌از‌روی‌مبل‌برداشت.‌علی‌با‌غیظ‌نگاهش‌می‌کرد.‌یک‌خشم‌آمیخته‌به
ترحم.‌علی‌به‌طرف‌در‌پا‌تند‌کرد.‌سیاوش‌گفت:

دله‌نکنن‌قهرمان! ‌-‌مواظب‌باش‌تو‌رو‌هم‌با‌ماشین‌
مگلی‌را‌خواست.‌ ‌‌وقتی‌در‌بسته‌شد،‌دلش‌برای‌هزارمین‌بار‌

*******‌

دخموشم «من‌که‌سرتاسر‌
دشم دت‌بی‌اندازه‌نو ‌مـسـ*ـ

‌از‌کجا‌جویم‌تو‌را؟»
‌«آرمان‌گرشاسبی»

‌بارانی‌که‌به‌شیشه‌می‌زد،‌قوت‌گرفته‌بود.‌خیابان‌ها‌خلوت‌شده‌بودند.‌دیگر‌اصدای‌داد‌و‌فریاد‌و
اعتراضات‌مردمی‌به‌گوش‌نمی‌رسید.‌علی‌جواب‌پیام‌ها‌و‌تلفن‌های‌رضا‌را‌نمی‌داد.‌سیاوش‌داشت‌به
این‌تلش‌بیهوده‌ی‌رضا‌نگاه‌می‌کرد‌و‌یک‌چشمش‌به‌روی‌ماه‌خدا‌را‌ببوس‌-از‌مصطفی‌مستور-‌بود.
دلش‌می‌خواست‌یک‌جوری‌به‌رضا‌بفهماند‌برادرزاده‌اش‌یک‌کله‌خراب‌به‌تمام‌معناست‌که‌حالحالها
لل‌همین‌طوری‌بود.‌اگر‌کسی‌را‌ناراحت‌می‌کرد،‌خودش‌قهر‌و دلش‌با‌آن‌ها‌اصاف‌نمی‌شود.‌علی‌معمو
ناز‌می‌کرد‌و‌دست‌پیش‌می‌گرفت‌که‌پس‌نیفتد.‌ساعت‌ده‌ونیم‌بود.‌رضا‌با‌دلخوری‌سیاوش‌را‌نگاه

در‌سربازش دی‌سابق‌حال‌شبیه‌پیرزن‌ها‌نگران‌پس لا‌سیاوش‌باید‌باور‌می‌کرد‌یک‌اطلعات می‌کرد.‌یعنی‌واقع
شده؟‌علی‌اگر‌می‌خواست،‌می‌آمد‌و‌اگر‌نمی‌خواست،‌نمی‌آمد.‌مطمئن‌بود‌تا‌حال‌هم‌به‌او‌بد‌نگذشته

است.‌خواست‌همه‌ی‌این‌ها‌را‌بگوید؛‌اما‌رضا‌گفت:
‌-‌از‌دست‌علی‌ناراحت‌شدی؟

‌خنده‌اش‌گرفت.
سالمه‌باباجان!‌35-‌

‌رضا‌نه‌لبخند‌زد،‌نه‌حرفی‌زد.‌دوباره‌ساعت‌و‌بعد‌هم‌اصفحه‌ی‌موبایلش‌را‌نگاه‌کرد.‌گفت:
مگلی‌بود،‌می‌گفتم‌با‌بیتا‌دستشون‌رو‌بگیر‌از‌این‌مملکت‌ببرشون.‌گفت: ‌-‌اگه‌

‌-‌چه‌ناسیونالیست!
‌رضا‌چشم‌غره‌رفت.

‌-‌چه‌اهمیت‌داره‌الن؟‌علی‌امانت‌برادرم‌بود‌که‌این‌طور‌شد.‌من‌اگه‌خر‌نبودم...
‌سیاوش‌گفت:
‌-‌دور‌از‌جون!

‌-‌همون‌اول‌می‌فرستادمش‌اون‌ور.‌الن‌مونده‌با‌یه‌کله‌ی‌پرباد.‌می‌خواد‌مملکت‌رو‌گل‌و‌بلبل‌کنه.
لل‌کسی‌مثل‌شایان‌اگر‌می‌رفت، ‌خوشش‌نمی‌آمد‌کسی‌فکر‌کند‌با‌رفتن‌همه‌چیز‌درست‌می‌شود.‌مث
لا‌یک‌جای‌دیگر‌را‌هم‌به‌گند‌می‌کشید.‌به‌نظرش‌رفتن‌فقط‌پاک‌کردن‌اصورت‌مسئله،‌هر‌چقدر مطمئن
هم‌غلط‌بود.‌نفس‌عمیقی‌کشید.‌رضا‌بلند‌شد‌و‌داخل‌آشپزخانه‌رفت.‌سیاوش‌کتاب‌را‌کنار‌گذاشت.

مگلی‌تا‌پیداشدن‌جسدش،‌آن‌قدر‌نگرانی‌کشیده‌بود‌که‌حال‌دیگر‌هیچ‌چیز‌نگرانش بعد‌از‌گم‌شدن‌
نمی‌کرد.‌حتی‌بچه‌بازی‌های‌علی.

‌موبایلش‌زنگ‌خورد.‌علی‌بود.‌برداشت.
‌-‌الو؟

‌-‌الو؟‌داداش!‌بیا‌جلوی‌در‌دفترم.‌به‌بابا‌نگو.
‌قطع‌کرد.‌سیاوش‌هم‌‌متعجب‌بود،‌هم‌عصبانی‌و‌هم‌کنجکاو.‌گفت:

‌-‌من‌یه‌سر‌میرم‌بیرون،‌برمی‌گردم.
لا‌از‌آشپزخانه‌بیرون‌آمد. ‌رضا‌فور

‌-‌علی‌زنگ‌زد؟



‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.
‌-‌نه؛‌ولی‌پیداش‌میشه.‌نگران‌نباش!

‌لباسش‌را‌عوض‌کرد‌و‌سوییچ‌را‌برداشت.‌رضا‌لستیک‌ماشین‌را‌عوض‌کرده‌بود‌و‌گفته‌بود‌انگار
هزارنفر‌با‌هم‌رویش‌خط‌انداخته‌اند.‌سعی‌کرد‌علی‌را‌بگیرد؛‌ولی‌موبایلش‌خاموش‌بود.‌شاید‌شارژ

تمام‌کرده‌بود.‌سیاوش‌آرزو‌کرد‌دوباره‌بلیی‌سرش‌نیامده‌باشد.
***‌
‌گفت:

‌-‌باید‌می‌بردیش‌بیمارستان.
دن‌من‌داداش!‌به‌خدا‌می‌میره.‌یه‌کاری‌بکن. ‌-‌جا

‌نفس‌نفس‌زدن‌های‌علی‌یعنی‌بالخره‌یکی‌پیدا‌شده‌بود‌که‌برایش‌مهم‌بود.‌به‌قیافه‌ی‌بچگانه‌ی‌دختر
ساله‌بود‌شاید.‌از‌بازویش‌خون‌‌می‌رفت.‌علی‌می‌گفت‌این‌یکی‌ها‌لباس‌شخصی‌های8-27نگاه‌کرد.‌

سپاه‌بودند.‌وقتی‌شلیک‌می‌کردند،‌چندنفر‌از‌پشت‌سر‌ریخته‌بودند‌سرشان‌و‌تا‌می‌خوردند،‌کتکشان‌زده
بودند.‌او‌هم‌با‌نیما‌و‌این‌دختر‌گلوله‌خورده‌که‌سیاوش‌بعید‌می‌دانست‌علی‌او‌را‌نشناسد،‌فرار‌کرده

بودند‌و‌تنها‌جایی‌که‌به‌ذهنش‌رسیده‌بود،‌همین‌دفتر‌سیاوش‌بود.‌موبایلش‌را‌درآورد‌و‌شماره‌ی‌بیتا‌را
گرفت.‌سه‌بوق‌خورد‌و‌بعد‌جواب‌داد.

‌-‌الو؟‌سلم.
‌-‌می‌تونی‌بیای‌دفتر؟

‌بیتا‌مکث‌کرد.
‌-‌دفتر‌تو؟‌چرا؟‌چیزی‌شده؟

‌-‌کار‌واجب‌دارم‌باهات.‌فقط‌به‌کسی‌چیزی‌نگو.‌می‌تونی‌یه‌دکتر‌هم‌بیاری؟
‌بیتا‌عصبی‌خندید.

‌-‌من‌نصفه‌شبی‌دکتر‌از‌کجا‌بیارم‌سیاوش؟‌میگی‌اشرف‌رو‌بیارم؟‌ها؟‌نظرت‌چیه؟
لل! ‌-‌یه‌فکری‌بکن‌خودت.‌مامانت‌رو‌بیار.‌فع

لا‌باید‌دست ‌حتی‌آن‌موقع‌هم‌که‌زن‌و‌شوهر‌بودند،‌بیتا‌از‌خلاصه‌حرف‌زدنش‌حرص‌می‌خورد.‌واقع
اشرف‌را‌می‌گرفت‌و‌می‌برد‌که‌به‌سیاوش‌کمک‌کرده‌باشد؟‌سیاوش‌زیر‌کتری‌را‌روشن‌کرد.‌دختر
چشم‌های‌نیمه‌بازش‌را‌به‌او‌دوخته‌بود.‌علی‌و‌نیما‌قیافه‌های‌مغمومی‌به‌خود‌گرفته‌بودند‌و‌به‌هم‌‌نگاه
می‌کردند.‌انگار‌می‌خواستند‌از‌به‌کاربردن‌کلمات‌اجتناب‌کنند.‌چهره‌ی‌دختر‌هم‌گرفته‌بود.‌اشک‌هایش
لا‌همه‌چیز‌در‌حد‌یک روی‌شال‌سیاه‌رنگش‌می‌چکیدند.‌سیاوش‌دلیل‌این‌همه‌اندوه‌را‌نمی‌دانست.‌واقع

تظاهرات‌ساده‌ی‌خیابانی‌بود؟‌سکوت‌را‌شکست.
‌-‌اسمت‌چیه؟

‌دختر‌سرجایش‌جابه‌جا‌شد.‌با‌پشت‌دست‌اشک‌هایش‌را‌پاک‌کرد.‌شال‌گردن‌علی‌دور‌بازویش‌پیچیده
شده‌بود؛‌اما‌هنوز‌خون‌ریزی‌می‌کرد.‌بریده‌بریده‌گفت:

‌-‌شیرین.
لا‌چهارساله،‌مزه‌می‌پراند‌که‌خسروت‌کو؛‌اما در‌یک‌دختر‌حدود ‌سیاوش‌اگر‌هنوز‌دانشجو‌بود‌یا‌هنوز‌پد

حال‌فقط‌دلش‌می‌خواست‌یک‌جوری‌وقت‌را‌بگذراند.
‌-‌با‌داداش‌من‌آشنایی‌قبلی‌داری،‌درسته؟

‌شیرین‌کوله‌پشتی‌اش‌را‌در‌دستش‌فشار‌داد.
‌-‌هم‌کلسی‌بودیم.‌ااصفهان.

‌نیما‌با‌انگشت‌هایش‌بازی‌می‌کرد.‌کتری‌سوت‌کشید.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌برو‌چای‌درست‌کن.

‌نیما‌سرش‌را‌بال‌گرفت.
‌-‌با‌منین؟

‌علی‌به‌او‌لگد‌زد‌و‌لب‌زد:
‌-‌برو‌دیگه!



‌درحالی‌که‌نیما‌اخم‌خنده‌داری‌تحویل‌علی‌می‌داد،‌بلند‌شد.‌سیاوش‌به‌میز‌منشی‌تکیه‌داد.
‌-‌پدر‌و‌مادرت‌کجان؟

‌شیرین‌مکث‌کرد.‌بعد‌جواب‌داد:
‌-‌زندان.

‌تعجب‌کرد.
‌-‌سیـاسـ*ـی‌بودن؟

‌به‌چشم‌های‌سیاوش‌خیره‌شد.
‌-‌هشت‌ساله‌ندیدمشون.

‌علی‌زمزمه‌کرد:
‌-‌88.

‌شیرین‌گفت:
‌-‌استاد‌دانشگاه‌بودن.‌یکی‌اقتصاد‌و‌اون‌یکی‌علوم‌سیـاسـ*ـی.‌روزی‌که‌گرفتنشون،‌جلوی‌در
دانشگاه‌شهید‌بهشتی‌اعتصاب‌غذا‌کرده‌بودن،‌واسه‌برگردوندن‌اون‌دانشجوهایی‌که‌هیچ‌کس

نمی‌دونست‌کجان.‌الن‌هشت‌ساله‌که‌همه‌میگن‌زندانن؛‌ولی‌اگه‌بودن‌تا‌حال‌آزاد‌شده‌بودن،‌نه؟
‌سیاوش‌شانه‌بال‌انداخت.

‌-‌آره‌خب‌.‌شاید!
‌پس‌برای‌همین‌اشک‌می‌ریخت.‌برای‌اینکه‌می‌ترسید‌سرنوشتش‌به‌همان‌ناکجاآبادی‌که‌پدرومادرش

لل‌در‌ناکجاآباد‌هم‌نبودند،‌ختم‌شود.‌نیما‌از‌آشپزخانه‌بیرون‌آمد.‌اصدای‌زنگ‌در‌که‌شنیده بودند‌و‌شاید‌ااص
شد،‌سیاوش‌به‌علی‌که‌نیم‌خیز‌شده‌بود،‌گفت:

‌-‌خودم‌باز‌می‌کنم.
‌دختر‌شالش‌را‌جلو‌کشید.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌کیه؟
‌بیتا‌گفت:

‌-‌منم.‌با‌مامانم‌اومدم.‌باز‌کن.
لا‌هل‌داد.‌بیتا‌سلم‌کرد‌و‌گفت: ‌در‌را‌باز‌کرد.‌اشرف‌عینکش‌را‌جابه‌جا‌کرد‌و‌او‌را‌تقریب

‌-پچه‌خبره‌حال؟
‌سیاوش‌به‌علی‌اشاره‌کرد.

‌-‌از‌این‌بپرس.
‌علی‌سلم‌زیر‌لبی‌داد‌و‌نیما‌به‌طرف‌در‌آمد.‌سیاوش‌ااصراری‌برای‌ماندنش‌نکرد.‌بیتا‌اشاره‌کرد.

‌-‌این‌کیه؟
‌سیاوش‌گفت:
‌-پیکی‌مثل‌این.

‌داخل‌آشپزخانه‌رفت‌و‌بیتا‌که‌تازه‌نگاهش‌به‌شیرین‌افتاده‌بود،‌گفت:
‌-‌زخمی‌شدی؟

‌اشرف‌به‌سیاوش‌و‌علی‌اشاره‌کرد.‌بیتا‌گفت:
‌-‌اینجا‌نباشید‌تا‌مامان‌راحت‌باشه.

‌سیاوش‌دست‌علی‌را‌گرفت.
‌-‌می‌ریم‌تو‌ماشین.‌کارتون‌تموم‌شد،‌تک‌بزن‌.

‌پوزخند‌اشرف‌آن‌قدر‌واضح‌بود‌که‌سیاوش‌بعید‌می‌دانست‌حتی‌یک‌دراصد‌هم‌قصد‌پنهان‌کردنش‌را
داشته‌باشد.‌علی‌روی‌اصندلی‌شاگرد‌نشست‌و‌اصندلی‌را‌خواباند.‌سیاوش‌پلک‌هایش‌را‌مالید.‌فردا

دی‌مال‌باخته دادگاه‌داشت‌و‌الن‌باید‌به‌جای‌فکرکردن‌به‌علی‌و‌بی‌شعوربازی‌هایش،‌در‌فکر‌دادگاه‌رفیع
لا‌به‌اصورت‌علی‌مشت‌می‌زد. لل‌بود،‌حتم می‌بود.‌اگر‌قب

دف‌دفتر‌خونی‌شده‌بود‌و ‌یک‌ساعت‌در‌ماشین‌بودند‌تا‌اینکه‌بالخره‌بیتا‌تک‌زد‌و‌هردو‌پیاده‌شدند.‌ک
اصورت‌عرق‌کرده‌ی‌شیرین‌یعنی‌درد‌زیادی‌کشیده‌بود.‌سیاوش‌لب‌زد:



‌-‌زنده‌ست؟
‌بیتا‌چشم‌غره‌رفت‌و‌اشرف‌جواب‌داد:

مگلی‌نیست. ‌-‌نترس!‌
دسرم‌واصل‌بود‌و‌این‌یعنی‌امشب‌را‌باید‌داخل‌دفتر‌می‌ماند.‌بیتا ‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.‌به‌دست‌شیرین‌

به‌اشرف‌گفت:
‌-‌برسونمت‌مامان؟‌خودم‌برمی‌گردم.

‌اشرف‌داخل‌آشپزخانه‌دست‌هایش‌را‌شست‌و‌برگشت.
‌-‌کیه‌این‌دختر؟

لل‌سؤال‌بیتا‌را‌نشنیده‌بود.‌علی‌گفت: ‌انگار‌ااص
‌-‌هم‌کلسیم.

‌-‌خون‌ریزی‌شدید‌داشت.‌فردا‌ببرینش‌بیمارستان.‌من‌کیسه‌ی‌خون‌با‌خودم‌نیاوردم.
‌علی‌پرسید:

‌-زنده‌می‌مونه؟
‌اشرف‌شانه‌بال‌انداخت.

لل!‌اگه‌این‌دوروبرش‌نباشه. ‌-احتما
دطی‌و‌سطل‌زمین‌شویی‌را‌برداشت. ‌به‌سیاوش‌اشاره‌کرد.‌سیاوش‌آه‌کشید‌و‌از‌گوشه‌ی‌آشپزخانه‌
مپر‌کرد،‌پیش‌علی‌و‌بقیه‌برگشت‌و‌تازه‌فهمید‌اشرف ممرادی‌می‌گفت‌فردا‌نیاید.‌سطل‌را‌که‌ باید‌به‌

رفته.‌علی‌گفت:
‌-‌خودم‌مامانت‌رو‌می‌رسوندم.

‌بیتا‌به‌شیرین‌اشاره‌کرد.
‌-‌مراقب‌لیلیت‌باش.‌اشرف‌خودش‌می‌تونه‌بره.

‌سیاوش‌گفت:
لا‌تا‌الن‌بیدار‌مونده. ‌-‌علی!‌یه‌زنگ‌بزن‌به‌رضا.‌حتم

‌-‌من‌زنگ‌بزنم؟
‌سیاوش‌پلک‌هایش‌را‌مالید.

‌-‌منتظر‌من‌که‌نیست.‌منتظر‌توئه.
‌سطل‌را‌بلند‌کرد‌و‌کتش‌را‌درآورد.‌بیتا‌گفت:

‌-‌می‌خوای‌من‌تمیز‌کنم؟
‌-‌نه‌بابا!‌کار‌سختی‌که‌نیست.

مگلی‌بود‌و‌اینکه‌فکر‌می‌کرد‌الن ‌منظور‌بیتا‌را‌فهمیده‌بود.‌خودش‌را‌به‌نفهمیدن‌زده‌بود.‌اشاره‌اش‌به‌
مگلی‌می‌افتد.‌زمین‌را‌که‌تمیز‌کرد،‌ظرف‌شویی‌را‌هم‌آب‌کشید‌و دد‌ با‌دیدن‌آن‌همه‌خون‌روی‌زمین‌یا
لا‌پیش ممرادی‌پیام‌داد‌فردا‌نیاید.‌رضا‌پیام‌داده‌بود‌واقع دست‌هایش‌را‌شست‌.‌ساعت‌دوونیم‌بود.‌به‌

علی‌است‌و‌او‌هم‌جواب‌داد:
‌«آره.‌نگران‌نباش!»

***‌

دادگاه‌رفیعی‌به‌هفته‌ی‌بعد‌موکول‌شده‌و‌دلیلش‌هم‌درخواست‌وکیل‌مدافع‌متهم‌بود.‌علی‌دختر‌را‌به
خانه‌شان‌رسانده‌و‌نیما‌اصبح‌آمده‌بود‌که‌مطمئن‌شود‌اوضاع‌بدتر‌از‌آنچه‌که‌بود،‌نشده.‌ساعت‌یازده

مگلی‌است.‌دلش‌برایش‌تنگ‌شده‌بود.‌الن‌این‌را‌بیشتر‌از که‌به‌خانه‌برگشت،‌یادش‌افتاد‌فردا‌سالگرد‌
قبل‌حس‌می‌کرد.‌رضا‌با‌تلفن‌حرف‌می‌زد.‌سلم‌که‌کرد،‌دست‌تکان‌داد‌و‌مجبور‌شد‌که‌ساکت‌شود.

تلفن‌را‌سر‌جایش‌گذاشت‌و‌به‌او‌نگاه‌کرد.
‌-‌مگه‌دادگاه‌نداشتی؟

‌-‌کنسل‌شد.
‌-‌آها‌.



‌-‌علی‌کجاست؟
‌رضا‌به‌طبقه‌ی‌بال‌اشاره‌کرد.

‌-‌اتاقش.
‌لبش‌را‌خیس‌کرد.

‌-‌بیداره؟
‌رضا‌شانه‌بال‌انداخت.

‌-‌فکر‌کنم.
‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌راهش‌را‌به‌طرف‌پله‌ها‌‌کج‌کرد.‌باید‌درمورد‌شیرین‌بیشتر‌می‌دانست.‌یادش‌افتاد

علی‌یک‌‌بار‌به‌او‌گفته‌بود‌حواصله‌ی‌این‌مسخره‌بازی‌ها‌را‌ندارد.‌حال‌خودش‌پای‌ثابت‌تمام‌این
لل‌شیرین‌او‌را‌به‌مسیر‌کشانده‌بود.‌شاید‌شیرین‌آن‌چیزی‌نبود‌که «مسخره‌بازی‌ها»‌شده‌بود.‌شاید‌ااص
فکر‌می‌کرد.‌این‌وسط‌نیما‌هم‌که‌نور‌علی‌نور‌بود.‌در‌زد.‌هرچند‌اگر‌علی‌بود،‌این‌کار‌را‌نمی‌کرد.

اصدایش‌را‌شنید.
‌-‌جان‌مادرت‌ولم‌کن‌سیا!

‌خنده‌اش‌گرفت.
‌-‌من‌مادر‌ندارم.‌در‌ضمن!‌سیاوش!

‌اصدای‌پوف‌کشیدن‌علی‌را‌شنید‌و‌به‌دنبالش‌اصدای‌خودش‌را‌که‌گفت:
داه! ‌-‌بیا‌تو‌بابا!‌

لا‌نفهمیده‌و‌یا‌خودش‌را‌زده‌بود‌به‌نفهمیدن. ‌در‌را‌باز‌کرد.‌بوی‌بد‌سیگار‌زیر‌دماغش‌رفت.‌رضا‌یا‌واقع
سالش‌و‌عوض‌کردنش‌بسیار‌سخت‌بود.‌برای‌همین‌فقط‌پرسید:31حواصله‌ی‌اندرزدادن‌نداشت.‌علی‌

‌-‌چند‌وقته‌می‌کشی؟
ده‌«دنیس»‌هتل‌ترانسیلوانیا‌شده‌بود.‌گفت: ‌علی‌دستش‌را‌میان‌موهایش‌کشید.‌قیافه‌اش‌دوباره‌شبی

‌-‌دوماه.
‌-‌از‌عشق‌و‌عاشقی‌کارت‌رسید‌به‌اینجا؟

‌خنده‌اش‌گرفت.
‌-‌کدوم‌عشق‌و‌عاشقی‌بابا؟

‌-‌شیرین‌رو‌میگم.‌لبد‌واسه‌اون‌داری‌مملکت‌رو‌عوض‌می‌کنی.
‌علی‌آه‌کشید.

‌-‌اون‌از‌من‌و‌تو‌بدبخت‌تره.
‌سیاوش‌اخم‌کرد.

‌-‌هیچ‌وقت‌پشت‌سر‌یه‌خانم‌محترم‌این‌طوری‌حرف‌نزن.
‌-‌از‌کجا‌فهمیدی‌محترمه؟

‌دستش‌دوباره‌سمت‌پاکتش‌رفت؛‌ولی‌سیاوش‌آن‌را‌قاپید‌و‌میان‌انگشت‌هایش‌فشار‌داد.‌سیاوش
پرسید:

‌-‌با‌اون‌سابقه‌ی‌پدرومادرش‌چطور‌تو‌دانشگاه‌راهش‌میدن؟‌این‌طور‌مواقع‌خانواده‌ی‌طرف‌رو‌هم
خیلی‌اذیت‌می‌کنن.

‌-‌رئیس‌دانشکده‌رفیق‌باباش‌و‌خواستگار‌خودش‌بوده.
‌خندید.

‌-‌چه‌دقیق!‌این‌ها‌رو‌خود‌شیرین‌به‌خسرو‌گفت؟
‌علی‌بازویش‌را‌نیشگون‌گرفت.

‌-‌بامزه‌شدی‌سیا!
‌-‌سیاوش!

‌علی‌به‌پاکت‌سیگار‌در‌دستش‌اشاره‌کرد.
‌-‌نمی‌دیش؟

‌لب‌هایش‌را‌به‌پایین‌کج‌کرد‌وچند‌لحظه‌مکث‌کرد.‌گفت:



‌-‌نه.‌تو‌هم‌نکش.‌ترک‌کن.
‌-‌یه‌دونه‌فقط!

‌سیاوش‌ایستاد.‌ته‌سیگار‌پای‌تخت‌را‌در‌سطل‌آشغال‌گوشه‌ی‌اتاقش‌انداخت.
‌-‌قطره‌قطره‌جمع‌گردد،‌وانگهی‌دریا‌شود.‌همین‌یه‌دونه‌ها‌آدم‌رو‌میندازه‌ته‌چاه!

‌علی‌ادایش‌را‌درآورد.‌سیاوش‌تازه‌یادش‌افتاد‌علی‌درست‌وحسابی‌در‌جریان‌سالگرد‌نیست.‌گفت:
‌-‌فردا‌سالگرده.‌عین‌آدم‌می‌پوشی،‌میای.‌یه‌فکری‌هم‌‌واسه‌اونا‌بکن.

‌به‌موهای‌در‌هوا‌مانده‌اش‌اشاره‌کرد.‌علی‌بی‌تفاوت‌گفت:
‌-‌من‌راحتم.

‌سیاوش‌به‌طرف‌در‌رفت.
‌-‌من‌نیستم.

***‌
‌-‌فکر‌نمی‌کردم‌اهل‌این‌جور‌چیزها‌هم‌باشی.

‌درمانگاه‌زندان‌قزل‌حصار‌در‌محوطه‌ی‌زندان،‌درست‌روبه‌روی‌اندرزگاه‌شماره‌ی‌هشت‌بود.‌تنها
سیستم‌گرمایشی‌اش‌هیتری‌بود‌که‌بود‌و‌نبودش‌در‌آن‌اتاقک‌بیست‌متری‌زیاد‌فرقی‌نمی‌کرد.‌یک‌مرد
لا‌میانسال‌با‌موهای‌از‌ته‌تراشیده،‌پشت‌میز‌نشسته‌و‌سربازی‌کنار‌تخت‌ایستاده‌بود.‌شاهرخ نسبت

دستی‌به‌گونه‌ی‌کبودش‌کشید.
‌-‌خودشون‌خواستن.‌اینجا‌انگار‌همه‌افتخار‌می‌کنن‌به‌جنایتاشون.

‌-‌آره‌خب...
‌خواست‌بگوید‌مثل‌شایان؛‌اما‌نگفت.‌شاهرخ‌گفت:

‌-‌نباید‌می‌اومدی.
‌-‌با‌رئیس‌زندان‌حرف‌می‌زنم.‌یه‌کاری‌می‌کنه‌به‌هرحال.‌نمیشه‌این‌طوری.

‌شاهرخ‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.
‌-‌کاری‌نمی‌کنه.‌منم‌یه‌مجرمم‌مثل‌بقیه.

‌-‌اگه‌نگین‌پیدا‌بشه،‌معلوم‌میشه.‌قصاص‌قبل‌از‌جنایت‌نکن.
‌دکتر‌از‌پشت‌میزش‌بلند‌شد‌و‌به‌سرباز‌گفت:

‌-‌اگه‌حالشون‌بهتره،‌می‌تونن‌برن.
‌سیاوش‌گفت:

‌-‌من‌میرم‌پیش‌رئیس‌زندان.‌میشه‌نیم‌ساعت‌دیگه‌هم‌بمونه؟‌موکل‌من‌امنیت‌جانی‌نداره.
‌دکتر‌پوزخند‌زد.‌واضح‌و‌سرد.

‌-‌پونزده‌دقیقه.‌هرچند‌خلف‌قوانینه.
دبلی‌سرش‌شلوغ‌بود.‌قرار دج ‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌نیم‌نگاهی‌به‌شاهرخ‌انداخت‌و‌از‌درمانگاه‌بیرون‌رفت.‌
بود‌چندتا‌قاچاقچی‌را‌فردا‌اصبح‌خیلی‌زود‌اعدام‌کنند‌و‌برای‌همین‌داشت‌با‌دادگستری‌و‌دیوان‌عدالت
دق‌دیگر‌رفته‌بود‌و هماهنگی‌ها‌را‌انجام‌می‌داد.‌سیاوش‌خسته‌شده‌بود‌از‌بس‌پابه‌پایش‌از‌اتاقی‌به‌اتا

بیشتر‌از‌اصدبار‌ااصل‌مطلبی‌را‌که‌جبلی‌این‌قدر‌مصر‌بود‌زودتر‌بشنود،‌گفته‌بود.‌جبلی‌جلوی‌در‌اتاقکی
با‌حائل‌شیشه‌ای‌ایستاد‌و‌برگه‌ای‌را‌روی‌پیشخوان‌جلوی‌مردی‌با‌ریش‌و‌سبیل‌های‌قهوه‌ای‌رنگ‌و

چشمان‌روشن‌گذاشت‌که‌استایلش‌بیشتر‌شبیه‌بهرام‌رادان‌بود‌تا‌کارمند‌بخش‌اداری‌زندان‌قزل‌حصار.
سیاوش‌گفت:

‌-‌الن‌اگه‌شاهرخ‌لری‌پور‌برگرده‌اون‌تو،‌خطرش‌خیلی‌بیشتره‌تا‌اینکه‌یه‌نفر‌با‌چاقو‌بهش‌حمله‌کنه.
‌جبلی‌از‌زیر‌عینکش‌بهش‌نگاه‌کرد.

‌-‌اینجا‌همه‌وضعیتشون‌مثل‌همه‌پسرجان.‌اینا‌از‌پس‌خودشون‌برمیان.
‌-‌یک‌دراصد‌احتمال‌بدید‌بی‌گـ*ـناه‌باشه.‌می‌دونین‌اگه‌بلیی‌سرش‌بیاد‌و‌از‌زندان‌آزاد‌بشه،‌بعدها

می‌تونه‌اعاده‌ی‌حیثیت‌کنه؟
لل‌امضاشده‌را‌از‌روی‌پیشخوان‌برداشت. ‌جبلی‌برگه‌ی‌احتما

‌-‌من‌خودم‌خط‌به‌خط‌اون‌قانونی‌رو‌که‌شما‌زیر‌سایه‌ش‌احساس‌قدرت‌می‌کنی،‌حفظم.‌اعاده‌ی



حیثیت‌رو‌از‌کسی‌می‌کنه‌که‌انداختتش‌زندان.‌از‌پلیس‌می‌خواد‌شکایت‌کنه؟‌درست‌رو‌خوب
نخوندی‌ها!

‌لحنش‌تمسخر‌داشت.‌سیاوش‌اخم‌کرد؛‌اما‌از‌موضعش‌کوتاه‌نیامد.
‌-‌می‌خواین‌همین‌طوری‌نه‌بیارین؟‌الن‌من‌باور‌کنم‌همه‌ی‌اینایی‌که‌اینجان،‌همین‌جوری‌دارن‌سر

می‌کنن؟
‌شایان‌لری‌پور،‌برادر‌شاهرخ،‌وقتی‌زندان‌بود،‌انگار‌در‌سواحل‌هاوایی‌به‌سر‌می‌برد.‌بعد‌هم‌که‌آزاد
شد‌و‌برای‌آب‌وهوا‌عوض‌کردن‌داشت‌مملکت‌را‌می‌گذاشت‌و‌می‌رفت.‌سیاوش‌دستش‌را‌مشت‌کرد.
امیدوار‌بود‌جبلی‌هم‌به‌لیست‌سیاه‌آدم‌هایی‌نپیوندد‌که‌دوست‌داشت‌به‌اصورتشان‌مشت‌بزند.‌جبلی

عینکش‌را‌جابه‌جا‌کرد‌و‌برگه‌را‌دوباره‌روی‌پیشخوان‌گذاشت.
‌-‌اینا‌رو‌اسکن‌کن‌باباجان.

‌بهرام‌رادان‌برگه‌ها‌را‌برداشت‌و‌اخم‌غلیظی‌تحویل‌سیاوش‌داد.‌جبلی‌مکثی‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌سه‌روز‌با‌مسئولیت‌خودم‌می‌فرستم‌قرنطینه‌ویژه.‌فقط‌سه‌روز.‌اون‌هایی‌که‌امروز‌باهاشون

درافتاده،‌تا‌سه‌روز‌دیگه‌یا‌حکمشون‌میاد‌یا‌آزاد‌میشن.
‌سیاوش‌آهسته‌گفت:

‌-‌ممنونم!
***‌

خسته‌بود.‌خیلی‌خسته.‌علی‌داشت‌با‌شیرین‌حرف‌می‌زد‌و‌این‌از‌قهقهه‌های‌گاه‌و‌بی‌گاهش‌پیدا‌بود؛
وگرنه‌نیما‌رفیقی‌نبود‌که‌بشود‌درمورد‌چیزهای‌خنده‌دار‌با‌او‌هروکر‌راه‌انداخت.‌دلش‌موزیک

مگلی‌ای‌که‌اگر‌زنده‌بود،‌حال‌اول‌دبستان می‌خواست؛‌اما‌خوابش‌هم‌می‌آمد.‌رضا‌داشت‌یاسین‌برای‌
لل‌فهمیده‌بود،‌ختم‌می‌کرد.‌از‌اینکه‌کسی‌بگوید‌«خدا‌رحمتش بود‌و‌تازه‌معنی‌یک‌سری‌چیزها‌را‌احتما
مگلی‌چیزی‌وجود‌نداشت‌که‌خدا‌رحمت‌کند.‌به‌اصفحه‌ی‌گوشی‌اش‌نگاه کنه»‌بدش‌می‌آمد؛‌چون‌درمورد‌
کرد.‌نه‌پیامی‌و‌نه‌میس‌کالی.‌لبد‌بیتا‌دوباره‌ماگ‌چایش‌را‌در‌دستش‌نگه‌داشته‌و‌کنار‌نرده‌ی‌بالکن
لا‌باید‌باور خانه‌ی‌اشرف‌ایستاده‌بود‌و‌به‌دوران‌کوتاه‌مادربودنش‌فکر‌می‌کرد.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌واقع

دی‌سادیسمی‌مثل‌شایان‌هم‌وجود‌داشت؟‌بین‌تمام‌پرونده‌هایی‌که‌از‌دوران‌دانشجویی می‌کرد‌یک‌روان
دکیس‌بچه‌ی‌خودش‌بود‌و‌سیاوش‌نمی‌دانست‌چرا.‌خواست‌دوباره دکیس،‌همان‌ دیده‌بود،‌وحشیانه‌ترین‌

دکی‌خوابش‌برد. برود‌سراغ‌روی‌ماه‌خداوند‌را‌ببوس؛‌ولی‌نفهمید‌
***‌

دپی‌این‌بود‌که‌ناهار‌کم‌نیاید.‌بیتا مکلی‌آدم‌جواب‌داده‌بود.‌حواسش‌ دت‌مجدد‌ در‌پا‌بود.‌به‌تسلی ‌از‌اصبح‌س
گفته‌بود‌امشب‌اشرف‌و‌بهنام‌پرواز‌دارند‌و‌باید‌به‌موقع‌به‌فرودگاه‌می‌رسیدند.‌علی‌یک‌ذره‌هم

کمکش‌نمی‌کرد.‌رضا‌به‌دلیلی‌نامعلوم‌از‌اول‌تا‌آخر‌مراسم‌خودش‌را‌کنار‌می‌کشید.‌شاید‌می‌ترسید‌از
لا‌دلش‌می‌خواست‌بگوید‌ترحم‌یا اینکه‌هر‌کمکش‌از‌جانب‌سیاوش‌«ترحم»‌حساب‌شود.‌سیاوش‌واقع
ممرادی لطف‌یا‌هر‌کوفت‌دیگری،‌حداقل‌در‌این‌شرایط‌خیلی‌به‌کارش‌می‌آید.‌در‌رستوران‌تازه‌متوجه‌
ممرادی‌را‌خبر‌کرده‌بود.‌شاید لل‌بیتا‌ در‌یک‌میز‌نشسته‌بودند.‌تعجب‌کرد.‌احتما و‌موسوی‌شد‌که‌با‌هم‌س
مگلی‌افتاده‌بود.‌از‌این‌وضعیت‌خوشش‌نمی‌آمد. موسوی‌هم‌اتفاقی‌گذرش‌به‌سومین‌سالگرد‌قتل‌

دوست‌داشت‌برود‌جلو‌و‌خیلی‌شیک‌موسوی‌را‌دست‌به‌سر‌کند؛‌اما‌نمی‌دانست‌چرا‌هنوز‌کنار‌میز‌رضا
دور و‌علی‌و‌بهنام‌ایستاده‌و‌به‌آن‌ها‌خیره‌شده‌بود.‌علی‌اشتها‌نداشت‌و‌طبق‌معمول‌با‌موبایلش‌

دلی دپ لل‌اگر‌سالگرد‌برادرزاده‌اش‌نبود،‌لپ‌تاپش‌را‌هم‌می‌آورد‌و‌آهنگ‌های‌مزخرفش‌را‌ می‌رفت.‌احتما
می‌کرد.‌بهنام‌ساکت‌و‌دست‌به‌سـ*ـینه‌نشسته‌و‌رضا‌تنها‌کسی‌بود‌که‌با‌اصدای‌آرامی‌پرسید:

‌-‌چرا‌نمی‌شینی‌بابا؟
‌بالخره‌تصمیمش‌را‌گرفت.

‌-‌الن‌برمی‌گردم.
ممرادی‌و‌کنار ‌دستی‌به‌یقه‌ی‌پالتویش‌کشید‌و‌از‌مقابل‌بیتای‌کنجکاو‌گذشت‌و‌به‌خودش‌که‌آمد،‌مقابل‌

موسوی‌ایستاده‌بود.



‌-‌سلم.
ممرادی‌خواست‌بلند‌شود؛‌اما‌سیاوش‌علمت‌داد‌که‌بنشیند. ‌موسوی‌ایستاد.‌دستش‌را‌جلو‌برد.‌

‌-‌تسلیت‌میگم‌جناب‌ساعدی!‌می‌دونم‌خیلی‌بهتون‌سخت‌گذشته.
‌به‌زور‌لبخند‌زد.

‌-‌لطف‌کردید‌که‌اومدید!
‌موسوی‌دستش‌را‌رها‌کرد‌و‌نشست.‌به‌سیاوش‌تعارف‌کرد.

‌-‌بفرمایید‌خواهش‌می‌کنم!
‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌پشت‌میز‌نشست.‌سردردش‌دوباره‌داشت‌شروع‌می‌شد.

‌-‌شما‌از‌کجا‌مطلع‌شدید؟
ممرادی‌«ببخشید»‌کم‌رمقی‌گفت‌و‌گوشی‌به‌دست،‌از‌رستوران‌بیرون‌رفت.‌موسوی‌لیوان‌آبش‌را ‌

روی‌میز‌گذاشت.
‌-‌تاریخی‌نیست‌که‌به‌این‌راحتی‌بشه‌فراموشش‌کرد.

‌سیاوش‌تعجب‌نکرد.‌موسوی‌آدم‌درست‌کاری‌بود‌یا‌نبود،‌به‌کوتاهی‌اش‌در‌مورد‌گیرانداختن‌شایان
واقف‌بود.‌برای‌همین‌خودش‌را‌با‌به‌خاطر‌سپردن‌جزئیات‌مجازات‌می‌کرد.‌یک‌محکومیت‌تدریجی‌و

ترسناک.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌پس‌یادتون‌مونده.

لل‌ناهار‌نخورده. ‌لحنش‌سرد‌بود.‌موسوی‌لبخند‌زد.‌تازه‌متوجه‌شد‌سیاوش‌احتما
‌-‌شما‌غذا‌نخوردید؟

‌سیاوش‌نیم‌نگاهی‌به‌زرشک‌پلو‌با‌مرغ‌رستوران‌انداخت‌که‌از‌همان‌فااصله‌داد‌می‌زد‌زعفرانش‌تقلبی
بوده.

‌-‌نه،‌ممنون!
ممرادی‌برگشت.‌وقتی‌پشت‌میز‌نشست،‌اصدای‌زنگ‌موبایل‌موسوی‌شنیده‌شد.‌عذرخواهی‌کردن ‌

لل‌از‌آگاهی.‌از‌در‌بیرون‌رفت.‌سیاوش‌ایستاد‌و‌چند‌قدم‌از‌در موسوی‌یعنی‌یک‌تلفن‌کاری‌بود.‌احتما
فااصله‌گرفت؛‌اما‌می‌توانست‌اصدایش‌را‌بشنود.‌بدبختانه‌حس‌کنجکاوی‌اش‌فقط‌در‌مورد‌موسوی‌بروز

پیدا‌می‌کرد.‌شنید‌که‌گفت:
‌‌-‌باشه.‌

...-‌
‌-‌فقط‌مطمئن‌شین‌خودشه.‌می‌رسونم‌خودم‌رو.

...-‌
‌-‌آدرس‌یادتون‌نره.

...-‌
لا‌خود‌نگین‌باشه،‌قبل‌از‌اینکه‌دیر‌بشه،‌باید‌ازش‌چندتا‌سؤال‌بپرسین. ‌-‌اگه‌واقع

...-‌
‌-‌به‌گشتی‌ها‌خبر‌بدید.

...-‌
‌-‌باشه.

‌قطع‌کرد.‌سیاوش‌فقط‌یک‌چیز‌را‌مطمئن‌بود.‌نگین‌مظاهری‌پیدا‌شده.
***‌

دحس دت‌سوم:‌ شا
دکی‌از‌اتاق‌عمل‌بیرون‌می‌آید‌و‌از‌آن ‌از‌انتظار‌بدش‌می‌آمد.‌از‌پرستار‌بداخلقی‌که‌نمی‌دانست‌بیمار‌
پزشک‌های‌سرتاپا‌سبزپوشی‌که‌وقتی‌از‌در‌اتاق‌عمل‌بیرون‌می‌آمدند،‌سکوت‌می‌کردند.‌حتی‌از‌ورژن
بی‌منطق‌بیتا‌هم‌بدش‌می‌آمد‌که‌دائم‌پیام‌می‌داد‌مادرش‌تا‌دوساعت‌دیگر‌پرواز‌دارد.‌علی‌و‌رضا‌را
وارد‌بلک‌لیست‌گوشی‌اش‌کرده‌بود؛‌چون‌حواصله‌ی‌تماس‌های‌بی‌وقفه‌ی‌آن‌ها‌را‌نداشت.‌عصبی‌شده



بود.‌کم‌پیش‌می‌آمد‌عصبی‌یا‌نگران‌شود.‌میگرن‌داشت‌شدت‌می‌گرفت.‌دلش‌یک‌لیوان‌آب
می‌خواست.‌نمی‌دانست‌نگین‌زنده‌می‌ماند‌یا‌نه.‌نمی‌دانست‌چرا‌این‌قدر‌برای‌موکلی‌که‌برادر‌شایان
بود،‌خودش‌را‌به‌آب‌و‌آتش‌می‌زد.‌موسوی‌با‌دونفر‌دیگر‌که‌یکیشان‌یونیفرم‌تنش‌بود‌و‌دیگری‌نه،

حرف‌می‌زد.‌سیاوش‌پیشانی‌اش‌را‌مالید.‌یک‌مأمور‌زن‌هم‌همراهشان‌بود‌که‌روی‌سه‌اصندلی‌دورتر‌از
دد‌چادری.‌موسوی‌به‌طرفش‌آمد. سیاوش‌نشسته‌بود.‌یک‌خانم‌آرام‌و‌خونسر

‌-‌فکر‌می‌کردم‌رفتید.
‌چیزی‌نگفت.‌دو‌مأمور‌دیگر‌احترام‌نظامی‌گذاشتند‌و‌سوار‌آسانسور‌شدند.‌سیاوش‌به‌آن‌زن‌چادری

اشاره‌کرد.
‌‌-‌فکر‌کردید‌اگه‌این‌تشریفات‌رو‌پیاده‌کنید،‌دیگه‌اتفاقی‌براش‌نمیفته؟‌

‌چهره‌ی‌موسوی‌سخت‌شد.
‌-‌حفاظت‌از‌تنها‌شاهد‌پرونده‌تشریفات‌نیست،‌وظیفه‌ست.

‌با‌تمسخر‌زمزمه‌کرد:
لا‌شاهد‌چی‌بوده؟ ‌-‌شاهد،‌وظیفه...‌و‌الن‌نگین‌دقیق

‌-‌نگین‌می‌تونه‌یه‌مظنون‌باشه.‌یا‌کسی‌که‌خیلی‌چیزها‌میدونه.
‌شبیه‌ربات‌حرف‌می‌زد.‌یا‌لاقل‌سیاوش‌این‌طور‌فکر‌می‌کرد.‌حواصله‌نداشت‌بگوید‌این‌قدرها‌هم‌ساده
نیست.‌با‌خستگی‌دستی‌به‌اصورتش‌کشید.‌موسوی‌به‌طرف‌مامور‌زن‌رفت‌و‌چیزی‌به‌او‌گفت.‌زن

دن‌رنگ‌پریده احترام‌نظامی‌گذاشت‌و‌به‌طرف‌استیشن‌پرستاری‌رفت.‌بالخره‌در‌اتاق‌عمل‌باز‌شد.‌نگی
با‌لب‌های‌کبود‌روی‌آن‌تخت‌با‌ملحفه‌های‌سبزرنگ‌بود.‌سیاوش‌هیچ‌وقت‌از‌رنگ‌سبز‌خوشش‌نمی‌آمد.
در‌پزشکی‌قانونی‌هم‌همه‌چیز‌سبز‌و‌حال‌به‌هم‌زن‌بود.‌به‌رنگ‌استفراغ.‌موسوی‌به‌طرف‌دکتر‌رفت‌و

سیاوش‌ایستاد.‌از‌جایش‌جنب‌نخورد.‌فقط‌تکان‌خوردن‌لب‌های‌موسوی‌را‌نگاه‌کرد‌و‌به‌حرف‌های‌دکتر
میانسال‌که‌نمی‌فهمیدشان،‌گوش‌سپرد.‌موسوی‌تشکر‌کرد‌و‌دوباره‌نزد‌سیاوش‌برگشت.‌اصدای‌غژغژ
لا چرخ‌ها‌روی‌سرامیک‌های‌روشن‌بیمارستان،‌یعنی‌تخت‌داشت‌دور‌می‌شد.‌سیاوش‌به‌چشم‌های‌نسبت

امیدوار‌موسوی‌نگاه‌کرد.‌گفت:
‌-‌چی‌میگه‌دکترش؟

‌موسوی‌گفت:
لل‌طرف‌قصد لا‌مرده‌بوده.‌مدت‌طولنی‌ای‌اکسیژن‌نرسیده‌به‌مغزش.‌احتما ‌-‌وقتی‌آوردنش‌اینجا،‌تقریب
داشته‌خفه‌ش‌کنه‌که‌ناکام‌مونده‌.‌تونستن‌احیاش‌کنن.‌میگه‌هنوز‌سطح‌هشیاریش‌پایینه؛‌اما‌زنده‌ست.

بالخره‌بهوش‌میاد.
‌نفس‌راحتی‌کشید.‌بالخره‌یک‌روزنه‌پیدا‌شده‌بود.‌یک‌روزنه‌که‌امیدوار‌بود‌تا‌آزادشدن‌شاهرخ‌باز

بماند.‌موسوی‌و‌مأمور‌زن‌حال‌هردو‌به‌سمت‌استیشن‌پرستاری‌هجوم‌بـرده‌بودند.‌سیاوش‌پیشانی‌اش
را‌فشار‌داد.‌بیتا‌دوباره‌پیام‌داده‌بود.‌مرگ‌گلی‌بی‌منطقش‌کرده‌بود.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌کاش‌این‌قدر
لل‌همه‌ی‌کارهایش‌خلف موسوی‌در‌این‌پرونده‌برای‌شاهرخ‌و‌وکیل‌شاهرخ‌پارتی‌بازی‌نمی‌کرد.‌ااص

قوانین‌بود.؛‌اما‌سیاوش‌مطمئن‌بود‌موسوی‌دلش‌می‌خواست‌شاهرخ‌آزاد‌شود.‌دلیلش‌را‌نمی‌دانست.
لل دی‌خوشایند‌دست‌وپا‌بزند.‌ترجیح‌می‌داد‌فع نمی‌خواست‌که‌بداند.‌ترجیح‌می‌داد‌در‌همان‌اقیانوس‌بی‌خبر

لا‌چه‌چیزهایی‌برای‌روکردن‌داشت. به‌این‌فکر‌کند‌که‌نگین‌مظاهری‌واقع
***‌

‌بیتا‌خونسرد‌گفت:
‌-‌دیر‌کردی.

‌انگار‌یاد‌گرفته‌بود‌باید‌با‌پنبه‌سر‌برید.‌سیاوش‌سبد‌گل‌را‌روی‌کاپوت‌ماشین‌رها‌کرد.‌خسته‌پلک
برهم‌نهاد.

لا‌ببخشید!‌گیر‌بودم. ‌-‌ببخشید!‌واقع
‌را‌دور‌انگشتش‌چرخاند.‌206بیتا‌پوزخند‌زد.‌سوییچ‌

‌-‌همیشه‌گیر‌بودی.‌یه‌زمانی‌مهم‌بود‌.‌الن‌دیگه‌مهم‌نیست.
‌لحنش‌سرد‌بود.‌سیاوش‌شانه‌بال‌انداخت.‌سبد‌گل‌را‌در‌سطل‌آشغال‌انداخت‌و‌به‌طرف‌ماشین‌پا‌تند



کرد.‌بیتا‌گفت:
‌-‌بابا‌اینا‌با‌تاکسی‌برگشتن.‌گفتم‌شاید‌این‌یکی‌برات‌مهم‌باشه.

‌مکث‌کرد.‌به‌راهش‌ادامه‌داد.‌دیگر‌حواصله‌نداشت.‌دیگر‌نمی‌توانست‌این‌کنایه‌ها‌را‌دوام‌بیاورد.‌اصدای
بسته‌شدن‌در‌ماشین‌بیتا‌را‌شنید.‌اصدای‌استارت‌خوردن‌ماشینش.‌اصدای‌کشیده‌شدن‌لستیک‌روی

آسفالت‌جاده‌ی‌منتهی‌به‌فرودگاه‌امام(ره).‌مسیر‌رفتنش‌را‌نگاه‌کرد.‌بعد‌به‌داخل‌ماشین‌برگشت.‌باید
به‌بیمارستان‌می‌رفت.‌رضا‌را‌از‌بلک‌لیست‌خارج‌کرد.‌نوشت:

‌«امشب‌نمیام‌خونه.»
‌خوابش‌می‌آمد.‌خسته‌بود.‌بیتا‌خسته‌اش‌کرده‌بود.‌همه‌خسته‌اش‌کرده‌بودند.‌یک‌قطره‌باران‌روی

دکی‌ببارد. دن‌خوش‌مرام‌هم‌می‌دانست‌ شیشه‌ی‌ماشین‌افتاد.‌این‌بارا
***‌

«دنیا‌اگر‌بد‌بود‌و‌بد‌تا‌کرد
دد‌عاشق‌خوب‌می‌میرد» ‌یک‌مر

‌«علی‌رضا‌آذر»
مرق‌کرده‌بودند.‌لبد‌موسوی‌فکر‌می‌کرد‌‌-که‌البته مق ‌مأمورها‌کل‌محوطه‌ی‌بیمارستان‌و‌راهروها‌را‌

تصورش‌منطقی‌هم‌بود-‌قاتل‌ممکن‌بود‌بخواهد‌نقشه‌ی‌نیمه‌کاره‌اش‌را‌تمام‌کند.‌موسوی‌گفته‌بود‌زیاد
جلوی‌چشم‌مأمورها‌آفتابی‌نشود؛‌چرا‌که‌اگر‌بفهمند‌وکیل‌شاهرخ‌از‌پیداشدن‌نگین‌خبردار‌شده،‌هم
برای‌خودش‌و‌هم‌برای‌او‌دردسر‌می‌شود.‌در‌ماشین‌اصندلی‌را‌خوابانده‌بود.‌پلک‌هایش‌می‌سوخت‌و

شقیقه‌اش‌نبض‌می‌زد.‌داشت‌به‌بیتا‌فکر‌می‌کرد.‌به‌جدل‌شیک‌و‌بدون‌خون‌ریزی‌اش.‌به‌اینکه‌باید‌مثل
اشرف‌یکی‌در‌گوشش‌می‌خواباند.‌حال‌اشرف‌رفته‌بود.‌شاید‌تا‌یک‌ماه‌دیگر‌هم‌بیتا‌می‌رفت.‌داشت‌به
زندگی‌نصفه‌ونیمه‌اش‌فکر‌می‌کرد.‌به‌این‌از‌هم‌پاشیده‌شدن‌تدریجی.‌به‌مرد‌بیماری‌که‌همه‌چیز‌را‌یک
مگلی‌را...‌از‌این‌تکرار‌هم‌خسته‌شده لا‌چه‌مرگش‌بود؟‌دردش‌چه‌بود‌که‌ تنه‌به‌گند‌کشید.‌شایان‌واقع
بود.‌آفتاب‌داشت‌درمی‌آمد.‌از‌ماشین‌پیاده‌شد.‌دلش‌چای‌می‌خواست.‌یک‌لیوان‌متوسط‌با‌تی‌بگ

خوش‌عطری‌که‌بوی‌لیمو‌می‌داد.‌موسوی‌را‌با‌یکی‌از‌همکارهایش‌کنار‌ورودی‌بیمارستان‌دید.‌ایستاد‌.
سر‌تکان‌داد‌و‌موسوی‌حرفش‌را‌با‌آن‌مرد‌جوان‌هیکلی،‌کوتاه‌کرد‌و‌به‌طرفش‌آمد.

‌-‌سلم.‌شما‌که‌هنوز‌اینجایین!
‌-‌من‌می‌تونم‌بالخره‌با‌نگین‌حرف‌بزنم‌یا‌نه؟

‌موسوی‌نگاه‌از‌لیوان‌چای‌گرفت‌و‌گفت:
‌-‌اگه‌امروز‌عصر‌مرخص‌بشه‌که‌کار‌راحت‌میشه.

‌-‌مرخص‌میشه؟
‌-‌دکترش‌که‌می‌گفت.

‌سکوت‌کردند.‌سیاوش‌کف‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش‌کشید.‌موسوی‌گفت:
‌-‌برین‌خونه‌استراحت‌کنین.‌خودم‌باهاتون‌تماس‌می‌گیرم.

‌چه‌جمله‌ی‌آشنایی.‌شبیه‌زمانی‌که‌گلی‌گم‌شده‌بود.‌سیاوش‌لیوان‌را‌به‌لب‌هایش‌نزدیک‌کرد.
‌-‌این‌کار‌رو‌نکنین.

‌موسوی‌متعجب‌گفت:
‌-‌چی‌رو؟

‌-‌ترحم‌نکنین.‌خوشم‌نمیاد.
‌راهش‌را‌به‌طرف‌ماشینش‌کج‌کرد.‌اصدای‌موسوی‌در‌گوشش‌پیچید.

‌-‌شما‌آدم‌ترحم‌برانگیزی‌نیستین‌جناب‌ساعدی!
‌پوزخند‌زد.‌در‌ماشین‌را‌باز‌کرد‌و‌نشست.‌بعد‌استارت‌زد‌و‌راه‌افتاد.‌این‌یک‌بار‌را‌باید‌به‌او‌اعتماد

می‌کرد.
***‌

‌-‌سیا!‌سیا،‌دادا!‌موبایلت‌کشت‌خودش‌رو!



‌چشم‌هایش‌را‌باز‌کرد.‌تازه‌چشمش‌به‌ساعت‌افتاد.‌چهارونیم‌بعد‌از‌ظهر‌بود.‌با‌همان‌لباس‌ها‌روی
مبل‌جلوی‌تلویزیون‌ولو‌شده‌بود.‌گفت:

‌-‌کیه؟
‌گوشی‌را‌از‌دستش‌گرفت.‌شماره‌ی‌موسوی‌بود.‌گفت:

‌-‌الو؟
‌-‌اصدبار‌زنگ‌زدم.‌خواب‌بودین؟

‌‌بین‌دو‌ابرویش‌را‌مالید‌
‌-‌مرخص‌میشه؟
‌موسوی‌گفت:

‌-‌آره.‌قبل‌از‌رفتنش‌خودتون‌رو‌برسونین.
‌قطع‌کرد.‌سیاوش‌بلند‌شد‌و‌درحالی‌که‌کتش‌را‌می‌پوشید،‌زمزمه‌کرد:

‌-‌کیفم‌کجاست؟
‌علی‌گفت:

‌-‌رو‌اپن‌آشپزخونه.
‌کیفش‌را‌برداشت.‌بی‌خداحافظی‌کفش‌هایش‌را‌پوشید‌و‌پشت‌فرمان‌نشست.‌یادش‌رفت‌احوال
لل‌به‌او‌چه‌ربطی‌داشت‌دوست*دختر‌برادر‌احمقش‌الن‌حالش شیرین‌را‌بپرسد.‌بعد‌یادش‌افتاد‌ااص

چطور‌است.‌شانه‌بال‌انداخت‌و‌استارت‌زد.
***‌

-‌شاهرخ‌رو‌دوست‌داشتی؟
‌نگین‌ساکت‌ماند.‌به‌موسوی‌و‌سیاوش‌نگاه‌کرد.‌چشم‌هایش‌در‌دو‌گودی‌ترسناک‌فرو‌رفته‌بودند.

موسوی‌می‌گفت‌دکترش‌گفته‌در‌خونش‌مقدار‌زیادی‌کلروفرم‌پیدا‌شده‌که‌نشان‌می‌داد‌تمام‌این‌مدت
بیهوش‌بوده‌.‌نگین‌بالخره‌جواب‌داد:

‌-‌آره؛‌ولی‌رها‌دلش‌رو‌برد.
‌سیاوش‌پرسید:

‌-‌دعوای‌رها‌و‌شاهرخ‌تو‌شرکت‌سر‌چی‌بود؟‌سر‌تو؟
‌نگین‌چشم‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد.

‌-‌شاهرخ‌به‌من‌گفته‌بود‌دوستم‌داره.‌بعد‌که‌من‌رو‌به‌خاطر‌رها‌ول‌کرد،‌رها‌همیشه‌فکر‌می‌کرد‌یه
روزی‌این‌کار‌رو‌هم‌با‌خودش‌می‌کنه.

‌‌-‌می‌خوای‌بگی‌از‌رها‌بدت‌می‌اومد؛‌اما‌شاهرخ‌رو‌دوست‌داشتی؟‌
لل‌دو‌قاتل‌می‌شود. ‌هیچ‌وقت‌فکر‌نمی‌کرد‌خلص‌شدن‌موکلش‌منوط‌به‌مثلث‌عشقی‌یک‌مقتول‌واحتما

‌-‌برعکس!‌رها‌ساده‌بود.‌مهربون‌بود.‌اون‌بدبخت‌هم‌مثل‌من‌عاشق‌شده‌بود؛‌اما‌شاهرخ‌بازی
می‌کرد.‌با‌من‌بازی‌کرد.‌خوشش‌می‌اومد‌انگار.

‌موسوی‌بالخره‌به‌حرف‌آمد.
‌-‌یعنی‌شاهرخ‌به‌رها‌هم‌خـ*ـیانـت‌می‌کرد؟

‌نگین‌رک‌و‌راست‌گفت:
‌-‌نه؛‌اما‌خب‌رها‌حق‌داشت‌شک‌کنه‌بهش.

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌این‌‌کار‌رو‌کرده‌بود‌و‌رها‌رو‌هم‌برای‌همین‌کشت؟

‌نگین‌سرش‌را‌پایین‌انداخت.‌سیاوش‌او‌را‌یک‌بار‌دیگر‌هم‌دیده‌بود.‌در‌شرکت.‌قبل‌از‌اینکه‌برای‌بار
دسمایی‌را‌ببیند.‌همان‌زن‌جوانی‌که‌پشت‌میز‌ایستاده‌بود‌و‌درمورد‌اینکه‌رها‌دختر‌عجیبی‌بود، اول‌

حرف‌می‌زد.‌یادش‌افتاد‌گفته‌بود‌رها‌غیر‌از‌شاهرخ‌با‌کسی‌بگو‌و‌بخند‌نمی‌کرده.‌با‌همان‌لحن‌خنثی‌و
بی‌احساس.‌گفته‌بود‌رها‌را‌مدت‌طولنی‌است‌که‌می‌شناسد؛‌اما‌درمورد‌اینکه‌دخترخاله‌اش‌بود،‌حرفی

نزده‌بود.‌تیز‌بود.‌شاید‌همان‌موقع‌هم‌چیزی‌احساس‌کرده‌بود.



دل‌خوشی‌ازش‌ندارم؛‌اما‌رها‌باهاش‌حال‌خوبی‌داشت. ‌-‌شاهرخ‌رها‌رو‌دوست‌داشت.‌درسته‌که‌من‌د
رری‌با‌هم‌داریم.‌شاهرخ‌قرار‌بود‌شام دس دسرو این‌آخری‌ها‌شک‌کرده‌بود‌بهش.‌فکر‌می‌کرد‌من‌و‌شاهرخ‌

ببرتش‌بیرون‌که‌از‌دلش‌دربیاره.‌من‌فکر‌نکنم‌کار‌شاهرخ‌بوده‌باشه.
‌سیاوش‌تیر‌خلص‌را‌زد.

‌-‌خودت‌چی؟
‌موسوی‌اخم‌کرد.‌نگین‌لب‌هایش‌را‌می‌جوید.‌نگاهش‌غمگین‌و‌دور‌بود.

لا‌دلم‌می‌خواست‌برم ‌-‌من‌رها‌رو‌نکشتم.‌یعنی‌راستش‌اون‌اول‌که‌با‌شاهرخ‌نامزد‌کرد،‌واقع
هردوتاشون‌رو‌خفه‌کنم.‌بعدش‌دیدم‌تهش‌که‌چی.‌میشم‌قاتل‌اونی‌که‌دوستم‌نداشت.‌فایده‌ش‌چیه؟

رها‌و‌من‌هر‌دو‌از‌بچگی‌با‌هم‌بزرگ‌شده‌بودیم.‌بیشتر‌وقت‌ها‌ساکت‌و‌تنها‌بود.‌وقتی‌دیدم‌کنار
شاهرخ‌شاده،‌گفتم‌ولشون‌کن.‌‌نمی‌شد‌یکی‌رو‌اجباری‌نگه‌دارم‌واسه‌خودم.

‌سیاوش‌به‌نگین‌شک‌داشت.‌حتی‌حرف‌های‌اصادقانه‌اش‌هم‌نمی‌توانست‌نظرش‌را‌عوض‌کند؛‌اما
موسوی‌خوش‌بین‌به‌نظر‌می‌رسید.‌دیگر‌از‌آن‌نگاه‌عصبی‌و‌اخم‌غلیظ‌خبری‌نبود.‌با‌این‌حال‌گفت:

‌-‌شما‌تا‌اطلع‌ثانوی‌از‌تهران‌خارج‌نشید.
‌نگین‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌بلند‌شد.‌روسری‌اش‌را‌شل‌و‌وارفته‌گره‌زد‌و‌گفت:

‌-‌می‌تونم‌برم؟
‌موسوی‌سر‌تکان‌داد.‌بعد‌اصدایش‌را‌بال‌برد.

‌-‌سرکار‌شایق!‌بیا‌اینجا.
‌سرباز‌تازه‌پشت‌لب‌سبزشده‌ای‌درنزده‌وارد‌شد‌و‌احترام‌نظامی‌گذاشت.‌موسوی‌به‌نگین‌اشاره

کرد.
�‌-‌خانم‌رو‌می‌رسونی‌منزلشون.

‌شایق‌با‌لهجه‌ی‌غلیظی‌گفت:
دشم‌قربان! دچ ‌-‌ری‌

‌چشم‌غره‌ی‌موسوی‌یعنی‌انتظار‌برخورد‌رسمی‌تری‌را،‌آن‌هم‌درحضور‌وکیل‌مدافع‌متهم‌و‌مظنون‌به
قتل‌داشته.‌شایق‌خودش‌را‌جمع‌و‌جور‌کرد.

‌-‌اطاعت‌جناب‌سروان!
‌نگین‌به‌دنبال‌سرباز‌بیرون‌رفت‌و‌سیاوش‌به‌موسوی‌نگاه‌کرد.‌بین‌دو‌ابرویش‌را‌مالید.

‌-‌من‌نمی‌فهمم‌موضع‌شما‌رو.
‌از‌اتاق‌بیرون‌رفت.‌موسوی‌دنبالش‌آمد.

‌-‌به‌خاطر‌تبرئه‌ی‌شاهرخ‌لری‌پور‌من‌نمی‌تونم‌یه‌نفر‌رو‌همین‌طوری‌بندازم‌زندان.
‌سیاوش‌مکث‌کرد.‌به‌طرفش‌چرخید.

‌-‌شما‌یا‌دلتون‌نمی‌خواد‌شاهرخ‌قاتل‌باشه‌یا‌از‌خداتونه‌بره‌بالی‌چوبه‌ی‌دار.
‌-‌هرکی‌قاتله،‌محاکمه‌میشه!

دی‌نگاهش‌کاسته‌شد.‌سیاوش‌پوزخند‌زد. ‌خودش‌گاف‌بزرگش‌را‌فهمید‌که‌از‌سخت
‌-‌همه‌به‌غیر‌از‌شایان‌لبد،‌ها؟

‌‌نگاه‌سرزنش‌آمیزی‌به‌او‌انداخت‌و‌به‌طرف‌در‌خروجی‌راه‌افتاد.‌
***‌

لا‌اون‌چیزی‌که‌انتظار‌داشتم،‌نبود. ‌-‌اتفاق
‌شاهرخ‌نگاه‌خسته‌اش‌را‌بال‌کشید.

دسمایی‌یادش دقضیه‌ی‌دعوای‌من‌و‌رها‌رو‌تو‌شرکت‌به‌پلیس‌ها‌گفته‌بود؛‌وگرنه‌نه‌ ‌-‌یعنی‌چی؟‌نگین‌
می‌اومد،‌نه‌بقیه‌ی‌کارمندها.

‌سیاوش‌خونسرد‌ابرو‌بال‌انداخت.
‌-‌به‌بازپرس‌گفت‌تو‌رها‌رو‌دوست‌داشتی.‌بعیده‌قاتل‌باشی.

‌-‌لبد‌اون‌یارویی‌که‌می‌خواسته‌بکشتش،‌یه‌جوری‌حالیش‌کرده‌کار‌من‌نیست.
لا‌چیزای‌بیشتری‌هم‌می‌دونه.‌به‌موقعش‌باید‌برم‌سر‌وقتش. ‌-‌شاید!‌البته‌نگین‌حتم



‌شاهرخ‌دستی‌به‌موهایش‌کشید.‌روی‌دستش‌جای‌چند‌کبودی‌و‌خراش‌به‌چشم‌می‌خورد.
‌-‌یه‌وقت‌به‌سرت‌نزنه‌خودکشی‌کنی!
‌لحنش‌جدی‌بود.‌شاهرخ‌پوزخند‌زد.
‌-‌اگه‌جرئتش‌رو‌داشتم،‌می‌کردم.

‌-‌خوبه‌که‌ترسویی!
‌ساعت‌مچی‌اش‌را‌نگاه‌کرد.‌دوازده‌ونیم‌بود.‌باید‌به‌تهران‌برمی‌گشت.‌باید‌به‌سراغ‌نگین‌می‌رفت.

لل‌سری‌هم‌به‌زهره‌می‌زد.‌گفت: احتما
‌-‌من‌باید‌برم.‌دوباره‌میام.‌امیدوارم‌بیخودی‌خودم‌رو‌واسه‌نگین‌به‌آب‌و‌آتیش‌نزده‌باشم.

‌شاهرخ‌لبخند‌تلخی‌زد.‌سیاوش‌بلند‌شد‌و‌کیفش‌را‌برداشت.‌اتاق‌ملقات‌بوی‌گند‌می‌داد.‌بوی‌خاک‌و
لا‌با دنم‌دیوار‌حالش‌را‌به‌هم‌می‌زد.‌وقتی‌سرباز‌به‌طرف‌شاهرخ‌آمد،‌سیاوش‌فکر‌کرد‌شایان‌واقع بوی‌

برادرش‌فرق‌داشت.
***‌

علی‌ساندویچش‌را‌گاز‌زد.
لا‌پناهندگی‌و‌اقامتش‌هم‌جور ‌-‌شیرین‌از‌کپنهاگن‌بورسیه‌گرفته‌بود.‌واسه‌سابقه‌ی‌سیاسیش‌حتم

می‌شد.‌نرفت.‌گفت‌جاست‌ایران.
‌بی‌حواصله‌به‌ساندویچ‌سرد‌و‌بوگندویی‌که‌داد‌می‌زد‌در‌روغن‌سوخته‌سرخ‌شده،‌نگاهی‌انداخت‌و

گفت:
‌-‌تو‌هم‌بودی،‌نمی‌رفتی.

‌-‌به‌جان‌تو‌می‌رفتم.‌منتها‌از‌اونجا‌هم‌می‌رفتم‌آمریکا،‌جلوی‌کاخ‌سفید‌خودم‌رو‌جرواجر‌می‌کردم‌که
بگم‌یا‌اقامت‌می‌دین‌یا‌آتیشتون‌می‌زنم.

‌خندید.
‌-‌آها!‌از‌اون‌لحاظ‌.

‌علی‌با‌لحن‌خنده‌داری‌گفت:
‌-‌بله،‌از‌همون‌لحاظ.

‌مرادی‌سرش‌را‌از‌لی‌در‌داخل‌آورد‌و‌گفت:
‌-‌یه‌خانمی‌به‌اسم‌مظاهری‌گفتن‌بهتون‌بگم‌بعد‌از‌ظهر‌میان‌ملقاتتون.

‌جا‌خورد.
‌-‌واصلش‌می‌کردی‌خودم‌باهاش‌حرف‌بزنم.

‌مرادی‌شانه‌بال‌انداخت.‌علی‌مشکوک‌نگاهش‌می‌کرد.‌در‌که‌بسته‌شد،‌علی‌به‌طرفش‌خیز‌برداشت‌و
گفت:

‌-‌جان‌من‌بگو‌راسته؟
‌ایستاد‌و‌پنجره‌را‌باز‌کرد.

‌-‌چرت‌وپرت‌نگو.‌حواصله‌ندارم.
‌علی‌کم‌نیاورد.

‌-‌چرت‌وپرت‌نمیگم.‌دارم‌میگم‌آدم‌شدی‌بعد‌از‌سه‌سال؟
‌به‌او‌چشم‌غره‌رفت.‌گفت:

‌-‌برو‌بابا!
‌عقربه‌ها‌روی‌یک‌چفت‌شده‌بودند.‌باید‌علی‌را‌رد‌می‌کرد‌.‌خوشش‌نمی‌آمد‌رضا‌زیاد‌در‌خانه‌تنها‌بماند.
به‌خصوص‌حال‌که‌علی‌هوا‌برش‌داشته‌بود‌یک‌تنه‌مملکت‌را‌عوض‌کند،‌باید‌به‌رضا‌می‌گفت‌حواسش
باشد‌دوباره‌سر‌از‌بیمارستان‌درنیاورد.‌این‌اعتراضات‌را‌از‌جانب‌شیرین‌درک‌می‌کرد؛‌اما‌اینکه‌علی‌از

مبل)‌خودش‌جای۱۹۸۴عاشقانه‌های‌کلسیک‌جین‌آستن‌رسیده‌بود‌به‌عقاید‌یک‌دلقک‌و‌ ‌(از‌هانریش‌
تعجب‌داشت.‌به‌باند‌دور‌سرش‌نگاه‌کرد‌که‌باید‌باز‌می‌شد.‌گفت:

‌-‌می‌خوای‌بری‌دیگه؟



‌علی‌نیشخندی‌زد‌و‌گفت:
‌-‌‌ای‌جان!

‌اخم‌کرد.‌کوله‌پشتی‌اش‌را‌دستش‌داد‌و‌گفت:
‌-‌برو!‌این‌قدر‌هم‌حرف‌نزن.

‌علی‌غش‌غش‌خندید‌و‌راهش‌را‌به‌طرف‌در‌خروجی‌کج‌کرد.‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید‌.‌مرادی‌عینک
مطالعه‌اش‌را‌به‌چشم‌زده‌و‌قیافه‌اش‌خنده‌دار‌شده‌بود.‌پرسید:

‌-‌امروز‌شهشهانی‌میاد؟
‌مرادی‌نگاهی‌به‌دفترچه‌اش‌کرد‌و‌گفت:

‌-‌آره‌.‌سه‌ونیم.
‌-‌اون‌شماره‌ای‌که‌خانم‌مظاهری‌باهاش‌زنگ‌زد،‌برام‌بخون.
‌دستش‌را‌روی‌دکمه‌های‌تلفن،‌گوشه‌ی‌میز‌حرکت‌داد.‌گفت:

‌-‌یادداشت‌کنید!
***‌

‌شهشهانی‌برخلف‌اسمش‌در‌تمام‌هفت‌آسمان‌یک‌ستاره‌هم‌نداشت.‌سیاوش،‌وکیل‌تسخیری‌دخترش
بود‌که‌متهم‌به‌قتل‌مادرشوهرش‌با‌هفتاد‌ضربه‌ی‌گوشت‌کوب‌بود.‌دختر‌در‌تمام‌جلسات‌دادگاه‌چیز
زیادی‌بروز‌نداده‌بود‌و‌فقط‌گریه‌می‌کرد.‌همسرش‌رضایت‌نمی‌داد.‌سیاوش‌اصدبار‌به‌او‌گفته‌بود‌با
گریه‌و‌زاری‌کاری‌از‌پیش‌نمی‌رود‌و‌دختر‌باز‌هم‌گریه‌می‌کرد.‌شهشهانی‌به‌چشم‌هایش‌نگاه‌کرد.

چشم‌هایش‌شبیه‌یک‌کویر‌خشک‌و‌خالی‌بودند.‌ترسناک‌و‌وهم‌انگیز.
‌-‌من‌می‌دونم‌این‌بدبخت‌تو‌زندگی‌با‌اون‌مرتیکه‌چی‌می‌کشید.‌

دد‌‌دل‌شنیدن‌خسته‌شده‌بود.‌حال‌می‌فهمید‌بیتا‌چرا‌بعد‌از‌گلی‌دفتر‌را‌تعطیل‌کرده‌بود.‌خودش ‌از‌در
آن‌قدر‌بدبخت‌شده‌بود‌که‌می‌ترسید‌وسط‌یک‌‌جلسه‌ی‌تراژدیک‌مشاوره‌به‌بدبختی‌های‌دیگران‌بخندد.

سیاوش‌گفت:
لا. ‌-‌شما‌راهی‌جز‌رضایت‌گرفتن‌ندارید‌واقع

‌-‌خب‌خانواده‌ش‌که‌به‌این‌راحتی‌ها‌رضایت‌نمیدن.‌به‌دیه‌هم‌راضی‌نمیشن.‌به‌قرآن‌حاضر‌بودم‌واسه
جگرگوشه‌م‌بفروشم‌کلیه‌م‌رو.
‌سیاوش‌شقیقه‌اش‌را‌مالید.

‌-‌نزنید‌این‌حرف‌رو.
‌شانه‌های‌لرزان‌آن‌مرد‌یعنی‌تلخی‌بی‌پایان‌زندگی‌در‌منجلبی‌که‌به‌اسم‌اسلم‌کفر‌می‌کرد.

‌-‌ببینید‌آقای‌شهشهانی!‌من‌می‌خوام‌دخترتون‌رو‌نجات‌بدم؛‌اما‌انگار‌خودش‌نمی‌خواد.
‌به‌او‌زل‌زد.

‌-‌یعنی‌چی‌که‌خودش‌نمی‌خواد؟‌به‌خدا‌منم‌چشمم‌بیفته‌به‌اونایی‌که‌هر‌دفعه‌من‌رو‌می‌بینن،‌دلشون
می‌خواد‌سر‌به‌تنم‌نباشه،‌اشکم‌درمیاد‌.

‌-‌من‌اصدبار‌رفتم‌ملقات‌دخترتون.‌اگه‌بگه‌چرا‌اون‌زن‌رو‌کشته،‌می‌دونید‌چقدر‌پرونده‌جلو‌میفته؟
‌شهشهانی‌گفت:

‌-‌اذیتش‌می‌کرد.‌خیلی‌اذیتش‌می‌کرد.
لل‌می‌توانست‌طلق‌بگیرد.‌وقتی‌پدرش ‌در‌دلش‌گفت‌این‌تمام‌ماجرا‌نبوده.‌زن‌تحمل‌کرده‌بود.‌ااص
آن‌قدر‌برای‌او‌خودش‌را‌به‌آب‌و‌آتش‌می‌زد،‌لبد‌بعد‌از‌طلق‌هم‌با‌آغـ*ـوش‌باز‌او‌را‌می‌پذیرفت.

سیاوش‌دوست‌داشت‌بالخره‌قصه‌را‌بفهمد.‌آن‌دختر‌با‌آن‌چشم‌های‌گریان‌کسی‌نبود‌که‌به‌این‌راحتی
فراموشش‌کند.

***‌

سینی‌چای‌را‌از‌مرادی‌گرفت‌و‌گفت:
‌-‌تلفن‌واصل‌نکن.

‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌باد‌پرده‌ی‌پنجره‌را‌تکان‌می‌داد.‌پنجره‌را‌بست‌و‌حواسش‌بود‌که‌نگین‌زیرچشمی



او‌را‌می‌پایید.‌گفت:
‌-‌حالتون‌بهتره؟

‌نگین‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌آهسته‌گفت:
‌-‌بله.‌خیلی‌ممنون!

‌روی‌مبل‌نشست‌و‌پاهایش‌را‌روی‌هم‌انداخت.‌نگین‌چای‌را‌به‌لب‌هایش‌نزدیک‌کرد؛‌اما‌یک‌جرعه‌هم
ننوشید.‌پیدا‌بود‌فقط‌می‌خواست‌وقت‌بخرد‌تا‌خودش‌را‌جمع‌وجور‌کند‌.‌گفت:

‌-‌خب؟
‌شایان‌هم‌جلوی‌قاضی‌آن‌قدر‌مظلوم‌و‌بیچاره‌می‌شد‌که‌حتی‌سیاوش‌هم‌به‌حالش‌دل‌می‌سوزاند.
این‌روزها‌ناخودآگاه‌همه‌را‌با‌آن‌مردک‌روانی‌مقایسه‌می‌کرد.‌حتی‌نگین‌را‌که‌خودش‌یک‌قربانی‌بود.

نگین‌گفت:
‌-‌ببینید!‌یه‌چیزهایی‌هست.‌چطور‌بگم؟‌یه‌چیزهایی‌هست‌که‌به‌اون‌آقای‌بازپرس‌نگفتم.‌یعنی‌خب‌...

‌-‌چه‌چیزهایی؟
‌چای‌دست‌نخورده‌را‌روی‌میز‌گذاشت.

‌-‌موضوع‌درمورد‌رهاست.‌رها‌از‌یک‌ماه‌قبل‌از‌اینکه‌اون‌اتفاق‌براش‌بیفته،‌ترسیده‌بود.‌من‌بهش
گفتم‌چی‌شده.‌گفت‌برام‌می‌فرسته‌تو‌تلگرام.‌اسکرین‌شات‌یه‌سری‌اس.ام.اس‌رو‌برام‌فرستاد.‌یه

سری‌پیامک‌تهدید‌آمیز.‌همه‌ش‌بهش‌گفته‌بودن‌به‌زودی‌می‌کشنش‌و‌از‌این‌حرف‌ها.‌منم‌بودم،
می‌ترسیدم.‌بهش‌گفتم‌بره‌پیش‌پلیس.‌نرفت.‌روز‌خاکسپاریش‌پیام‌هاش‌رو‌گشتم؛‌اما‌هیچی‌نبود.

هیچی!
‌مکث‌کرد.‌سیاوش‌سکوت‌کرده‌بود.‌به‌نظرش‌عجیب‌بود.‌یعنی‌پلیس‌ها‌هم‌این‌را‌نفهمیده‌بودند؟
‌-‌من‌اسکرین‌شات‌ها‌رو‌نگه‌داشتم‌تو‌گوشیم.‌تا‌اینکه‌از‌همون‌پیامک‌ها‌برام‌اومد.‌بعدش‌یکی‌اومد

سراغم‌و‌باقیشم‌که‌خودتون‌در‌جریانید.
‌پس‌اصفحه‌ی‌موبایلش‌برای‌همین‌شکسته‌شده‌بود‌.‌قاتل‌سعی‌کرده‌بود‌یک‌مدرک‌مهم‌را‌از‌بین‌ببرد.
باید‌به‌موسوی‌می‌گفت‌به‌سراغ‌گوشی‌نگین‌برود.‌شاید‌این‌دفعه‌مدرک‌مهم‌تری‌دستشان‌را‌می‌گرفت.
‌-‌خب‌پس‌شما‌می‌تونید‌شهادت‌بدید‌که‌شاهرخ‌رها‌رو‌نکشته‌و‌اونی‌که‌این‌مدت‌زندانیتون‌کرده‌بود،

قاتل‌ااصلی‌بود؟
‌نگین‌گفت:

‌-‌من‌شهادت‌نمیدم.‌برای‌همین‌نرفتم‌سراغ‌پلیس.
‌نفس‌عمیقی‌کشید.

‌-‌شاهرخ‌نمی‌تونه‌به‌خاطر‌نفرت‌شما‌اعدام‌بشه.
‌-‌شاهرخ‌خیلی‌وقته‌که‌دیگه‌به‌من‌ربطی‌نداره.
‌خواست‌داد‌بزند؛‌ولی‌نتوانست.‌بلند‌شد‌و‌گفت:

‌-‌الن‌دیگه‌موضوع‌این‌نیست.
‌سینی‌چای‌را‌برداشت.‌نگین‌آه‌کشید‌.‌گفت:

‌-‌من‌برای‌نگه‌داشتنش‌هر‌کاری‌کردم.‌من‌رو‌ندید.
‌-‌الن‌وقت‌انتقامه؟

‌خواست‌بگوید‌خودش‌حتی‌یک‌مشت‌هم‌به‌اصورت‌قاتل‌دخترش‌نزد.
‌-‌خودتون‌رو‌درگیر‌من‌و‌شاهرخ‌نکنید.‌من‌اگه‌راضی‌بودم‌به‌اعدام‌شدنش،‌نمی‌اومدم‌پیش‌شما.

‌-‌خانم‌مظاهری!
‌نگین‌مستقیم‌به‌اصورتش‌نگاه‌کرد.

‌-‌من‌باید‌برم.‌اون‌شماره‌ای‌رو‌هم‌که‌باهاش‌زنگ‌زدم،‌پاک‌کنید.‌شاهرخ‌من‌رو‌به‌اینجا‌کشوند.
تقاص‌نمی‌گیرم؛‌اما‌نمی‌خوام‌دوباره‌من‌تو‌بازی‌اون‌ببازم.

‌اصدای‌پاشنه‌ی‌کفش‌هایش‌را‌شنید.‌اصدای‌بسته‌شدن‌در‌را‌هم.‌سیاوش‌به‌چای‌دست‌نخورده‌اش‌نگاه
کرد.‌به‌رد‌نگاهش‌فکر‌کرد‌که‌در‌چشم‌های‌او‌جا‌مانده‌بود.‌یک‌‌نگاه‌آشنا‌و‌شکست‌خورده.

***‌



‌-‌میگه‌شهادت‌نمیده.
‌شاهرخ‌پوست‌لبش‌را‌گاز‌گرفت.

‌-‌می‌دونستم.‌اگه‌می‌داد،‌عجیب‌بود.
‌سیاوش‌دست‌هایش‌را‌درهم‌قفل‌کرد.‌گفت:

‌-‌از‌تو‌بدش‌نمیاد.‌دلش‌شکسته.‌هرچند‌اگه‌اون‌موبایل‌با‌اون‌پیامک‌ها‌مدرک‌به‌حساب‌بیان،‌میشه
امیدوار‌بود‌دادگاه‌رو‌ببریم.
‌گوشه‌ی‌لبش‌به‌بال‌کج‌شد.

‌-‌زهره‌چی؟
‌سیاوش‌شانه‌بال‌انداخت.
‌-‌من‌که‌امیدی‌ندارم.

‌-‌اگه‌بازپرس‌چیز‌دیگه‌ای‌دستش‌بیاد،‌چی؟
لل‌چی؟‌یه‌شاهد‌و‌یه‌مدرک‌اوضاع‌رو‌درست‌می‌کنه. ‌-‌مث

در‌افسانه‌ای ‌شاهرخ‌دستش‌را‌در‌موهایش‌فرو‌برد.‌از‌بخت‌بد‌او‌بود‌که‌محکومیتش‌در‌قزل‌حصا
می‌گذشت.‌قزل‌حصاری‌که‌هیچ‌کس‌دوست‌نداشت‌گذرش‌به‌آنجا‌بیفتد.‌حتی‌متجاوزان‌و‌جنایت‌کارهایی

ترسناک‌تر‌از‌آن‌ها.
‌-‌دیگه‌که‌تو‌دردسر‌نیفتادی؟

لا‌قاتل‌میشم. ‌-‌اگه‌دست‌از‌سرم‌برندارن،‌واقع
‌سیاوش‌خندید.

‌-‌خوبه‌از‌این‌چیزها‌هم‌یاد‌گرفتی.
‌از‌جایش‌بلند‌شد.‌سرباز‌به‌طرف‌شاهرخ‌رفت‌و‌سیاوش‌از‌اتاق‌بازجویی‌که‌بیرون‌آمد،‌هوای‌کثیف
زندان‌را‌در‌ریه‌هایش‌کشید.‌بعد‌از‌ملقاتش‌با‌شایان‌وقتی‌بیرون‌آمده‌بود،‌دلش‌می‌خواست‌مثل

فیلم‌های‌آبکی‌تلویزیون‌در‌آینه‌مشت‌بزند‌و‌با‌دست‌خون‌آلود‌روی‌سرامیک‌های‌سرد‌کف‌دست‌شویی
سر‌بخورد‌و‌زار‌بزند؛‌اما‌او‌و‌بیتا‌رمق‌نداشتند.‌زیادی‌خسته‌بودند.‌زیادی‌از‌هم‌دور‌بودند.‌شایان‌هم
کسی‌نبود‌که‌با‌این‌چیزها‌مغلوب‌شود.‌برای‌همین‌تسلیم‌شدند.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌این‌دفعه‌باید‌آن‌قدر
دن‌خدانیامرز‌هم‌بفهماند‌اگر‌بخواهد،‌می‌تواند‌بجنگد.‌اگر‌بخواهد‌حتی‌می‌تواند‌برادر بجنگد‌که‌به‌شایا

قاتل‌دخترش‌را‌از‌منجلب‌بیرون‌بکشد.
***‌

از‌اینکه‌سر‌هر‌چیزی‌با‌موسوی‌باید‌چانه‌می‌زد،‌اعصابش‌خورد‌می‌شد‌.‌موسوی‌سرش‌شلوغ‌بود؛
چون‌یک‌دارودسته‌ی‌اراذل‌و‌اوباش‌را‌در‌شهرک‌غرب‌گرفته‌بودند‌که‌چهره‌هایشان‌بیشتر‌شبیه

یاکوزایی‌ها‌بود‌تا‌اوباش‌پایتخت.‌گفت:
‌-‌خب‌الن‌چی‌میشه‌یعنی؟

‌با‌خودکارش‌روی‌میز‌ضربه‌زد‌تا‌همهمه‌را‌کم‌کند.
لل ‌-‌چی‌میشه‌ش‌که‌دیگه‌بستگی‌داره‌به‌نظر‌دادگستری‌که‌مدرک‌به‌شما‌هم‌ارائه‌بشه‌یا‌نه.‌فع
بچه‌های‌فناوری‌دارن‌کار‌می‌کنن‌روش.‌منتهی‌موبایلش‌داغون‌شده.‌شاید‌چیزی‌دستگیرمون‌نشه.

‌-‌خب‌این‌یعنی...
‌موسوی‌داد‌زد:

‌-‌چه‌خبرته‌آقا؟‌بشین‌سر‌جات!
‌بعد‌دوباره‌رو‌به‌سیاوش‌گفت:

‌-‌شاهرخ‌لری‌پور‌اگه‌نجات‌پیدا‌کنه‌که‌بعید‌می‌دونم،‌باید‌ممنون‌باشه‌که‌بازپرس‌و‌دادستانی‌دارن
یین،‌سرنوشت‌دادگاهش‌رو‌عوض‌می‌کنن. لل‌اون‌گوشی‌و‌زهره،‌مادر‌رها‌تد باهاش‌راه‌میان.‌فع

خودتونم‌می‌دونین‌لبد!
‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌هوای‌خفه‌ی‌کلنتری‌و‌سرواصداها‌به‌شقیقه‌هایش‌فشار‌می‌آوردند.‌انگشت‌شست

و‌اشاره‌اش‌را‌روی‌شقیقه‌هایش‌فشار‌داد‌و‌موسوی‌برایش‌آب‌ریخت.



‌-‌بشینین‌یه‌کم.‌من‌این‌ها‌رو‌می‌فرستم‌بازداشتگاه.
‌چیزی‌نگفت.‌به‌لیوان‌آب‌دست‌هم‌نزد.‌بی‌حرف‌به‌طرف‌در‌رفت‌و‌در‌راهرو‌چند‌لحظه‌به‌دیوار‌تکیه

داد.‌عجب‌اوضاعی‌برایش‌ساخته‌بودند‌برادران‌لری‌پور.
***‌

‌نمی‌دانست‌چرا؛‌اما‌این‌‌کار‌را‌کرده‌بود.‌به‌نظرش‌نگین‌برخلف‌بیتا‌یا‌حتی‌رها،‌نمی‌توانست‌به‌نفع
خودش‌از‌احساساتش‌بهره‌ببرد.‌شاید‌معصومیتش‌جلوه‌ی‌خااصی‌داشت.‌شاید‌بهتر‌بود‌یک‌نفر‌هوایش

را‌می‌داشت.
‌در‌زد.‌اصدایش‌در‌آیفون‌پیچید.

‌-‌بله؟
‌-‌ساعدی‌هستم.‌باز‌کنین.

‌فکر‌کرد‌چه‌دلیلی‌داشت‌در‌را‌به‌روی‌وکیل‌شاهرخ‌باز‌کند؟‌بعد‌تازه‌فهمید‌شیشه‌ی‌شکسته‌شده‌ی
پنجره‌ی‌آشپزخانه‌را‌عوض‌کرده.‌اصدای‌«تق»‌ملیمی‌شنیده‌شد‌و‌سیاوش‌مکث‌کرد.‌در‌را‌هل‌داد‌و
نزدیک‌تر‌رفت.‌بعد‌وارد‌خانه‌شد‌و‌کنار‌کریدور‌ورودی،‌نگین‌را‌دید‌که‌شال‌و‌مانتوی‌مشکی‌رنگی

پوشیده‌بود‌و‌به‌او‌نگاه‌می‌کرد.‌گفت:
‌-‌سلم.‌ببخشید‌اگه‌بدموقع‌مزاحم‌شدم.

لا‌هم‌بدموقع‌بود.‌نگین‌‌گفت: ‌ساعت‌هشت‌ونیم‌بود‌و‌شاید‌واقع
‌-‌بفرمایید‌داخل!

‌کفش‌هایش‌را‌درآورد.‌خانه‌همان‌سادگی‌سابق‌را‌داشت‌و‌نگین‌در‌این‌دو‌روز‌مرتبش‌کرده‌بود.‌تازه
دلی‌که‌انتهای‌سالن‌کوچک‌خانه‌نصب‌شده‌بود.‌بیتا‌از‌اینگرید چشمش‌افتاد‌به‌پوستر‌بزرگ‌وایوین‌

لل‌مقایسه‌شان‌می‌کند؟‌کنار‌مبل‌ایستاد.‌نگین‌پنجره‌را‌باز‌کرد برگمن‌خوشش‌می‌آمد.‌فکر‌کرد‌چرا‌ااص
و‌گفت:

‌-‌قهوه‌بریزم‌براتون؟
‌-‌نه.‌ممنون!

‌قهوه‌سردردش‌را‌بدتر‌می‌کرد.‌جعبه‌ی‌موبایل‌را‌روی‌عسلی‌جلوی‌مبل‌گذاشت.‌نگین‌زیرچشمی‌او‌را
دبلاستفاده‌در‌یخچال‌مانده،‌نگاه‌کرد‌و‌گفت: می‌پایید‌.‌سیاوش‌ظرف‌میوه‌را‌که‌پیدا‌بود‌

‌-‌بازپرس‌کسی‌رو‌نفرستاده‌که‌مراقب‌شما‌باشه؟
‌نگین‌موهایش‌را‌داخل‌شالش‌فرستاد.

‌-‌نه.‌البته‌من‌فکر‌نکنم‌دیگه‌بیاد‌سراغم.
‌-‌چرا؟

‌نفس‌عمیقی‌کشید.
لل‌خودش‌رو‌آفتابی‌نکنه‌که‌پلیس‌ها‌نیان‌سراغش. ‌-‌ممکنه‌فع

‌به‌جعبه‌اشاره‌کرد.
‌-‌مال‌منه؟

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌فکر‌کردم‌ممکنه‌بهش‌نیاز‌داشته‌باشین.

‌نگین‌سرخ‌شد.‌گفت:
لل‌پولی‌برای‌خریدن‌موبایل‌ندارم.‌هروقت‌برگشتم دام؛‌اما‌فع ‌-‌اگه‌قبول‌کنم،‌ممکنه‌فکر‌کنید‌خیلی‌پررو

سرکار،‌پولش‌رو‌بهتون‌میدم.
مرکی‌بود.‌حداقل‌اوضاع‌را‌پیچیده‌تر‌نکرده‌بود. ‌دختر‌

‌-‌باشه.‌هرطور‌راحتین.
‌بعد‌انگار‌چیزی‌یادش‌افتاده‌باشد.‌پرسید:

دسمایی‌که‌اخراجتون‌نکرده؟ ‌-‌
‌سکوت‌کرد.‌سیاوش‌چشم‌هایش‌را‌ریز‌کرد.

‌-‌کرده؟



‌نگین‌سرش‌را‌تکان‌داد.
‌-‌یه‌مدت‌تایپ‌و‌نقشه‌کشی‌و‌چند‌تا‌ترجمه‌می‌گیرم‌تا‌دوباره‌مشغول‌شم.

دسمایی‌به‌خاطر‌حرف‌های‌دردسرساز‌نگین‌با‌پلیس‌این‌کار‌را‌کرده، ‌خیلی‌سخت‌نبود‌فهمیدن‌اینکه‌لبد‌
دسمایی‌آدم‌بی‌رحمی‌به‌نظر‌نمی‌رسید؛‌اما‌بابت‌رفت‌وآمدهای‌پلیس‌و‌قتل نه‌غیبت‌چند‌روزه‌اش.‌

لا‌کلی‌ضرر‌کرده‌بود‌و‌خواسته‌بود‌از‌شر‌باعث‌و‌بانی‌اش‌راحت‌شود.‌فکر‌کرد‌بهتر مشکوک‌رها،‌حتم
است‌به‌سراغ‌سمایی‌برود‌و‌راضی‌اش‌کند‌به‌برگشتن‌نگین.

‌-‌تنهایی‌نمی‌ترسید؟
‌نمی‌دانست‌چرا‌این‌را‌پرسید.‌نگین‌گفت:

‌-‌عادت‌کردم.
‌با‌مکث‌ادامه‌داد:

لل‌دوست‌داشتم.‌بعدش‌که ‌-‌رها‌هر‌روز‌می‌اومد‌اینجا.‌اون‌موقع‌که‌هنوز‌نفهمیده‌بود‌من‌شاهرخ‌رو‌قب
فهمید،‌عوض‌شد.‌فکر‌کرد‌بهتره‌من‌رو‌از‌دایره‌ی‌رابـ*ـطه‌ی‌خودش‌و‌اون‌بندازه‌بیرون.

‌سیاوش‌خواست‌بگوید‌متأسف‌است؛‌اما‌فکر‌کرد‌برای‌چه‌چیزی‌باید‌متأسف‌باشد؟‌دورانداخته‌شدن
نگین‌یا‌رنگ‌عوض‌کردن‌شاهرخ‌یا‌مردن‌رها؟

‌-‌شما‌فکر‌می‌کنید‌شاهرخ‌بی‌گناهه؟
‌سیاوش‌به‌لوستر‌ارزان‌قیمت‌نگاه‌کرد‌و‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.

لا! ‌-‌تقریب
دن‌شاهرخ،‌پرونده‌را‌می‌بوسید‌و‌کنار دی‌درخشا ‌هر‌وکیل‌دیگری‌که‌بود،‌با‌آن‌پیشینه‌ی‌خانوادگ

می‌گذاشت؛‌اما‌سیاوش‌هنوز‌به‌اصورتک‌های‌نمایشی‌سیاه‌و‌سفید‌اعتقاد‌داشت‌و‌فکر‌می‌کرد‌اگر
لا‌شاهرخ‌هم‌اصورتک‌سفید‌به‌حساب‌می‌آمد.‌البته‌امیدوار‌بود‌شاهرخ اصورتک‌سیاه‌شایان‌بوده،‌حتم

ناامیدش‌نکند.‌نگین‌گفت:
‌-‌شام‌می‌خورید؟

‌این‌یعنی‌دیگر‌برو.‌مهمانی‌بس‌است.‌سیاوش‌ایستاد.
‌-‌نه.‌ممنون!‌باید‌برم.

‌نگین‌تا‌جلوی‌در‌دنبالش‌رفت.‌سیاوش‌لبخندی‌زد‌و‌گفت:
‌-‌من‌با‌بازپرس‌حرف‌می‌زنم‌که‌اینجا‌محافظ‌بذاره.

‌-‌لزم‌نیست.‌متشکرم!
‌به‌او‌نگاه‌کرد.‌چشم‌های‌مغمومی‌داشت.‌چرا‌این‌قدر‌تلخ‌بود؟‌چرا‌فکر‌می‌کرد‌باید‌تلخیشان‌را‌کم

کند؟‌سیاوش‌نگین‌را‌شبیه‌اهرام‌مصر‌می‌دید‌که‌هربار‌چیز‌جدیدی‌درموردشان‌کشف‌می‌شد.‌سیاوش
آن‌شب‌چیزی‌را‌حس‌کرد‌که‌روزی‌در‌راهروی‌جلوی‌دفتر‌اساتید‌دانشکده‌دوباره‌حس‌کرده‌بود.

***‌

�بوی‌سیگار‌خانه‌را‌پر‌کرده‌بود.‌لبد‌رضا‌نبود‌که‌علی‌این‌قدر‌راحت‌و‌آسوده‌لم‌داده‌بود‌روی‌کاناپه‌ی
جلوی‌تلویزیون‌و‌سیگار‌می‌کشید.‌کیفش‌را‌روی‌اپن‌‌گذاشت.

‌-‌خجالت‌هم‌خوب‌چیزیه.
‌علی‌خودش‌را‌جمع‌کرد.

‌-‌عه!‌سلم.
‌دست‌هایش‌را‌روی‌سـ*ـینه‌اش‌قفل‌کرد.

‌-‌رضا‌کجاست؟
‌-‌رفته‌خونه‌ی‌یکی‌از‌رفیقاش،‌شام.

‌-‌جمع‌کن‌خودت‌رو.‌خفه‌شدم!
‌به‌طرف‌پنجره‌رفت.‌علی‌زیر‌سیگاری‌را‌در‌کوچه‌خالی‌کرد‌و‌خاکسترهای‌روی‌میز‌را‌دستمال‌کشید.

بعد‌دوباره‌نشست‌و‌پاهایش‌را‌روی‌هم‌انداخت.
‌-‌خوب‌شد؟



‌سیاوش‌گفت:
‌-‌قرار‌بود‌ترک‌کنی.

‌-‌فی‌الفور‌که‌نمیشه‌سیاجان!
‌سیاوش‌معترض‌چشم‌بست.

‌-‌سیاوش!
‌-‌خوب‌بودن‌مظاهر‌ی‌جان؟

‌اخم‌کرد.‌چشم‌غره‌ی‌تندوتیزی‌بهش‌‌او‌رفت.
‌-‌درست‌حرف‌بزن!

‌-‌خب‌حال.‌طفره‌نرو!
‌سیاوش‌برو‌بابایی‌نثارش‌کرد‌و‌به‌طرف‌اتاقش‌پا‌تند‌کرد‌که‌علی‌گفت:

لل‌نگین‌خانم‌خوبه؟ داه!‌ااص ‌-‌قهر‌نکن‌دیگه.‌
‌مکث‌کرد.‌اسمش‌را‌از‌کجا‌می‌دانست‌این‌بشر؟‌متعجب‌به‌طرفش‌برگشت‌که‌گفت:

‌-‌ما‌هم‌منابع‌خودمون‌رو‌داریم.
‌لب‌هایش‌را‌به‌هم‌فشار‌داد.

‌-‌من‌این‌مرادی‌رو‌زنده‌ش‌نمی‌ذارم.
‌علی‌نیم‌خیز‌شد.

‌-‌با‌اون‌بدبخت‌چی‌کار‌داری؟
‌موبایلش‌را‌درآورد.‌علی‌ملتمسانه‌گفت:
‌-‌بابا‌بی‌خیال!‌از‌موسوی‌پرسیدم‌خب.

‌-‌اون‌رو‌از‌کجا‌می‌شناسی؟
‌لبخند‌کجی‌زد.

‌-‌از‌مرادی‌�ماره‌ش‌رو‌گرفتم.
‌-‌یعنی‌سروان‌مملکت‌این‌قدر‌راحت‌همه‌چی‌رو‌لو‌داد‌به‌تو؟

دنم‌پس‌نداد. ‌-‌تا‌گفتم‌شما‌آق‌داداش‌مایی،‌کلی‌حال‌و‌احوال‌کرد.‌گفتم‌مظاهری‌کیه.‌بنده‌خدا‌اولش‌
لل.‌می‌خوام‌مطمئن‌بشم‌همونیه‌که‌فکر‌می‌کنم.‌گفت منم‌گفتم‌توی‌دفتر‌تو‌دیدمش.‌هم‌کلسیم‌بوده‌قب

لل‌مظنون‌به‌قتل. نگین‌اسمشه‌و‌احتما
‌سیاوش‌پوزخند‌زد.

‌-‌مظنون؟!
‌موسوی‌هم‌خوب‌بلد‌بود‌بپیچاند.‌اول‌فکر‌می‌کرد‌شاهرخ‌چیزی‌شبیه‌زودیاک‌بوده‌و‌حال‌برای‌پرونده

لا‌با‌خودش‌چندچند‌بود؟ مظنون‌جدید‌جور‌کرده‌بود.‌واقع
‌-‌خب‌الن‌خیالت‌راحت‌شد؟‌راحت‌می‌خوابی‌دیگه؟

‌علی‌خونسرد‌شقیقه‌اش‌را‌خاراند.
‌-‌نگفتی‌چطور‌پیش‌رفت.

‌سیاوش‌عصبی‌شد.
‌-‌تنها‌کسیه‌که‌می‌تونه‌موکل‌من‌رو‌نجات‌بده.

‌-‌آها.
‌-‌زهرمار!

‌علی‌زبانش‌را‌بیرون‌آورد‌و‌گفت:
‌-‌بی‌ادب!

‌داخل‌اتاقش‌رفت.‌علی‌با‌اصدای‌نخراشیده‌اش‌با‌آن‌خواننده‌ی‌بداصدا‌همراهی‌می‌کرد‌و‌کابینت‌ها‌را‌به
هم‌می‌زد.‌لبد‌گرسنه‌اش‌شده‌بود‌و‌می‌خواست‌یکی‌از‌املت‌های‌شورش‌را‌به‌خورد‌سیاوش‌هم‌‌بدهد.
لل لباس‌هایش‌را‌عوض‌کرد.‌دلش‌می‌خواست‌از‌بیتا‌درست‌حسابی‌عذرخواهی‌کند؛‌اما‌بی‌فایده‌بود.‌ااص
اگر‌بیتا‌بخشیدن‌بلد‌بود‌که‌کارشان‌به‌آنجا‌نمی‌کشید.‌یاد‌نگین‌افتاد.‌امیدوار‌بود‌دوباره‌دل‌و‌دینش‌را‌به

یک‌نگاه‌مغموم‌نبازد.‌پیشانی‌اش‌تیر‌کشید.‌خودش‌می‌دانست‌که‌میگرن‌لعنتی‌و‌پشت‌سرهم



عودکردنش‌نشانه‌ی‌خوبی‌نبود.‌به‌هرحال‌ترجیح‌می‌داد‌خودش‌را‌تسلیم‌این‌وضعیت‌منحوس‌کند.‌کاری
که‌سه‌سال‌بود‌انجام‌می‌داد‌.‌دکتر‌نمی‌رفت،‌مهمانی‌رفتن‌را‌تعطیل‌کرده‌بود‌و‌خودش‌را‌سرگرم
هزاران‌پرونده‌ی‌جرم‌و‌جنایتی‌کرده‌بود‌که‌بعضی‌هایشان‌سروته‌معلومی‌نداشتند.‌مثل‌پرونده‌ی

شاهرخ‌لری‌پور.‌علی‌اصدایش‌کرد.‌گفت:
‌-‌جان‌رضا‌ولم‌کن!
‌علی‌بلندتر‌گفت:

‌-‌رضا‌به‌خاک‌بابام‌قسمم‌داد‌شام‌بریزم‌تو‌حلق‌تو.
‌دست‌و‌اصورتش‌را‌در‌دستشویی‌شست.‌پله‌ها‌را‌که‌پایین‌رفت،‌تازه‌اصدای‌بلند‌موسیقی‌در‌گوشش
پیچید.‌به‌طرف‌استریو‌رفت‌و‌چشم‌غره‌ای‌به‌علی‌رفت‌که‌به‌نظر‌می‌رسید‌هیچ‌اصدایی‌برایش‌«بلند»

نبود.
دی‌قبلی‌. ‌حدسش‌درست‌بود.‌املت‌درست‌کرده‌بود‌که‌البته‌زیاد‌هم‌شور‌نبود.‌حداقل‌نه‌به‌شور

‌-‌شیرین‌چطوره؟
‌دلش‌می‌خواست‌به‌بدترین‌شکل‌ممکن‌انتقام‌فضولی‌هایش‌را‌بگیرد.‌اگرچه‌سؤالش‌کمی‌ناشیانه‌بود.

‌-‌خوبه.‌سلم‌داره.
‌خنده‌اش‌گرفت.

لا؟ ‌-‌جد
‌-‌نه‌وال!

لل‌زود‌پررو‌می‌شد. ‌لحنش‌بامزه‌بود.‌جلوی‌خنده‌اش‌را‌گرفت؛‌چون‌علی‌معمو
‌-‌رضا‌خونه‌ی‌کی‌دعوت‌بود؟

لا‌این‌سردرد‌خیال‌آرام‌گرفتن‌نداشت؟ ‌قاشق‌را‌سرجایش‌گذاشت.‌واقع
‌-‌خوبی‌داداش؟

‌چیزی‌نگفت.‌علی‌دستش‌را‌گرفت.
‌-‌بریم‌دکتر؟

‌گفت:
‌-‌نه.

‌-‌چته‌سیاوش؟‌نکنه‌داری‌می‌میری؟
‌لبخند‌بی‌رمقی‌زد.

‌-‌کوفت!
‌بلند‌شد.‌خودش‌را‌به‌اتاقش‌رساند.‌علی‌پشت‌سرش‌آمد.‌گفت:

‌-‌مشت‌و‌مالت‌بدم؟
‌خودش‌را‌روی‌تخت‌رها‌کرد.

‌-‌نمی‌خواد.‌اون‌موزیک‌مسخره‌ت‌رو‌قطع‌کن.‌در‌رو‌ببند.‌نور‌اذیتم‌می‌کنه.
‌-‌باشه.‌شب‌به‌شر‌.

‌-‌بی‌مزه‌!
***‌

لل‌برگشته‌یا‌نه. �لیوان‌بزرگ‌چای‌را‌روی‌لبه‌ی‌بالکن‌گذاشت.‌خوابش‌نمی‌برد.‌نمی‌دانست‌رضا‌ااص
علی‌روی‌مبل‌خوابش‌بـرده‌بود.‌اصدای‌خروپفش‌هم‌به‌لطف‌آن‌آهنگ‌های‌مسخره‌ای‌که‌گوش‌می‌داد،
ریتمیک‌شده‌بود.‌خواست‌بیدارش‌کند‌و‌وادارش‌کند‌به‌اتاقش‌برگردد؛‌اما‌خروپف‌بلندش‌یعنی‌خوابش
سنگین‌بود‌و‌بیدارکردنش‌دردسر‌داشت.‌نگاهش‌را‌به‌زنجیرهای‌آویزان‌از‌درخت‌بید‌گوشه‌ی‌حیاط‌داد.
مگلی،‌رضا‌تاب‌را‌جدا‌کرد‌و‌دیگر‌هیچ‌وقت یک‌زمانی‌تاب‌سفیدرنگی‌به‌بید‌مجنون‌آویزان‌بود‌که‌با‌مرگ‌
حرفی‌از‌آن‌به‌میان‌نیامد.‌انگار‌رضا‌می‌دانست‌سیاوش‌چیزی‌نمی‌گوید‌که‌به‌خودش‌جرئت‌داده‌بود
دن‌مغموم‌و‌منحوس‌محو‌کند.‌سیاوش‌لیوان مگلی‌را‌از‌حیاط‌و‌از‌بید‌مجنو در‌زنده‌بودن‌ تنها‌یادگار‌روزگا
چای‌را‌یک‌نفس‌سر‌کشید.‌باد‌سردی‌می‌وزید؛‌اما‌برخلف‌شب‌های‌دیگر‌سوز‌تا‌مغز‌استخوانش‌نفوذ



نمی‌کرد.‌‌علی‌پهلو‌به‌پهلو‌شد‌و‌پتوی‌نازک‌‌را‌روی‌سرش‌کشید‌و‌سیاوش‌فکر‌کرد‌اگر‌رابـ*ـطه‌اش‌با
شیرین‌به‌پیچیدگی‌بقیه‌ی‌عشق‌های‌مدرن‌نباشد،‌شاید‌او‌هم‌سروسامان‌بگیرد‌و‌حتی‌تصمیم‌بگیرد

مگلی‌موهای‌علی‌را‌دوست‌داشت‌.‌وقتی‌علی‌موهایش‌را‌به‌گونه‌ی‌او موهای‌بلندش‌را‌کوتاه‌کند.‌چقدر‌
می‌مالید،‌غش‌غش‌می‌خندید‌و‌اصدایش‌در‌خانه‌می‌پیچید.‌در‌حیاط،‌میان‌شاخ‌و‌برگ‌های‌بید‌مجنون.

***‌
مشل‌کرد‌و‌گفت: ‌بیتا‌پوزخند‌زد.‌گره‌ی‌روسری‌اش‌را‌

‌-‌این‌‌همه‌روان‌شناس‌هست‌اینجا.
‌-‌من‌فقط‌به‌تو‌می‌تونم‌اعتماد‌کنم.

‌دوباره‌پوزخند.
‌-‌ممنونم‌جناب‌ساعدی!‌امیدوارم‌لیق‌اعتماد‌شما‌باشم!

‌لحنش‌پر‌از‌استهزا‌بود.‌پر‌از‌تلخی.
‌-‌بیتا!

‌بیتا‌دستش‌را‌بال‌برد.‌ایستاد‌و‌به‌طرف‌پنجره‌رفت.‌هوای‌سرد‌به‌داخل‌جهید‌و‌این‌یعنی‌دوباره
مگلی‌را‌به‌یاد‌آورده‌بود.‌اصدایش‌در‌دفتر‌وکالت‌خالی‌و‌خلوت‌پیچید. روزهای‌تلخ‌انتظار‌برای‌پیداشدن‌

‌-‌نگرانشی؟
‌سیاوش‌سرش‌را‌بلند‌کرد‌و‌به‌چشم‌هایش‌نگاه‌کرد.

‌-‌نگین؟
‌بیتا‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌سیاوش‌گفت:

لا!‌می‌تونی‌کمکش‌کنی؟ ‌-‌تقریب
‌بیتا‌همیشه‌از‌این‌همه‌بی‌تفاوت‌بودنش‌می‌ترسید.‌حال‌ترسش‌به‌بغض‌تبدیل‌شده‌بود.‌یک‌بغض‌مریض

و‌کشنده.‌بیتا‌پنجره‌را‌بست‌و‌گفت:
‌-‌بهش‌بگو‌فردا‌اصبح‌بیاد‌مطب.‌البته‌خب‌من‌هیچ‌قولی‌نمیدم.

‌کیفش‌را‌برداشت‌و‌روی‌شانه‌اش‌انداخت.
‌-‌کاش‌یه‌نفر‌به‌فکر‌کمک‌کردن‌به‌من‌هم‌می‌افتاد.

‌سیاوش‌سکوت‌کرد.‌در‌آن‌سکوت‌عذاب‌آور‌به‌هم‌خیره‌شده‌بودند.‌گفت:
‌-‌ممنون‌که‌اومدی!

‌-‌خدانگهدار.
‌در‌را‌بست.‌سیاوش‌چشم‌های‌خیسش‌را‌ندیده‌بود.‌سیاوش‌نفس‌کشیدن‌های‌ممتدش‌را‌برای

قورت‌دادن‌بغضی‌که‌رسوایش‌می‌کرد،‌ندیده‌بود.‌سیاوش‌سال‌ها‌بود‌که‌او‌را‌ندیده‌بود.‌از‌وقتی‌یک
مگلی»‌از‌زندگیشان‌کم‌شده‌بود،‌انگار‌بیتا‌هم‌با‌او‌مرده‌بود.‌از‌همان‌روزی‌که‌پزشکی‌قانونی‌مقتل »

هر‌دونفرشان‌شده‌بود.
***‌

‌«آفتابیست‌هوا
‌یا‌گرفته‌ست‌هنوز؟»

‌«ه.ا.سایه»
‌موسوی‌تندتند‌راه‌می‌رفت.‌سیاوش‌به‌سختی‌خودش‌را‌با‌او‌هماهنگ‌می‌کرد.

‌-‌اسکرین‌شات‌پیامک‌های‌تهدیدآمیز‌نگین‌مظاهری‌پیدا‌شده‌و‌فتوشاپ‌نبودنشون‌تأیید.‌اون‌شماره‌ای
که‌خود‌خانم‌مظاهری‌رو‌هم‌تهدید‌می‌کرده،‌باهاش‌یکی‌بوده.‌منتها‌استعلم‌از‌مخابرات‌و‌اپراتور
شماره‌چیزی‌رو‌مشخص‌نمی‌کنه.‌انگار‌این‌شماره‌به‌نام‌کسی‌نیست.‌جلوی‌اتاقی‌که‌روی‌در‌آن

نوشته‌شده‌بود‌«فناوری‌و‌انفورماتیک»‌ایستاد‌و‌سیاوش‌بالخره‌توانست‌نفس‌بکشد.‌محکم‌و‌عمیق.
‌-‌ثابت‌می‌کنه‌موکل‌من‌بی‌گناهه؟
‌موسوی‌نیم‌نگاهی‌بهش‌انداخت.

‌-‌شماره‌متعلق‌به‌خود‌آقای‌لر‌ی‌پور‌هم‌نیست؛‌اما‌فراموش‌نکنید‌دلیل‌نمیشه‌که‌کار‌اون‌نباشه.
‌سیاوش‌اخم‌کرد‌و‌گفت:



‌-‌به‌نظر‌می‌رسه‌تموم‌مدارک‌از‌نظر‌شما‌باطله‌.
‌موسوی‌کنایه‌اش‌را‌نشنیده‌گرفت.

‌-‌شما‌به‌اظهارات‌مادر‌رها‌به‌عنوان‌تنها‌شاهد‌حاضر‌در‌اصحنه‌ی‌قتل‌نیاز‌دارید.
‌-‌فکر‌نکنم‌راه‌به‌جایی‌ببره.

‌-‌تلشتون‌رو‌بکنید.
‌دیگر‌بیشتر‌از‌این‌خارج‌از‌توانش‌بود.‌گفت:

‌-‌اگه‌مادر‌رها‌تأیید‌کنه‌شاهرخ‌کسی‌نبوده‌که‌ضربات‌چاقو‌رو‌وارد‌کرده،‌اون‌وقت‌می‌رین‌سراغ
دوربین‌چهارراه‌و‌سر‌خیابون؟

لل‌هم‌چک‌کردیم.‌چیزی‌مشخص‌نبود.‌ممکنه‌شاهرخ‌از‌یکی‌از‌کوچه‌های‌فرعی‌رفته‌باشه. ‌-‌آره؛‌اما‌قب
‌-‌خب‌پس...

‌موسوی‌خسته‌و‌کلفه‌به‌نظر‌می‌رسید.
لل‌اگر‌و‌اما‌رو‌بذاریم‌کنار.‌سیاوش‌سرش‌را‌تکان‌داد. ‌-‌خودتون‌بهتر‌از‌من‌می‌دونین‌که‌بهتره‌فع
خداحافظی‌کرد‌و‌به‌سمت‌در‌خروجی‌راه‌افتاد.‌زهره‌تنها‌راه‌نجات‌شاهرخ‌بود‌و‌باید‌دنبال‌مدرکی

می‌گشت‌که‌نشان‌بدهد‌شاهرخ‌از‌خیابان‌خارج‌شده‌بوده،‌قبل‌از‌اینکه‌رها‌به‌قتل‌برسد.
***‌

-‌حالش‌نسبت‌به‌روز‌اولی‌که‌اومد‌اینجا‌خیلی‌بهتره؛‌اما‌نه‌در‌اون‌حد‌که‌بشه‌ازش‌خواست‌تو‌دادگاه
شهادت‌بده.

‌سیاوش‌عصبی‌گفت:
‌-‌خانوم؟‌من‌الن‌گفتم‌می‌خوام‌ببرمشون‌دادگاه؟

‌زن‌عینکش‌را‌جابه‌جا‌کرد‌و‌پرونده‌‌ای‌را‌که‌دستش‌بود،‌روی‌میز‌گذاشت.
‌-‌آقای‌محترم؟‌الن‌این‌چه‌بحثیه؟‌شما‌دفعه‌ی‌قبلی‌که‌اومدید‌دیدن‌زهره،‌تا‌چند‌روز‌حالش‌بد‌بود‌و

هذیون‌می‌گفت.‌من‌به‌عنوان‌دکترش‌نمی‌تونم‌اجازه‌بدم‌دیدن‌شما‌روند‌درمانش‌رو‌مختل‌کنه.
‌سیاوش‌آه‌کشید.‌موسوی‌سکوتش‌را‌شکست‌و‌گفت:

‌‌-‌این‌مربوط‌میشه‌به‌یه‌پرونده‌ی‌قتل.‌شما‌که‌بهتر‌در‌جریانی.‌
مشل‌کرده‌بود‌و‌سعی‌می‌کرد‌عینکش ‌سیاوش‌نگاه‌از‌موسوی‌گرفت‌و‌به‌زنی‌که‌گره‌ی‌روسری‌اش‌را‌

را‌تمیز‌کند،‌داد.‌گفت:
‌-‌خب‌الن...

‌زن‌نفس‌عمیقی‌کشید.
‌-‌فقط‌ده‌دقیقه.‌بعدش‌اگه‌داخل‌اون‌اتاق‌باشین،‌مطمئن‌باشین‌براتون‌بد‌میشه‌جناب‌ساعدی.‌با

شما‌هم‌هستم‌جناب‌سروان.
در‌دکتر‌بداخلق‌آسایشگاه‌بیرون‌رفت‌و‌مجبور ‌سیاوش‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌موسوی‌زودتر‌از‌او‌از‌دفت
دفش‌نرود.‌پله‌ها‌را‌طی‌کرد‌و‌چشمش‌به‌جناب دک مزهره‌از‌ شد‌به‌گام‌هایش‌سرعت‌بدهد‌که‌حرف‌های‌

دق‌مادر‌رها‌منتظرش‌مانده‌بود.‌گفت: سروان‌افتاد‌که‌جلوی‌در‌اتا
‌-‌اگه‌چیزی‌رو‌ثابت‌نکنه؟
‌موسوی‌به‌زور‌لبخند‌زد.

‌-‌خوش‌بین‌باشید.
‌خوش‌بین‌بودن،‌آن‌هم‌در‌چنین‌شرایطی،‌خیلی‌سخت‌بود.‌سیاوش‌خوش‌بین‌بودن‌را‌دوست‌نداشت،‌آن
هم‌وقتی‌همه‌چیز‌به‌طرز‌وحشتناکی‌مشکوک‌به‌نظر‌می‌آمد.‌اینکه‌شاهرخ،‌رها‌را‌کشته‌بود،‌برای‌همه
امری‌ممکن‌به‌نظر‌می‌رسید؛‌ولی‌سیاوش‌می‌دانست‌شاهرخ‌کسی‌نبود‌که‌این‌قدر‌راحت‌آدم‌بکشد.

آن‌هم‌دختری‌را‌که‌بیشتر‌از‌هرکس‌دیگری‌دوست‌داشت.‌موسوی‌جلو‌رفت‌و‌روبه‌روی‌زهره‌ایستاد‌و
لا‌مجنون‌حرف‌بزند.‌گره‌ی‌روسری‌اش دن‌نسبت سیاوش‌تازه‌فهمید‌باید‌برود‌و‌امیدوار‌و‌خوش‌بین‌با‌یک‌ز
کج‌شده‌بود‌و‌مثل‌دفعه‌ی‌قبل‌که‌او‌را‌دیده‌بود،‌رنگ‌پریده‌به‌نظر‌می‌آمد؛‌اما‌دکتر‌راست‌می‌گفت‌که

حالش‌بهتر‌شده‌بود.‌موسوی‌گفت:



‌-‌زهره‌خانوم؟‌من‌رو‌می‌شناسید؟
‌زن‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌سیاوش‌پنجره‌ی‌اتاق‌را‌باز‌کرد.‌زهره‌گفت:

‌-‌سرده.
‌موسوی‌با‌چشم‌و‌ابرو‌علمت‌داد‌که‌پنجره‌را‌ببندد.‌بعد‌دوباره‌به‌طرف‌آن‌زن‌چرخید.

‌-‌من‌خیلی‌متأسفم‌که‌دوباره‌مجبور‌شدم‌بیام‌اینجا؛‌اما‌موضوع‌الن‌مرگ‌و‌زندگی‌یه‌آدمه.‌شاهرخ‌رو
که‌یادتونه؟‌نامزد‌رها.

‌-‌یادمه.
‌اصدایش‌خش‌داشت.‌تلخ‌و‌شکسته‌شده‌بود.‌سیاوش‌یک‌قدم‌به‌او‌نزدیک‌شد.

‌-‌شما‌یادتونه‌اون‌موقع‌که‌رها‌رو‌زدن،‌شاهرخ‌اونجا‌بود‌یا‌نه؟
‌موسوی‌به‌او‌چشم‌غره‌رفت.‌این‌یعنی‌نمی‌خواست‌به‌این‌زودی‌موضوع‌را‌به‌بحث‌ااصلی‌بکشاند.

سیاوش‌منتظر‌به‌زهره‌چشم‌دوخته‌بود.‌زهره‌به‌هردوتایشان‌نگاهی‌کرد‌و‌گفت:
‌‌-‌رها‌پیاده‌شده‌بود.‌شاهرخ‌تو‌خیابون‌نبود.‌رفته‌بود‌فکر‌کنم.‌

‌سیاوش‌امیدوار‌شد.
‌-‌یعنی‌هیچ‌ماشینی‌نبود؟

‌زهره‌فقط‌گفت:
‌-‌خلوت‌بود.

‌موسوی‌از‌زهره‌فااصله‌گرفت‌و‌سرش‌را‌به‌گوش‌سیاوش‌نزدیک‌کرد.
لا‌نشون‌میدن‌شاهرخ‌رفته‌بوده. ده‌بعد‌از‌خیابون‌حتم ‌-‌دوربین‌های‌چهاررا

‌سیاوش‌در‌سکوت‌به‌زهره‌و‌بعد‌هم‌به‌موسوی‌نگاه‌کرد.‌گفت:
‌-‌شما‌گفتین‌که‌دیدین‌کی‌رها‌رو‌با‌چاقو‌زده.

دی‌بی‌پایان‌را ‌دوست‌نداشت‌دائم‌یادآوری‌کند‌که‌رها‌کشته‌شده‌و‌می‌دانست‌زهره‌هم‌این‌تلخ
دط‌شاهرخ،‌چوبه‌ی‌دار‌نشود،‌مجبور‌بود‌از‌مرگ‌دردناک‌رها‌بگوید‌و‌از دته‌خ نمی‌خواست؛‌اما‌برای‌اینکه‌

اینکه‌آن‌روز‌چه‌کسی‌آن‌دختر‌را‌کشته‌بود.
‌زهره‌لب‌زد:

‌-‌دیدم.
‌موسوی‌گفت:

‌‌-‌یادتون‌نیست‌کی‌بود؟‌ظاهرش‌چطوری‌بود؟‌زن‌بود‌یا‌مرد؟‌
لل‌بازجوی‌خوبی‌نیست. ‌سیاوش‌فکر‌کرد‌موسوی‌ااص

‌-‌نمی‌دونم.‌یعنی‌خب...‌اصورتش‌معلوم‌نبود.
دت‌کنده‌‌شده‌ی‌کنار‌ناخنش.‌سیاوش‌گفت: دن‌پوس ‌زهره‌افتاده‌بود‌به‌جا

‌-‌نقابی‌چیزی‌داشت؟
‌زهره‌بدون‌اینکه‌نگاهش‌کند،‌آهسته‌گفت:

‌-‌ماسک‌طبی.‌چشماش‌قشنگ‌بودن.
دک‌طبی‌و‌چشم‌های‌زیبا.‌سیاوش‌یادش‌افتاد ‌این‌را‌دفعه‌ی‌قبل‌هم‌به‌سیاوش‌گفته‌بود.‌قاتلی‌با‌ماس

دت‌عکس‌های‌نگین‌مظاهری‌را‌جلوی‌دفترش‌رها‌کرده‌بود،‌ماسک‌طبی‌داشت.‌موسوی کسی‌هم‌که‌پاک
اخم‌کرده‌بود.‌سیاوش‌اشاره‌کرد‌که‌بهتر‌است‌بروند؛‌چون‌هر‌چه‌را‌که‌می‌خواستند‌بفهمند،‌فهمیده

بودند.‌کیفش‌را‌برداشت‌و‌اصدای‌زهره‌را‌شنید.
ده‌مسعود‌بود. ‌-‌شبی

‌نفس‌عمیقی‌کشید.‌مسعود،‌مسعود،‌مسعود.‌اسمی‌که‌به‌نظر‌می‌رسید‌ربطی‌به‌قتل‌رها‌نداشته
در‌دوم‌از‌آن‌استفاده‌کرده‌بود.‌موسوی لا‌اینکه‌زهره‌برای‌با باشد؛‌اما‌زیادی‌کنجکاوی‌برانگیز‌بود.‌خصواص

ده‌کوتاهی‌به‌زهره‌انداخت،‌در‌را‌پشت‌سرش‌بست. بیرون‌رفت‌و‌سیاوش‌بعد‌از‌اینکه‌نگا
***‌

دکی‌روشن‌میشه‌موضوع؟ ‌-‌
مکلی‌دزد‌و‌قاچاقچی‌به‌ردیف‌نشسته‌بودند‌و دف‌موسوی‌می‌شد‌حدس‌زد‌در‌اتاقش‌ ‌از‌همهمه‌ی‌اطرا



برای‌هم‌خط‌و‌نشان‌می‌کشیدند.‌موسوی‌گفت:
لل‌فیلم‌چند‌ماه‌قبل‌چهارراه‌رو‌دارن‌یا‌نه. ‌-‌باید‌ببینیم‌ااص

‌-‌خب‌یه‌شاهد‌هست.
‌موسوی‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌گفت:

لل‌شلوغ‌پلوغ‌شده‌اینجا.‌خدانگهدار. ‌-‌زنگ‌می‌زنم‌بهتون.‌فع
‌سیاوش‌موبایلش‌را‌روی‌میز‌پرت‌کرد.‌موسوی‌اعصابش‌را‌خورد‌می‌کرد.‌بیتا‌اگر‌جای‌او‌بود،‌تا‌حال

ممرادی‌در‌زد‌و‌بی‌معطلی‌وارد‌شد.‌گفت: ده‌بار‌خودکشی‌کرده‌بود‌.‌
‌-‌با‌اجازه‌تون‌من‌برم‌دیگه.

‌ساعت‌را‌نگاه‌کرد.‌از‌شش‌بعد‌از‌ظهر‌گذشته‌بود.‌گفت:
دکی‌قراره‌بیاد‌دوباره؟ ‌-‌شهشهانی‌

‌مرادی‌مکث‌کرد.‌بعد‌گفت:
داوین. ‌-‌وقت‌تعیین‌نکرده‌.‌شما‌خودتون‌قرار‌بود‌برید‌

‌سرش‌را‌تکان‌داد.
‌-‌باشه.‌پس،‌فردا‌اصبح‌قرارها‌رو‌کنسل‌کن.

لا.‌می‌تونم‌برم؟ ‌-‌حتم
‌فقط‌گفت:

‌-‌فردا‌زودتر‌بیا‌.
***‌

دع‌خودشان‌کرده‌بود‌و‌سیاوش‌وقتی‌در‌را‌باز‌کرد،‌با علی‌مهمان‌دعوت‌کرده‌بود.‌رضا‌را‌هم‌وارد‌جم
دف‌شادی‌مواجه‌شد‌که‌علی‌روی‌سرو‌کله‌اش‌خالی‌می‌کرد.‌نفس‌عمیقی‌کشید. حجم‌زیادی‌از‌بر
حواصله‌ی‌این‌مسخره‌بازی‌ها‌را‌نداشت؛‌اما‌دوست‌نداشت‌علی‌را‌جلوی‌نیما‌و‌آن‌دختر‌با‌دست

باندپیچی‌شده،‌شیرین،‌ضایع‌کند.‌برای‌همین‌فقط‌پرسید:
‌-‌مناسبتش؟

‌اصدای‌بیتا‌را‌شنید.
‌سالگیت‌مبارک!‌35-‌

دن‌تولد‌مسخره ‌چشم‌غره‌ی‌ترسناکی‌به‌رضا‌و‌علی‌رفت‌که‌با‌بی‌ملحظگی‌کامل،‌بیتا‌را‌به‌آن‌جش
دعوت‌کرده‌بودند.‌گفت:

‌-‌فهمیدم.‌ممنون!
مسقلمه‌ای‌به‌پهلویش‌زد. ‌علی‌
‌-‌عه!‌سیا!‌باز‌هاپو‌شدی؟

دی‌کوفتی‌او‌می‌خواست‌عوض لا‌چه‌چیزی‌را‌در‌زندگ ‌چیزی‌نگفت.‌کیک‌تولد،‌بادکنک،‌کادو.‌علی‌واقع
لل‌از‌چهره‌اش‌چیزی‌را‌خوانده‌بود‌که‌گفت: کند؟‌رضا‌احتما

‌-‌من‌میگم‌اول‌شام‌بخوریم.
لل‌بزند‌به‌چاک.‌سیاوش‌پله‌ها‌را‌بال ‌بیتا‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌شیرین‌و‌نیما‌به‌علی‌علمت‌دادند‌که‌فع
ممرده‌ی‌شهر‌را رفت.‌در‌اتاق‌را‌پشت‌سرش‌بست‌و‌به‌پنجره‌ی‌باز‌اتاق‌چشم‌دوخت‌که‌روشنایی‌های‌
مرخ‌می‌کشید‌.می‌خواست‌لباس‌عوض‌کند؛‌اما‌وقتی‌اصدای‌تق‌تق‌درزدن‌کسی‌را‌شنید، تمام‌و‌کمال‌به‌

گفت:
‌-‌بفرمایید!

‌بیتا‌سرش‌را‌از‌لی‌در‌داخل‌آورد‌و‌به‌او‌نگاه‌کرد.‌سیاوش‌پرسید:
‌-‌چیزی‌شده؟

دل‌انجام‌شده‌بود.‌نمی‌دونستم‌تولد‌گرفته.‌فقط‌گفت‌یه‌مهمونیه. ‌-‌نه،‌فقط...‌خواستم‌بدونی‌عم
‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد.

‌-‌علی‌همیشه‌این‌جوری‌بوده‌.



‌-‌ناراحت‌شدی؟
ممرده‌بود‌و‌او‌35برای‌ ساله‌شدن‌باید‌ناراحت‌می‌شد؟‌باید‌ناراحت‌می‌شد‌وقتی‌دختر‌چهارساله‌اش‌

دب‌تولد‌ مگلی32هنوز‌داشت‌نفس‌می‌کشید؟‌باید‌ناراحت‌می‌شد‌وقتی‌ش سالگی‌اش،‌شب‌سوم‌و‌هفتم‌
بود؟
‌-‌نه‌.

‌بیتا‌گفت:
‌-‌سیاوش؟
‌-‌چیه؟

‌به‌او‌خیره‌شده‌بود.‌گفت:
‌-‌شاد‌بودن‌حقته.‌شاد‌باش‌!

مگلی‌اش‌را‌دیده‌بود،‌دیگر‌هرگز‌نمی‌توانست‌شاد‌باشد‌.‌مثل‌همه‌ی ‌نمی‌توانست.‌مردی‌که‌جسد‌
جواب‌های‌دروغی‌که‌به‌سؤالت‌بیتا‌داده‌بود،‌گفت:

‌-‌سعی‌می‌کنم!
دد‌تلخی‌زد‌و‌در‌را‌بست.‌سیاوش‌پیراهنش‌را‌عوض‌کرد‌و‌پرده‌را‌کشید؛‌اما‌پنجره‌را‌باز ‌بیتا‌لبخن

گذاشت.‌بیتا‌از‌او‌هم‌تنهاتر‌بود‌؛‌اما‌نمی‌دانست‌چرا‌تقل‌می‌کرد‌سیاوش‌را‌از‌این‌وضعیت‌نجات‌بدهد‌‌.
***‌

مکلی‌عکس‌گرفته‌بودند‌و‌نیما‌و‌بیتا‌تنها‌کسانی‌بودند‌که‌در‌آشپزخانه‌ظرف‌می‌شستند. ‌شیرین‌و‌علی‌
رضا‌خستگی‌را‌بهانه‌کرده‌بود‌و‌به‌اتاقش‌برگشته‌بود.‌مثل‌سیاوش‌بود.‌فقط‌برعکس‌او‌لبخندهای
زورکی‌و‌ساختگی‌اش‌را‌از‌هیچ‌کس‌دریغ‌نمی‌کرد.‌حتی‌سیاوش‌ایمان‌داشت‌اگر‌شایان‌را‌دوباره

می‌دید،‌به‌رویش‌لبخند‌می‌زد.‌علی‌گفت:
‌-‌داداش!‌انگار‌نه‌انگار‌تولد‌توعه‌ها!

‌سیاوش‌بی‌حواصله‌فقط‌نگاهش‌کرد.‌علی‌خندید.
دقری،‌کوفتی،‌چیزی. ‌-‌یه‌

ماپن‌آشپزخانه‌ایستاد.‌داشت‌به‌او‌نگاه‌می‌کرد‌که‌طبق‌گفته‌ی در‌ ‌بیتا‌دست‌از‌ظرف‌شستن‌کشید‌و‌کنا
خودش‌«سعی‌می‌کرد».‌سیاوش‌آرزو‌می‌کرد‌کاش‌هرگز‌روز‌تولدی‌در‌شناسنامه‌ی‌لعنتی‌اش‌ثبت

نشده‌بود‌و‌کاش‌علی‌کمی‌عاقل‌تر‌بود‌.‌کمی‌با‌ملحظه‌تر.‌گفت:
‌-‌تو‌که‌خالی‌نمی‌کنی‌میدون‌رو.

‌شیرین‌لبخند‌موقری‌زد‌و‌نیما‌اشاره‌کرد‌که‌بهتر‌بود‌بروند.‌بیتا‌پیش‌دستی‌کرد.
‌-‌من‌که‌دیگه‌باید‌برم.‌شیرین؟‌می‌خوای‌برسونمت؟

‌شیرین‌سر‌تکان‌داد.‌علی‌گفت:
‌-‌سوئیچ‌رو‌بده‌داداش.‌من‌مسافر‌دارم.

‌نیما‌گفت:
‌-‌نه‌بابا!‌ما‌که‌خودمون‌می‌ریم.‌بیتاخانم‌شیرین‌رو‌می‌رسونه،‌منم‌تاکسی‌می‌گیرم.

‌سیاوش‌دستش‌را‌در‌جیبش‌فرو‌برد.
‌-‌من‌بیتاخانم‌رو‌می‌رسونم.‌علی!‌تو‌هم‌بقیه‌رو.

ماپن‌آشپزخانه‌گذاشت.‌بیتا‌روسری‌اش‌را‌جلو‌کشید‌و‌کیفش‌را‌برداشت.‌سیاوش ‌سوئیچ‌را‌روی‌
به‌طرف‌در‌پا‌تند‌کرد.‌علی‌نق‌زد:

‌-‌مستبد‌دیکتاتور!
***‌
دولو‌روی‌کاناپه‌دید‌که‌موزیک‌گوش‌می‌داد‌و‌25و‌‌12 ‌دقیقه‌ی‌شب‌بود‌که‌برگشت‌و‌علی‌را‌

چشم‌هایش‌را‌بسته‌بود.‌سیاوش‌به‌طرفش‌رفت.‌خواب‌بود.‌این‌را‌از‌نفس‌کشیدن‌عمیق‌و‌ممتدش
فهمید.‌هندزفری‌و‌گوشی‌را‌روی‌میز‌گذاشت‌و‌پتوی‌نازکی‌رویش‌کشید.‌بعد‌فکر‌کرد‌علی‌در‌دنیای
خودش‌خیلی‌چیزها‌را‌متفاوت‌با‌بقیه‌می‌بیند.‌شاید‌دلیلش‌این‌بود‌که‌علی‌وقتی‌پدر‌و‌مادرش‌را‌از
دست‌داده‌بود‌که‌هنوز‌دست‌راست‌و‌چپش‌را‌تشخیص‌نمی‌داد.‌شاید‌اگر‌بزرگ‌تر‌بود،‌آن‌وقت‌حال



ددق‌می‌دادند.‌پله‌ها‌را‌بال‌رفت.‌رضا‌را‌دید‌که‌در مثل‌سیاوش‌بود.‌دو‌آدم‌عزادار‌می‌شدند‌که‌رضا‌را‌
دت‌دونفره‌اش‌جمع‌شده‌بود‌و‌پتو‌را‌روی‌سرش‌کشیده‌بود.‌بیتا‌پیام‌داده‌بود.‌نوشته‌بود: تخ

‌«یادم‌رفت‌بگم.‌به‌نگین‌بگو‌فردا‌بیاد‌دفتر.»
‌چرا‌بیتا‌دیگر‌دلخور‌نمی‌شد؟‌شاید‌هم‌شده‌بود.‌شاید‌یاد‌گرفته‌بود‌باید‌همه‌چیز‌را‌در‌روحش‌دفن‌کند.

‌«ممنونم!»
‌وقتی‌پیام‌را‌فرستاد،‌یادش‌افتاد‌جای‌یک‌«عزیزم»‌در‌انتهایش‌خالی‌بود.‌انگار‌تمام‌آن‌عاشقانه‌های

مگلی‌. پرشور،‌زیر‌خاک‌دفن‌شده‌بود.‌همراه‌
***‌

-‌دیوونه‌شدم‌به‌خدا‌جناب‌ساعدی!‌اولین‌باره‌این‌طوری‌دنبال‌شاهد‌می‌گردم.
‌سیاوش‌پرسید:

‌-‌نتیجه؟
دسیو‌شده. لا‌تا‌دوماه‌پیش‌ ‌-‌اون‌چیزی‌که‌من‌فهمیدم،‌این‌بود‌که‌فیلم‌دوربین‌چهارراه‌نهایت

‌سیاوش‌عصبی‌شد.
‌-‌یعنی‌چی؟‌یعنی‌الن...

‌موسوی‌دستش‌را‌بال‌برد.‌سیاوش‌ساکت‌ماند.‌موسوی‌ادامه‌داد:
‌-‌عجله‌نکنید!

‌بعد‌کسی‌را‌اصدا‌زد:
‌-‌سرکار‌روحی!

‌روحی‌مثل‌بقیه‌ی‌سربازها،‌سر‌از‌ته‌تراشیده‌و‌نگاهی‌پرشور‌و‌جوان‌داشت.‌کلهش‌را‌میان
دست‌هایش‌فشار‌می‌داد‌و‌چشم‌هایش‌را‌به‌زمین‌دوخته‌بود.‌موسوی‌گفت:

‌-‌هفت‌ماه‌پیش،‌یعنی‌درست‌اون‌روزی‌که‌رها‌تدین‌به‌قتل‌رسید،‌سرکار‌و‌نامزدش‌در‌اون‌خیابونی
بودن‌که‌شاهرخ‌لری‌پور‌ازش‌خارج‌شده.‌سرکار!‌خودت‌تعریف‌کن.

‌روحی‌به‌سیاوش‌نگاه‌کرد.‌سیاوش‌بی‌مقدمه‌پرسید:
‌-‌اسمت‌چیه؟

‌-‌سالر.
‌-‌سالر!‌تعریف‌کن‌ببینم.

‌روحی‌اخم‌کم‌رنگی‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌وال‌ما‌رفته‌بودیم‌خرید.‌بعدش‌من‌وایستادم‌اونجا‌خریدها‌رو‌بذارم‌تو‌اصندوق‌عقب‌.‌خانومم‌گفت
که...‌یعنی‌راستش...‌چطوری‌بگم؟‌گفت‌فیلم‌بگیریم‌از‌خودمون.‌منم‌نه‌نیاوردم.‌ماشین‌رو‌بردم

جلوتر‌.‌بعدش‌که‌دوربین‌رو‌روشن‌کرد‌خانومم،‌یه‌لحظه‌دیدم‌اون‌خانم‌که‌شما‌می‌گین،‌از‌ماشین‌پیاده
لل‌یه‌همچین‌چیزی‌. شد؛‌اما‌هیچیش‌نبود‌وال.‌سالم‌سالم‌بود.‌یعنی‌جوری‌نبود‌که‌چاقو‌خورده‌باشه‌یا‌مث
با‌اون‌آقا،‌شاهرخ،‌خداحافظی‌کرد.‌بعدش‌ماشینش‌پیچید‌تو‌خیابون‌ااصلی.‌خانومم‌وقتی‌داشت‌از‌من
فیلم‌می‌گرفت،‌از‌اون‌خانوم‌و‌نامزدش‌هم‌گرفت.‌یعنی‌اتفاقی‌اومد.‌من‌گفتم‌بهش‌که‌یه‌جوری‌بگیره

لا‌بگن‌اینا‌از‌مردم‌فیلم‌می‌گیرن. دردسر‌نشه‌بعد
‌سیاوش‌پیشانی‌اش‌را‌مالید.

‌-‌همین؟
‌-‌نه‌خب.‌یعنی‌آره‌.‌من‌از‌خیابون‌که‌اومدم‌بیرون،‌از‌تو‌آینه‌دیدم‌یکی‌دوید‌طرف‌اون‌خانوم‌؛‌اما

بعدش‌رو‌دیگه‌ندیدم.
‌سیاوش‌گفت:

‌-‌چرا‌تا‌الن‌چیزی‌نگفتی؟
‌موسوی‌گفت:

در‌اصحنه‌ی‌جرم،‌یادش ‌-‌تازه‌اومده‌اینجا.‌قبلش‌کرج‌بوده.‌بعد‌که‌شاهرخ‌رو‌واسه‌بازسازی‌بـرده‌س
اومده‌اون‌روز‌چی‌دیده.



‌-‌فیلم‌رو‌داری؟
‌روحی‌آن‌قدر‌سرش‌را‌پایین‌انداخته‌بود‌که‌چانه‌اش‌مماس‌با‌گلویش‌به‌نظر‌می‌رسید.

دت‌جناب‌سروانه. ‌-‌آره‌.‌خانومم‌پاکش‌نکرده.‌دس
‌به‌موسوی‌‌اشاره‌کرد.‌موسوی‌سر‌تکان‌داد.‌سیاوش‌لب‌زد:

‌-‌عجب‌حافظه‌ای‌داره!
‌موسوی‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌روحی‌را‌که‌مرخص‌کرد،‌سیاوش‌ایستاد‌.‌موسوی‌گفت:

‌-‌جایی‌می‌خواین‌برین؟
‌سیاوش‌بی‌توجه‌به‌سؤالش،‌گفت:

‌-‌موکل‌من‌با‌این‌همه‌شواهد‌و‌قرائن‌تبرئه‌میشه.‌تا‌حال‌که‌اتهامش‌در‌حد‌یه‌ظن‌بود.‌حال‌هم‌که
مشخصه‌قتل‌کار‌شاهرخ‌نیست.

‌‌موسوی‌لبخند‌زد‌
‌-‌نظر‌دادستانی‌مهمه.‌یکی-دو‌روز‌دیگه‌مشخص‌میشه.

‌چیزی‌نگفت.‌وقتی‌از‌اتاق‌سروان‌موسوی‌بیرون‌آمد،‌روحی‌را‌دید‌که‌به‌دیوار‌تکیه‌داده‌بود‌و‌باز‌هم
زمین‌را‌نگاه‌می‌کرد.
‌-‌دوستش‌داری؟

‌نمی‌دانست‌چرا‌این‌را‌پرسید.‌روحی‌به‌او‌نگاه‌کرد.
‌-‌آره؛‌ولی‌خب...‌اون‌خانمی‌که‌شهادت‌داده‌بود،‌بعدش‌غیبش‌زده‌بود.

لل.‌سیاوش‌لبخند‌زد. ‌نگین‌را‌می‌گفت‌احتما
‌-‌نگرانی؟

‌روحی‌سرش‌را‌تکان‌داد.
‌-‌فکر‌نمی‌کنم‌به‌سرش‌بزنه‌بیاد‌سراغ‌تو‌و‌خانومت.‌به‌هرحال‌مراقب‌باش!

***‌
دت‌تلخ‌آن ‌شهشهانی‌اصورتش‌را‌با‌دست‌پوشانده‌بود‌و‌فقط‌گریه‌می‌کرد.‌سیاوش‌فقط‌برای‌این‌سکو

زن‌را‌تحمل‌می‌کرد‌که‌به‌نظرش‌پرونده‌ی‌او‌خیلی‌پیچیده‌تر‌از‌آن‌بود‌که‌به‌نظر‌می‌رسید.‌گفت:
‌-‌ببینید!

‌اسمش‌را‌یادش‌رفته‌بود.‌دفترچه‌یادداشتش‌را‌نگاه‌کرد.‌«سارا‌شهشهانی.»
‌-‌ساراخانوم!‌این‌طوری‌من‌و‌شما‌نمی‌تونیم‌کاری‌بکنیم‌.

‌دست‌هایش‌را‌از‌جلوی‌اصورتش‌پایین‌آورد.‌بی‌اصدا‌هق‌هق‌می‌کرد.‌سیاوش‌دستمال‌کاغذی‌مچاله‌ای‌را
در‌زن‌از‌گوشه‌ی‌سالن‌به‌طرفش‌پاتند‌کرد،‌اخم‌کرد. به‌طرفش‌گرفت.‌وقتی‌مأمو

‌-‌فقط‌دستماله.
دته‌نگاهش در‌جایش‌ایستاد.‌بعد‌عقب‌گرد‌کرد‌و‌سر‌جایش‌برگشت.‌سارا‌به‌او‌زل‌زده‌بود.‌ ‌زن‌س

دی‌بی‌حد‌و‌حصر‌که‌تلخ‌و‌گریان‌بود. هیچ‌چیز‌نبود.‌نگاه‌ترسناکی‌داشت.‌یک‌پوچ
لا... ‌-‌خانوم‌شهشهانی!‌میشه‌لطف
‌سارا‌لب‌هایش‌را‌از‌هم‌فااصله‌داد.

‌-‌آدم‌کشتم.‌از‌کی‌می‌خواین‌دفاع‌کنید‌شما؟‌از‌یه‌قاتل؟
‌-‌چرا‌کشتینش؟

‌سارا‌دستمال‌کاغذی‌را‌میان‌ناخن‌هایش‌فشار‌می‌داد.‌ساعدش‌زخمی‌و‌کنار‌چشمش‌کبود‌شده‌بود.
گفت:

‌-‌مهمه؟‌مگه‌من‌اعدام‌نمیشم؟‌دیگه‌واسه‌چی‌همه‌تون‌خون‌به‌جگرم‌می‌کنین؟
‌-‌براتون‌مهم‌نیست‌پدرتون‌چی‌میشه؟

‌سارا‌لب‌هایش‌را‌خیس‌کرد.‌گفت:
‌-‌برام‌مهمه‌که‌ساکت‌می‌مونم.

لا! ‌-‌سکوت‌به‌ضرر‌شما‌تموم‌میشه.‌این‌رو‌بفهمین‌لطف
‌سارا‌آه‌کشید.‌چادرش‌را‌جلو‌آورد‌و‌گفت:



دن ‌-‌بابام‌عقلش‌به‌چشمش‌بود.‌واسه‌همین‌من‌رو‌بدبخت‌کرد.‌فکر‌می‌کرد‌همین‌که‌لباس‌سفید‌ت
دخترش‌کنه‌و‌دامادش‌دستش‌به‌دهنش‌برسه،‌کافیه.‌دیگه‌نمی‌دونست‌بعدش‌چی‌میشه.‌من‌چی

میشم.‌چی‌به‌سرم‌میاد.
‌سیاوش‌دست‌هایش‌را‌روی‌سـ*ـینه‌اش‌قفل‌کرد.‌گفت:

‌-‌الن‌با‌اعدام‌شدنتون‌می‌خواین‌انتقام‌بگیرین؟
‌سارا‌دوباره‌به‌گریه‌افتاد.‌لبه‌ی‌چادرش‌را‌به‌چشم‌هایش‌فشار‌داد.

لل‌بلد‌نیستم‌این‌کارها‌رو.‌بلد‌نیستم‌کسی‌رو‌بچزونم.‌واسه‌همین‌اون‌زنیکه‌زور ‌-‌به‌خدا‌که‌من‌ااص
می‌گفت‌بهم.

در‌جهان‌سومی‌چندان‌غریب ‌این‌همان‌چیزی‌بود‌که‌سارا‌پنهان‌می‌کرد.‌زورگویی‌مادرشوهر‌در‌یک‌کشو
نبود؛‌اما‌اینکه‌سارا‌چرا‌به‌تنگ‌آمده‌بود،‌همان‌چیزی‌بود‌که‌سیاوش‌و‌پدر‌آن‌دختر‌باید‌می‌فهمیدند.

‌-‌زور‌می‌گفت؟
‌سارا‌سرش‌را‌تکان‌داد؛‌اما‌ساکت‌ماند.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌باید‌تعریف‌کنید‌ساراخانم!
‌از‌وقت‌ملقات‌پنج‌دقیقه‌مانده‌بود‌و‌بعید‌بود‌بشود‌از‌او‌حرف‌کشید.‌آن‌هم‌از‌کسی‌که‌در‌تمام‌این

دنم‌پس‌نداده‌بود. چندماه‌
‌-‌آبروم‌میره‌به‌خدا!‌بگن‌قاتل‌بود‌بهترمه‌تا‌اینکه‌بگن...

‌لب‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد.‌سیاوش‌پلک‌های‌دردناکش‌را‌به‌هم‌فشرد.‌گفت:
‌-‌بگن‌چی؟‌وقت‌نداریم‌خانم!

دل‌سارا‌را‌عوض‌می‌کرد‌و‌به‌جای‌سیاوش‌یک‌زن‌با‌او‌حرف‌می‌زد.‌شاید ‌شاید‌بهتر‌بود‌دادگاه‌وکی
حقایقی‌وجود‌داشت‌که‌نمی‌توانست‌به‌یک‌مرد‌بگوید.‌سارا‌گفت:

‌-‌شوهرم‌راننده‌ست.‌یعنی‌بود.‌تو‌جاده‌ها‌بود‌همه‌ش‌.‌زیاد‌نمی‌دیدمش.‌مادرش‌اوایل‌که‌ازدواج‌کرده
بودیم،‌باهام‌خوب‌بود.‌مادر‌نداشتم،‌برام‌مادری‌می‌کرد.‌گفتم‌چه‌پیشونی‌بلندی‌دارم‌من‌که‌همچین
در‌نداشته‌م.‌بدبختی‌این‌بود‌که‌هرچی‌خودش‌خوب‌بود،‌شوهرم دن‌نازنینی‌نصیبم‌شده‌به‌جای‌ماد ز

بداخلق‌بود.‌کتک‌نمی‌زد؛‌اما‌دلش‌با‌من‌نبود.‌اخم‌و‌تخمش‌زیاد‌بود.‌دوست‌نداشتم‌زندگیمون‌از‌اول‌تا
آخر‌این‌طوری‌بشه‌.‌گذشت‌تا‌اینکه‌فهمیدم‌حامله‌م.‌بهش‌نگفتم.‌اونم‌اون‌روزها‌تهران‌نبود.‌تبریز‌بود.
مبرد.‌دودل‌بودم‌واسه‌نگه‌داشتن‌بچه.‌باباش‌که‌اون‌طوری‌بود،‌دلم‌نمی‌اومد‌به‌دنیااومدنش داشت‌بار‌می‌
لل‌اصبر‌کنم‌تا‌وضعیت‌رو‌به‌راه‌بشه.‌اگه بشه‌باعث‌بدبخت‌شدنش.‌به‌مادرشوهرم‌گفتم.‌اونم‌گفت‌فع
نشد،‌کمکم‌می‌کنه‌بچه‌رو‌بندازم.‌دلم‌نمی‌خواست‌بندازمش‌.‌یه‌جورایی‌دوستش‌داشتم.‌مادرشوهرم
یه‌شب‌بهم‌شام‌داد.‌وقتی‌خوردم،‌حالم‌یه‌جوری‌شد.‌داغ‌شدم‌انگار.‌روز‌بعدش‌فهمیدم‌سقط‌شده.

دت‌لعنتی‌را‌بیشتر‌می‌کردند. دت‌ملقا ‌دوباره‌گریه‌اش‌گرفت.‌دو‌دقیقه‌مانده‌بود.‌کاش‌این‌وق
‌-‌خیلی‌گریه‌کردم.‌بهش‌گفتم‌چرا‌نگفتی‌بهم.‌چرا‌نپرسیدی‌می‌خوام‌چی‌کار‌کنم.‌اونم‌گفت‌حال‌که
راحت‌شدم،‌دردم‌چیه.‌اول‌فکر‌کردم‌به‌خاطر‌خودم‌میگه.‌دو‌روز‌که‌گذشت،‌بهم‌گفت‌برم‌پیشش،

کارم‌داره.‌رفتم.‌گفت‌اگه‌می‌خوام‌شوهرم‌نفهمه‌انداختمش،‌باید‌هرچی‌میگه‌گوش‌کنم‌و‌نه‌نگم.‌منم
گفتم‌من‌که‌نمی‌خواستم‌بندازمش،‌خودش‌بچه‌م‌رو‌کشت.‌ای‌کاش‌لل‌می‌شدم،‌این‌رو‌نمی‌گفتم!

چون‌بعدش‌زنیکه‌گفت‌به‌شوهرم‌میگه‌با‌یکی‌دیگه‌بودم‌و‌بچه‌مال‌اون‌نبوده،‌منم‌سر‌همین‌سقطش
کردم.‌ترسیده‌بودم.‌بعدش‌بهم‌گفت‌وقتایی‌که‌شوهرم‌نیست،‌لباس‌های‌آن‌چنانی‌بپوشم‌و‌برم‌سر
چهارراه‌بشینم‌تو‌ماشین‌این‌بچه‌پولدارها،‌تیغشون‌بزنم.‌گریه‌می‌کردم.‌نمی‌دونستم‌کسی‌که‌جای

مادرم‌بود،‌همچین‌عفریته‌ایه.‌بیشتر‌تهدیدم‌کرد.‌حتی‌یه‌بار‌شوهرم‌رو‌از‌قزوین‌کشوند‌تهران‌که‌بهش
بگه؛‌ولی‌نگفت.‌می‌خواست‌من‌رو‌بچزونه.‌منم‌ترسیدم.‌یکی-دوبار‌کردم‌اون‌کار‌رو.‌فکر‌کردم‌فقط
می‌شینم‌تو‌ماشین،‌کیف‌پول‌طرف‌رو‌برمی‌دارم،‌فلنگ‌رو‌می‌بندم.‌بار‌اول‌همین‌شد؛‌اما‌دومی‌چاقو
گذاشت‌زیر‌گلوم‌که‌داد‌بزنم،‌من‌رو‌می‌کشه.‌من‌رو‌برد‌خونه‌ش.‌بی‌عفتم‌کرد.‌بی‌آبروم‌کرد.‌ای‌لعنت
به‌من‌که‌همون‌اول‌نرفتم‌به‌شوهرم‌همه‌چی‌رو‌بگم.‌به‌بدبختی‌رسیدم‌خونه.‌مادرشوهرم‌اونجا‌بود.
داشت‌می‌گفت‌و‌می‌خندید‌با‌یکی‌پشت‌تلفن.‌بهش‌می‌گفت‌پولش‌رو‌بهش‌میده.‌فهمیدم‌سفته‌هاش
دل‌اون‌یارو‌رو‌جور‌کنه.‌وا‌رفتم.‌نمی‌دونستم‌چه‌خاکی‌به دست‌یکی‌بوده،‌من‌رو‌انداخته‌جلو‌که‌پو



سرم‌کنم.‌بی‌شرفم‌کرده‌بود.‌بچه‌م‌رو‌کشته‌بود.‌می‌خواست‌آبرومو‌ببره‌پیش‌شوهرم.‌بالخره‌زد‌به
سرم.‌گفتم‌می‌کشمش.‌تهش‌هم‌که‌اعدامه‌.‌مهم‌نیست.‌مهم‌اون‌بچه‌ای‌بود‌که‌نرسیده،‌کشته‌بودش.
مهم‌آبروم‌بود‌که‌رفته‌بود.‌گوشت‌کوب‌رو‌از‌تو‌آشپزخونه‌برداشتم.‌رفتم‌بالی‌سرش.‌تا‌می‌تونستم
زدمش.‌جیغ‌می‌زد.‌از‌سرش‌خون‌می‌اومد.‌برام‌مهم‌نبود.‌اون‌قدر‌زدمش‌که‌بالخره‌تموم‌کرد.‌فرش
خونی‌شده‌بود.‌هزاربار‌اون‌رو‌لعنت‌کردم‌و‌هزاربار‌خودم‌رو‌که‌به‌این‌فلکت‌رسیدم.‌بعدش‌هم‌زنگ

‌زدم‌پلیس.‌
‌سیاوش‌وا‌رفت.‌پاهایش‌به‌زمین‌قفل‌شده‌بود.‌سارا‌دیگر‌گریه‌نمی‌کرد.‌انگار‌حال‌که‌همه‌چیز‌را‌گفته
بود،‌تمام‌آن‌بغض‌هم‌با‌حرف‌هایش‌به‌پایان‌رسیده‌بود.‌حال‌در‌چشم‌هایش‌یک‌غم‌بزرگ‌نشسته‌بود‌و
لل‌از‌خودش.‌مأمور‌زن‌به‌زور‌بلندش‌کرد‌و‌با‌خودش‌به‌طرف‌در‌برد‌.‌سیاوش دت‌عجیب.‌احتما یک‌نفر
در‌جنایت‌کارش. کیفش‌را‌برداشت؛‌اما‌دلش‌نمی‌خواست‌برود.‌سارا‌و‌قاتل‌شدنش.‌سارا‌و‌مادرشوه

***‌

دت‌چهارم:‌خفگی شا
ممردد‌به‌نظر در‌بیتا‌بیرون‌آمد،‌برایش‌بوق‌زد.‌نگین‌به‌او‌نگاه‌کرد‌و‌سرجایش‌ایستاد.‌ ‌وقتی‌نگین‌از‌دفت

می‌آمد.‌سیاوش‌پیاده‌شد.‌گفت:
‌-‌نمیاین؟

‌-‌تو‌زحمت‌میفتین.‌خودم‌میرم.
‌-‌می‌خوام‌حرف‌بزنیم.‌درمورد‌شاهرخ.
‌نگین‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.‌زمزمه‌کرد:

‌-‌حرفی‌ندارم‌درمورد‌اون‌بزنم.
‌سیاوش‌منتظر‌ایستاده‌بود.‌گفت:

‌-‌خواهش‌می‌کنم!
‌نگین‌نگاهی‌به‌پنجره‌ی‌نیمه‌باز‌دفتر‌انداخت‌و‌بعد‌به‌چشم‌های‌سیاوش‌نگاه‌کرد.

‌-‌خیله‌خب.
دت‌پنجره‌ایستاده‌بود‌و‌به‌او‌نگاه‌می‌کرد. دی‌جلو‌جا‌گرفت،‌سیاوش‌بیتا‌را‌دید‌که‌پش ‌وقتی‌روی‌اصندل
تلخ‌و‌خونسرد.‌حتی‌دیگر‌سرزنشش‌هم‌نمی‌کرد.‌خیابان‌را‌دور‌زد.‌زیرچشمی‌به‌نگین‌‌نگاه‌می‌کرد‌که

دل‌خاکستری‌و‌پالتوی‌مشکی،‌زیادی‌خنثی‌بود.‌گفت: با‌آن‌شا
‌-‌جلسه‌ی‌دوم‌چطور‌پیش‌رفت؟
‌-‌حرف‌زدیم‌.‌مثل‌دفعه‌ی‌قبلی.

‌-‌کمکی‌هم‌کرده؟
‌نگین‌آه‌کشید.

‌-‌تا‌حدی!‌شما‌این‌خانوم‌رو‌از‌کجا‌می‌شناسین؟
دی‌ارضانشده‌آن ‌لحنش‌شبیه‌زنی‌نبود‌که‌به‌کسی‌احساس‌تعلق‌می‌کرد.‌بیشتر‌از‌روی‌یک‌کنجکاو

سؤال‌را‌پرسیده‌بود.‌سیاوش‌جواب‌داد:
‌-‌بیتا؟‌همسر‌سابقمه.

‌نگین‌فقط‌گفت:
‌-‌آها!

‌-‌کارش‌رو‌بلده.
‌سکوت‌نگین‌یعنی‌باید‌بحث‌را‌همان‌جا‌تمام‌می‌کرد.

‌گفت:
‌-‌امروز‌به‌من‌خبر‌رسید‌که‌شاهرخ‌فردا‌آزاد‌میشه.

‌نگین‌به‌او‌زل‌زد.‌گفت:
لا؟ ‌-‌واقع

لا! ‌-‌بله.‌واقع



‌-‌فکر‌نمی‌کردم‌بشه‌ثابت‌کرد‌بی‌گناهه.
‌سیاوش‌گفت:

‌-‌اگه‌همه‌مثل‌شما‌فکر‌کنن،‌باید‌دفترم‌رو‌تخته‌کنم.
لا‌ناگهانی. ‌نگین‌خندید.‌بلند‌و‌تقریب

‌-‌ببخشید!‌منظوری‌نداشتم.
‌-‌مهم‌نیست.

‌به‌نظر‌می‌رسید‌حال‌دیگر‌مثل‌چند‌روز‌گذشته،‌از‌چیزی‌نمی‌ترسید.‌شاید‌بیتا‌توانسته‌بود‌بخشی‌از
اعتمادبه‌نفسش‌را‌بهش‌برگرداند.

دسمایی‌بهتون‌اجازه‌داده‌برگردین؟ ‌-‌
‌نگین‌جواب‌داد:

‌-‌آره.‌اما‌گفته‌دیگه‌اجازه‌نمیده‌مأموریت‌خارج‌از‌شهر‌برم.

‌-‌این‌طوری‌که‌بهتره.‌حداقل‌واسه‌رفت‌وآمد‌اذیت‌نمی‌شین.
‌نگین‌بی‌منظور‌گفت:

‌-‌نگران‌اذیت‌شدن‌من‌هستین؟
‌سیاوش‌نگاه‌کوتاهی‌به‌او‌انداخت.‌زیبا‌بود‌و‌معصوم.‌سادگی‌خااصی‌داشت.‌دوباره‌به‌جلو‌خیره‌شد.

‌-‌آره.
‌نگین‌نفسش‌را‌حبس‌کرد.‌باید‌همان‌اول‌می‌فهمید.‌همان‌زمانی‌که‌برایش‌موبایل‌خریده‌بود‌و‌به‌او

دند. دسمایی‌حرف‌زده‌بود‌تا‌نگین‌را‌سر‌کارش‌برگردا یک‌روان‌شناس‌معرفی‌کرده‌و‌بعد‌هم‌که‌با‌
‌-‌چیزی‌می‌خورین‌شما؟

در‌یک‌بستنی‌فروشی‌نگه‌داشته‌بود‌و‌منتظر‌نگاهش‌می‌کرد. ‌کنا
‌-‌نه.‌ممنون!

‌سیاوش‌پیاده‌شد.
‌-‌باید‌آب‌هویج‌دوست‌داشته‌باشین.

دف‌نگین‌گرفت. ‌ده‌دقیقه‌ی‌بعد‌با‌دو‌لیوان‌متوسط‌آب‌هویج‌برگشت‌و‌یکی‌را‌به‌طر
‌-‌بفرمایید!

‌نگین‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد.
‌-‌ممنون!

‌سیاوش‌آب‌هویج‌دوست‌نداشت؛‌اما‌باید‌می‌خورد‌تا‌نگین‌بیشتر‌از‌این‌معذب‌نشود.
‌-‌شما...

‌-‌با‌پدر‌و‌برادرم‌زندگی‌می‌کنم.
‌نگین‌تعجب‌کرد.‌از‌کجا‌سؤالش‌را‌فهمیده‌بود؟

دم‌مهربونیه. ‌-‌بیتا‌خانو
‌سیاوش‌فقط‌گفت:

‌-‌اوهوم.
‌‌-‌به‌نظر‌نمیاد‌کسی‌باشه‌که‌از‌زندگی‌مشترک‌با‌همسرش‌پشیمون‌بشه.‌

‌سیاوش‌به‌سختی‌جلوی‌پوزخندزدنش‌را‌گرفت.
‌-‌مگه‌کسایی‌که‌از‌زندگی‌مشترک‌با‌همسرشون‌پشیمون‌میشن،‌مشخصه‌ی‌خااصی‌دارن؟

‌-‌نه.‌من‌فقط‌حسم‌رو‌گفتم.
‌سیاوش‌لیوان‌را‌یک‌نفس‌سرکشید.‌بدون‌اینکه‌به‌نگین‌نگاه‌کند،‌گفت:

‌-‌بعضی‌ها‌پشیمون‌نمیشن.‌فقط‌وقتی‌می‌بینن‌هیچی‌مثل‌قبل‌نمیشه،‌ترجیح‌میدن‌همه‌چی‌رو‌تمومش
کنن.

لا‌هیچ دی‌شخصی‌کسی‌سرک‌بکشد‌که‌تقریب ‌نگین‌حال‌بیشتر‌کنجکاو‌شده‌بود؛‌اما‌نمی‌خواست‌در‌زندگ
ربطی‌به‌او‌نداشت.‌برای‌همین‌سکوت‌کرد‌و‌در‌سکوت‌آب‌هویجش‌را‌خورد.

***‌



ممرادی‌گفت:
‌-‌کلی‌بدوبیراه‌گفت.

لل‌چی؟ ‌-‌مث
ممرادی‌لبش‌را‌گاز‌گرفت. ‌
‌-‌ببخشید!‌روم‌نمیشه‌بگم.

‌-‌فقط‌بدوبیراه‌گفت؟‌نگفت‌میاد‌یا‌نه؟
ممرادی‌اخم‌کرد. ‌

‌-‌گفت‌حتی‌یه‌ذره‌هم‌براش‌مهم‌نیست‌چی‌به‌سر‌سارا،‌یعنی‌ساراخانوم‌میاد.
‌سیاوش‌نفس‌عمیقی‌کشید.

‌-‌عجب!
‌-‌یه‌چیزی‌بگم؟

‌سرش‌را‌بلند‌کرد.
‌-‌بگو.

‌-‌ساراخانوم‌اعدام‌میشه‌اگه‌شوهرش‌رضایت‌نده؟‌یعنی‌مادرشوهرش‌مهدورالدم*‌به‌حساب‌نمیاد؟
‌سیاوش‌خودش‌هم‌دلش‌می‌خواست‌وضعیت‌این‌طوری‌باشد؛‌اما‌نبود.

‌-‌نیست.‌سارا‌می‌تونسته‌به‌پلیس‌بگه.‌به‌هرحال‌می‌تونسته‌کلی‌کار‌دیگه‌بکنه؛‌اما‌دادگاه‌درمورد‌فشار
شدیدی‌که‌روش‌بوده،‌چیزی‌رو‌نمی‌پذیره.

‌وضعیت‌تلخی‌بود‌که‌تنها‌راه‌نجات‌یک‌متهم،‌رضایت‌گرفتن‌از‌ولی‌دم‌بود.‌سارا‌قتل‌کرده‌و‌بدبختانه
خودش‌را‌به‌پلیس‌تسلیم‌کرده‌بود.‌این‌یعنی‌همه‌چیز‌علیه‌او‌بود.‌مرادی‌آه‌کشید‌و‌اولین‌باری‌بود‌که

سیاوش‌این‌قدر‌او‌را‌مغموم‌می‌دید‌.
‌-‌شوهرش‌میگه‌دیه‌هم‌نمی‌خواد.‌فقط‌قصاص.

‌مرادی‌انگار‌با‌خودش‌حرف‌می‌زد.‌سیاوش‌برای‌اینکه‌از‌آن‌حال‌وهوا‌دربیاید،‌گفت:
‌-‌دیگه‌کاری‌نیست.‌برو‌خونه.

ممرادی‌گفت: ‌
‌-‌باشه.‌فقط...‌من‌فردا‌امتحان‌دارم‌.‌دیرتر‌میام.

‌-‌خوندی‌دیگه؟
دد‌محجوبی‌زد. ممرادی‌لبخن ‌
‌-‌نه‌راستش!‌نتونستم.

ممرادی‌با‌تمام‌سادگی‌اش‌می‌توانست‌برای‌یک‌لحظه‌حالش‌را‌خوب‌کند. ‌خنده‌اش‌گرفت.‌فقط‌
***‌

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌عجب!

‌رضا‌لبخند‌زد.
لا. دن‌من‌رو‌تو‌شیشه‌کرده‌بود‌واقع ‌-‌دیگه‌یهویی‌شد.‌علی‌خو

دل‌سرمه‌ای‌رسمی‌تر‌از‌همیشه‌شده ‌نیما‌با‌کت‌وشلوار‌خاکستری‌و‌شیرین‌با‌آن‌پیراهن‌بلند‌آبی‌و‌شا
لل‌علی‌برای‌پیشگیری‌از‌تلخی‌های‌سیاوش‌او بودند.‌سیاوش‌به‌آن‌ها‌حق‌می‌داد‌چیزی‌به‌او‌نگویند.‌احتما

را‌در‌عمل‌انجام‌شده‌قرار‌داده‌بود.‌علی‌شلوار‌و‌پیراهن‌تیره‌پوشیده‌بود؛‌اما‌کت‌نه.‌گفت:
دکی‌میاد؟ ‌-‌عاقد‌

‌-‌یه‌ساعت‌دیگه.‌بیتا‌رو‌هم‌گفتم‌بیاد.
دتش‌نمی‌رفت‌که‌بیتا‌یک‌عضو‌جداشده‌از‌خانواده‌شان‌بود. دک ‌رضا‌در‌

‌-‌الن‌از‌فامیل‌های‌شیرین‌کی‌میاد؟
‌رضا‌اصدایش‌را‌پایین‌آورد.

دت‌اونه. دقیم‌قانونیشه.‌اجازه‌ش‌دس ‌-‌پدربزرگش‌از‌ااصفهان‌میاد.‌به‌هرحال‌
‌سیاوش‌گفت:



‌-‌نباید‌هرچی‌میگه‌بگی‌چشم‌پدر‌من!‌علی‌هیچی‌نداره.‌کار‌نداره.‌خونه‌نداره.‌کجا‌می‌خوان‌زندگی
لل‌چرا‌یه‌نه‌درست‌حسابی‌نمیگی‌بهش؟‌چرا‌این‌قدر کنن‌این‌ها؟‌از‌کجا‌می‌خوان‌نون‌دربیارن؟‌ااص

سرسری‌دارین‌تصمیم‌می‌گیرین؟
‌-‌یه‌مدت‌می‌مونن‌همین‌جا.‌علی‌میگه‌کار‌تدریس‌و‌این‌ها‌می‌گیره.‌بعدش‌که‌وضعش‌بهتر‌شد،‌با‌نیما

شرکت‌می‌زنه.
‌سیاوش‌پلک‌هایش‌را‌مالید.‌در‌آن‌شلوغی‌داشت‌سردرد‌می‌گرفت.

‌-‌این‌قدر‌که‌راحت‌نیست.‌شیرین‌چطوری‌راضی‌میشه‌بیاد‌با‌یه‌همچین‌کسی‌زندگی‌کنه؟
‌-‌خودشون‌حرفاشون‌رو‌زدن.‌کمکشون‌می‌کنیم‌من‌و‌تو.‌سخت‌نگیر‌باباجان!

دول‌پیش‌برود‌که‌علی‌و‌رضا مشل‌و‌ ‌سیاوش‌سخت‌گیر‌نبود؛‌اما‌دوست‌نداشت‌همه‌چیز‌آن‌قدر‌آرمانی‌و‌
فکر‌می‌کردند.‌زنگ‌در‌به‌اصدا‌درآمد.‌نیما‌گفت:

‌-‌من‌باز‌می‌کنم.
‌سیاوش‌اشاره‌کرد‌سرجایش‌بماند.

‌-‌خودم‌باز‌می‌کنم.
‌‌شیرین‌شالش‌را‌جلو‌کشید.‌علی‌سرش‌را‌به‌گوشش‌نزدیک‌کرد‌

دق‌بی‌رقیبو. ‌-‌یه‌دلبر‌نجیبو‌/‌یه‌عش
درم‌و‌روسری‌قهوه‌ای‌پوشیده‌بود.‌گفت: دک ‌بیتا‌پشت‌در‌بود.‌کت‌وشلوار‌

‌-‌سلم.‌دیر‌که‌نکردم؟
‌سیاوش‌گفت:
‌-‌می‌دونستی؟
‌بیتا‌لبخند‌زد.

‌-‌شیرین‌گفت‌می‌خوان‌عقد‌کنن؛‌اما‌نمی‌دونستم‌این‌قدر‌زود‌پیش‌میره‌همه‌چی.
‌از‌جلوی‌در‌کنار‌رفت.‌بیتا‌وارد‌شد‌و‌نگاهش‌به‌بید‌مجنون‌افتاد‌که‌از‌همیشه‌مغموم‌تر‌به‌نظر‌می‌آمد.

***‌
‌*مهدورالدم‌به‌معنای‌کسی‌است‌که‌خونش‌باطل‌است‌و‌کشتن‌او‌مجازات‌مرگ‌یا‌دیه‌ندارد.‌مثل

اقدام‌به‌قتل‌در‌دفاع‌مشروع‌که‌مقتول‌مهدورالدم‌به‌حساب‌می‌آید.

دی‌مرغ‌ها‌شده‌بود.‌بیتا‌گردن‌بند‌ظریف‌و‌ساده‌ای‌با‌آویز‌ستاره‌به‌شیرین‌و به‌این‌سادگی‌علی‌هم‌قات
دکی‌فراصت‌هدیه‌خریدن‌پیدا‌کرده ساعت‌مچی‌مردانه‌ای‌هم‌به‌علی‌هدیه‌داده‌بود.‌سیاوش‌نمی‌دانست‌
دن‌رضا‌خریده‌بود،‌به‌شیرین‌داد‌و دد‌نقره‌ای‌را‌که‌سرسری‌از‌مغازه‌ی‌یکی‌از‌دوستا بود.‌سیاوش‌دست‌بن
برای‌علی‌هم‌چیزی‌نگرفته‌بود‌تا‌یادش‌بماند‌که‌مراسم‌و‌جمع‌وجور‌و‌عجله‌ای‌اش‌این‌عواقب‌را‌هم
دگ‌شیرین دارد.‌رضا‌برای‌شیرین‌گوشواره‌خریده‌بود‌و‌الحق‌که‌سلیقه‌اش‌از‌او‌و‌بیتا‌بهتر‌بود‌.‌پدربزر

دم‌تنها دد‌خانه‌اش‌را‌به‌نا درهی»‌اصدایش‌می‌کرد،‌پیشانی‌شیرین‌را‌بوسید‌و‌گفت‌سن دد‌او‌«بابا که‌خو
دم‌شب‌بود‌که‌علی دارایی‌اش‌در‌دنیا،‌یعنی‌نوه‌اش‌زده.‌رضا‌عاقد‌را‌بدرقه‌کرد.‌ساعت‌حدود‌هفت‌و‌نی

دپلی‌کرد‌و‌دست‌شیرین‌را‌گرفت‌و‌وسط‌خانه‌برد. موزیک‌مسخره‌ی‌جلفش‌را‌
‌بیتا‌گفت:

‌-‌علی‌تا‌الن‌خودش‌رو‌نگه‌داشته‌بود.
درهی‌چیزی‌را‌پچ‌پچ‌کرد‌و‌او‌هم‌با‌تکان‌دادن‌سرش‌جواب‌منفی‌داد.‌سیاوش ‌رضا‌در‌گوش‌بابا

سوئیچش‌را‌برداشت‌و‌گفت:
‌-‌من‌میرم‌واسه‌شام.

‌بیتا‌گفت:
‌-‌می‌خوای‌خودم‌برم؟

لل‌بیتا‌هم‌این‌را‌فهمیده‌بود.‌نیما‌گفت: ‌سیاوش‌سردرد‌داشت‌و‌احتما
‌-‌من‌برم؟



‌در‌حد‌یک‌تعارف‌خشک‌وخالی،‌مرام‌و‌معرفتش‌بیشتر‌از‌علی‌بود‌که‌با‌شیرین‌دونفری‌می‌رقصیدند‌و
عین‌خیالشان‌نبود‌کلی‌آدم‌بابت‌مراسم‌عقد‌آن‌ها‌زابه‌راه‌شده‌بود.‌سیاوش‌نیم‌نگاهی‌به‌او‌انداخت.

‌-‌خودم‌میرم‌بابا!
‌به‌رضا‌اشاره‌کرد‌که‌بیرون‌می‌رود‌و‌فکر‌کرد‌همیشه‌علی‌را‌در‌لباس‌دامادی،‌در‌وضعیتی‌باشکو‌ه‌تر

از‌الن‌می‌دید.
***‌
‌دقیقه‌بود‌که‌با‌چلوکباب‌و‌نوشابه‌برگشت‌و‌فکر‌کرد‌شاید‌پدربزرگ‌شیرین‌سالم‌خور‌باشد.‌20و‌‌8

درهی برای‌همین‌برای‌او‌جوجه‌کباب،‌بدون‌برنج‌گرفته‌بود.‌وقتی‌رسید،‌بیتا‌را‌در‌آشپزخانه‌و‌رضا‌و‌بابا
دل‌خودش‌پیدا‌شده‌بود‌که‌نه‌مثل را‌مشغول‌گپ‌زدن‌دید.‌بالخره‌بعد‌از‌مدت‌ها‌کسی‌هم‌سن‌وسا

ماپن‌آشپزخانه‌رساند دل‌علی‌با‌وراجی‌هایش‌آزاردهنده‌بود.‌شیرین‌خودش‌را‌به‌ سیاوش‌کم‌حرف‌و‌نه‌مث
و‌گفت:

‌-‌ببخشید‌آقاسیاوش!‌اسباب‌زحمت‌شدیم‌من‌و‌علی.
‌بیتا‌خنده‌اش‌گرفت.

‌-‌اسباب‌زحمت‌بودین.
‌سیاوش‌ساکت‌ماند‌و‌پشت‌میز‌نشست.‌یک‌هفته‌ای‌می‌شد‌که‌با‌هر‌سرواصدای‌کوچکی،‌میگرنش‌عود
دک‌شاد،‌نبض‌زدن‌شقیقه‌هایش‌را‌حس‌می‌کرد.‌بیتا‌گفت: نمی‌کرد؛‌اما‌حال‌با‌این‌جمع‌شلوغ‌و‌این‌موزی

‌-‌خوبی؟
‌-‌خوبم.

دش‌موقتی‌اش‌را‌خراب‌کند. دل‌خو ‌دروغ‌گفته‌بود.‌نمی‌خواست‌حا
‌-‌برو‌تو‌اتاقت‌دراز‌بکش.‌مسکن‌می‌خوای؟

‌گفت:
‌-‌نه.

دل‌تک‌نفره‌ی‌کنار‌نیما‌نشست‌و‌به‌علی‌چشم‌دوخت ‌بلند‌شد‌و‌بیتا‌را‌در‌آشپزخانه‌تنها‌گذاشت.‌روی‌مب
دب‌خوب‌بود. که‌حالش‌با‌شیرین،‌خو

***‌
ممرادی‌فقط‌گفته‌بود‌دیر‌می‌آید؛‌اما‌حال‌پیام‌داده‌بود‌که‌آن‌روز‌را‌مرخصی‌می‌خواهد‌و‌قول‌می‌دهد ‌

دت‌قشنگی‌را‌در‌دفترش‌پیدا‌کرده‌بود.‌یادش‌افتاد‌ساعت لا‌جبران‌کند.‌سیاوش‌بالخره‌سکو بعد
لا‌باید‌در‌دفتر در‌زندان‌ببیندش.‌بعد‌از‌آزادشدنش‌حتم یازده‌ونیم‌شاهرخ‌آزاد‌می‌شود.‌قصد‌نداشت‌جلوی‌د

در‌شاهرخ،‌نگین‌رهایش‌کند.‌به‌هرحال‌باید با‌هم‌دیدار‌می‌کردند‌و‌سیاوش‌از‌این‌می‌ترسید‌که‌به‌خاط
سعی‌می‌کرد‌جلوتر‌برود‌و‌نمی‌دانست‌چرا‌همه‌چیز‌این‌قدر‌پیچیده‌به‌نظر‌می‌آمد.

‌به‌نگین‌پیام‌داد:
دکیه؟» ‌«جلسه‌ی‌بعدیتون‌با‌بیتا‌

‌ده‌دقیقه‌ی‌بعد‌جواب‌آمد.
‌-‌پس‌فردا.

‌پس‌دوباره‌می‌توانست‌او‌را‌ببیند.‌نوشت:
‌«پس‌فردا‌بعد‌از‌جلسه‌میام‌سراغتون.»
‌نگین‌تعجب‌کرد.‌با‌این‌حال‌جواب‌داد:

‌«می‌بینمتون.»
‌سیاوش‌فقط‌می‌خواست‌قبل‌از‌اینکه‌شاهرخ‌همه‌چیز‌را‌به‌هم‌بریزد،‌با‌نگین‌حرف‌بزند.

***‌

-‌نمی‌دونم‌اینجا‌چی‌کار‌می‌کنه.
در‌دفتر‌را‌قفل‌کرد. سیاوش‌کیفش‌را‌برداشت‌و‌د

-‌چرا‌در‌رو‌باز‌نکردین‌براش؟



نگین‌گفت:
دس‌خوبی‌ندارم‌به‌این‌اومدن‌بی‌موقعش. -‌ح

-‌باید‌زنگ‌می‌زدید‌پلیس.
نگین‌پوست‌لبش‌را‌به‌دندان‌گرفت.

-‌نمی‌خوام‌دردسر‌بشه.
لل! -‌من‌خودم‌رو‌می‌رسونم.‌فع

دد‌هندوستان‌کرده‌بود‌و‌می‌خواست‌حال‌که قطع‌کرد.‌شاهرخ‌سراغ‌نگین‌رفته‌بود.‌این‌یعنی‌فیلش‌یا
ده‌شایان‌بود.‌با‌سرعت‌نور لا‌شبی دیگر‌رها‌را‌نداشت،‌با‌نگین‌به‌نتیجه‌برسد.‌حداقل‌این‌ویژگی‌اش‌واقع
خودش‌را‌به‌خانه‌ی‌نگین‌رساند‌و‌شاهرخ‌را‌دید‌که‌جلوی‌ساختمان‌ایستاده‌بود‌و‌منتظر‌بود‌نگین‌در‌را

باز‌کند.‌برایش‌بوق‌زد.
-‌شاهرخ!‌آهای!

شاهرخ‌سر‌چرخاند‌و‌سیاوش‌را‌در‌پژوی‌سیاه‌رنگش‌دید.‌عقب‌آمد‌و‌گفت:
-‌تو‌اینجا‌چی‌کار‌می‌کنی؟

-‌فکر‌کردم‌بعد‌از‌آزادیت‌میای‌دفتر.
می‌خواست‌حواسش‌را‌از‌سؤالی‌که‌پرسیده‌بود،‌پرت‌کند‌که‌البته‌موفق‌نشد.

-‌نگین‌بهت‌زنگ‌زده؟‌اینجاست،‌آره؟
دوباره‌به‌طرف‌در‌رفت.‌گفت:

-‌نگین!‌من‌می‌دونم‌خونه‌ای.‌باز‌کن.‌می‌خوام‌حرف‌بزنم‌باهات.
سیاوش‌اصدای‌نگین‌را‌شنید.

-‌حرفی‌ندارم‌من.
شاهرخ‌به‌سیاوش‌که‌تازه‌از‌ماشین‌پیاده‌شده‌بود،‌چشم‌غره‌رفت‌و‌دوباره‌داد‌زد:

-‌یکی‌بهتر‌از‌من‌رو‌پیدا‌کردی،‌آره؟‌خیلی‌بی‌معرفتی‌نگین!
در‌باز‌شد.‌سیاوش‌جلوتر‌رفت.‌نگین‌شال‌و‌مانتوی‌تیره‌ای‌را‌سرسری‌تن‌کرده‌بود‌و‌حال‌داشت‌به

دل‌عقب‌نشینی‌نداشت.‌گفت: شاهرخ‌نگاه‌می‌کرد‌که‌خیا
دی‌اون‌حرف‌هایی‌که‌به‌پلیس‌ها‌زدم؟ -‌اینجا‌چی‌کار‌داری‌شاهرخ؟‌اومدی‌تلفی‌کنی؟‌تلف

سیاوش‌گفت:
-‌الن‌هرکاری‌بکنی،‌با‌سوء‌سابقه‌ای‌که‌داری،‌دردسر‌میشه.

شاهرخ‌پوزخند‌زد.‌گفت:
-‌تو‌فکر‌دردسردرست‌شدن‌برای‌منی‌یا‌واسه‌نگین‌جناب‌ساعدی؟

سیاوش‌گفت:
-‌هر‌دوش.

شاهرخ‌لب‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد.
-‌برات‌متأسفم‌!

لا‌زودتر‌برو.‌قبل‌از‌اینکه‌نگین‌خانوم‌مجبور‌بشه‌به‌پلیس‌زنگ‌بزنه. -‌نباش.‌لطف
شاهرخ‌نگاه‌ترسناکی‌به‌هردوتایشان‌انداخت‌و‌از‌در‌فااصله‌گرفت.‌چیزی‌نگفت؛‌اما‌سکوتش‌ترسناک
دی‌عادی‌بعد‌از‌رها،‌با‌شکست‌بدی بود.‌ترسناک‌و‌رقت‌انگیز.‌انگار‌آخرین‌تلشش‌برای‌داشتن‌یک‌زندگ

مواجه‌شده‌بود.
***

بوق‌زد.‌نگین‌سر‌چرخاند‌و‌او‌را‌همان‌جایی‌دید‌که‌دفعه‌ی‌قبل‌هم‌دیده‌بود.‌این‌بار‌مانتوی‌خاکستری‌و
دل‌بنفشی‌پوشیده‌بود‌که‌حداقل‌از‌حالت‌خنثی‌دفعه‌ی‌پیش،‌خارجش‌کرده‌بود.‌سیاوش‌به‌پنجره‌ی شا
دفتر‌بیتا‌نگاه‌کرد.‌باز‌هم‌همان‌جا‌ایستاده‌بود‌و‌باز‌هم‌داشت‌نگاهش‌می‌کرد.‌وقتی‌روی‌اصندلی‌جلو

نشست،‌سیاوش‌گفت:
-‌می‌ریم‌یه‌جایی‌که‌بتونیم‌حرف‌بزنیم.

نگین‌فقط‌گفت:



-‌باشه.
-‌مشکلی‌پیش‌اومده؟

دل‌خوشی‌داشته‌باشد.‌نگین‌آهسته‌گفت: به‌نظر‌نمی‌آمد‌حا
-‌نه.‌بریم‌فقط.

سیاوش‌فکر‌کرد‌اگر‌چندین‌سال‌قبل‌بود،‌شاید‌با‌نگین‌می‌رفت‌کافه‌تئاتر‌و‌جوک‌های‌وودی‌آلنی‌برایش
تعریف‌می‌کرد‌که‌او‌را‌بخنداند؛‌اما‌حال‌فقط‌می‌خواست‌حرف‌های‌مهمش‌را‌با‌او‌بزند‌و‌بحث‌را‌تمام
کند.‌یک‌بار‌برای‌همیشه.‌پله‌های‌پارک‌را‌پایین‌رفت‌و‌کافه‌شمرون‌را‌که‌دید،‌جلوتر‌رفت.‌بعد‌در‌را‌باز
کرد.‌نگین‌وارد‌شد‌و‌سیاوش‌چشم‌چرخاند‌تا‌خلوت‌ترین‌نقطه‌ی‌کافه‌ی‌همیشه‌شلوغ‌شمرون‌را‌پیدا

دن‌رنگارنگ‌وسط‌کافه،‌زوج‌های‌زیادی‌نبودند.‌برای‌همین‌سیاوش‌اشاره‌کرد. کند.‌کنار‌ستو
-‌بفرمایید‌اونجا.

دی‌کوچکش‌را‌روی‌میز‌گذاشت‌و‌آدم‌هایی‌را‌نگاه‌کرد‌که‌با‌هم‌مشغول‌بگوبخند نگین‌نشست.‌کیف‌دست
بودند‌یا‌آهسته‌حرف‌می‌زدند.‌یادش‌آمد‌اولین‌باری‌که‌فهمیده‌بود‌شاهرخ‌دلش‌با‌او‌نیست،‌با‌رها‌در‌یک
دن‌انقلب‌دیده‌بودشان.‌آن‌روز‌به‌جای‌گریه‌وزاری‌کردن،‌روی کافه‌ی‌دنج‌کنار‌یک‌کتاب‌فروشی‌در‌خیابا
پاهایش‌ایستاده‌و‌رفته‌بود.‌حال‌که‌چرخ‌دنیا‌باز‌چرخیده‌بود‌و‌شاهرخ‌برای‌جاداشتن‌در‌قلب‌او‌به‌او

دد‌بی‌وفای‌بی‌تفاوت‌. التماس‌می‌کرد،‌خودش‌را‌دختر‌احمقی‌می‌دانست‌که‌به‌او‌دل‌بسته‌بود.‌به‌یک‌مر
-‌چی‌می‌خورین؟

-‌چایی.
دو‌لیوان‌چای‌بر‌روی‌میز‌نگین‌و‌سیاوش‌گذاشته‌شد‌و‌سیاوش‌به‌چشم‌های‌آن‌دختر‌نگاه‌کرد.

-‌شما‌هنوز‌شاهرخ‌رو‌دوست‌دارین؟
نگین‌اخم‌کرد.‌گفت:

-‌چطور؟
-‌برای‌اینکه‌منم‌شما‌رو‌دوست‌دارم.
نگین‌نمی‌دانست‌چرا‌خنده‌اش‌گرفت.

لا؟ -‌واقع
لا. -‌بله،‌واقع

به‌سختی‌خودش‌را‌کنترل‌کرد.
لل‌بهش‌نگاه‌نمی‌کنم. -‌یه‌ذره.‌شاهرخ‌رو‌دوست‌داشتم؛‌اما‌الن‌مثل‌قب

سیاوش‌زمزمه‌کرد:
-‌پس‌هنوزم‌دوستش‌دارین.

نگین‌دسته‌ی‌کیفش‌را‌در‌دستش‌فشار‌داد.
-‌چرا‌من‌رو‌دوست‌دارین؟‌من‌شبیه‌بیتاخانومم؟

سیاوش‌چیزی‌نگفت.‌اینکه‌نگین‌هنوز‌به‌شاهرخ‌فکر‌می‌کرد،‌یعنی‌ماجرا‌تمام‌بود؛‌اما‌نمی‌دانست‌چرا
نمی‌خواست‌عقب‌بکشد‌و‌هنوز‌منتظر‌بود‌حرفش‌شوخی‌بوده‌باشد.

ده‌خودتونید.‌نه‌کمتر،‌نه‌بیشتر. -‌شما‌شبی
-‌آقاسیاوش!‌من‌حتی‌اگر‌احساس‌می‌کردم‌که‌علقه‌ای‌به‌شما‌دارم،‌هرگز‌مطرحش‌نمی‌کردم.

سیاوش‌خونسرد‌گفت:
-‌چرا؟

دی‌خوش‌رنگی‌نگاه‌کرد‌که‌بخارش‌به‌هوا‌بر‌می‌خاست‌و‌پیچ‌می‌خورد. نگین‌به‌چا
دت‌اون‌ها‌رو‌از‌کار‌میندازه. -‌یه‌اتفاقاتی‌برای‌همه‌ی‌آدم‌ها‌میفته‌که‌احساسا
دس‌بدی‌به‌آن‌حرف‌پیدا‌کرده‌بود.‌شاید‌بیتا‌چیزی‌به‌او‌گفته‌بود. سیاوش‌ح

لل؟ -‌مث
در‌خلص‌را‌شلیک‌کرد. نگین‌تی

مگلی‌رو‌از‌دست‌دادید.‌من‌می‌فهمم‌که‌چقدر‌سخته. دل‌ازدست‌دادن‌فرزند.‌شما‌ -‌مث
سیاوش‌خواست‌بگوید‌هرگز‌نمی‌فهمی؛‌اما‌ساکت‌ماند.‌بیتا‌حق‌داشت‌که‌بگوید.‌حق‌داشت‌برای



مگلی. در‌او،‌سیاوش‌‌و‌ در‌همه‌شان‌آمده‌بود.‌بر‌س دختری‌که‌مراجعه‌کننده‌اش‌بود،‌تعریف‌کند‌چه‌بر‌س
نگین‌لبش‌را‌خیس‌کرد.

-‌شما‌مرد‌خوب‌و‌قابل‌احترامی‌هستید؛‌اما‌من‌نمی‌تونم‌به‌زندگی‌با‌کسی‌فکر‌کنم‌که‌بدترین‌اتفاق
دنیا‌رو‌از‌سر‌گذرونده.‌من‌نمی‌تونم‌باور‌کنم‌که‌احساساتش‌واقعیه؛‌چون‌اون‌آدم‌هرگز‌مثل‌قبلش

نمیشه.
شاید‌یک‌نفر‌می‌توانست‌آن‌آدم‌را‌نجات‌بدهد.‌شاید‌اگر‌دوباره‌یک‌نفر‌در‌تمام‌کائنات‌برای‌او‌مهم

دت‌مزخرفش‌به‌کار‌می‌افتاد.‌سیاوش‌گفت: می‌شد،‌مدار‌احساسا
-‌آره،‌مثل‌قبلش‌نمیشه.‌هرگز!

دس‌گـ‌ـناه‌می‌کرد؛‌اما‌پشیمان‌نبود. نگین‌لبخند‌زد.‌از‌حرفی‌که‌زده‌بود،‌احسا
-‌به‌بیتاخانوم‌فکر‌کنید.‌گفتم‌که!‌قلب‌بزرگی‌دارن.

مگلی‌بود.‌سیاوش‌دیر‌رسیده‌بود قلب‌بزرگش‌برای‌سیاوش‌جا‌نداشت.‌سیاوش‌باعث‌و‌بانی‌مرگ‌
در‌مهد‌کودک.‌سیاوش‌دیر‌رسیده‌بود‌به‌پزشکی‌قانونی.‌سیاوش‌انگار‌همیشه‌دیر‌رسیده‌بود. جلوی‌د
در‌قاتل‌دخترش.‌حتی‌شاهرخ‌هم‌از‌او‌جلو‌زده‌بود‌و‌نگین‌‌اگر‌یک‌ذره‌شاهرخ‌را حتی‌دیرتر‌از‌براد

دوست‌داشت،‌حتی‌به‌او‌فکر‌هم‌نمی‌کرد.
-‌خیله‌خب!‌پس...خدانگهدار.

از‌کافه‌بیرون‌رفت‌.‌از‌این‌به‌بعد‌خط‌قرمز‌بزرگش‌کافه‌شمرون‌بود‌.‌دیگر‌از‌این‌حوالی‌رد‌هم
نمی‌شد.
‌***‌

دف‌شام‌مهمان‌کرده‌بود. بیتا‌دعوتشان‌کرده‌بود.‌علی‌و‌شیرین‌و‌رضا‌و‌سیاوش‌را‌همه‌با‌هم‌به‌اصر
دل‌امن شیرین‌و‌علی،‌رضا‌را‌دست‌انداخته‌بودند‌و‌می‌گفتند‌اگر‌کراوات‌نبندد،‌نمی‌روند.‌سیاوش‌در‌گودا
دل‌بی‌فایده‌ی‌شیرین‌و‌رضا‌نگاه‌می‌کرد.‌به‌این‌راحتی بی‌تفاوتی‌اش‌جا‌خوش‌کرده‌بود‌و‌داشت‌به‌جد
در‌گوش‌رضا درهی‌در‌ترمینال،‌د دک‌رو‌به‌زوالشان‌جا‌کرده‌بود.‌بابا آن‌دختر‌خودش‌را‌در‌خانواده‌ی‌کوچ
لا‌نوه‌اش‌را‌به‌رضا گفته‌بود‌اگر‌شیرین‌اذیت‌شود،‌باید‌خودش‌برای‌طلق‌دست‌به‌کار‌شود‌و‌رسم

در‌خوبی‌هم‌بوده‌یا‌نه،‌چیزی‌نمی‌گفت. سپرده‌بود.‌رضا‌پدر‌خوبی‌بود.‌هر‌چند‌هرگز‌از‌اینکه‌آیا‌همس
‌شیرین‌بالخره‌تسلیم‌رضا‌شد‌و‌گفت:

‌-‌علی!‌بحث‌نکن‌دیگه.‌بیا‌خودت‌ببند‌اگه‌راست‌میگی.
‌رضا‌به‌طرف‌سیاوش‌رفت.

‌-‌بابا؟‌خوبی؟
لل‌چطور‌باید‌خوب‌باشد،‌وقتی‌اوضاع‌این‌قدر‌تلخ‌و ‌همه‌این‌را‌از‌او‌می‌پرسیدند.‌هیچ‌کس‌نمی‌پرسید‌ااص
لا‌نگین‌را‌به‌دست‌می‌آورد.‌اگر تاریک‌بود.‌چیزی‌نگفت.‌نگین‌و‌بیتا‌حق‌زندگی‌داشتند.‌شاهرخ‌هم‌مطمئن
درود. دن آن‌دختر‌هنوز‌هم‌به‌شاهرخ‌علقه‌داشت،‌دیگر‌دلیلی‌نداشت‌جلوی‌خودش‌را‌بگیرد‌که‌سمتش‌
دد لل‌خو لل‌با‌یک‌نفر‌دیگر‌آشنا‌می‌شد‌و‌همه‌چیز‌را‌فراموش‌می‌کرد.‌گلی‌را،‌گذشته‌را،‌ااص بیتا‌شاید‌ااص

سیاوش‌را.
دک‌دونفره‌ی‌شیرین‌و‌علی‌را‌به‌هم‌بریزد. دی‌مشتر ‌دوست‌نداشت‌برود؛‌اما‌دلش‌نمی‌آمد‌اولین‌مهمان
کتش‌را‌برداشت‌و‌وقتی‌پله‌ها‌را‌پایین‌رفت،‌شیرین‌را‌دید‌که‌شالش‌را‌جلوی‌آینه‌مرتب‌می‌کرد.‌رضا

نیم‌نگاهی‌به‌سیاوش‌انداخت‌و‌گفت:
‌-‌می‌خوای‌من‌بشینم؟
‌لبخند‌زورکی‌ای‌زد.

‌-‌می‌شینم‌خودم.‌کمردرد‌می‌گیری‌.
‌شیرین‌خندید.
‌-‌خودم‌بشینم؟

‌علی‌از‌پله‌ها‌پایین‌آمد‌و‌با‌لحن‌بامزه‌ای‌گفت:
ممرده؟ ‌-‌مگه‌شوهرت‌



‌شیرین‌خندید.
‌-‌برو‌بابا!‌پارینه‌سنگیه‌مگه؟

‌شوخی‌های‌لوس.‌حرف‌های‌تکراری.‌آدم‌های‌قابل‌پیش‌بینی.‌سیاوش‌فقط‌گفت:
‌-‌منتظرتونم!

***‌
لا ‌به‌بهانه‌ی‌پیداکردن‌جای‌پارک‌برای‌ماشین،‌نشسته‌بود‌پشت‌فرمان‌و‌روبه‌رو‌را‌نگاه‌می‌کرد.‌بیتا‌حتم
لل‌این‌پاگشای‌مسخره‌را‌راه‌انداخته‌بود‌که‌بگوید‌متأسف ایمان‌داشت‌نگین‌او‌را‌رد‌می‌کند.‌شاید‌ااص

است.‌متأسف‌از‌اینکه‌تلخی‌رهایشان‌نمی‌کرد.‌علی‌پیام‌داده‌بود:
‌«کجا‌موندی‌پس‌چوپان‌دروغ‌گو؟»

‌علی‌هم‌شامه‌ی‌قوی‌ای‌داشت.‌درست‌مثل‌رضا.
‌نوشت:

‌«میام‌الن.»
‌بعد‌پیامی‌را‌دید‌که‌نگین‌تازه‌فرستاده‌بود:

‌«ناراحت‌شدید‌از‌دست‌من؟»
‌سیاوش‌فکر‌کرد‌شاید‌بهتر‌بود‌ساکت‌می‌ماند.‌بعد‌تصمیمش‌عوض‌شد.‌نوشت:

‌«نه.»
‌از‌ماشین‌پیاده‌شد‌و‌در‌زد.‌بیتا‌آیفون‌را‌برداشت‌و‌گفت:

‌-‌تویی‌سیاوش؟
لل‌که‌این‌خانه،‌پاتوق‌پنجشنبه‌و‌جمعه‌هایشان‌بود،‌به‌اشرف‌گفته‌بود‌آیفون‌را‌تصویری‌کند‌که‌حداقل ‌قب
دل‌دزدی،‌کمتر.‌اشرف‌گوش‌نکرده‌بود.‌حال‌اشرف‌نبود.‌فقط‌بیتا‌بود‌که حواسش‌جمع‌تر‌باشد‌و‌احتما

در‌سابق،‌با‌کسی‌رفت‌و‌آمد‌نداشت. به‌غیر‌از‌سیاوش‌و‌خانواده‌ی‌همس
‌گفت:

‌-‌باز‌کن.
‌بیتا‌دکمه‌را‌فشار‌داد‌و‌سیاوش‌در‌را‌به‌داخل‌هل‌داد.

***‌
‌«تو‌چرا‌بازنگشتی‌دیگر؟»

‌«ه.ا.سایه»
‌وقتی‌موبایلش‌زنگ‌خورد،‌نگاه‌سنگین‌بیتا‌را‌روی‌خودش‌حس‌کرد.‌موبایلش‌را‌برداشت‌و‌به‌بالکن

مبرد.‌هرچند‌فالگوش‌ایستادن‌علی‌برایش‌قابل‌حدس‌بود. پناه‌
‌-‌الو؟

‌-‌سلم.‌ببخشید‌مزاحم‌شدم!
ممرادی‌بود.‌سیاوش‌گفت: ‌

‌-‌چیزی‌شده؟
‌-‌شاهرخ‌لری‌پور‌اومده‌جلوی‌دفتر.

‌با‌تعجب‌گفت:
‌-‌الن‌اونجایی؟

‌-‌اومده‌بودم‌جزوه‌م‌رو‌بردارم.‌جا‌مونده‌بود.‌دیدم‌وایساده‌جلوی‌در.
‌-‌نگهش‌دار‌تا‌من‌برسم.

ممرادی‌با‌لحن‌نگرانی‌گفت: ‌
‌-‌فکر‌نکنم‌اومده‌باشه‌واسه‌حرف‌زدن.

‌سیاوش‌خنده‌اش‌گرفت:
‌-‌اومده‌من‌یا‌تو‌رو‌با‌چاقو‌بزنه؟

‌-‌چه‌می‌دونم؟!
‌-‌می‌رسونم‌خودم‌رو.‌خدانگهدار.



‌کتش‌را‌برداشت‌و‌وقتی‌بیتا‌پرسید‌«جایی‌میری؟»
‌یک‌«آره»‌خشک‌وخالی‌تحویلش‌داد‌و‌به‌طرف‌در‌رفت.‌علی‌دنبالش‌کرد.

‌-‌بیام‌باهات؟
‌به‌سمتش‌برگشت.

‌-‌کار‌دارم‌تو‌دفتر.‌بیای‌چی‌کار؟
دن‌علی‌درست‌از‌آب‌درنیامده‌باشد. ‌امیدوار‌بود‌حدسش‌در‌مورد‌فضولی‌کرد

‌-‌میام‌باهات!
‌این‌یعنی‌راهی‌برای‌قانع‌کردنش‌وجود‌نداشت.‌به‌شیرین‌به‌عنوان‌آخرین‌راه‌نجاتش‌نگاه‌کرد‌و‌او‌هم

با‌ناامیدی‌شانه‌بال‌انداخت.‌پله‌ها‌را‌پایین‌رفت‌و‌گفت:
‌-‌ساکت‌می‌شینی.‌حرف‌هم‌نمی‌زنی.

‌-‌باشه.
دش»‌قرص‌و‌محکم‌بود. ‌این‌«باشه»‌شبیه‌یک‌«به‌همین‌خیال‌با

***‌

ممرادی‌را‌کنار‌پنجره‌ی‌اتاق‌خودش‌دید‌و‌با‌اشاره‌ای‌که‌کرد،‌فهمید‌شاهرخ‌هم‌همان‌جا‌نشسته‌بود.‌علی
لا‌پیاده‌شد‌و‌سیاوش‌گفت: فور

‌-‌کجا؟
لا‌مخش‌تاب‌داره. ‌-‌این‌یارویی‌که‌به‌خاطرش‌این‌وقت‌شب‌بلند‌شدی‌اومدی‌اینجا،‌حتم

لل‌من‌رو‌نجات‌بدی؟ ‌-‌الن‌تو‌نقش‌آرنولد‌رو‌داری؟‌قراره‌مث
‌علی‌خندید‌و‌بعد‌لب‌هایش‌را‌به‌پایین‌کج‌کرد.

‌-‌دونفر‌بهتر‌از‌یه‌نفره.
لل‌هیچ‌حساب‌کرده‌بود.‌سیاوش‌گفت: ممرادی‌را‌عم ‌

‌-‌سه‌نفر.
‌پیاده‌شد.‌کلید‌انداخت‌و‌در‌را‌باز‌کرد.‌در‌تمام‌ساختمان‌فقط‌چراغ‌دفتر‌او‌روشن‌بود.‌پله‌ها‌را‌بال
رفت‌و‌علی‌زودتر‌از‌او‌وارد‌شد.‌چشم‌غره‌ای‌به‌او‌رفت.‌شاهرخ‌را‌روی‌یکی‌از‌اصندلی‌های‌روبه‌روی

ممرادی‌از‌اتاق‌سیاوش‌بیرون‌آمد‌و‌کیفش‌را‌برداشت. ممرادی‌دید.‌ میز‌
‌-‌من‌می‌تونم‌برم؟

دم‌نقشش‌این‌بود‌که‌شاهرخ‌را‌نگه‌دارد. ‌انگار‌تما
‌علی‌پوزخند‌زد.
‌-‌بفرما‌شما!

دت‌سرش‌شنیده‌شد.‌شاهرخ‌به ‌کنار‌رفت.‌مرادی‌تندتند‌از‌پله‌ها‌پایین‌رفت‌و‌اصدای‌بسته‌شدن‌در‌پش
نسبت‌دو‌شب‌پیش،‌جلوی‌در‌خانه‌ی‌نگین،‌ظاهر‌بهتری‌پیدا‌کرده‌بود.‌ااصلح‌کرده‌و‌مرتب‌شده‌بود.
کاپشن‌چرم‌و‌پولیور‌مشکی‌رنگی‌به‌تن‌کرده‌بود‌و‌حال‌سیاوش‌بیشتر‌شباهت‌های‌دو‌برادر‌را‌درک

دی‌داخل‌چشم‌های‌شایان،‌در‌نگاه‌او‌دیده‌نمی‌شد. می‌کرد.‌اگرچه‌قساوت‌و‌خونسرد
‌-‌شب‌به‌خیر!

ممرادی‌نشست.‌سیاوش‌به‌اتاقش‌اشاره‌کرد. ‌علی‌پشت‌میز‌
‌-‌بریم‌اصحبت‌کنیم.

‌شاهرخ‌نگاهی‌به‌علی‌انداخت‌و‌گفت:
‌-‌همین‌جا‌هم‌خوبه.

‌سیاوش‌شانه‌بال‌انداخت.
‌-‌هر‌طور‌مایلی.
‌بعد‌ادامه‌داد:

‌-‌می‌تونستی‌اصبح‌بیای.
‌-‌نمی‌تونستم‌تا‌اصبح‌اصبر‌کنم.



‌سیاوش‌گفت:
‌-‌فکر‌نمی‌کنم‌دلیلش‌اشتیاق‌به‌دیدن‌من‌بوده‌باشه.‌اگه‌مسئله‌ی‌حساب‌کتابه.‌‌..

‌-‌ریختم‌به‌حسابت.‌ده‌میلیون‌بیشتر.‌حساب‌کتاب‌ااصلی‌من‌و‌تو‌این‌نیست،‌هست؟
‌سیاوش‌به‌علی‌نگاه‌کرد.
‌-‌چیز‌دیگه‌ای‌باید‌باشه؟

‌شاهرخ‌پوزخند‌زد.
‌-‌نگین.

‌علی‌اخم‌کرد.‌چشمکی‌به‌سیاوش‌زد‌و‌سیاوش‌بی‌اعتنا‌به‌او‌گفت:
‌-‌چیزی‌بین‌ما‌نیست.‌یعنی‌می‌تونست‌‌باشه؛‌ولی‌خب‌اون‌دختر‌هنوز‌دوستت‌داره.‌منم‌نتونستم‌کاری

بکنم.
‌شاهرخ‌یک‌قدم‌به‌طرفش‌برداشت.‌شکاک‌و‌دودل‌به‌نظر‌می‌آمد.

‌-‌یعنی‌چی؟
‌-‌یعنی‌اینکه‌اگه‌بری‌سراغش‌و‌دلش‌رو‌به‌دست‌بیاری،‌بهت‌فراصت‌میده‌آقای‌لری‌پور!

‌شاهرخ‌زمزمه‌کرد:
‌-‌مزخرف‌میگی.

‌سیاوش‌مطمئن‌گفت:
‌-‌نمیگم.

‌علی‌به‌سیاوش‌زل‌زده‌بود‌که‌سعی‌می‌کرد‌مثل‌همیشه‌باشد؛‌ولی‌یک‌چیز‌در‌این‌میان‌درست‌نبود.
شاهرخ‌دست‌هایش‌را‌در‌جیب‌شلوارش‌فرو‌کرده‌بود.‌گفت:

‌-‌ازش‌خواستگاری‌کردی‌که‌این‌ها‌رو‌بهت‌گفت؟
‌سیاوش‌جواب‌داد:

‌-‌آره‌.
لا‌گارد‌گرفته‌بود؛‌اما‌سیاوش‌خونسرد‌بود. ‌شاهرخ‌جلوتر‌آمد.‌علی‌تقریب

‌-‌فکر‌نمی‌کردم‌این‌‌کار‌رو‌بکنی.
‌-‌با‌خودش‌حرف‌بزن‌شاهرخ!

دث‌بی‌فایده‌سر‌رفته‌بود.‌شاهرخ‌به‌علی‌اشاره‌کرد. ‌حواصله‌اش‌از‌آن‌بح
‌-‌رفیقته؟

‌سیاوش‌ااصلح‌کرد.
‌-‌برادرمه.

‌شاهرخ‌به‌طرف‌میز‌رفت.‌به‌چشم‌های‌علی‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:
دم‌جالبیه. ‌-‌داداشت‌آد

‌علی‌با‌لحنی‌نه‌چندان‌دوستانه‌گفت:
‌-‌می‌دونم!

‌شاهرخ‌دوباره‌پوزخند‌زد.‌سیاوش‌به‌در‌اشاره‌کرد.
‌-‌میری‌یا‌می‌خوای‌شب‌رو‌همین‌جا‌بمونی؟

‌شاهرخ‌بی‌حرف‌به‌طرف‌خروجی‌رفت.‌جلوی‌در‌از‌حرکت‌ایستاد.‌گفت:
مگلی‌متأسفم!‌امروز‌فهمیدم‌شایان‌با‌تو‌چی‌کار‌کرده. در‌ ‌-‌به‌خاط

‌در‌را‌بست‌و‌سیاوش‌اصدای‌قدم‌هایش‌را‌شنید‌که‌تندتند‌پله‌ها‌را‌طی‌می‌کردند.‌زهرش‌را‌ریخته‌بود.
دد‌بلیی‌که‌سر‌یک لل‌لحظه‌ای‌هم‌یا لا‌مثل‌شایان‌که‌در‌زندان،‌احتما لحنش‌ناراحت‌یا‌پشیمان‌نبود.‌دقیق

خانواده‌آورده‌بود،‌نیفتاده‌بود.‌علی‌با‌شیطنت‌به‌او‌نگاه‌می‌کرد.‌گفت:
‌-‌نگین‌دیگه؟

لا‌دنبالش‌راه‌افتاد.‌نگین‌هم‌از‌آن‌قصه‌های‌ناتمامی‌بود ‌سیاوش‌بی‌حرف‌به‌طرف‌در‌رفت‌و‌علی‌ناچار
در‌وکالت‌سیاوش‌ساعدی،‌تمام‌شده‌بود. که‌بالخره‌آن‌شب،‌در‌دفت

***‌



دت‌زودتر‌از‌موعدشان‌این‌بود.‌دلیل‌آن‌پچ‌پچ‌ها‌و ‌بیتا‌و‌شیرین‌خیلی‌شبیه‌هم‌بودند.‌شاید‌دلیل‌اصمیمی
آن‌خنده‌های‌یک‌دفعه‌ای.‌شیرین‌و‌بیتا‌هر‌دو‌آدم‌های‌باارزش‌زندگیشان‌را‌از‌دست‌داده‌بودند.‌با‌این
دل‌جسدهایشان‌بگردد.‌بیتا‌دیده‌بود. تفاوت‌که‌شیرین‌نمی‌دانست‌آن‌آدم‌های‌باارزش‌زنده‌اند‌یا‌باید‌دنبا
دد‌گلی‌را‌به‌چشم‌دیده‌بود.‌بیتا‌دیده‌بود‌که‌دخترش‌در‌خاک‌دفن‌می‌شد.‌بیتا‌از‌همه‌ی‌آدم‌های بیتا‌جس
دق‌تنهایی‌آن‌زن‌را‌فقط‌سیاوش‌درک مکره‌ی‌خاکی‌تنهاتر‌بود.‌فقط‌سیاوش‌این‌را‌می‌فهمید.‌عم آن‌

دت‌خداحافظی،‌سیاوش‌بیتا‌را‌به‌گوشه‌ای‌کشاند‌و‌پرسید: می‌کرد.‌وق
‌-‌نگین‌چند‌جلسه‌ی‌دیگه‌باید‌بیاد‌پیشت؟

‌بیتا‌تعجب‌کرده‌بود.‌گفت:
‌-‌دو‌جلسه‌ی‌دیگه.
‌-‌بهتره‌وضعیتش؟
‌بیتا‌خنده‌اش‌گرفت.

‌-‌اون‌قدر‌بد‌نبود.‌حداقل‌مطمئنم‌که‌حالش‌از‌من‌و‌تو‌بهتر‌بود.
لا‌گفت: ‌انگار‌تازه‌متوجه‌حرفش‌شده‌بود‌که‌فور

‌-‌ببخش‌سیاوش!
‌-‌مهم‌نیست.‌شب‌به‌خیر!

‌راهش‌را‌به‌طرف‌خروجی‌کج‌کرد.‌شیرین‌و‌علی‌منتظر‌او‌ایستاده‌بودند؛‌اما‌رضا‌سوئیچ‌را‌از‌او‌گرفته
لل‌در‌ماشین‌منتظر‌مانده‌بود. و‌احتما

‌-‌سیاوش؟
‌برگشت.
‌-‌بله؟

‌-‌دوستش‌داشتی؟
‌شانه‌بال‌انداخت.
‌-‌اهمیتی‌نداره!

‌بیتا‌ساکت‌ماند.‌نگفت‌که‌اهمیت‌داشت.‌برای‌او‌اهمیت‌داشت.
***‌

-‌یه‌دقیقه‌اصبر‌کنید.‌یه‌دقیقه‌فقط!
دد‌سن‌وسال‌داری‌بود.‌تا‌حال‌در‌این‌شعبه‌او‌را‌ندیده‌بود.‌شاید‌تازه‌منتقل‌شده‌بود.‌مرد‌به‌طرفش ‌مر

چرخید.
‌-‌من‌کار‌دارم‌آقا.‌شما‌می‌تونید‌اعتراض‌بزنید‌یا‌بفرستید‌واسه‌تجدیدنظر.

‌حکم‌شهشهانی‌همان‌روز،‌اصبح‌آمده‌بود‌و‌هفته‌ی‌دیگر‌اعدام‌می‌شد.‌سیاوش‌تکه‌تکه‌شدن‌قلبش‌را
حس‌می‌کرد.‌اولین‌باری‌بود‌که‌این‌قدر‌راحت‌به‌احساساتش‌اجازه‌داده‌بود‌روحش‌را‌تسخیر‌کنند.
‌-‌حاج‌آقا!‌باور‌کنید‌جنون‌آنی‌بوده.‌موکل‌من‌الن‌شرایط‌مناسبی‌نداره.‌فکر‌می‌کنه‌به‌هر‌چیزی

اعتراف‌کنه،‌کارش‌آسون‌تر‌میشه.‌فکر‌می‌کنه‌اعدام‌راحتش‌می‌کنه.
‌پیرمرد‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید‌و‌بالخره‌سرجایش‌ثابت‌ماند.

‌-‌شما‌مگه‌براش‌توضیح‌ندادین‌این‌چیزها‌رو؟
‌-‌دادم.‌همه‌چی‌رو‌گفتم.‌خودش‌نمی‌خواد.

‌-‌پزشکی‌قانونی‌سلمت‌روانی‌موکل‌شما‌رو‌تایید‌کرده.‌خودش‌هم‌که‌چیزی‌برای‌دفاع‌نداره.‌فقط
میگه‌کشته.‌اعتراف‌کرده‌و‌برای‌همین‌بحثی‌نیست.

‌-‌تحت‌فشار‌بوده.‌شما‌یه‌بار‌دیگه‌پرونده‌رو‌بررسی‌کنید.‌سارا‌شهشهانی‌به‌عمد‌این‌کار‌رو‌نکرده.
‌پیرمرد‌بهش‌نزدیک‌تر‌شد:

‌-‌شما‌به‌جای‌اینکه‌تجدیدنظر‌بزنید‌که‌فکر‌نمی‌کنم‌مؤثر‌باشه‌،‌دنبال‌رضایت‌باشید.‌از‌پسر‌مقتول
دن‌کمی‌نیست. رضایت‌بگیرید.‌یه‌هفته‌زما

‌سیاوش‌خواست‌بگوید‌«کمه.‌خیلی‌کمه»؛‌اما‌دهانش‌بسته‌شد‌و‌قاضی‌با‌قدم‌های‌بلند‌ازش‌دور‌شد.



محوطه‌ی‌دادسرا‌حال‌به‌اندازه‌ی‌یک‌قفس،‌تنگ‌و‌کوچک‌شده‌بود.‌دنیا‌با‌دیوارهایش‌به‌او‌فشار
می‌آورد.‌سارا‌اعتراف‌کرده‌بود‌.‌سارا‌نگفته‌بود‌چه‌بر‌سرش‌آمده.‌سارا‌نگفته‌بود‌در‌گودالی‌دست‌وپا
می‌زند‌که‌گریزی‌از‌آن‌نیست‌و‌باید‌همان‌جا‌بمیرد.‌سارا‌باید‌در‌همین‌سکوت‌اعدام‌می‌شد؟‌سارا‌باید

به‌آن‌چوبه‌ی‌لعنتی‌و‌منحوس‌می‌رسید؟
***‌

‌«باید‌رد‌شد
دل‌شکسته» ‌از‌این‌پ

‌در‌زد.‌باز‌نکرد.‌دوباره‌دستش‌را‌روی‌زنگ‌فشار‌داد.‌دوباره‌و‌دوباره.‌ده‌بار‌زنگ‌را‌فشار‌داد.‌کسی‌باز
در‌سارا‌با‌ناامیدی‌روی‌زمین‌سرد‌و‌خیس‌از‌باران‌نشست. نکرد.‌پد

در‌این‌خونه. ‌-‌باز‌نمی‌کنه.‌من‌کم‌نیومدم‌د
‌سیاوش‌دستش‌را‌به‌دیوار‌تکیه‌داد.

در‌بیچاره‌اعدام‌بشه؟ ‌-‌دست‌رو‌دست‌بذارم‌که‌اون‌دخت
‌پدر‌سارا‌به‌او‌تگاه‌کرد.

‌-‌نمیشه‌برم‌بگم‌من‌رو‌به‌جاش‌اعدام‌کنن؟
‌سیاوش‌ساکت‌ماند.‌دستش‌را‌مشت‌کرد‌و‌به‌در‌مشت‌زد.

‌-‌باز‌کن.‌اگه‌خونه‌ای‌باز‌کن.
‌می‌دانست‌که‌بی‌فایده‌بود.‌نمی‌خواست‌به‌این‌تقدیر‌تلخ‌تن‌بدهد.‌داد‌زد:

‌-‌باز‌کن!
دز دت‌یک‌هفته‌ای،‌یک‌ماهه‌شده‌بود‌و‌از‌آن‌یک‌ماه،‌ده‌روز‌باقی‌مانده‌بود.‌ده‌رو دف‌تجدیدنظر،‌مهل ‌به‌لط
ده‌خیسش‌را‌از‌سر منحوس.‌اصدای‌قدم‌هایی‌را‌شنید‌که‌به‌در‌نزدیک‌می‌شدند.‌شهشهانی‌بلند‌شد‌و‌کل
دس‌سیاه‌دید‌که‌چشم‌هایش‌سرد‌و‌منتقم‌بودند.‌سیاوش دکند.‌بالخره‌در‌باز‌شد.‌سیاوش‌مردی‌را‌در‌لبا

دم‌قاتل‌مادرش‌که‌زمانی‌همسرش‌بود،‌کمر‌بسته‌بود. مردی‌را‌دید‌که‌به‌اعدا
‌-‌کوچه‌رو‌خبر‌کردی‌مرتیکه!‌چه‌خبرته؟

‌شهشهانی‌جلو‌رفت.‌سیاوش‌بازویش‌را‌گرفت.
‌-‌شما‌بمونید‌همین‌جا.

دط ‌شهشهانی‌تا‌خواست‌چیزی‌بگوید،‌سیاوش‌وارد‌شد‌و‌مرد‌در‌را‌بست.‌خانه‌ی‌کوچکی‌بود.‌یک‌حیا
ممرده‌و‌بی‌مصرف‌بود‌و‌سیاوش‌نگاهش دک‌باغچه‌ی‌ جمع‌و‌جور‌داشت.‌دست‌شویی،‌گوشه‌ی‌حیاط‌و‌نزدی

به‌پارچه‌ی‌سیاهی‌افتاد‌که‌در‌ورودی‌را‌پوشانده‌بود.
ده‌خشن‌داشت‌برایش‌خط‌و‌نشان‌می‌کشید. ‌مرد‌طلبکارانه‌نگاهش‌می‌کرد.‌با‌همان‌نگا

‌-‌چی‌می‌خوای‌اینجا؟
‌سیاوش‌سعی‌کرد‌آرام‌باشد.
‌-‌سارا‌مستحق‌اعدام‌نیست.

‌-‌مگه‌مادر‌من‌حقش‌بود‌اون‌جوری‌بمیره؟
‌سیاوش‌می‌خواست‌بگوید.‌بگوید‌که‌«آره،‌حقش‌بود».

در‌نداشته‌ی‌خودش‌نگاه‌می‌کرده.‌چرا‌یهو‌باید ‌-‌منطق‌داشته‌باشید!‌سارا‌به‌مادر‌شما‌به‌چشم‌ماد
تصمیم‌بگیره‌بکشش؟

‌مرد‌به‌طرفش‌رفت‌و‌اصدایش‌را‌بال‌برد.
‌-‌سارا‌قاتله‌جناب!‌نمی‌دونی،‌بدون.‌الن‌ما‌یه‌چیزی‌هم‌بدهکار‌شدیم‌به‌شما؟!

‌سیاوش‌عصبی‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش‌کشید.
لل؟‌پرسیدید‌چرا‌از‌سارایی‌که‌زندگیش‌رو‌دوست‌داشت، ‌-‌رفتید‌ملقات‌سارا؟‌باهاش‌حرف‌زدید‌ااص

در‌قتل‌روی‌پیشونیشه؟ ممه رسید‌به‌کسی‌که‌
‌مرد‌عقب‌کشید.‌پوزخند‌زشتی‌زد‌و‌گفت:

در‌خودت‌رو‌هم‌می‌کشتن،‌همین‌رو‌می‌گفتی؟ ‌-‌ماد
دز‌تمام‌زنگ‌این‌در‌را‌به‌اصدا‌درآورده‌بود‌و‌حال،‌درست‌در ‌سیاوش‌نای‌جنگیدن‌نداشت.‌بیست‌رو



دن‌این‌را‌نداشت‌که‌زیر‌قولی‌که‌به‌سارا‌داده‌بود،‌بزند‌و‌بگوید‌چرا‌سارا‌به‌آن بیست‌و‌یکمین‌روز،‌جا
نقطه‌رسید.

‌-‌برید‌ملقات‌سارا.
‌مرد‌تکیه‌اش‌را‌به‌دیوار‌داد‌و‌گفت:

‌-‌حرفی‌نمونده‌بین‌ما.‌من‌طلق‌دادم‌سارا‌رو.‌برم‌بگم‌جان‌من‌بگو‌چرا‌ننه‌م‌رو‌کشتی؟‌یه‌چیزی
میگی‌ها!

‌-‌ده‌روز‌دیگه‌اعدامش‌می‌کنن.‌دیر‌میشه.
‌مرد‌دوباره‌به‌طرفش‌حمله‌کرد.

دور‌وایستادم‌که‌قصاص‌بدن.‌بزنم‌زیر‌حرفم؟‌بگم‌آزاد‌کنید‌قاتل دس ‌-‌اعدام‌می‌کنن‌که‌می‌کنن!‌خودم‌
مادرم‌رو؟‌نمی‌گذرم‌ازش!‌به‌خاک‌مادرم‌نمی‌گذرم‌ازش‌!

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌دیه‌می‌خواید،‌می‌دیم؛‌اما‌خودتون‌بهتر‌از‌من‌می‌دونید‌که‌سارا‌حقش‌نیست‌اعدام‌بشه.

‌مرد‌آتش‌گرفته‌بود.‌گفت:
‌-‌چی‌زر‌زدی؟‌دیه‌میه‌چیه‌این‌وسط؟‌من‌میگم‌ننه‌م‌رو‌کشتن،‌شما‌میگی‌دیه؟‌حالیت‌هست‌چی

لل؟ میگی‌ااص
‌سیاوش‌ساکت‌ماند.‌باران‌می‌بارید.‌گفت:

‌-‌برید‌ملقات‌سارا.‌تصمیم‌شما‌بعد‌از‌حرف‌های‌سارا‌هرچی‌باشه،‌می‌پذیرم.
دف‌در‌کج‌کرد.‌وقتی‌شهشهانی‌را‌آن‌طور‌مچاله‌شده‌جلوی‌در ‌مرد‌چیزی‌نگفت.‌سیاوش‌راهش‌را‌به‌طر

دید،‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌به‌طرفش‌خم‌شد.
‌-‌بریم.

‌-‌رضایت‌نداد،‌نه؟‌می‌کشن‌سارام‌رو؟
‌سیاوش‌فقط‌زمزمه‌کرد:

‌-‌میده.‌ازش‌رضایت‌می‌گیریم.
***‌

ممرادی؟‌پس‌چی‌شد‌این‌پرونده‌ها؟ ‌-
ممرادی‌تلی‌از‌پوشه‌های‌رنگارنگ‌را‌روی‌میزش‌انداخت.‌سیاوش‌نگاهی‌به‌آن‌ها‌انداخت. ‌

‌-‌همه‌ش‌همین‌بود؟
تا‌میشه‌خب.‌27-8-‌

‌-‌از‌کجا‌جمع‌کردی‌این‌ها‌‌رو؟
ممرادی‌لبش‌را‌گاز‌گرفت. ‌

دکیس‌مثل‌سارا‌شهشهانی‌بود،‌از‌دادسرای‌شهرستان‌ها‌جور‌کردم. لل‌هر‌چی‌ ‌-‌استادها‌و‌دوستام‌و‌ک
اون‌هایی‌که‌رضایت‌ولی‌دم‌توشون‌نبوده،‌با‌دیه‌رضایت‌دادن.‌بعضی‌هاشون‌شاهد‌پیدا‌کردن.‌یکی-دوتا

دکیس‌هم‌بوده‌که‌تجدیدنظر‌رأی‌به‌حبس‌ابد‌داده‌،‌بعدش‌تخفیف‌خوردن.
‌سیاوش‌متوجه‌شد‌که‌حرفش‌ناتمام‌ماند.‌به‌او‌نگاه‌کرد.

‌-‌اون‌هایی‌که‌اعدام‌شدن؟
‌-‌ان‌شاءالله‌که‌سارا‌اعدام‌نمیشه!

‌سیاوش‌تکرار‌کرد:
‌-‌چندتا‌اعدامی؟

دکیس‌ها‌میشه‌مربوط‌به‌نود‌به‌بعد.‌هفده‌یا‌هجده‌موردش‌قصاص‌شدن. ‌-‌
‌سیاوش‌زمزمه‌کرد:
‌-‌هفده،‌هجده‌تا...

ممرادی‌انگار‌داشت‌به‌خودش‌دلگرمی‌می‌داد. ‌
‌-‌شوهرش‌رضایت‌میده.



‌سیاوش‌پلک‌هایش‌را‌مالید.‌گفت:
‌-‌فکر‌نمی‌کنم.

دن‌انتهای‌بهمن‌ماه. دن‌تندی‌می‌بارید.‌بارا ممرادی‌به‌او‌نگاه‌کرد.‌سیاوش‌به‌طرف‌پنجره‌رفت.‌بارا ‌
‌-‌سارا‌شهشهانی‌اعدام‌میشه؟‌کاری‌نمیشه‌براش‌کرد،‌نه؟‌تجدیدنظر‌و‌رضایت‌و‌دیه‌و‌این‌ها‌همه‌ش

الکیه‌.‌اعدامش‌می‌کنن؟
دل‌بعد،‌کسی‌به‌یاد‌نمی‌آورد‌زنی‌برای ‌اعدام؟‌اعدامش‌می‌کردند.‌سارا‌را‌اعدام‌می‌کردند‌و‌ده‌سا

در‌به‌ظاهر‌خوش‌قلبش‌را‌کشته‌بود.‌سیاوش‌قطره‌های‌باران‌را‌دید دت‌از‌دست‌رفته‌اش،‌مادرشوه شراف
مسر‌می‌خوردند.‌چیزی‌نداشت‌که‌بگوید.‌باید‌برای‌رضایت‌گرفتن‌تمام‌تلشش که‌از‌روی‌شیشه‌ی‌پنجره‌

را‌می‌کرد؛‌اگرچه‌می‌دانست‌که‌بی‌فایده‌بود.
دت‌شما‌برنمیاد؟ ‌-‌کاری‌از‌دس

‌سیاوش‌فقط‌گفت:
‌-‌برو‌خونه.‌فردا‌هم‌‌نمی‌خواد‌بیای‌.

دی‌بی‌پایان‌تن‌بدهیم. ‌این‌یعنی‌باید‌هردونفرمان‌لل‌شویم.‌باید‌به‌این‌تلخ
***‌

لل‌شاگرد ‌خسته‌بود‌.‌خسته‌بود‌و‌وقتی‌به‌خانه‌رسید،‌اصدای‌علی‌را‌از‌داخل‌اتاقش‌شنید‌که‌احتما
داشت.‌کمتر‌از‌یک‌ماه‌بود‌که‌با‌شیرین‌ازدواج‌کرده‌و‌حال‌هفته‌ای‌سه‌یا‌چهاربار‌پسرهای‌نوجوان‌با

در دتلی‌از‌کتاب‌های‌حفظی‌و‌مزخرف‌برای‌تدریس‌می‌رفتند‌و‌می‌آمدند.‌پدر‌و‌ماد کوله‌پشتی‌و‌
دی‌علی‌هم‌این‌وسط‌بی‌تاثیر‌نبودند.‌علی‌معلم بعضی‌هایشان‌علی‌را‌می‌شناختند.‌استادهای‌همیشه‌حام

شوخ‌و‌شنگی‌بود.‌این‌را‌از‌خنده‌های‌گاه‌و‌بی‌گاه‌او‌و‌پسرها‌می‌شد‌فهمید.‌شیرین‌با‌رضا‌آشپزی
دور می‌کرد‌و‌نیما‌هم‌سروکله‌اش‌پیدا‌شده‌و‌روی‌مبل،‌جلوی‌تلویزیون‌نشسته‌بود‌و‌با‌موبایلش‌

لل‌پدر‌آن‌دو‌نوجوان‌بودند.‌سیاوش در‌راه‌پله‌نشسته‌و‌احتما می‌رفت.‌دو‌مرد‌دیگر‌هم‌روی‌اصندلی‌های‌کنا
سلم‌کرد‌و‌یکی‌از‌آن‌دو‌مرد‌سرش‌را‌تکان‌داد؛‌اما‌دیگری‌ایستاد‌و‌با‌او‌دست‌داد.

‌-‌سلم.
‌رضا‌از‌آشپزخانه‌بیرون‌آمد‌و‌گفت:

دد‌علی‌بوده‌سیاوش.‌آقای‌خرم. ‌-‌استا
‌-‌خیلی‌خوشوقتم!

‌خرم‌هم‌‌سری‌تکان‌داد‌و‌گفت:
دل‌کارهاش‌باشیم. دل‌دیگه‌کنکوریه.‌از‌الن‌باید‌دنبا ‌-‌منم.‌این‌سروش‌ما‌هم‌سا

‌پس‌اسم‌یکی‌از‌شاگردهای‌علی،‌سروش‌بود.‌سروش‌خرم.
‌-‌موفق‌باشن!‌با‌اجازه‌تون.

‌پله‌ها‌را‌بال‌رفت.‌این‌جور‌پدرها‌را‌می‌شناخت‌.‌شروع‌می‌کردند‌به‌تعریف‌از‌ذکاوت‌پسرشان‌و
دی‌کنکور‌خواهد‌شد.‌علی المپیادی‌بودنش‌و‌اینکه‌از‌نخبه‌های‌علمی‌به‌حساب‌می‌آید‌و‌اصددراصد‌تک‌رقم
دن‌وسایلشان‌بودند، دل‌جمع‌کرد در‌اتاقش‌را‌باز‌کرد‌و‌تا‌نگاهش‌به‌سیاوش‌افتاد،‌هر‌دو‌پسر‌را‌که‌مشغو

کشان‌کشان‌تا‌جلوی‌در‌برد‌و‌گفت:
‌-‌اینم‌داداش‌ما،‌سیاوش!

‌سیاوش‌حتی‌حواصله‌ی‌چشم‌غره‌رفتن‌هم‌نداشت.‌سلم‌کرد‌و‌با‌هردونفرشان‌دست‌داد.‌یکی‌از‌پسرها
که‌عینکی‌بود‌و‌قد‌بلندتری‌داشت،‌گفت:
‌-‌آقای‌ساعدی‌گفتن‌شما‌وکیل‌هستین.

‌سیاوش‌سرش‌را‌تکان‌داد.
‌-‌بله.

‌-‌دوست‌داشتم‌وکیل‌شم؛‌اما‌پدرم‌گفت‌فقط‌تجربی.
‌علی‌دستش‌را‌به‌شانه‌ی‌پسر‌زد.

‌-‌حال‌هندیش‌نکن‌تو‌هم.‌بری‌وکیل‌شی‌که‌چی‌بشه؟‌روزی‌ده‌تا‌اعدامی‌میاد‌روی‌دستت.‌آه‌یه
دت‌سرت. خاندان‌میاد‌پش



‌پسر‌دوم‌که‌کوله‌اش‌را‌روی‌دوشش‌انداخته‌بود،‌گفت:
‌-‌مطمئن‌باشید‌داداش‌شما‌هم‌دیدگاه‌های‌جالبی‌درمورد‌تدریس‌و‌معلمی‌دارن.

دد‌تصنعی‌ای‌زد.‌باید‌به‌وقتش‌با‌علی‌درست‌وحسابی‌حرف‌می‌زد.‌درمورد‌اینکه‌هرچیزی‌را ‌سیاوش‌لبخن
جلوی‌هرکسی‌نباید‌گفت‌و‌اینکه،‌بعضی‌وقت‌ها‌حرف‌هایش‌به‌طرز‌تلخی،‌واقعی‌بودند.

***‌
‌-‌بابا‌اسپانسری‌چیزی‌پیدا‌می‌کنیم،‌حل‌میشه‌دیگه.

‌شیرین‌ظرف‌میوه‌را‌جلوی‌سیاوش‌گذاشت.‌سیاوش‌با‌اشاره‌ی‌دست‌به‌او‌فهماند‌که‌چیزی
نمی‌خورد.‌رضا‌برایش‌پرتقال‌گذاشت.‌شیرین‌رو‌به‌نیما‌گفت:

در‌اصفر‌هم‌که‌نمیشه‌شروع‌کرد. ‌-‌با‌اصف
‌-‌شریک‌می‌شیم‌خب.

‌علی‌گفت:
لل‌بذار‌کار‌کنیم‌من‌و‌شیرین،‌یه‌پولی‌دستمون‌رو‌بگیره،‌بعد. ‌-‌فع

‌نیما‌نگاهی‌به‌سیاوش‌انداخت‌و‌گفت:
‌-‌شما‌نظری‌نداری؟

دت‌سارا دث‌مزخرف‌را‌جمع‌کنند‌و‌بگذارند‌او‌با‌خیال‌راحت‌به‌سرنوش لل‌این‌بح ‌نظرش‌این‌بود‌که‌فع
شهشهانی‌فکر‌کند.‌گفت:

‌-‌نه،‌ندارم.
دث‌مالی‌مسخره در‌یک‌بح دی‌بزرگش‌این‌بود‌که‌موبایلش‌زنگ‌خورد‌و‌توانست‌در‌حیاط‌از‌ش ‌خوش‌شانس
لا‌دیگر‌هیچ دن‌شاهرخ‌تقریب راحت‌شود.‌اسم‌موسوی‌روی‌اصفحه‌افتاده‌بود.‌تعجب‌کرد.‌بعد‌از‌آزادشد

تماسی‌با‌او‌نگرفته‌بود.‌گفت:
‌-‌الو؟

دب‌ساعدی؟‌موسویم. ‌-‌الو‌جنا
‌به‌جا‌می‌آورد.‌گفت:

‌-‌امری‌داشتید؟
دط‌عاطفی‌نگین‌با‌سیاوش‌بود‌و‌از‌یک‌طرف‌فکر ممردد‌بود.‌از‌یک‌طرف‌کماکان‌در‌جریان‌ارتبا ‌موسوی‌

دل‌سابقش... می‌کرد‌سیاوش‌باید‌می‌دانست‌که‌موک
دل‌نگین‌مظاهری؟ ‌-‌می‌تونید‌بیاید‌منز

دت‌مچی‌اش‌را‌نگاه‌کرد. ‌ساع
‌-‌الن‌دوازده‌ونیم‌شبه.

‌-‌تشریف‌بیارید‌شما.‌حرف‌می‌زنیم‌با‌هم.
‌فقط‌گفت:
‌-‌باشه.

دم‌شب‌چه‌کار‌مهمی‌می‌توانستند‌با دت‌دوازده‌ونی ‌قطع‌کرد.‌نگین‌مظاهری،‌موسوی‌یا‌حتی‌شاهرخ،‌ساع
او‌داشته‌باشند؟

***‌

دل‌خانه‌را جلوی‌در،‌آمبولنس‌و‌پلیس‌را‌دید‌و‌مردمی‌را‌که‌تجمع‌کرده‌بودند‌و‌گردن‌می‌کشیدند‌تا‌داخ
دف‌خانه‌ی‌نگین‌پا‌تند‌کرد.‌نوار‌زردرنگ‌را‌دید‌و‌چیزی‌در‌وجودش‌رنگ ببینند.‌سیاوش‌پیاده‌شد‌و‌به‌طر
باخت.‌وقتی‌رسید،‌جمعیت‌بیشتر‌شده‌بودند.‌همسایه‌ی‌کناری‌داشت‌با‌مأمور‌زنی‌حرف‌می‌زد‌که‌هیچ

حسی‌از‌اصورتش‌خوانده‌نمی‌شد.‌به‌بدبختی‌دو‌زن‌را‌کنار‌زد‌و‌از‌کنار‌پسر‌جوانی‌گذشت‌که‌با
پیرمردی‌پچ‌پچ‌می‌کرد.‌پچ‌پچ‌ها‌انگار‌تمامی‌نداشت.‌سیاوش‌نبض‌زدن‌شقیقه‌هایش‌را‌که‌از‌زمان
ممرادی‌شروع‌شده‌بود،‌حس‌می‌کرد.‌سرما‌تا‌مغز‌استخوانش‌رسیده‌بود‌و‌یخ‌زدن بحث‌کردنش‌با‌
دز ده‌تلخ‌و‌مزخرف‌نبود.‌خواست‌نوار‌زردرنگ‌را‌رد‌کند؛‌اما‌سربا لا‌از‌سرمای‌بهمن‌ما دست‌هایش‌یقین

جوانی‌جلو‌آمد‌و‌گفت:



‌-‌آقا!‌جلو‌نیا.‌دردسر‌درست‌نکن‌واسه‌ما.
‌-‌چی‌شده؟

لا در‌نوار‌گذشت.‌سرباز‌تقریب ‌سرباز‌نشنید‌و‌برگشت‌و‌کنار‌ساختمان‌ایستاد.‌سیاوش‌خم‌شد‌و‌از‌زی
به‌طرفش‌هجوم‌برد.

‌-‌چی‌کار‌می‌کنی؟‌مگه‌نمی‌شنوی‌چی‌میگم؟
‌نه،‌نمی‌شنید.‌یخ‌کرده‌بود.‌یک‌بار‌دیگر‌هم‌این‌طوری‌یخ‌زده‌بود.‌در‌ساختمان‌پزشکی‌قانونی.‌وقتی

مگلی‌را‌دیده‌بود،‌تمام‌وجودش‌یخ‌زده‌بود.‌هیچ‌کس‌این‌را‌نفهمیده‌بود.‌دردی‌را‌که‌او‌از دد‌له‌شده‌ی‌ جس
سر‌گذرانده‌بود،‌هیچ‌کس‌نمی‌فهمید‌.‌حال‌هم‌داشت‌چیزی‌را‌در‌تک‌به‌تک‌سلول‌هایش‌از‌دست‌می‌داد.
دهی‌بزرگ‌و‌بزرگ‌تر‌می‌شد.‌سرباز مگنگ‌بیخ‌گلویش‌را‌چسبیده‌بود.‌حفره‌ی‌گوشه‌ی‌قلبش‌ دس‌ یک‌احسا

مهلش‌داد.‌خدا‌را‌شکر‌کرد‌که‌موسوی‌سر‌رسید‌و‌گفت:
‌-‌من‌ایشون‌رو‌خبر‌کردم.‌شاهی؟‌بگم‌توبیخت‌کنن؟

‌شاهی‌عقب‌نشینی‌کرد.‌سیاوش‌لب‌هایش‌را‌از‌هم‌فااصله‌داد.
‌-‌چی‌شده؟

‌موسوی‌نگاه‌از‌او‌گرفت.‌موسوی‌مثل‌همیشه‌اش‌بود.‌خونسرد‌و‌به‌طرز‌دلهر‌ه‌آوری،‌آرام؛‌اما
دم‌همیشگی‌را‌در‌چشم‌هایش‌می‌خواند.‌ترحمی‌که‌ابعادش‌وسعت‌یافته‌بود‌و‌این‌یعنی سیاوش‌آن‌ترح

دق‌دردی‌که‌در‌دلیل‌خبرکردن‌سیاوش‌برای‌رفتن‌به‌آنجا‌وجود‌داشت. عم
‌-‌میگم‌چی‌شده!‌می‌شنوید‌اصدام‌رو؟

‌موسوی‌می‌شنید.‌این‌سیاوش‌بود‌که‌کر‌شده‌بود.‌این‌سیاوش‌بود‌که‌خفگی‌در‌بندبندش‌نفوذ‌کرده
بود.‌موسوی‌چیزهایی‌می‌گفت.‌لب‌هایش‌تکان‌می‌خوردند.‌سیاوش‌شنید.‌بالخره‌شنید.‌قتل،‌نگین
در‌ساعت‌دو‌را‌اجرا مظاهری،‌شاهرخ‌لری‌پور.‌این‌دو‌اسم‌را‌با‌هم‌شنید.‌موسوی‌انگار‌داشت‌اخبا

می‌کرد.‌سفت‌و‌محکم‌گفت:
‌-‌نگین‌مظاهری‌و‌شاهرخ‌لری‌پور‌به‌قتل‌رسیدن.

‌سیاوش‌تازیانه‌خوردنش‌از‌عمق‌طوفانی‌بودن‌این‌خبر‌را‌پنهان‌کرد.‌زمزمه‌کرد:
ممردن؟ ‌-‌

‌و‌موسوی‌شنید.‌سرش‌را‌تکان‌داد.
‌-‌هردونفرشون.

مبرده‌می‌شد.‌نمی‌دانست‌کدامشان‌بود.‌لکه‌های‌خون‌را ‌سیاوش‌برانکاردی‌را‌دید‌که‌به‌طرف‌آمبولنس‌
دی در‌جسد‌اول‌جای‌گرفت.‌سیاوش‌عقب‌رفت.‌دلسوز دش‌کریدور‌ورودی‌دید.‌جسد‌دوم‌هم‌کنا روی‌فر
دو‌آن دخفا‌عزا‌بگیرد.‌می‌خواست‌حال،‌مقابل‌چشمان‌کنجکا موسوی‌را‌نمی‌خواست.‌می‌خواست‌در‌

جمعیت،‌مقابل‌چشم‌های‌موسوی،‌همان‌مرد‌خونسردی‌باشد‌که‌جسد‌دخترش‌را‌به‌چشم‌دید‌و‌ساکت
ماند.‌دفن‌شدنش‌را‌به‌چشم‌دید‌و‌ساکت‌ماند.‌تکه‌تکه‌شدن‌قلب‌همسرش‌را‌به‌چشم‌دید‌و‌ساکت

ماند.
‌-‌چطوری؟

دن‌جوان‌بحث‌می‌کرد،‌رفته‌بود.‌«نمیشه‌خانم»‌و دپی‌همان‌سرباز‌که‌حال‌با‌دو‌ز ‌موسوی‌حواسش‌
«خودتون‌به‌زودی‌می‌فهمید»‌را‌شنید‌و‌سیاوش‌را‌رها‌کرد‌و‌به‌طرف‌آن‌دو‌زن‌رفت.‌سیاوش‌جلو
رفت‌و‌پشیمان‌شد.‌می‌خواست‌بداند‌نگین‌را‌چطور‌کشته‌بودند.‌می‌خواست‌بداند‌شاهرخ‌لری‌پور

ممرده‌بود؛‌اما‌جانش‌را‌نداشت.‌از‌پا‌درآمده‌بود.‌بدجور‌از‌پا‌درآمده‌بود.‌این‌درد‌مغلوبش‌کرده چطور‌
دت‌سرد‌و‌دور‌از‌آدم‌ها‌؛‌اما دی‌خودش‌زندگی‌می‌کند.‌در‌بهش دت‌بی‌احساس بود.‌فکر‌می‌کرد‌تا‌ابد‌در‌بهش

دخ‌تکرار‌می‌شد‌.‌سیاوش‌ساعدی،‌نباید‌آنجا‌می‌ماند‌که‌اگر‌می‌ماند،‌رسوا‌می‌شد. حال‌تاری
***‌

مزهره‌را‌به‌عنوان‌تنها‌عضو لل‌نمی‌دانست‌در‌پزشکی‌قانونی‌چه‌غلطی‌می‌کرد.‌می‌توانست‌ ‌ااص
دن‌لعنتی باقی‌مانده‌ی‌خانواده‌ی‌نگین‌و‌شاهرخ‌با‌بیتا‌و‌شیرین‌بفرستد‌و‌خودش‌به‌آن‌حاشیه‌ی‌ام

مزهره‌که‌تازه‌حالش‌خوب برگردد؛‌اما‌حال‌او‌و‌شیرین‌و‌علی‌در‌راهروی‌پزشکی‌قانونی‌نشسته‌بودند‌و‌
دل‌جسد‌را‌انجام‌می‌داد.‌زن،‌دیگر‌مات‌و‌مبهوت‌یک‌نقطه‌را‌نگاه‌نمی‌کرد. شده‌بود،‌باید‌کارهای‌تحوی



در‌بداخلق‌آسایشگاه‌روانی‌گفته‌بود‌همین‌هم‌نشانه‌ی‌خوبی‌است.‌علی‌به حال‌اشک‌می‌ریخت‌و‌آن‌دکت
بازویش‌زد.

‌-‌سیا؟
‌دوباره‌به‌واقعیت‌دردناکی‌به‌اسم‌پزشکی‌قانونی،‌پرت‌شد.‌سرش‌را‌تکان‌داد.

‌-‌چیه؟
‌علی‌به‌روبه‌رو‌اشاره‌کرد.‌سیاوش،‌موسوی‌را‌دید‌که‌به‌طرفش‌می‌آمد.‌ایستاد‌و‌قبل‌از‌اینکه‌آن‌مرد
همه‌چیز‌را‌جلوی‌شیرین‌و‌علی‌بگوید،‌اشاره‌کرد‌در‌محوطه‌با‌هم‌اصحبت‌کنند.‌موسوی‌جلو‌جلو‌راه

دم‌حرف‌هایی‌که‌می‌دانست‌قلبش‌را‌یک‌قدم‌به‌انفجار‌نزدیک افتاد‌و‌سیاوش،‌خسته‌دنبالش‌رفت.‌از‌تما
مزهره‌که‌تمام‌شد، در‌ می‌کردند،‌متنفر‌بود.‌می‌دانست‌موسوی‌چه‌می‌خواست‌بگوید.‌به‌شیرین‌پیام‌داد‌کا
در‌ماشین‌منتظرش‌بمانند.‌هوا‌سرد‌بود.‌این‌سرما‌مثل‌دو‌روز‌قبل‌نبود‌که‌از‌یک‌درد‌نشئت‌می‌گرفت.

دت‌عور‌و‌بی‌برگی‌در‌حیاط‌ایستاد‌و‌به در‌درخ سرمای‌زمستانی‌بود‌که‌هرگز‌به‌پایان‌نمی‌رسید.‌کنا
در‌نگین‌یا لل‌به‌خاط دس‌سیاه‌پوشیده‌بود.‌دلیلش‌را‌نمی‌دانست.‌احتما موسوی‌چشم‌دوخت.‌موسوی‌لبا

شاهرخ‌یا‌ایام‌فاطمیه‌بود.
‌-‌تسلیت‌میگم‌جناب‌ساعدی!

دب‌پیش‌فهمیده‌بود. ‌سیاوش‌پوزخند‌زد‌.‌چیزی‌نگفت.‌موسوی‌همه‌چیز‌را‌می‌دانست.‌این‌را‌همان‌دوش
دگ‌نگین‌مظاهری‌و‌شاهرخ‌لری‌پور... دل‌مر ‌-‌درمورد‌دلی

‌سیاوش‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد.‌گفت:
‌-‌بفرمایید!

‌-‌گزارش‌پزشکی‌قانونی‌تأیید‌می‌کنه‌که‌اول‌نگین‌به‌خاطر‌ضربات‌ممتد‌یک‌شیء‌تیز‌مثل‌چاقو‌کشته
دن‌گردنش‌پاره‌شده. شده؛‌اما‌شاهرخ‌جلوی‌قاتل‌مقاومت‌کرده‌و‌باهاش‌درگیر‌شده‌و‌در‌نهایت‌شریا

‌-‌چطور‌تونسته‌وارد‌خونه‌بشه؟
‌-‌نورگیر‌خونه‌ی‌نگین‌مظاهری‌حفاظ‌نداشته.‌شیشه‌رو‌شکسته‌و‌راحت‌وارد‌شده.

دت‌کمرش ‌سیاوش‌خواست‌بگوید‌مگر‌قرار‌نبود‌یک‌نفر‌مراقبش‌باشد؛‌ولی‌نگفت.‌دست‌هایش‌را‌پش
به‌هم‌قفل‌کرد‌و‌گفت:

‌-‌کی‌خبر‌داد؟
دی‌نگین‌روی‌پشت‌بومش‌کبوتر‌داره.‌یه‌نفر‌رو‌دیده‌که‌شیشه‌رو‌شکسته.‌فکر ‌-‌همسایه‌ی‌روبه‌روی
کرده‌دزده.‌با‌پلیس‌تماس‌گرفته‌و‌بعدش‌هم‌معلوم‌شده‌همون‌قاتل‌بوده‌که‌هر‌دونفر‌رو‌کشته.

بعدش‌هم‌که‌به‌من‌زنگ‌زدن.
دس‌گـ*ـناه‌می‌کرد. مگلی‌احسا در‌ ‌موسوی‌همه‌چیز‌را‌بی‌کم‌وکاست‌توضیح‌می‌داد.‌انگار‌هنوز‌به‌خاط

دل‌رها‌‌.‌نگین‌رو‌هم‌کشته؛‌چون‌درمورد‌اینکه‌شاهرخ‌قاتل‌نیست،‌همه‌چی‌رو‌لو ‌-‌همون‌قاتل‌بوده.‌قات
داده.

‌موسوی‌سرش‌را‌تکان‌داد.
‌-‌دنبالشیم.‌شماره‌موبایلش‌رو‌ردگیری‌کردیم؛‌ولی‌چیزی‌دستمون‌نیومده.

دن‌چیزی‌تردید‌داشت.‌سیاوش‌آن‌قدر‌به‌چشم‌هایش ‌سیاوش‌اصامت‌نگاهش‌می‌کرد.‌موسوی‌برای‌گفت
زل‌زد‌که‌بالخره‌خودش‌به‌حرف‌آمد.

‌-‌شاهرخ‌و‌نگین...
دن‌جناب‌سروان‌بشنود.‌موسوی‌ادامه‌داد: ‌بقیه‌ی‌جمله‌را‌حدس‌زد؛‌ولی‌دوست‌داشت‌از‌زبا

‌-‌هفت‌هشت‌روزی‌می‌شده‌که‌عقد‌کرده‌بودن.‌سند‌ازدواجشون‌تو‌خونه‌ی‌نگین‌بود.
‌سیاوش‌ساکت‌ماند.‌دنیا‌دور‌سرش‌چرخید‌.‌دنیا،‌با‌تمام‌عظمت‌و‌کثافت‌کاری‌هایش.‌موسوی‌بازویش

را‌گرفت.
‌-‌حالتون‌خوبه؟

مزهره‌را‌دید‌که‌در‌حیاط‌ایستاده ‌خودش‌را‌جمع‌وجور‌کرد.‌بی‌حرف‌از‌کنارش‌رد‌شد‌و‌علی،‌نگین‌و‌
بودند‌و‌به‌آن‌ها‌چشم‌دوخته‌بودند.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌بریم.



***

ممرادی‌را‌دید‌که‌احساس‌غریبی‌می‌کردند.‌بیتا‌در‌آن‌پالتو‌مشکی دم‌خاکسپاری‌مزخرف.‌بیتا‌و‌ یک‌مراس
مگلی‌زار‌می‌زد.‌با‌این‌تفاوت‌که‌حال در‌ در‌قب ده‌زمانی‌بود‌که‌کنا در‌گردنش‌پیچیده‌بود،‌شبی و‌شالی‌که‌دو

راست‌و‌مستقیم‌ایستاده‌بود‌و‌گریه‌نمی‌کرد.‌زهره‌خودش‌را‌خالی‌می‌کرد‌و‌شیرین‌او‌را‌در‌آغوشش
دف‌ماشین‌برگشت. دش‌سرد‌همیشگی.‌به‌طر در‌سیاو فشار‌می‌داد.‌علی‌و‌نیما‌و‌رضا‌کنار‌او‌بودند.‌کنا

منه‌روز‌پیش‌یک‌نفر‌دیگر‌را‌انتخاب لل‌چرا‌باید‌آنجا‌می‌ماند؟‌به‌عزای‌چه‌کسی‌باید‌می‌ماند؟‌کسی‌که‌ ااص
کرده‌بود؟

-‌جناب‌ساعدی!‌جناب‌ساعدی!
ممرادی‌بود.‌ایستاد‌و‌به‌طرفش‌برگشت.

-‌چی‌شده؟
-‌دفتر‌می‌رید؟

-‌چطور؟
در‌سارا‌دیروز‌گفت‌دوباره‌می‌خواد‌بره‌دنبال‌رضایت.‌منم‌بهش‌گفتم‌نمیشه‌تنها‌بره.‌گفت‌امروز -‌پد

همراهش‌برید.
لل‌رفته خسته‌بود.‌سردرد‌داشت.‌با‌این‌حال‌باید‌می‌رفت‌و‌با‌آن‌مرد‌حرف‌می‌زد.‌نمی‌دانست‌ااص

دت‌سارا‌یا‌نه. ملقا
-‌باشه.‌ممنون‌که‌گفتی!

مرادی‌لبخندی‌زد‌و‌به‌طرف‌جمعیت‌برگشت.‌سیاوش‌آسمان‌را‌نگاه‌کرد‌که‌رنگ‌به‌رو‌نداشت.‌پوزخند
زد‌و‌به‌طرف‌ماشینش‌رفت.

***
دت‌پنجم:‌قهرمان شا
-‌چی‌گفت‌بهتون؟

مرد‌هم‌به‌او‌و‌هم‌به‌پدر‌سارا‌نگاه‌کرد.‌گفت:
-‌ساکت‌بود.‌چی‌می‌خواست‌بگه‌اون‌قاتل؟

پس‌سارا‌ساکت‌مانده‌بود.‌این‌یعنی‌خودش‌هم‌اعدام‌می‌خواست.‌حداقل‌برای‌خلص‌شدن‌از‌آن‌برزخ،
ده‌نجاتش‌بود. اعدام‌تنها‌را
-‌دلتون‌به‌حالش‌نسوخت؟

دت‌دو‌روزه‌اش‌بود.‌شهشهانی لل‌از‌عوارض‌سکو نمی‌دانست‌چرا‌لحنش‌این‌قدر‌شکسته‌شده‌بود.‌احتما
جلو‌رفت‌و‌بدون‌اینکه‌به‌چشم‌های‌آن‌مرد‌نگاه‌کند،‌گفت:

-‌بزرگواری‌کن‌پسرم!‌مادرت‌برنمی‌گرده‌اگه‌دختر‌من‌بره‌زیر‌خاک.
-‌دلم‌که‌خنک‌میشه،‌نمیشه؟
سیاوش‌به‌دیوار‌تکیه‌داد.

-‌شما‌مگه‌قلب‌ندارین؟‌عاطفه‌ندارین؟‌سارا‌رو‌بکشین،‌خیالتون‌راحت‌میشه؟‌ازش‌پرسیدین‌چی‌به
سرش‌اومده‌بود‌که‌اون‌طوری‌حمله‌کرد‌به‌مادرتون؟

مرد‌چیزی‌نگفت‌و‌به‌در‌اشاره‌کرد.
-‌از‌اینجا‌برید؛‌وگرنه‌منم‌میشم‌قاتل‌شماها.

شهشهانی‌گریست.‌سیاوش‌نمی‌توانست‌انتهای‌قصه‌ی‌سارا‌را‌این‌طور‌بنویسد.‌سیاوش‌درد‌داشت‌و
دس‌خفگی‌نجات‌بدهد. دردش‌این‌بود‌که‌نمی‌توانست‌خودش‌را‌از‌آن‌ح

‌***‌

دی‌دنیای‌منم �«من‌شاهد‌نابود
‌باید‌بروم‌دست‌به‌کاری‌بزنم»

‌«علی‌رضا‌آذر»



مزهره‌را‌به‌آسایشگاه‌برگردانده‌بودند. ‌وقتی‌به‌خانه‌برگشت،‌بیتا‌هنوز‌نرفته‌بود.‌شیرین‌و‌علی‌هم‌
ماپن‌آشپزخانه‌تکیه‌داده‌بود‌و‌با‌دیدن‌او‌گفت: رضا‌به‌

‌-‌اومدی‌بابا؟‌کجا‌غیبت‌زد‌یهو؟
‌-‌دفتر‌کار‌داشتم.

دم‌زیر‌لبی‌کرد‌و‌سیاوش‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌کیفش‌را‌روی‌مبل‌رها‌کرد‌و‌سرش‌را‌به ‌بیتا‌سل
دی‌آن‌تکیه‌داد.‌رضا‌گفت: پشت

‌-‌خوبی‌سیاوش؟
‌خوب‌نبود.‌هیچ‌وقت‌خوب‌نبود.

‌-‌خسته‌م‌یه‌ذره.
‌بیتا‌شالش‌را‌مرتب‌کرد‌و‌گفت:

‌-‌من‌برم‌که‌استراحت‌کنی.
‌رضا‌گفت:

‌-‌شام‌می‌موندی‌خب.
‌بیتا‌نگاهی‌به‌سیاوش‌انداخت‌و‌بی‌حرف‌به‌طرف‌در‌رفت.‌رضا‌بدرقه‌اش‌کرد‌و‌وقتی‌دوباره‌به‌هال

برگشت،‌سیاوش‌را‌دید‌که‌چشم‌هایش‌را‌بسته‌بود.‌موبایلش‌را‌برداشت‌و‌به‌علی‌پیام‌داد:
‌«شیرین‌رو‌ببر‌یه‌دوری‌بزنه.»

دت‌خوابیدن‌پیدا‌می‌کرد. ‌علی‌را‌یک‌ساعتی‌بیرون‌نگه‌می‌داشت‌و‌سیاوش‌هم‌فراص
***‌

دی‌زنگ‌موبایلش‌بیدار‌شد،‌خانه‌تاریک‌و‌خلوت‌بود‌و‌اصدای‌اذان‌مغرب‌را‌می‌شنید.‌موبایل ‌وقتی‌با‌اصدا
را‌از‌جیب‌کتش‌بیرون‌آورد‌و‌«بیتا»‌را‌روی‌اصفحه‌دید.‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌سعی‌کرد‌بنشیند.

‌-‌الو؟
‌-‌سلم.‌ببخشید!‌می‌دونم‌بیدارت‌کردم.

لا‌غروب‌بود.‌40و‌‌7ساعت‌را‌نگاه‌کرد.‌ ‌دقیقه‌و‌مطمئن
‌-‌چیزی‌شده؟

‌-‌درمورد‌نگین‌می‌خواستم‌یه‌چیزی‌رو‌بهت‌بگم.
ممرده. ‌-‌مهمه؟‌اون‌که‌دیگه‌
‌بیتا‌مکث‌کرد.‌بعد‌گفت:

‌-‌من‌نمی‌خواستم‌چیزی‌رو‌بین‌تو‌و‌اون‌به‌هم‌بزنم.
‌سیاوش‌ایستاد‌و‌به‌طرف‌آشپزخانه‌رفت.

‌-‌تو‌هم‌به‌همش‌نمی‌زدی،‌اون‌دختر‌یه‌نفر‌دیگه‌رو‌دوست‌داشت.
‌-‌خیلی‌معذرت‌می‌خوام!‌می‌فهمم‌برات‌سخته.

در‌سرد‌را‌به‌لب‌هایش‌نزدیک‌کرد. ‌سیاوش‌لیوان‌شی
‌-‌نمی‌فهمی.‌کاری‌نداری؟

‌بیتا‌فقط‌آه‌کشید.
‌-‌شب‌به‌خیر!

دم‌مهرنی�»‌نوشت. ‌قطع‌کرد.‌بعد‌اسم‌«بیتا»‌را‌در‌مخاطبین‌ادیت‌کرد‌و‌به‌جایش‌«خان
***‌

‌وقتی‌علی‌و‌شیرین‌برگشتند،‌سیاوش‌در‌اتاقش‌بود‌و‌با‌تنهایی‌اش‌حال‌می‌کرد.‌شیرین‌پرسید:
‌-‌پس‌بیتا‌کو‌بابا؟

‌رضا‌اشاره‌کرد‌که‌رفته‌و‌علی‌لب‌زد:
‌-‌چرا‌خب؟

دف‌او‌و‌بیتا‌به‌هم‌می‌خورد. دت‌مزخر ‌رضا‌شانه‌بال‌انداخت.‌سیاوش‌حالش‌از‌این‌تلش‌برای‌تغییر‌وضعی
لا‌به‌همان‌اندازه‌خودخواه‌و‌بی‌فکر‌به‌نظر‌می‌رسید. بیتا‌مهربان،‌دلسوز‌و‌رنج‌کشیده‌بود؛‌اما‌دقیق

شیرین‌گفت:



‌-‌آقاسیاوش‌کجان؟
‌علی‌پوزخند‌زد.
لا. ‌-‌تو‌اتاقشه‌حتم

‌شیرین‌سقلمه‌ای‌به‌پهلویش‌زد‌و‌رضا‌سعی‌کرد‌خنده‌اش‌را‌کنترل‌کند.
‌-‌شام‌می‌خورید؟

‌شیرین‌گفت:
‌-‌آره‌.‌دستتون‌درد‌نکنه‌!

لل‌همین‌طوری‌بودند.‌فکر‌می‌کردند ‌سیاوش‌تکیه‌اش‌را‌از‌لبه‌ی‌پنجره‌برداشت.‌آدم‌های‌دوروبرش‌معمو
مگلی‌این‌را‌فهمیده‌بود‌و اگر‌از‌درد‌حرف‌نزنند،‌می‌شود‌محوش‌کرد.‌هیچ‌دردی‌محو‌نمی‌شد.‌بعد‌از‌

دگ‌نگین‌را‌در‌قلبش‌جا‌می‌داد.‌علی‌در‌زد.‌سیاوش‌گفت: حال‌داشت‌درد‌مر
‌-‌چیه؟

دتلی‌از‌موهای‌فرفری‌را‌دید‌که‌لی‌در‌چپانده‌شدند. ‌علی‌در‌را‌باز‌کرد‌و‌سیاوش‌
‌-‌بریم‌قاقالی‌لی‌بخوریم.

‌سیاوش‌حتی‌لبخند‌هم‌نزد.
‌-‌حواصله‌ندارم.

‌-‌ادای‌عاشق‌های‌شکست‌خورده‌رو‌درنیار‌که‌بهت‌نمیاد.
دف‌بی‌موردش‌شد. ‌سکوت.‌علی‌متوجه‌حر

‌-‌باشه‌بابا.‌ببخشید!
‌-‌مهم‌نیست.

‌-‌دو‌روزه‌چیزی‌نخوردی.
‌سیاوش‌گفت:

‌-‌فرض‌کن‌فتوسنتز‌می‌کنم.
‌علی‌قهقهه‌زد.‌سیاوش‌حواصله‌ی‌شادی‌های‌بی‌دلیل‌او‌را‌نداشت.

‌-‌داداش‌این‌طوری‌که‌نمیشه‌سر‌کرد.
‌می‌شد‌.‌می‌شد‌سر‌کرد.

‌-‌داداش؟
‌به‌او‌نگاه‌کرد.‌علی‌گفت:

‌-‌بابا‌رو‌ناراحت‌نکن!
دن‌او‌داشت،‌ترجیح‌می‌داد‌ناراحتش‌کند. دی‌رضا‌بستگی‌به‌غذانخوردن‌یا‌خورد ‌اگر‌ناراحتی‌و‌دل‌خوش

‌-‌الن‌رضا‌خودش‌گفت‌من‌ناراحتش‌می‌کنم؟
‌علی‌اخم‌کرد.

ددک‌کردی،‌رفت.‌لاقل‌یه‌جوری‌بهش‌نشون‌بده‌خوبی‌که‌دلش‌نشکنه. ‌-‌معلومه‌که‌نه!‌بیتا‌رو‌که‌
‌سیاوش‌هیستریک‌خندید.

‌-‌دلش‌نشکنه؟
‌علی‌حق‌به‌جانب‌گفت:

‌-‌آره.
دکی‌دلش‌می‌شکند». ‌برادرزاده‌ی‌رضا‌از‌پسرش‌بهتر‌می‌دانست‌«

‌-‌سیا؟
‌حتی‌نگفت‌سیاوش‌درست‌است،‌نه‌سیا.

‌-‌خیلی...‌هیچی!‌ولش‌کن!
دل‌راه‌بودند.‌هنوز‌زندگی‌برایشان‌بازی‌های‌ترسناکش‌را‌رو‌نکرده ‌در‌را‌بست.‌شیرین‌و‌علی‌هنوز‌او

بود‌که‌بین‌همدیگر‌دیوار‌بچینند.
***‌

ممرادی‌به‌محض‌ورودش‌گفت: ‌



‌-‌یکی‌با‌من‌تماس‌گرفت.‌از‌طرف‌بیمارستان‌بود.
‌-‌بیمارستان؟

‌کیفش‌را‌دست‌به‌دست‌کرد‌و‌مرادی‌سرش‌را‌تکان‌داد.
‌-‌آدرس‌رو‌دادن‌و‌گفتن‌برید‌حتما.

‌-‌چرا؟‌چی‌شده‌مگه؟
‌-‌شماره‌تون‌رو‌از‌موبایل‌آقای‌شهشهانی‌پیدا‌کرده‌بودن‌انگار.

‌شهشهانی...‌این‌اسم‌در‌گوشش‌زنگ‌خورد.‌به‌طرف‌در‌برگشت.
ممرادی!‌بفرست‌آدرس‌رو. ‌-‌

ممرادی‌آدرس‌را‌برایش‌اس‌.ام‌.اس‌کرده‌بود. ‌پله‌ها‌را‌پایین‌رفت.‌وقتی‌رسید‌به‌ماشینش،‌
***‌

دت‌میز‌ریسپشن‌ایستاده‌بود.‌گفت: خودش‌را‌رساند‌به‌پرستاری‌که‌پش
‌-‌شهشهانی.‌کسی‌به‌این‌اسم‌رو‌آوردن‌اینجا؟

‌زن‌نگاهی‌به‌مانیتور‌انداخت‌و‌گفت:
‌-‌سردخونه.

دسردخونه؟ دس...‌ ‌-‌
‌پرستار‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌گفت:

‌-‌سکته‌ی‌قلبی‌کرده‌بود.‌یه‌آقایی‌آورده‌بودشون‌اینجا.‌ایشون‌هستن.
‌با‌دست‌اشاره‌به‌مردی‌کرد‌که‌آن‌‌سوی‌راهرو‌ایستاده‌بود‌و‌سرش‌را‌به‌دیوار‌تکیه‌داده‌بود.‌سیاوش
در‌سارا‌بود.‌حبیب.‌تکیه‌اش‌را‌از‌پارتیشن‌برداشت‌و‌به‌طرفش‌چرخید.‌می‌توانست او‌را‌شناخت.‌شوه
یخ‌زدن‌زانوهایش‌را‌حس‌کند.‌انتقامش‌را‌از‌سارا‌گرفته‌بود.‌پدرش‌را‌به‌کشتن‌داده‌بود.‌حتی‌نای
در‌مرگ‌پیرمردی‌که‌تا‌دیروز‌پابه‌پای‌او‌برای‌نجات‌سارا‌تلش پوزخندزدن‌هم‌نداشت.‌انگار‌شنیدن‌خب

کرده‌بود،‌تمام‌وجودش‌را‌درهم‌شکسته‌بود.
ددق‌کرد! ‌-‌آخرش‌

در‌چند‌روز‌قبل‌را‌نداشت. ‌حبیب‌به‌او‌نگاه‌کرد.‌نگاهش‌تلخ‌بود.‌حداقل‌آن‌انزجا
‌-‌سارا‌بهم‌گفت.‌زنگ‌زد.‌همه‌‌چی‌رو‌گفت.‌گفت‌چی‌به‌چیه.‌کی‌به‌کیه‌.‌کی‌قاتله،‌کی‌مقتول‌.

می‌دونی‌دارم‌آتیش‌می‌گیرم؟‌می‌فهمی‌درد‌من‌رو‌که‌چی‌کشیدم؟
‌سیاوش‌می‌فهمید.‌حبیب‌نمی‌دانست‌و‌بهتر‌که‌نمی‌دانست.
‌-‌شما‌هم‌رفتی‌همه‌چی‌رو‌گذاشتی‌کف‌دست‌این‌پیرمرد؟

‌حبیب‌به‌طرفش‌حمله‌کرد.‌یقه‌اش‌را‌گرفت.‌پرستار‌با‌تحکم‌گفت:
‌-‌چه‌خبره‌آقا؟‌الن‌حراست‌رو‌خبر‌می‌کنم.

‌سیاوش‌به‌چشم‌هایش‌نگاه‌می‌کرد.‌حبیب‌گفت:
‌-‌آدمم‌منم!‌نمیرم‌تقااصش‌رو‌از‌باباش‌بگیرم.‌اومد‌سراغم.‌زار‌زد.‌التماس‌کرد.‌دلم‌لرزید.‌گفتم

دور‌مونده‌بودم دس ولش‌کن.‌ولش‌کن‌این‌طناب‌دار‌وامونده‌رو.‌گفتم‌رضایت‌میدم.‌گفت‌چرا.‌من‌که‌
سر‌قصاص‌سارا،‌حال‌چرا‌می‌خوام‌رضایت‌بدم.

‌سیاوش‌تمام‌توانش‌را‌جمع‌کرد‌و‌لب‌زد:
‌-‌تو‌هم‌گفتی‌همه‌چی‌رو.

‌حبیب‌اشکش‌درآمده‌بود.‌یقه‌اش‌را‌رها‌کرد.‌دستش‌را‌به‌چشم‌هایش‌کشید‌و‌آب‌دهانش‌را‌قورت
داد.

‌-‌چه‌می‌فهمی‌تو؟
‌سیاوش‌می‌خواست‌داد‌بزند.‌سه‌سال‌با‌سکوتش‌به‌همه‌ثابت‌کرده‌بود‌می‌تواند‌تاب‌بیاورد؛‌اما

نمی‌توانست.‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد.‌گفت:
‌-‌برو‌رضایت‌بده.

‌حبیب‌به‌او‌نگاه‌کرد.



‌-‌بد‌کردم‌به‌سارا!
‌سیاوش‌فقط‌تکرار‌کرد:

‌-‌برو‌رضایت‌بده.
‌بیمارستان‌حالش‌را‌به‌هم‌می‌زد.‌وقتی‌داشت‌به‌طرف‌خروجی‌می‌رفت،‌پاهایش‌روی‌زمین‌کشیده

می‌شدند.
***‌

‌حبیب‌نالید:
‌-‌خدا‌بکشه‌من‌رو!‌خدایا!‌من‌رو‌بکش!

دی دز‌ابر دز‌نحسی‌بود‌آن‌رو در‌سرش‌می‌چرخید.‌عجب‌رو ‌سیاوش‌نمی‌توانست‌قدم‌از‌قدم‌بردارد.‌دنیا‌دو
لل اسفندماه.‌حبیب‌خودش‌را‌روی‌زمین‌انداخته‌بود‌و‌گریه‌می‌کرد.‌سیاوش‌حس‌نداشت.‌ااص

ممرادی‌را‌خبر‌کرده‌بود‌.‌برایش‌لوکیشن‌فرستاده‌بود‌که‌بیاید.‌سارا‌در نمی‌دانست‌باید‌چه‌کار‌کند.‌
دب لا‌همان‌روزی‌که‌حبی لا‌همان‌روزی‌که‌آزاد‌می‌شد.‌دقیق ممرده‌بود.‌دقیق دگ‌دستش‌را‌زده‌بود.‌ زندان‌ر
ممرادی‌را‌می‌دید لعنتی‌تصمیم‌گرفته‌بود‌ببخشدش.‌دو‌جسد‌بودند.‌دو‌جسد‌در‌سردخانه‌ی‌بیمارستان.‌

که‌به‌طرف‌استیشن‌پرستاری‌می‌رفت‌.‌سیاوش‌ایستاد‌و‌خودش‌را‌جمع‌وجور‌کرد.‌گفت:
‌-‌کاراش‌رو‌انجام‌بده.

لا‌گفت: دت‌سیاوش‌چه‌دیده‌بود‌که‌فور ممرادی‌معلوم‌نبود‌در‌اصور ‌
‌-‌آقا؟‌خوبید‌شما؟

‌سیاوش‌ساکت‌ماند.‌به‌حبیب‌اشاره‌کرد.
‌-‌این‌رو‌هم‌جمعش‌کن‌تو‌رو‌خدا!

ممرادی‌به‌حبیب‌نگاه‌کرد. ‌
‌-‌شوهر‌سارائه؟

‌سیاوش‌فقط‌گفت:
‌-‌بود‌.

دخ‌کوفتی‌که‌همیشه‌تمام‌قد‌به‌رخ‌می‌کشید‌همه‌چیز‌به‌پایان‌رسیده.‌دستش‌را‌به‌استیشن‌تکیه ‌ماضی‌تل
ممرادی‌گفت: داد.‌دستش‌لرزید.‌دلش‌لرزید.‌

‌-‌چی‌شد؟
ممرادی‌دنبالش‌راه‌افتاد. ‌ناله‌های‌حبیب‌روی‌اعصابش‌راه‌می‌رفت.‌به‌طرف‌آن‌مرد‌پا‌تند‌کرد.‌

لب‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد‌و‌به‌طرفش‌خم‌شد.‌یقه‌اش‌را‌گرفت.‌بلندش‌کرد.‌او‌را‌به‌دیوار‌فشار
ممرادی‌گفت: داد‌.‌

‌-‌ولش‌کنین!‌شر‌میشه!
‌دوباره‌اصدای‌پرستار‌درآمده‌بود.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌گوش‌کن‌ببین‌چی‌میگم!‌کاری‌ندارم‌مادرت‌چی‌کار‌کرده‌و‌چی‌به‌سر‌موکل‌من‌اومده.‌کاری‌ندارم
که‌تا‌تونستی‌چزوندیش‌و‌آخرش‌هم‌هر‌دو‌رو‌کشتی.‌فقط‌این‌رو‌بدون!‌من‌اگه‌جای‌تو‌بودم،‌هر‌روز
دح‌اونی‌که متف‌تو‌اصورت‌خودم‌مینداختم‌و‌یه‌لعنت‌می‌فرستادم‌به‌رو اصبح‌که‌بیدار‌می‌شدم،‌اول‌یه‌

مسبب‌مرگ‌زن‌و‌بچه‌م‌شد‌.‌فهمیدی‌جناب؟‌حال‌هم‌اگه‌خودت‌رو‌جمع‌نکنی،‌بلیی‌به‌سرت‌میارم‌که
آرزو‌کنی‌کاش‌سارا‌به‌جای‌مادرت،‌تو‌رو‌فرستاده‌بود‌سـ*ـینه‌ی‌قبرستون.

ممرادی‌دوباره‌دستش‌را‌روی دک‌حبیب‌حال‌حفره‌ای‌از‌درد‌و‌پشیمانی‌دیده‌می‌شد.‌ ‌در‌چشم‌های‌ترسنا
بازویش‌گذاشت.

‌-‌حراست‌اومد.‌ول‌کنین‌یقه‌ش‌رو.
ممشت‌نزند.‌حبیب‌از‌او‌فااصله‌گرفت‌و‌دو دت‌آن‌مرد‌ ‌سیاوش‌جلوی‌خودش‌را‌گرفته‌بود‌که‌به‌اصور

دف‌حراست‌بیمارستان‌آمده‌بودند،‌گفتند: مأموری‌که‌از‌طر
لا! ‌-‌بفرمایید‌بیرون‌لطف

دن ‌سیاوش‌خداخواسته‌کیفش‌را‌برداشت‌و‌با‌گام‌های‌سریع‌خودش‌را‌از‌بیمارستان‌با‌آن‌بوی‌حال‌به‌هم‌ز
تکراری‌پرت‌کرد‌بیرون.



***‌
ممرادی‌از‌بیمارستان‌خارج‌شد،‌عینکش‌را‌درآورده‌بود‌و‌با‌اخم‌پاک‌می‌کرد.‌تکیه‌اش‌را‌از‌نرده‌ی ‌وقتی‌

در‌خروجی‌بیمارستان‌برداشت‌و‌گفت: کنا
‌-‌چی‌شد؟

‌مرادی‌دوباره‌عینکش‌را‌به‌چشم‌زد.
‌-‌این‌یارو‌مسئول‌حراسته‌می‌خواست‌مأمور‌خبر‌کنه.‌حبیب‌هم‌که‌لل‌شده‌بود‌انگار.‌خلاصه‌اینکه

راضی‌شد‌کوتاه‌بیاد.‌وگرنه‌باید‌امشب‌رو‌می‌موندید‌بازداشتگاه.
‌-‌برمی‌گردی‌دفتر؟

‌-‌نمی‌دونم.‌کاری‌که‌نداریم.‌شما‌خودتون‌میاین؟
دف‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش‌فشار‌داد. ‌سیاوش‌ک

‌-‌نمی‌دونم.
دن‌چیزی‌تردید‌داشت.‌سیاوش‌منتظر‌بهش‌چشم‌دوخت. ممرادی‌برای‌گفت ‌سکوت‌بینشان‌برقرار‌شد.‌

بالخره‌گفت:
‌-‌سارا‌شهشهانی‌از‌اون‌کیس‌هایی‌بود‌که‌دلم‌نمی‌خواد‌سروکارم‌دوباره‌باهاشون‌بیفته‌.

‌سیاوش‌نفس‌عمیقی‌کشید.
‌-‌برسونمت؟
‌مرادی‌گفت:

دت‌فرمون،‌بهتره. ‌-‌نه.‌با‌مترو‌میرم.‌شما‌هم‌نشینید‌پش
‌لبخند‌سردی‌زد.‌مرادی‌دستی‌تکان‌داد‌و‌راهش‌را‌به‌طرف‌مترو‌کج‌کرد.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌مرادی‌بهتر

از‌بقیه‌حال‌و‌روزش‌را‌می‌فهمید.
***‌

-‌ناهار‌نمی‌خوری؟
‌-‌نه.

‌رضا‌اخم‌کرد.
‌-‌خوبی‌سیاوش؟
‌-‌سرم‌درد‌می‌کنه.

‌علی‌درحالی‌که‌کتش‌را‌می‌پوشید،‌گفت:
‌-‌جان‌من‌الن‌دردسر‌کی‌بیشتره؟‌من‌که‌بیکارم‌یا‌اوشون‌که‌وکیل‌تشریف‌دارن؟

‌شیرین‌اعتراض‌کرد.
‌-‌بی‌خیال‌علی!

ده‌معترض‌رضا‌روی‌علی‌قفل‌شده‌بود.‌پنجره‌را‌بست‌و‌پرده ‌سیاوش‌رفت‌در‌اتاق‌و‌در‌را‌بست.‌نگا
را‌کشید.‌دراز‌کشید‌و‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت.‌خوابش‌نمی‌برد‌.‌میگرن،‌شکنجه‌ای‌بود‌که‌نه

دف‌ساده‌و دی‌خوشایندی‌را‌برایش‌رقم‌می‌زد.‌سقف‌را‌نگاه‌می‌کرد.‌سق اجازه‌ی‌خواب‌می‌داد‌و‌نه‌بیدار
گچی‌را.‌دلش‌برای‌سارا‌می‌سوخت‌که‌هرگز‌چنین‌سرنوشتی‌را‌برای‌خودش‌تصور‌نکرده‌بود.‌که

دن دد‌ازدست‌رفت مسراند،‌گریسته‌بود.‌دلش‌برای‌پدرش‌می‌سوخت‌که‌در لل‌وقتی‌آن‌تیغ‌لعنتی‌را‌می‌ احتما
لل‌می‌شد‌راهی‌برای دخترش‌را‌تاب‌نیاورده‌بود.‌نمی‌دانست‌چقدر‌کوتاهی‌کرده‌بود.‌نمی‌دانست‌ااص

در‌گردنش دس‌گـ*ـناه‌افسارش‌را‌دو ممرده‌بود،‌ح دت‌آن‌زن‌پیدا‌کرد‌یا‌نه.‌فقط‌می‌دانست‌حال‌که‌او‌ نجا
پیچانده‌بود‌و‌می‌خواست‌وادارش‌کند‌یک‌بار‌برای‌همیشه،‌درست‌وحسابی‌احساساتش‌را‌بروز‌بدهد.

دن‌بالشش‌را‌حس‌کرد. سیاوش‌دستش‌را‌به‌پلک‌هایش‌کشید‌و‌برای‌اولین‌بار،‌بعد‌از‌سه‌سال،‌خیس‌شد
مگلی‌هم‌می‌بخشیدش.‌یا دف‌ساده‌ی‌سفید،‌روی‌سرش‌خراب‌شود.‌شاید‌این‌طوری‌ آرزو‌می‌کرد‌آن‌سق

حتی‌نگین‌و‌شاهرخ.
***‌

دک‌تاریک‌بود‌و‌هیچ‌اصدایی‌از‌بیرون‌به‌گوش‌نمی‌رسید.‌25و‌‌8ساعت‌را‌نگاه‌کرد.‌ ‌دقیقه‌بود.‌اتاق‌تاری



دل‌موبایلش‌گشت‌و‌در دوست‌نداشت‌بلند‌شود.‌سرش‌سنگین‌بود.‌غلتی‌زد‌و‌نیم‌خیز‌شد.‌ایستاد‌و‌دنبا
لل‌برای‌اینکه‌حالش‌را‌بپرسد‌و‌شک‌نداشت‌رضا دت‌مچاله‌اش‌پیدایش‌کرد‌.‌بیتا‌زنگ‌زده‌بود.‌احتما دب‌ک جی

ممرادی‌هم‌چند‌دقیقه‌ی‌قبل‌پیام‌داده‌بود: به‌او‌خبر‌داده‌بود.‌
‌«بهتر‌شدید؟»

لا‌دیگر‌نپرس‌از‌دردی دل‌من‌خوب‌نمی‌شود‌و‌لطف ‌دوست‌داشت‌به‌بیتا‌زنگ‌بزند.‌دوست‌داشت‌بگوید‌حا
دب دل‌زنگ‌زدن‌به‌بیتا‌شد‌و‌جوا دم‌مهرنیا»‌رفت‌و‌برگشت.‌بی‌خیا که‌دلیلش‌را‌می‌دانی.‌دستش‌روی‌«خان

ممرادی‌را‌داد:
دست‌رو‌بخون.» ‌«خوبم‌!‌ممنون!‌در

لل‌دوباره‌نزدیک‌عید‌شده ‌موبایل‌را‌روی‌تخت‌پرت‌کرد‌و‌به‌طرف‌پنجره‌رفت.‌خیابان‌شلوغ‌بود.‌احتما
دپی‌چیزی‌بود.‌پنجره‌را‌باز‌کرد‌.‌نور‌لمپ‌ها‌که‌به‌داخل‌می‌آمد،‌باعث‌شد‌چشم‌هایش‌را بود‌و‌هرکس‌
دت‌امروزش جمع‌کند.‌‌حواصله‌ی‌پایین‌رفتن‌و‌بازجویی‌شدن‌را‌نداشت.‌رضا‌و‌علی‌آماده‌بودند‌دلیل‌وضعی
لا در‌زبانش‌بیرون‌بکشند.‌نمی‌خواست‌بگوید‌موکلی‌که‌برای‌آزادکردنش‌به‌هر‌دری‌زده‌بود،‌دقیق را‌از‌زی
دد‌دخترش ممرده‌بود.‌نمی‌خواست‌از‌مردی‌بگوید‌که‌در بعد‌از‌رضایت‌گرفتن‌از‌ولی‌دم‌خودکشی‌کرده‌و‌
دف‌تخت‌برگشت‌و‌وقتی‌تصمیم‌گرفت‌دوباره‌سرش‌را‌زیر‌پتو‌فرو‌کند،‌اصفحه‌ی را‌تاب‌نیاورد.‌به‌طر

موبایلش‌را‌دید‌که‌خاموش‌و‌روشن‌می‌شد‌و‌«خانم‌مهرنیا»‌چشمک‌می‌زد.‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌جواب
داد:

‌-‌الو؟‌بیتا؟‌شب‌به‌خیر!
‌-‌خوبی‌سیاوش؟

‌آهسته‌گفت:
‌-‌بد‌نیستم.

لا‌چی‌شده. ممرادی‌آمار‌بگیرم؛‌اما‌فکر‌کردم‌بهتره‌از‌خودت‌بپرسم‌امروز‌دقیق ‌-‌می‌خواستم‌از‌
‌سیاوش‌گفت:

دس‌وفادارداری‌که‌راپورت‌می‌فرسته‌برات. ‌-‌یه‌جاسو
‌بیتا‌خندید.

‌-‌بابا‌رضا‌رو‌میگی؟‌اون‌چیزی‌نگفت.‌از‌شیرین‌پرسیدم.
دی‌تازه‌ی‌او. ‌شیرین،‌بدبخت

‌-‌نمیگی؟
‌مکث‌کرد.‌گفت:

دکیس‌بود.‌خیلی‌اذیت‌شدم‌سرش.‌آخرش‌هم‌به‌نتیجه‌نرسید. ‌-‌یه‌
دل‌شاهرخ‌لری‌پور؟ ‌-‌مث

ده‌بیتا‌دفن‌شده.‌برای‌همیشه. ‌از‌دهانش‌پریده‌بود؛‌اما‌سیاوش‌مطمئن‌بود‌نگین‌یک‌جایی‌در‌ناخودآگا
‌-‌بدتر.

‌بیتا‌ساکت‌ماند.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌خب؟

لل‌هم‌گفته‌بودم‌بهت. ‌-‌خودت‌رو‌اذیت‌نکن.‌قب
‌-‌نمی‌کنم.

‌بیتا‌بهتر‌از‌هرکسی‌می‌دانست‌که‌دروغ‌می‌گفت.
در‌راه‌نیاوردم‌سیاوش! ‌-‌من‌مدرکم‌رو‌از‌س

‌-‌می‌دونم.
‌بیتا‌ناامیدتر‌از‌قبل‌گفت:

‌-‌هنوز‌هم‌سعی‌می‌کنی‌بقیه‌رو‌قانع‌کنی.
‌-‌تو‌رو‌که‌نمیشه‌قانع‌کرد.

‌بیتا‌فقط‌گفت:
‌-‌من‌باید‌برم.‌شب‌به‌خیر!



‌-‌خدانگهدار.
دم‌استراحتش‌تمام‌شده. دت‌در‌دید،‌فهمید‌تای ‌قطع‌کرد.‌سیاوش‌سایه‌ی‌علی‌را‌که‌پش

***‌
‌-‌دیگه‌اون‌قدرهام‌بد‌نبود.

‌علی‌درحالی‌که‌ادای‌بالآوردن‌درمی‌آورد،‌گفت:
‌-‌چرا،‌بد‌بود.

‌-‌زهرمار!‌تایتانیک‌می‌ذاشتم‌که‌اشک‌همه‌مون‌دربیاد؟
‌علی‌خندید:

ددنیرو‌انقضاش‌رسیده. در‌گیم‌آو‌ترونزه.‌رابرت‌ ‌-‌الن‌عصر،‌عص
دث‌بی‌نتیجه‌ی‌آن‌دو‌را‌نگاه‌می‌کرد. ‌شیرین‌ایشی‌گفت‌و‌رضا‌رو‌کرد‌به‌سیاوش‌که‌بح

‌-‌سوئیچ‌رو‌می‌خوای‌فردا؟
‌-‌چطور؟

‌رضا‌فقط‌گفت:
‌-‌باید‌برم‌جایی.

‌علی‌گوش‌هایش‌تیز‌شد.
‌-‌عه!‌شما‌هم‌آره؟

‌سیاوش‌بی‌توجه‌به‌علی‌جواب‌داد:
‌-‌نه.‌فقط‌باکش‌رو‌پر‌کن‌بابا.

‌-‌خودت‌جایی‌نمیری؟
دم‌سارا‌و‌پدرش‌بود. ‌می‌خواست‌برود؛‌ولی‌نمی‌خواست‌بگوید.‌مراس

‌-‌من‌هرجا‌بخوام‌برم،‌با‌تاکسی‌راحت‌ترم.
‌-‌مطمئنی؟

‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌علی‌بیشتر‌به‌رضا‌نزدیک‌شد.
‌-‌جان‌من‌بگو‌طرف‌کیه!

‌شیرین‌اخم‌کرد.‌رضا‌خندید.
در‌نوح! ‌-‌چقدر‌بی‌ادب‌شدی‌پس

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌من‌برم‌بخوابم.‌شب‌به‌خیر!

‌علی‌با‌اعتراض‌گفت:
‌-‌شما‌تا‌الن‌تو‌کمای‌مطلق‌تشریف‌داشتی.

لا‌گفت: ‌شیرین‌فور
‌-‌علی!‌تو‌هم‌فردا‌هشت‌اصبح‌کلس‌داری‌ها!

‌-‌کو‌تا‌اصبح‌؟!‌تازه‌یک‌ونیمه.
‌سیاوش‌حتی‌لبخند‌هم‌نزد.‌اینکه‌رضا‌کجا‌می‌خواست‌برود،‌کنجکاوش‌کرده‌بود؛‌ولی‌ترجیح‌می‌داد

فضولی‌نکند.
***‌

دل‌مجسمه» «بی‌حرکت‌شدی،‌مث
مگلی‌ساعدی»‌نوشته‌شده حبیب‌مانده‌بود‌و‌او.‌خیلی‌باید‌جلوتر‌می‌رفت‌تا‌برسد‌به‌قبری‌که‌رویش‌«
بود.‌نگاه‌از‌گوری‌که‌هنوز‌سنگ‌نداشت،‌گرفت‌و‌درخت‌های‌مغموم‌بهشت‌زهرا(س)‌را‌از‌نظر‌گذراند.
لل‌دنیایی‌دیگر‌بود.‌دنیایی‌که‌در‌آن، حبیب‌فقط‌نگاه‌می‌کرد.‌افقی‌نامشخص‌را‌نگاه‌می‌کرد‌که‌احتما

مادرش‌سارا‌را‌بیچاره‌نکرده‌بود‌و‌هنوز‌یک‌خانواده‌داشت.‌سیاوش‌فقط‌پوزخند‌زد.
-‌تسلیت‌میگم!

دی‌شمشادها، دف‌خروجی‌می‌رفت‌که‌آن‌سو حبیب‌چیزی‌نگفت.‌سیاوش‌فااصله‌گرفت‌و‌داشت‌به‌طر



دد‌آمدن‌به‌قبرستان‌را‌داشت‌که‌از‌او‌سوئیچ‌را رضا‌را‌دید.‌تعجب‌کرد.‌بعد‌فکر‌کرد‌شاید‌رضا‌امروز‌قص
خواسته‌بود.‌کنجکاوی‌اجازه‌نداد‌راهش‌را‌ادامه‌بدهد.‌آهسته‌دنبالش‌رفت‌.‌رضا‌از‌روی‌پله‌های‌سیمانی

گذشت‌و‌چند‌قطعه‌ی‌دیگر‌را‌هم‌رد‌کرد.‌سیاوش‌نگاهی‌به‌اطراف‌انداخت‌و‌متوجه‌شد‌حسابی‌از
دک‌خروجی دم‌امام(ره)‌هم‌دورتر‌شده‌بود.‌بالخره‌جایی‌نزدی مزار‌سارا‌شهشهانی‌دور‌شده.‌رضا‌از‌حر
دگ‌قبر‌دید‌داشت‌و‌برای‌همین دت‌درختی‌پنهان‌شد.‌به‌نوشته‌ی‌روی‌سن دوم،‌رضا‌ایستاد‌و‌سیاوش‌پش
در‌او.‌زنی‌که‌نه‌از‌او‌عکسی لا،‌ماد در‌رضا‌بود‌و‌طبع آن‌اسم‌را‌شناخت.‌زهرا‌ایرانیان.‌زهرا‌ایرانیان‌همس
دکی ممرده‌.‌اینکه‌ در‌او‌ وجود‌داشت‌و‌نه‌مدرکی‌که‌ثابت‌کند‌زمانی‌زنده‌بوده.‌سیاوش‌فقط‌می‌دانست‌ماد
دد‌رضا‌نمی‌دانست.‌سیاوش‌اخم‌کرد‌.‌از‌درخت و‌چرا‌و‌چگونه‌مرده‌بود،‌چیزی‌بود‌که‌هیچ‌کس‌جز‌خو
در‌جایش‌بماند. در‌مادرش‌نوشته‌شده‌بود،‌باعث‌شد‌س دگ‌قبر‌کنا فااصله‌گرفت؛‌اما‌اسمی‌که‌روی‌سن

در‌ساعدی‌. دل‌نفر‌دوم‌با‌رضا‌یکسان‌بود.‌نیلوف رضا‌برای‌هردو‌نفر‌فاتحه‌می‌خواند.‌عجیب‌این‌بود‌که‌فامی
ممرده‌بودند.‌رضا‌برایشان در‌ساعدی‌ در‌جایش‌ماند.‌زهرا‌ایرانیان‌و‌نیلوف سیاوش‌خواست‌جلو‌برود؛‌اما‌س
عزاداری‌می‌کرد‌و‌هرگز‌به‌هیچ‌کس‌نگفته‌بود‌سنگ‌قبرها‌کجا‌قرار‌گرفته‌بودند.‌شاید‌بهتر‌بود‌اجازه
دد‌رضا‌باقی‌بماند.‌گاهی‌آدم‌ها‌نیاز‌داشتند‌چیزهایی‌را‌فقط‌برای ممهر‌برای‌خو دز‌سر‌به‌ می‌داد‌این‌را

خودشان‌نگه‌دارند،‌بدون‌اینکه‌لزم‌باشد‌به‌کسی‌جواب‌پس‌بدهند.‌برگشت.‌قدم‌هایش‌را‌سرعت‌داد.
فکر‌کرد‌اگر‌رضا‌او‌را‌آنجا‌ببیند،‌فکر‌می‌کند‌تعقیبش‌کرده‌و‌این‌به‌سردی‌های‌بین‌او‌و‌بقیه‌دامن

دس‌عمیقی‌کشید‌و‌از‌میان‌قبرها‌گذشت. می‌زد.‌نف
*****

در‌وراثت،‌قتل‌های‌خانوادگی‌و‌طلق‌.‌به‌نظرش‌هیچ‌دلیلی از‌پرونده‌های‌خانوادگی‌متنفر‌بود.‌انحصا
دب‌کریمی‌را‌با‌آن‌دعوای نداشت‌آدم‌ها‌بر‌سر‌مال‌و‌اموال‌به‌جان‌هم‌بیفتند.‌بعد‌از‌اینکه‌خانواده‌ی‌عجی
ددک‌کرد،‌دست‌هایش‌را‌روی‌سـ*ـینه‌اش‌قفل‌کرد‌و‌رو‌به بیخودشان‌بر‌سر‌خانه‌باغ‌شهریار،‌محترمانه‌

ممرادی‌گفت:
دهی‌واسطه‌بشم‌بین‌یه‌مشت دق‌جزا‌خوندم‌که‌ دکیس‌ها‌رو‌قبول‌نکن؟‌حقو -‌نگفته‌بودم‌دیگه‌این‌جور‌

دم‌زبون‌نفهم؟ آد
ممرادی‌گفت: لحنش‌عصبی‌بود.‌

-‌بعضی‌هاشون‌خیلی‌مظلومن‌آخه.‌چرا‌قبول‌نمی‌کنید؟
سیاوش‌تکیه‌اش‌را‌از‌چارچوب‌در‌برداشت.

لا. -‌برای‌اینکه‌نه‌من‌اعصابم‌می‌کشه‌و‌نه‌تو‌مطمئن
-‌بله.‌ببخشید‌!
سیاوش‌گفت:

-‌نگفتم‌که‌عذرخواهی‌کنی.‌بهشون‌بگو‌اگه‌بحثی‌هست،‌برن‌شورای‌حل‌اختلف‌یا‌حداقل‌مشاور
بگیرن.

-‌باشه.‌میگم‌بهشون.
ساعت‌را‌نگاه‌کرد.‌چهارونیم‌بعد‌از‌ظهر‌بود.‌پرسید:

-‌رفیعی‌رد‌مال‌کرد؟
-‌آره‌.‌زنگ‌زدن‌کلی‌بدوبیراه‌گفتن.

دی‌مرادی‌‌خنده‌اش‌گرفت. دن‌مؤدب‌اما‌شاک از‌لح
-‌دیگه‌کی‌هست‌واسه‌امروز؟

-‌کسی‌نیست؛‌ولی‌آقای‌موسوی‌زنگ‌زدن‌گفتن‌تا‌غروب‌برید‌کلنتری،‌تا‌باهاتون‌درمورد‌یه‌مسئله‌ای
اصحبت‌کنن.

-‌چه‌مسئله‌ای؟
مرادی‌شانه‌بال‌انداخت.‌سیاوش‌سرش‌را‌تکان‌داد.

ده‌‌سورانی‌‌فرداست؟ در‌دادگا -‌خیله‌خب!‌قرا
-‌بله.

لل‌کشته‌و‌ادعا در‌مال‌و‌اموال،‌پسرعمویش‌را‌احتما سورانی‌هم‌مال‌باخته‌بود.‌فرقش‌این‌بود‌که‌به‌خاط



ده‌آخرش‌بود‌و‌سیاوش‌دلش‌می‌خواست‌بعد ممرده‌بود.‌فردا‌دادگا می‌کرد‌وقتی‌رسیده‌بود‌بالی‌سرش،‌
مکلی‌خبر‌بد،‌یک‌خبر‌خوب‌بشنود. از‌

کتش‌را‌برداشت‌و‌فکر‌کرد‌بهتر‌است‌هرچه‌زودتر‌به‌سراغ‌موسوی‌برود.
***‌

کلنتری‌شلوغ‌بود؛‌اما‌نه‌مثل‌دفعه‌های‌قبل.‌یک‌نفر‌با‌سر‌باندپیچی‌شده‌و‌دست‌های‌دست‌بندخورده
روی‌یکی‌از‌اصندلی‌های‌راهرو‌نشسته‌و‌به‌سیاوش‌زل‌زده‌بود.‌زن‌جوانی‌با‌مانتوی‌پاره‌و‌لب‌خونی
در‌زنی‌که‌همراهش‌بود،‌خشک‌و‌خونسرد‌جلو‌را‌نگاه روی‌زمین‌نشسته‌بود‌و‌فقط‌گریه‌می‌کرد.‌مأمو

می‌کرد‌و‌چیزی‌نمی‌گفت.
‌سیاوش‌بیست‌دقیقه‌منتظر‌ماند‌تا‌موسوی‌از‌اتاقش‌بیرون‌آمد‌و‌زنی‌که‌داشت‌گریه‌می‌کرد،‌دنبالش

راه‌افتاد.‌سیاوش‌کیفش‌را‌برداشت‌و‌سعی‌کرد‌خودش‌را‌با‌موسوی‌هم‌گام‌کند.‌زن‌درحالی‌که
اصدایش‌خش‌دار‌شده‌بود،‌گفت:

دن‌بچه‌ت‌میگم‌نکشته.‌به‌خدا‌که‌دروغه!‌اون‌بدبخت‌نمی‌تونه‌دماغش‌رو‌بکشه‌بال.‌یا ‌-‌آقا!‌به‌جا
خماره،‌یا‌سرخـوش.‌یا‌دادوبیداد‌می‌کنه‌سرش‌رو‌می‌کوبونه‌توی‌آینه‌یا‌وسط‌هال‌وایمیسته‌قر‌میده.

به‌خدا‌که‌آزارش‌به‌یه‌مورچه‌هم‌نمی‌رسه!‌آقا؟‌می‌شنوی‌چی‌میگم؟
‌-‌خانوم؟‌این‌ها‌رو‌چرا‌به‌من‌میگی‌شما؟‌پرونده‌ش‌رو‌می‌فرستم‌دادسرا،‌برید‌این‌حرف‌ها‌رو‌به

قاضی‌بزنید.
‌زن‌دستش‌را‌به‌پلک‌هایش‌کشید‌و‌گفت:

در‌بدبخت! ‌-‌یه‌کاری‌کنید‌براش.‌به‌خدا‌قاتل‌نیست‌اون‌نااص
‌موسوی‌ساکت‌ماند‌و‌وقتی‌جلوی‌در‌آبدارخانه‌از‌حرکت‌ایستاد،‌زن‌از‌او‌و‌سیاوش‌دور‌شد.‌سیاوش
در‌احساساتش‌را‌به‌دست دت‌مزخرف‌اجازه‌بدهد‌افسا به‌او‌نگاه‌کرد.‌بعد‌فکر‌کرد‌نباید‌به‌آن‌انسانی

بگیرد.‌رو‌به‌موسوی‌گفت:
‌-‌کاری‌داشتید‌که‌به‌منشیم‌گفته‌بودید‌امروز‌بیام‌اینجا؟

مهل‌داد‌و‌وارد‌آبدارخانه‌ی‌خلوت‌شد‌که‌به‌طرز‌عجیبی‌گرم‌بود.‌گفت: ‌موسوی‌در‌را‌
‌-‌چای‌می‌خورید؟

‌سیاوش‌زمزمه‌کرد:
‌-‌نه.

دن‌بزرگی‌را‌از‌روی‌آب‌چکان‌برداشت.‌گفت: ‌و‌موسوی‌لیوا
ل‌! ‌-‌بشینید‌لطفا
‌-‌من‌راحتم.

دد‌کارش. در‌زبانش‌بکشد‌و‌برود‌ر ‌امیدوار‌بود‌زودتر‌حرف‌را‌از‌زی
‌-‌ببخشید‌اگه‌من‌از‌شما‌خواستم‌بیاید‌اینجا!‌امروز‌سرم‌شلوغ‌بود.‌دیدید‌که.

‌سیاوش‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.
‌-‌مشکلی‌نیست.

‌-‌می‌خواستم‌درمورد‌شایان‌و‌برادرش‌اصحبت‌کنیم.
‌موسوی‌خیال‌نداشت‌این‌پرونده‌ی‌دردناک‌را‌به‌این‌راحتی‌ببندد.

‌-‌می‌شنوم.
‌-‌این‌راز‌بین‌من‌و‌شما‌می‌مونه‌و‌همین‌جا‌دفن‌می‌شه.‌امیدوارم‌البته!

دز‌چرک‌نشست‌و‌لیوان‌چای‌را‌میان‌دست‌هایش‌گرفت. ‌سیاوش‌فقط‌به‌او‌نگاه‌کرد.‌موسوی‌پشت‌می
سیاوش‌دست‌هایش‌را‌روی‌قفسه‌ی‌سـ*ـینه‌اش‌قفل‌کرده‌بود.

‌-‌سه‌سال‌تمام‌سعی‌کردم‌این‌رو‌از‌شما‌پنهان‌کنم.‌از‌شما‌و‌همسرتون.
در‌سابق». ‌سیاوش‌حتی‌نگفت‌«همس

لا‌دلم ‌-‌شایان‌لری‌پور‌تبرئه‌شد‌و‌بعدش‌هم‌که‌تصمیم‌گرفت‌ایران‌رو‌ترک‌کنه.‌اون‌زمان‌من‌واقع
می‌خواست‌یه‌بلیی‌سرش‌بیاد.‌به‌معنای‌واقعی‌کلمه‌حالم‌از‌اون‌به‌هم‌می‌خورد.



دی‌آن‌دو‌از‌هم. دت‌کلیشه‌ا ‌قصه‌ی‌تکراری‌پلیس‌شجاع‌و‌مجرم‌فراری‌و‌نفر
دل ‌-‌شایان‌برادری‌داشت‌که‌کسی‌نمی‌شناختش.‌شاهرخ‌لری‌پور.‌با‌پیگیری‌هایی‌که‌کردم،‌فهمیدم‌د
خوشی‌از‌اون‌دیوانه‌نداره.‌برای‌همین‌رفتم‌سراغش.‌اگرچه‌شاهرخ‌اول‌شونه‌خالی‌می‌کرد؛‌اما

دز‌ماشین‌شایان‌رو‌ببره. بالخره‌راضی‌شد‌ترم
‌سیاوش‌پلک‌‌هم‌نزد.‌در‌سکوت‌زل‌زد‌به‌مردی‌که‌عدالت‌را‌با‌دست‌های‌خودش‌اجرا‌کرده‌بود.‌تمیز‌و

دش‌خودش‌سربلند‌باشد؛‌اگرچه‌سیاوش‌هنوز ده‌دره‌فرستاده‌بود‌تا‌پی لل‌بی‌نقص.‌شایان‌را‌به‌ت کام
نمی‌توانست‌باور‌کند.‌موسوی‌لیوان‌چای‌را‌سر‌کشید.‌سیاوش‌بالخره‌به‌حرف‌آمد.

دل‌برادرش‌بود. ‌-‌شاهرخ‌قات
مگلی‌بود. ‌-‌برادر‌شاهرخ‌قاتل‌

‌سیاوش‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش‌کشید.‌دسته‌ی‌کیفش‌را‌در‌دستش‌فشار‌می‌داد.
‌-‌فکر‌می‌کردم‌این‌عدالت‌خداست.

‌موسوی‌پوزخند‌زد‌.‌فکر‌نمی‌کرد‌این‌را‌از‌زبان‌سیاوش‌ساعدی‌بشنود.
دف‌ساختگی. ‌-‌عدالت‌خدا‌رو‌ما‌باید‌اجرا‌می‌کردیم‌که‌کردیم.‌چه‌با‌چوبه‌ی‌دار،‌چه‌با‌یه‌تصاد

‌سیاوش‌لب‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد.‌حرفی‌برای‌گفتن‌نداشت.‌چیزی‌هم‌برای‌شنیدن‌نبود.‌در‌را‌به
هم‌کوبید‌و‌بیرون‌رفت.‌تکیه‌اش‌را‌به‌دیوار‌داد‌و‌زن‌را‌دید‌که‌هنوز‌گریه‌می‌کرد.‌پوزخند‌زد.‌چقدر‌باید

دد‌لعنتی‌دربیاید؟ اشک‌ریختن‌آدم‌ها‌را‌می‌دید‌تا‌از‌آن‌انجما
******‌

‌راننده‌گفت:
‌-‌عجب!‌مملکت‌به‌فنا‌رفته‌ها!

دت‌مسکن‌در‌چند‌نقطه‌ی‌تهران‌حرف‌می‌زد.‌از‌نواب‌گرفته‌تا‌نیاوران. ‌رادیو‌داشت‌درمورد‌قیم
‌-‌اینا‌فقط‌لب‌و‌دهنن.‌حرف‌می‌زنن،‌بعد‌وقت‌عمل‌میگن‌کی‌بود،‌کی‌بود،‌من‌نبودم!

‌می‌خواست‌سیاوش‌را‌به‌حرف‌بیاورد‌و‌سیاوش‌سکوت‌کرده‌بود.‌مثل‌همیشه.
‌-‌گفتی‌شریعتی‌پیاده‌میشی؟

‌-‌نه‌آقا!‌انقلب.‌خیابون‌دانشگاه.
‌راننده‌خنده‌اش‌گرفت.

دن‌من‌نگو‌با‌این‌کتاب‌فروش‌ها‌کار‌داری‌! ‌-‌جا
‌-‌چطور؟

‌-‌این‌ها‌آدم‌رو‌چیزخور‌می‌کنن.‌دختر‌من‌همه‌ش‌شونزده‌سالشه،‌یه‌حرف‌هایی‌می‌زنه‌که‌آدم
می‌ترسه.

‌ساعت‌مچی‌اش‌را‌نگاه‌کرد.‌از‌شش‌عصر‌گذشته‌بود.
لل؟ ‌-‌چی‌میگه‌مث
‌راننده‌گفت:

‌-‌ول‌کن‌آقا!‌ندونی‌بهتره.‌میگن‌این‌ها‌همه‌جا‌رو‌شنود‌می‌ذارن.‌شر‌میشه‌برامون!
دد‌راننده‌بود. ‌سیاوش‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد.‌چه‌کسی‌می‌دانست؟‌شاید‌حق‌با‌مر

***‌

علی‌خنده‌اش‌گرفت.
دن‌من‌داداش؟‌واسه‌ما‌خریدی‌این‌ها‌رو؟ ‌-‌جا

در‌ورودی‌گذاشت‌و‌با‌خستگی‌کمر‌راست‌کرد.‌شقیقه‌هایش‌را‌مالید. ‌جعبه‌را‌روی‌زمین،‌جلوی‌د
‌-‌تشکر‌که‌بلد‌نیستی‌بکنی‌علی‌خان!

‌شیرین‌کتاب‌ها‌را‌از‌نظر‌گذراند.
‌-‌بزرگ‌علوی‌می‌خونی‌آقا‌سیاوش؟

‌-‌یه‌زمانی‌آره.
‌شیرین‌خنده‌اش‌گرفت.



‌-‌عجب!
‌علی‌کتش‌را‌برداشت‌و‌برگه‌هایش‌را‌در‌کیفش‌چپاند.

‌-‌من‌برم‌که‌الن‌باید‌جواب‌پس‌بدم.
‌شیرین‌به‌کمرش‌زد.

دل‌تهران‌و‌شاگرد‌پولدارو... ‌-‌خوش‌می‌گذره‌بهت‌ها؟‌شما
‌-‌دخترای‌خوشگل‌و...

دف‌خروجی‌دوید‌و‌برایش‌زبان‌درآورد.‌شیرین‌اخم‌کرد ‌قبل‌از‌اینکه‌شیرین‌دوباره‌به‌کمرش‌بزند،‌به‌طر
لا‌در‌را‌پشت‌سرش‌بست.‌سیاوش‌گفت: و‌علی‌فور

‌-‌رضا‌نیومده‌هنوز؟
‌-‌زنگ‌زدن‌گفتن‌واسه‌شام‌نیستن.
‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌شیرین‌گفت:

‌-‌چایی‌می‌خورین؟
‌-‌می‌ریزم‌خودم.‌برو‌ببین‌این‌کتاب‌ها‌مغز‌علی‌رو‌تکون‌میده‌یا‌نه.

‌شیرین‌خندید.
‌-‌داداش‌بداخلق!

دد‌چای‌کم‌رنگی‌افتاد‌که‌موسوی‌وقتی ‌سیاوش‌داخل‌آشپزخانه‌رفت.‌لیوان‌بزرگش‌را‌برداشت‌و‌یا
داشت‌حقیقتی‌را‌برمل‌می‌کرد،‌به‌خونسردی‌نوشیده‌‌بود.‌پوزخند‌زد.‌موبایلش‌زنگ‌خورد‌و‌«خانم

دف‌بالکن‌رفت. ماپن‌رها‌کرد‌و‌به‌طر مهرنیا»‌را‌دید.‌لیوان‌را‌روی‌
‌-‌الو؟

‌-‌الو‌سیاوش؟‌خونه‌ای؟
‌اخم‌کرد.
‌-‌چطور؟

‌بیتا‌مردد‌گفت:
دت‌توئه. ‌-‌می‌خوام‌یه‌چیزی‌رو‌بگیرم‌ازت.‌فکر‌کنم‌سند‌دفتر‌دس

‌-‌پس‌ندادم‌بهت؟
‌-‌نه.‌قرار‌بود‌بفروشم‌دفتر‌رو.‌تو‌گرفتیش‌که‌کمک‌کنی.

‌سیاوش‌به‌نرده‌ی‌بالکن‌تکیه‌داد.
‌-‌می‌خوای‌بری‌پس!

‌-‌آره.‌بنگاه‌داره‌می‌گفت‌شب‌میاد‌یه‌نگاه‌بندازه.‌سند‌رو‌پیدا‌کن،‌میام‌می‌گیرم‌ازت.
‌-‌خودم‌میارم‌دفتر.

‌بیتا‌لبخند‌زد؛‌اگرچه‌سیاوش‌نمی‌دید.
‌-‌باشه.‌می‌بینمت!

لل! ‌-‌فع
‌وقتی‌قطع‌کرد،‌باران‌تازه‌شروع‌به‌باریدن‌کرده‌بود.‌بیتا‌می‌خواست‌برود‌و‌این،‌انتهای‌قصه‌ی‌هر
دف‌اتاقش‌رفت.‌بعد‌یادش‌افتاد‌سند‌را‌در‌گاواصندوق‌رضا دونفرشان‌بود.‌داخل‌خانه‌برگشت‌و‌به‌طر
لل‌فرمالیته،‌گوشه‌ی‌کمددیواری‌جا‌خوش‌کرده‌بود.‌شیرین‌از‌اتاق‌که گذاشته‌بود.‌گاواصندوقی‌که‌کام

دی‌کتاب‌ها‌را‌جلوی‌در‌گذاشت‌و‌نگاهش‌به‌سیاوش‌افتاد‌که‌سرش‌را‌در بیرون‌آمد،‌جعبه‌ی‌خال
دق‌رضا‌فرو‌کرده‌بود.‌پرسید: دی‌اتا کمددیوار

‌-‌چیزی‌می‌خواین؟
‌-‌آره.‌فکر‌کنم‌رمز‌گاواصندوقش‌رو‌عوض‌کرده.

‌شیرین‌خنده‌اش‌گرفت.
‌-‌چه‌امنیتی!

دد‌دفتر‌بیتا‌رو‌می‌خواد. ‌-‌زنگ‌بزن‌بهش.‌بگو‌سیاوش‌سن
‌شیرین‌گفت:



‌-‌برنمی‌دارن.
‌سیاوش‌با‌کلفگی‌ایستاد‌و‌گفت:

‌-‌الن‌چی‌کار‌کنم‌من؟
‌-‌به‌بیتاخانوم‌بگین‌نمی‌تونین‌امشب‌سند‌رو‌بدین‌بهش.

‌سیاوش‌نمی‌خواست‌بیتا‌فکر‌کند‌جلوی‌رفتنش‌را‌می‌گیرد.‌کاش‌شیرین‌هم‌این‌را‌می‌فهمید‌.‌بلند‌شد‌و
دت‌سرهم‌خورد‌و‌بعد‌ریجکت‌شد. دق‌پش «بابا‌رضا»‌را‌گرفت.‌سه‌بو

‌-‌عجب!
دز‌گاواصندوقش‌را‌عوض‌کرده‌بود؟‌چه‌چیزی‌را‌پنهان‌می‌کرد؟ لل‌رضا‌چرا‌رم ‌عصبی‌شده‌بود‌.‌ااص

‌-‌آقا‌سیاوش؟
‌به‌او‌نگاه‌کرد.‌شیرین‌گفت:

‌-‌من‌یه‌نفر‌رو‌می‌شناسم‌که‌بلده‌بازش‌کنه.
‌-‌دزده؟

‌شیرین‌خندید.
‌-‌بود.‌یکی-دوسالی‌میشه‌دیگه‌گاواصندوق‌کسی‌رو‌خالی‌نکرده.

‌سیاوش‌عصبی‌خندید.
‌-‌مطمئنی‌حاضره‌توبه‌ش‌رو‌بشکنه؟

‌-‌الن‌که‌دزدی‌قرار‌نیست‌بکنه.‌فقط‌سند‌شما‌رو‌میاره‌بیرون‌و‌تمام.
‌سیاوش‌ااصلح‌کرد.

دد‌بیتا! ‌-‌سن
‌-‌چه‌فرقی‌می‌کنه؟

‌تازه‌متوجه‌مفهوم‌حرفش‌شده‌بود.‌سیاوش‌فقط‌گفت:
‌-‌فرق‌می‌کنه‌.

‌شیرین‌لب‌هایش‌را‌خیس‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌زنگ‌بزنم؟
‌-‌دختره؟

دب‌مثبت‌تکان‌داد. ‌شیرین‌سرش‌را‌به‌نشانه‌ی‌جوا
‌-‌زنگ‌بزن.

***‌

دختری‌که‌شیرین‌خبرش‌کرده‌بود،‌سحر‌نام‌داشت‌و‌ورزیده‌و‌خشن‌به‌نظر‌می‌رسید.‌شیرین‌می‌گفت
بعد‌از‌ستاره‌دار‌و‌به‌دنبالش‌اخراج‌شدن،‌برای‌اینکه‌«از‌گرسنگی‌نمیرد»‌مجبور‌شده‌دزدی‌کند‌و‌در‌این
دس‌گوشه‌ی‌لپش‌را‌در‌سطل‌آشغال‌گوشه‌ی‌آشپزخانه‌تف‌کرد کار‌«اوستا»‌به‌حساب‌می‌آید.‌سحر‌آدام

و‌گفت:
-‌به‌خاطر‌گل‌روی‌شیرینه‌که‌پول‌نمی‌گیرم!

منه سیاوش‌ساکت‌و‌دست‌به‌سـ*ـینه‌نگاهش‌می‌کرد.‌ساعت‌از‌هفت‌گذشته‌بود‌و‌بیتا‌گفته‌بود‌قبل‌از‌
دف‌دور‌کمرش‌را‌باز‌کرد. سند‌را‌به‌دستش‌برساند.‌چایش‌را‌یک‌نفس‌هورت‌کشید‌و‌کی

-‌کجاست؟
شیرین‌به‌راه‌پله‌اشاره‌کرد.

-‌طبقه‌ی‌بال.
-‌بریم.

سحر‌و‌سیاوش‌دنبال‌شیرین‌راه‌افتادند.‌سیاوش‌به‌کمددیواری‌اشاره‌کرد‌و‌گفت:
-‌گوشه‌ی‌سمت‌راست.

سحر‌با‌قدم‌های‌بلند‌خودش‌را‌به‌گاواصندوق‌رساند‌و‌نگاهی‌به‌او‌انداخت.
-‌عجب‌!‌اینکه‌کاری‌نداره.



دی‌پزشکی‌و‌انبردستی‌درآورد‌و‌انتهای‌گوشی‌را سیاوش‌دستش‌را‌روی‌پیشانی‌اش‌فشار‌داد.‌دختر‌گوش
روی‌بدنه‌ی‌فلزی‌گاواصندوق‌گذاشت.‌چندبار‌قفل‌را‌چرخاند‌و‌گوشی‌را‌جابه‌جا‌کرد.‌بار‌سوم‌با

چرخاندن‌قفل‌گفت:
-‌چه‌عجب‌یه‌اصدایی‌داد!

قفل‌را‌به‌چپ‌و‌راست‌تکانی‌داد‌و‌با‌انبردست‌ضربه‌ای‌به‌کنارش‌وارد‌کرد.‌گاواصندوق‌اصدای
تق‌مانندی‌داد‌و‌بالخره‌باز‌شد.

-‌قابل‌شما‌رو‌نداره!
شیرین‌خندید.

دلکی‌که‌نبودی،‌بودی؟ -‌پو
سحر‌نگاهی‌به‌سیاوش‌انداخت‌و‌گفت:

دکت‌بسته‌تحویلمون‌میده. -‌خب‌شیرین‌خانوم!‌ما‌زحمت‌رو‌کم‌کنیم‌دیگه؛‌وگرنه‌این‌آق‌وکیله‌
شیرین‌به‌طرف‌در‌هلش‌داد‌و‌گفت:

مپررو! ‌-
در‌دفتر‌را‌در‌کیفش‌گذاشت‌و‌هنوز‌بلند‌نشده‌بود‌که‌چشمش‌به‌شناسنامه‌ای دد‌منگوله‌دا سیاوش‌سن
افتاد.‌درست‌در‌انتهای‌گاواصندوق.‌اخم‌کرد.‌دستش‌را‌جلو‌برد‌و‌نگاهی‌به‌آن‌انداخت.‌کهنه‌بود‌و

خاک‌گرفته.‌عکس‌نداشت.‌نگاهش‌روی‌اسم‌اصاحب‌شناسنامه‌خشک‌شد.
«سیاوش‌جابری.»

حتی‌تاریخ‌تولدش‌هم‌با‌او‌یکی‌بود.‌اسم‌پدر‌و‌مادرش‌فرق‌می‌کردند.
«هاجر‌و‌مسعود.»

مسرخورد.‌نمی‌دانست‌چرا‌وجودش‌یخ‌زد.‌شناسنامه‌را‌در‌گاواصندوق‌گذاشت‌و‌در شناسنامه‌از‌دستش‌
را‌بست‌و‌کمددیواری‌را‌قفل‌کرد.‌کیفش‌را‌برداشت.‌دوست‌نداشت‌چیزی‌از‌کسی‌بپرسد.‌حتی‌از

دم‌زندگی‌اش‌پنهان‌و‌عجیب‌بود.‌سحر‌نیم‌نگاهی‌به‌او‌انداخت؛‌اما‌ساکت‌ماند.‌شیرین رضا‌که‌بخش‌اعظ
را‌جلوی‌در‌دید.‌کنارش‌زد‌و‌گفت:

-‌رضا‌که‌اومد،‌پیام‌بده.
شیرین‌‌متوجه‌عصبی‌بودنش‌شد.‌پرسید:

-‌خوبین‌شما؟
-‌یادت‌نره!

دف پله‌ها‌را‌پایین‌رفت.‌بیتا‌زنگ‌می‌زد‌و‌نامش‌روی‌اصفحه‌خاموش‌و‌روشن‌می‌شد.‌ریجکت‌کرد‌و‌به‌طر
خروجی‌رفت.

***
دگ‌دفتر‌را‌به‌اصدا‌درآورد.‌بیتا‌در‌را‌باز‌کرد.‌گفت: نه‌و‌ده‌دقیقه‌بود‌که‌زن

-‌دیر‌شد.‌ببخشید!
-‌بیا‌تو.

از‌جلوی‌در‌کنار‌رفت‌و‌سیاوش‌وارد‌شد.‌خسته‌بود.‌گفت:
-‌نیومده‌هنوز؟

-‌زنگ‌زد‌گفت‌نیم‌ساعت‌دیگه‌اینجاست.‌آوردی‌سند‌رو؟
دل‌جمع‌وجور‌نشست.‌بیتا‌پرسید: دل‌خاک‌گرفته‌ی‌ها سیاوش‌روی‌مب

-‌چایی‌می‌خوری؟
-‌نه.

بیتا‌کیفش‌را‌برداشت‌و‌روی‌میز‌‌انداخت.‌سیاوش‌سند‌را‌روی‌دسته‌ی‌مبل‌گذاشت.
-‌اینم‌سند.

بیتا‌نفس‌عمیقی‌کشید.‌به‌تلخ‌ترین‌شکل‌ممکن‌به‌چشم‌های‌سیاوش‌نگاه‌می‌کرد‌.‌نباید‌انتظار‌می‌داشت
دط‌خود‌بودند. سند‌را‌نیاورد.‌سیاوش‌و‌او‌دیگر‌انتهای‌خ

-‌علی‌و‌بابا‌چطورن؟



سیاوش‌فقط‌گفت:
-‌خوبن!

-‌خودت‌چی؟
-‌بد‌نیستم.

حداقل‌دیگر‌از‌آن‌خوبم‌های‌الکی‌و‌سرسری‌خبری‌نبود.
بیتا‌گفت:

-‌رفته‌بودی‌کتاب‌فروشی‌امروز؟
تعجب‌کرد.‌پرسید:

-‌چطور؟
-‌نسیم‌گفت‌امروز‌دیدتت.

دن‌به‌شدت دت‌بیتا‌بود‌که‌یکی‌از‌انتشاراتی‌های‌رمان‌های‌عامه‌پسند‌را‌اداره‌می‌کرد.‌یک‌ز نسیم،‌دوس
لل‌عینک‌می‌زد. کتاب‌خوان‌و‌فرهیخته‌که‌معمو

-‌آهان!‌خب‌من‌که‌ندیدمش.
-‌منم‌خیلی‌وقت‌بود‌باهاش‌حرف‌نزده‌بودم.

سکوت‌برقرار‌شد‌.‌سیاوش‌هنوز‌گوشه‌ی‌ذهنش‌با‌آن‌شناسنامه‌ی‌لعنتی‌کلنجار‌می‌رفت.‌اصدای‌بیتا،‌او
دم‌افکار‌بیرون‌کشید. را‌از‌عال

-‌اگه‌دفتر‌رو‌واسه‌علی‌بخری،‌می‌تونه‌شرکت‌بزنه.
به‌او‌نگاه‌کرد.‌گفت:

لل‌بهتره‌یه‌کم‌بدوئه‌دنبال‌کار. -‌آره؛‌ولی‌فع
-‌چرا؟

-‌ناز‌و‌نعمت‌خوبه؛‌ولی‌تنبلی‌میاره.
بیتا‌خندید.

-‌آره‌خب‌.‌اینم‌هست.
زنگ‌در‌به‌اصدا‌درآمد.‌سیاوش‌گفت:

-‌خودم‌باز‌می‌کنم.
دد‌مشکی دف‌در‌رفت.‌در‌را‌که‌باز‌کرد،‌پیرمردی‌را‌با‌کله‌شاپو‌و‌پالتوی‌بلن بیتا‌ایستاد‌و‌سیاوش‌به‌طر

دید.
-‌سلم.

-‌یه‌خانوم‌به‌من‌زنگ‌زده‌بودن‌فکر‌کنم.
سیاوش‌کنار‌رفت‌و‌بیتا‌جلو‌آمد.

-‌بله.‌من‌بودم‌که‌تماس‌گرفتم.‌بفرمایید!
پیرمرد‌وارد‌شد.‌بیتا‌دنبالش‌راه‌افتاد.‌سیاوش‌دست‌به‌سـ*ـینه‌حرکاتش‌را‌از‌نظر‌می‌گذراند.‌نگاهی‌به
دف‌اتاق‌خود‌بیتا‌رفت.‌در‌را‌باز‌کرد‌و‌بست‌و‌دست‌شویی‌را‌هم‌نگاه‌کرد. هال‌کوچک‌انداخت‌و‌به‌طر

گفت:
-‌سند‌کو؟

بیتا‌آن‌را‌به‌طرفش‌گرفت.‌پیرمرد‌اخمی‌کرد‌و‌گفت:
-‌به‌نام‌خودتونه؟

-‌بله.
سیاوش‌پرسید:

-‌مسکونی‌که‌نمی‌فروشید؟
لل.‌این‌طرف‌ها‌هم‌کسی‌آپارتمان‌نمی‌خره. -‌ساختمون‌مسکونی‌نیست‌ک

بیتا‌پرسید:
-‌چقدر‌طول‌می‌کشه‌مشتری‌پیدا‌کنه؟

-‌یکی‌دارم.‌دست‌به‌نقده.‌پزشکه.‌می‌خواد‌مطب‌بزنه.



سیاوش‌گفت:
-‌چقدر‌می‌برن‌اینجا‌رو؟

دونک،‌پنج‌و‌هفتصد-هشتصد‌هم -‌دو،‌دوونیم.(مشخصه‌که‌منظورش‌میلیارده)‌اگه‌نزدیک‌تر‌بود‌به‌
دد‌خانومه.‌ممکنه‌راضی‌نشه‌طرف‌. می‌بردن.‌البته‌چونه‌زدن‌با‌خو

ده‌این سیاوش‌نفسش‌را‌فوت‌کرد‌بیرون.‌بیتا‌منتظر‌بود‌که‌بگوید.‌بگوید‌«پشیمون‌شدیم»‌یا‌چیزی‌شبی
که‌ثابت‌کند‌هنوز‌تمام‌نشده.
-‌فردا‌قرار‌بذارین‌با‌ایشون.

سیاوش‌گفت:
دملک‌رو‌می‌بینه؟ -‌میاد‌

-‌آره.‌قبلش‌هماهنگ‌می‌کنم‌با‌خانوم.
سرش‌را‌تکان‌داد.‌بیتا‌نگاه‌کوتاهی‌به‌او‌انداخت‌و‌گفت:

دز‌دیگه‌ای‌نیست،‌من‌زودتر‌برم‌دیگه. -‌اگه‌چی
پیرمرد‌سند‌را‌به‌طرفش‌گرفت.

لل‌تا‌من‌با‌ایشون‌هم‌حرف‌بزنم. دش‌خودتون‌باشه‌فع -‌بفرمایید!‌پی
سیاوش‌گفت:
-‌خانومن‌یا‌آقا؟

-‌خانومن.
دم‌در‌بدرقه‌کرد‌.‌سیاوش‌کیفش‌را‌برداشت‌و‌گفت: بیتا‌او‌را‌تا‌د

-‌ماشین‌باهام‌نیست.‌من‌رو‌می‌رسونی؟
-‌باشه.
***

وقتی‌رسید،‌بیتا‌پیاده‌نشد‌و‌به‌جای‌خداحافظی‌برایش‌بوق‌زد.‌سیاوش‌کلید‌انداخت‌و‌در‌را‌باز‌کرد.
لمپ‌هال‌روشن‌و‌کفش‌های‌رضا‌جلوی‌در‌بود.‌این‌یعنی‌برگشته‌بود.‌موبایلش‌را‌چک‌کرد.‌شیرین‌پیام

داده‌بود:
«بابا‌اومده‌.»

ساعت‌از‌یازده‌گذشته‌و‌پیام‌ده‌ونیم‌رسیده‌بود.‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.‌پله‌های‌حیاط‌را‌بال‌رفت‌و‌بین‌راه
دش‌ساعدی‌بودن‌یا‌نبودن‌مهم‌نبود.‌باید‌این‌را‌به‌خودش‌می‌قبولند.‌مسئله‌این‌بود‌که‌او ایستاد.‌سیاو
دت‌کمرشکن‌دیگر‌را‌هم‌بشنود.‌رضا‌روی‌مبل،‌جلوی‌تلویزیون‌نشسته‌بود‌و‌یکی نمی‌خواست‌یک‌حقیق
دل‌رنگارنگ‌و‌مزخرف‌ایرانی‌را‌نگاه‌می‌کرد.‌علی‌با‌تلفنش‌حرف‌می‌زد‌و‌قهقهه‌هایش از‌هزاران‌سریا
در‌خانه‌می‌پیچید.‌از‌شیرین‌خبری‌نبود.‌سیاوش‌سر‌چرخاند‌و‌او‌را‌بالی‌پله‌ها‌دید.‌سلمش‌را‌جواب

دف‌رضا‌برگشت‌و‌گفت: نداد‌.‌به‌طر
-‌امروز‌خبری‌ازت‌نبود‌بابا!

رضا‌لبخند‌زد.
دور،‌اون‌ور.‌به‌چندتا‌از‌دوستام‌سر‌زدم‌تو‌آسایشگاه. -‌ببخشید!‌یه‌کم‌گشتم‌این‌

آسایشگاه‌جانبازان‌را‌می‌گفت.‌سیاوش‌فقط‌یک‌بار‌آنجا‌رفته‌بود.
-‌کاش‌موبایلت‌رو‌هم‌جواب‌می‌دادی؛‌چون‌من‌یه‌چیز‌مهم‌رو‌باید‌از‌تو‌گاواصندوق‌برمی‌داشتم.

رضا‌به‌او‌خیره‌شد.‌اخم‌کرده‌بود؛‌اما‌خونسرد‌بود.‌به‌طرز‌دیوانه‌کننده‌ای‌خونسرد.
-‌برداشتی؟

به‌شیرین‌‌نگاه‌کرد.
-‌به‌بابارضا‌نگفتی‌مجبور‌شدیم‌یکی‌رو‌بیاریم‌که‌بازش‌کنه؟

رضا‌خنده‌اش‌گرفت.
-‌گانگستربازی‌در‌آوردین‌پس!

انگشت‌هایش‌را‌روی‌شقیقه‌هایش‌فشار‌داد.
دد‌بیتا‌بود.‌می‌خواد‌بره. -‌سن



لبخندش‌خشک‌شد.
-‌بره؟

سرش‌را‌تکان‌داد.‌بی‌حرف‌به‌طرف‌راه‌پله‌رفت.‌اصدای‌رضا‌باعث‌شد‌بایستد.
-‌چیزی‌نگفتی‌بهش؟

بیتا‌مهم‌بود،‌نه‌آن‌شناسنامه‌ی‌کوفتی‌ای‌در‌گاواصندوق‌وجود‌داشت.‌سیاوش‌ایمان‌داشت‌سکوتش
سبب‌این‌طور‌نادیده‌گرفته‌شدن‌شده‌بود.‌به‌طرفش‌برگشت.‌علی‌از‌داخل‌آشپزخانه‌به‌شیرین‌علمت

داد‌که‌«چی‌شده؟»‌و‌شیرین‌با‌درماندگی‌شانه‌بال‌انداخت.
-‌نه،‌نگفتم.

رضا‌نفسش‌را‌فوت‌کرد‌بیرون.
-‌فقط‌سند‌رو‌دادی‌بهش.

سیاوش‌تکرار‌کرد.
-‌فقط‌سند‌رو‌دادم‌بهش.

-‌فکر‌می‌کردم‌‌دوست‌داری‌برش‌گردونی.
چه‌کسی‌می‌توانست‌برگردد‌به‌زندگی‌ای‌که‌هیچ‌نتیجه‌ای‌نداشت؟‌سیاوش‌بی‌حرف‌به‌چشم‌هایش‌خیره
شد.‌کاش‌می‌گفت.‌کاش‌به‌روی‌خودش‌می‌آورد‌که‌شناسنامه‌ای‌وجود‌داشته.‌رضا‌اصورت‌مسئله‌ها‌را

پاک‌می‌کرد.‌جوری‌که‌انگار‌هرگز‌هیچ‌دردی‌متولد‌نشده.
-‌سیاوش؟

کیفش‌را‌در‌دستش‌جابه‌جا‌کرد.
-‌شب‌به‌خیر!

-‌من‌بهش‌زنگ‌می‌زنم‌که‌بمونه.‌میرم‌دیدنش.‌شنیدی‌پسر؟
سیاوش‌دوباره‌روی‌پله‌ها‌متوقف‌شد.‌گفت:

مگلی‌قسم‌که‌هرگز‌من‌رو‌نمی‌بینی! دک‌ -‌اگه‌این‌کار‌رو‌بکنی،‌به‌خا
شیرین‌دستش‌را‌روی‌دهانش‌گذاشته‌بود.‌علی‌پایین‌پله‌ها‌ایستاده‌بود‌و‌سعی‌می‌کرد‌دخالت‌نکند.

-‌بیتا‌رو‌دوست‌داری!‌از‌دستش‌نمیدی!‌نمی‌ذاری‌بره.
دت‌سرش در‌اتاق‌را‌پش دوستش‌داشت؟‌مفهوم‌این‌جمله‌ی‌مسخره‌را‌نمی‌دانست.‌به‌سرعت‌بال‌رفت‌و‌د

بست‌.‌سیاوش‌ساعدی‌هرگز‌نمی‌توانست‌کسی‌را‌دوست‌داشته‌باشد.
‌***‌

دب‌کتش‌پیدایش‌کرد.‌گفت: تازه‌پلک‌بر‌هم‌گذاشته‌بود‌که‌موبایلش‌زنگ‌خورد.‌در‌جی
‌-‌الو؟

در‌آسایشگاه‌زهره‌خانم. ‌-‌الو؟‌ببخشید‌بیدارتون‌کردم‌جناب‌ساعدی!‌نورزاده‌هستم‌.‌دکت
در‌بداخلق‌بود.‌گفت: ‌همان‌دکت

‌-‌بله،‌به‌جا‌آوردم.‌اتفاقی‌افتاده؟
مزهره‌حالش‌خوب‌نیست. لا‌زودتر‌خودتون‌رو‌برسونید.‌ ‌-‌آدرس‌یه‌بیمارستان‌رو‌براتون‌فرستادم.‌لطف

‌نیم‌خیز‌شد.
‌-‌یعنی‌چی؟

‌سعی‌کرد‌ساعت‌مچی‌اش‌را‌پیدا‌کند.‌نورزاده‌گفت:
‌-‌یه‌نفر‌بهش‌چاقو‌زده.‌وضعش‌وخیمه.‌نمی‌دونستم‌به‌کی‌باید‌زنگ‌بزنم.‌خودتون‌رو‌برسونید.

دش‌رضاست. ‌قطع‌کرد‌.‌سیاوش‌بلند‌شد‌و‌به‌سرعت‌لباس‌پوشید.‌سوئیچ‌را‌پیدا‌نکرد‌و‌یادش‌افتاد‌پی
ماپن کتش‌را‌برداشت‌و‌درحالی‌که‌آدرس‌بیمارستان‌را‌چک‌می‌کرد،‌پله‌ها‌را‌پایین‌رفت.‌سوئیچ‌را‌روی‌

آشپزخانه‌دید.‌برای‌رضا‌و‌بقیه‌یادداشت‌گذاشت:
‌-‌یه‌مشکلی‌پیش‌اومد‌که‌باید‌می‌رفتم.‌زنگ‌می‌زنم.‌سیاوش.

***‌
در‌زن‌و‌مرد‌را‌دید‌که‌راهروها‌را‌طی‌می‌کردند.‌موسوی‌را ‌بیمارستان‌شلوغ‌پلوغ‌شده‌بود.‌چندتا‌مأمو



دل‌اصحبت‌با‌نورزاده‌دید.‌سیاوش‌به‌طرفشان‌پا‌تند‌کرد.‌موسوی‌سلم‌کرد‌و‌نورزاده‌با‌اخم‌گفت: در‌حا
‌-‌فکر‌نمی‌کردم‌بیاین.

‌-‌کی‌زدش؟
دن‌جوانی لل‌ساکت‌بماند.‌سیاوش‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش‌کشید‌و‌نورزاده‌به‌ز ‌موسوی‌اشاره‌کرد‌فع

دکز‌کرده‌بود. اشاره‌کرد‌که‌گوشه‌ی‌سالن‌انتظار‌
‌-‌شراره‌پیداش‌کرده‌بود.‌رفته‌بوده‌داروهاش‌رو‌بده‌که‌دیده‌بود‌داره‌ازش‌خون‌میره.‌بعد‌فهمیده
چاقو‌خورده؛‌اما‌از‌طرف‌خبری‌نبوده.‌زنگ‌زدیم‌آمبولنس.‌همه‌جای‌آسایشگاه‌رو‌زیرورو‌کردیم.

هیچ‌کس‌نبود.
‌موسوی‌به‌سیاوش‌نگاه‌کرد‌و‌به‌نورزاده‌گفت:

لا‌دوباره‌اصحبت‌می‌کنم‌باهاتون. ‌-‌بعد
در‌شراره‌برگشت. ‌نورزاده‌سری‌تکان‌داد‌و‌از‌هر‌دونفرشان‌فااصله‌گرفت.‌سیاوش‌او‌را‌دید‌که‌کنا

‌-‌همون‌قاتله.‌شک‌ندارم.
‌سیاوش‌گفت:

لا؟ ‌-‌مشکلش‌با‌این‌مادر‌و‌دختر‌چیه‌دقیق
دب‌شخصیه.‌ما‌همه‌چی‌رو‌بررسی‌کردیم.‌مشکلی‌با‌کسی‌نداشتن.‌یه‌چیزی ‌-‌شاید‌یه‌جور‌تسویه‌حسا

این‌وسط‌هست‌که‌کسی‌ازش‌خبر‌نداره.
دب‌زهره‌می‌بودین. ‌-‌شما‌باید‌مراق

‌موسوی‌آه‌کشید.
‌-‌آسایشگاه‌نگهبان‌داره.‌ما‌هم‌هرازگاهی‌سر‌می‌زدیم.‌فکر‌نمی‌کردم‌قاتل‌بخواد‌بره‌سراغ‌زهره.

‌سیاوش‌چشم‌هایش‌سیاهی‌می‌رفت.‌دستش‌را‌به‌دیوار‌تکیه‌داد.
‌-‌نگین‌و‌شاهرخ‌هم‌همین‌طوری‌از‌دست‌رفتن.

دت‌سرش‌تکیه‌داد. ‌موسوی‌کمکش‌کرد‌بنشیند.‌سیاوش‌سرش‌را‌به‌دیوار‌پش
دب‌ساعدی. ‌-‌خیلی‌به‌خودتون‌فشار‌میارید‌جنا

‌سیاوش‌ساکت‌ماند.‌موسوی‌پرسید:
‌-‌چیزی‌می‌خورید؟

‌-‌حواستون‌به‌زهره‌باشه.
‌-‌شما‌برگردید‌خونه.

‌پوزخند‌زد.
‌-‌ترجیح‌میدم‌همین‌جا‌بمونم.

‌موسوی‌زمزمه‌کرد:
‌-‌هرطور‌راحتید!

‌-‌دوربین‌های‌آسایشگاه‌چیزی‌رو‌نشون‌ندادن؟
‌-‌بچه‌ها‌رو‌فرستادم‌کار‌کنن‌روش.

‌سیاوش‌فکر‌کرد‌چه‌خوب‌می‌شد‌اگر‌مهتابی‌های‌روی‌سقف‌سالن،‌یکی‌یکی‌خاموش‌می‌شدند.
***‌

مزهره‌بهوش‌آمد‌و‌موسوی‌و‌یکی‌از‌مأمورهای‌زن،‌اولین‌کسانی‌بودند‌که آفتاب‌تازه‌درآمده‌بود‌که‌
دح‌ماوقع‌را‌از‌زبان‌موسوی در‌بسته‌منتظر‌ماند.‌ترجیح‌می‌داد‌شر دت‌د وارد‌اتاقش‌شدند.‌سیاوش‌پش

دف‌نورزاده‌رفت‌که لل‌زهره‌می‌توانست‌به‌آسایشگاه‌برگردد‌یا‌نه.‌بلند‌شد‌و‌به‌طر بشنود.‌نمی‌دانست‌ااص
در‌شراره‌نشسته‌بود‌و‌روبه‌رویش‌را‌نگاه‌می‌کرد. کنا

‌-‌خانوم‌دکتر؟
‌بهش‌نگاه‌کرد.

‌-‌بله؟‌چیزی‌شده؟
‌-‌زهره‌حالش‌بهتر‌شده؟‌منظورم‌اینه‌که‌وضعیت‌مناسبی‌داره‌برای‌اینکه‌مرخص‌بشه؟



‌نورزاده‌پوزخند‌زد.
‌-‌تو‌این‌فکر‌بودم‌که‌کارهای‌ترخیصش‌رو‌انجام‌بدم؛‌اما‌با‌این‌وضعیتی‌که‌پیش‌اومده،‌فکر‌نکنم‌بشه

دل‌روحی‌خوبی‌داشته‌باشه‌. امیدوار‌بود‌حا
‌-‌اگه‌اون‌دوباره‌بیاد‌سراغش‌چی؟
‌زن‌شالش‌را‌مرتب‌کرد‌و‌گفت:

‌-‌با‌جناب‌سروان‌حرف‌می‌زنم‌که‌مأمور‌بفرسته.
‌سیاوش‌سعی‌کرد‌آرام‌و‌مطمئن‌حرف‌بزند.

‌-‌مرخصش‌کنید.‌من‌اون‌رو‌می‌برم‌پیش‌کسی‌که‌هم‌بتونه‌کمکش‌کنه‌و‌هم‌جای‌امنی‌داشته‌باشه.
‌نورزاده‌خنده‌اش‌گرفته‌بود.

دش‌خودتون؟ ‌-‌کجا‌می‌برینش؟‌پی
در‌سابق‌من‌روان‌شناسه. ‌-‌همس

‌-‌مطمئنید‌همسر‌سابقتون‌قبول‌می‌کنه‌ازش‌مراقبت‌کنه؟
‌-‌باهاش‌حرف‌می‌زنم.

‌نورزاده‌به‌شراره‌نگاه‌کرد‌و‌لبش‌را‌خیس‌کرد.
‌-‌از‌نظر‌من‌که‌ایرادی‌نداره؛‌اما‌باید‌نظر‌جناب‌سروان‌رو‌هم‌بپرسید.

لا دع‌پیش‌آمده،‌مطمئن ‌موسوی‌از‌خدایش‌بود‌زهره‌را‌از‌محدوده‌ی‌خطر‌بیرون‌بفرستد.‌حداقل‌با‌این‌وض
به‌هر‌ریسمانی‌چنگ‌می‌زد.

***‌
‌بیتا‌را‌کنار‌ماشینش‌دید.‌به‌طرفش‌رفت.‌مثل‌همیشه‌بود.‌ساده‌و‌مرتب.‌فقط‌سیاوش‌می‌دانست‌از
دور‌می‌کرد.‌رضا‌و‌علی‌و‌شیرین‌هرکدام دور آن‌مانتوی‌سرمه‌ای‌رنگ‌‌چند‌مدل‌دارد.‌موبایل‌در‌جیبش‌
دف‌زهره‌را‌معلوم‌کند‌و‌بعد‌به چندبار‌زنگ‌زده‌بودند‌و‌او‌جواب‌نداده‌بود‌.‌ترجیح‌می‌داد‌اول‌تکلی

سؤالتشان‌جواب‌بدهد.
‌-‌سلم.

‌بیتا‌به‌طرفش‌چرخید.
‌-‌سلم.‌چیزی‌شده‌که‌گفتی‌بیام‌اینجا؟

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌قدم‌بزنیم؟

‌بیتا‌شانه‌‌به‌‌شانه‌اش‌راه‌افتاد.‌دست‌هایش‌را‌در‌جیب‌هایش‌فرو‌کرده‌بود.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌اگه‌من‌ازت‌بخوام‌از‌یه‌نفر‌مراقبت‌کنی،‌این‌کار‌رو‌می‌کنی؟

‌بیتا‌لبخند‌زد.
‌-‌تا‌کی‌باشه.
‌سیاوش‌گفت:

در‌کسیه‌که‌یکی‌از‌موکل‌های‌من‌متهم‌به‌قتلش‌بود. ‌-‌ماد
دش‌شایان‌رو‌میگی؟ ‌-‌دادا
‌سیاوش‌سر‌تکان‌داد.

‌-‌آره.‌کسی‌رو‌نداره.‌این‌مدت‌هم‌آسایشگاه‌روانی‌بستری‌بوده.
لل‌آخرهای‌اسفند‌برم. ‌-‌من‌زیاد‌ایران‌نیستم.‌احتما

‌سیاوش‌شانه‌بال‌انداخت.
‌-‌تا‌اون‌زمان‌مراقبش‌باش.‌بعدش‌یه‌فکری‌می‌کنم.

ده‌یک‌مرد‌میانسال‌به‌نظر‌می‌آمد.‌لبش‌را‌گاز‌گرفت.‌35بیتا‌نیم‌رخش‌را‌نگاه‌کرد.‌در‌ سالگی،‌شبی
‌-‌باشه.‌حداقل‌از‌تنها‌زندگی‌کردن‌راحت‌میشم.

دی‌دردآور‌را‌برای‌هر‌دونفرشان‌ساخته ‌کنایه‌نمی‌زد؛‌ولی‌سیاوش‌احساس‌گـ*ـناه‌می‌کرد‌که‌این‌زندگ
بود.
***‌



دک‌طبی‌اومده‌بالی‌سرش.‌اول‌فکر‌کرده‌از‌کارکنای‌آسایشگاهه؛‌چون ‌-‌میگه‌یکی‌با‌یه‌ماس
لباس‌هاش‌شبیه‌اونا‌بوده.‌بعد‌که‌طرف‌بهش‌چاقو‌کشیده،‌یادش‌اومده‌همونیه‌که‌رها‌رو‌هم‌کشته.
دد‌اتاق‌زهره‌شده؛‌اما‌از‌خروجش‌چیزی‌ثبت‌نشده.‌واسه‌همین دوربین‌های‌آسایشگاه‌نشون‌میدن‌وار

دت‌شب‌کسی‌از‌کارکن‌ها دم‌نورزاده‌هم‌تأیید‌می‌کنه‌که‌اون‌ساع فرض‌ما‌اینه‌که‌از‌پنجره‌فرار‌کرده.‌خان
لل‌شبیه‌اون‌ها‌لباس‌پوشیده‌که حق‌ورود‌به‌اتاق‌بیمارها‌رو‌نداره؛‌چون‌خوابشون‌به‌هم‌می‌ریزه‌.‌احتما

گیر‌نیفته.
‌سیاوش‌تندتند‌دنبالش‌راه‌می‌رفت.‌یکی‌از‌سربازها‌داخل‌راهرو،‌تا‌موسوی‌را‌دید،‌پا‌چسباند.‌سیاوش

گفت:
‌-‌زهره‌رو‌می‌فرستم‌خونه‌ی‌بیتا.

در‌خوبی‌می‌کنید؛‌اما‌بهش‌بگید‌مراقب‌باشه.‌قاتل‌ممکنه‌دوباره‌بره‌سراغ‌زهره.‌منم‌چند‌نفر‌رو ‌-‌کا
می‌فرستم‌که‌مراقبشون‌باشن.
‌سیاوش‌نفس‌عمیقی‌کشید.

لا‌تا‌دیر‌نشده‌دستگیرش‌کنید. ‌-‌لطف
‌-‌روی‌شماره‌موبایلی‌که‌رها‌و‌نگین‌رو‌تهدید‌می‌کرده،‌داریم‌کار‌می‌کنیم.‌باید‌ببینیم‌میشه‌ردش‌رو‌زد

یا‌نه.
در‌چادری‌ای‌که‌تازه‌وارد‌بیمارستان‌شده‌بود،‌رفت. ‌سیاوش‌سر‌جایش‌ایستاد‌و‌موسوی‌به‌سراغ‌مأمو
دق‌زهره‌عقب‌گرد‌کرد‌و‌بیتا‌را‌دید‌که‌به‌او‌کمک‌می‌کرد‌روسری‌اش‌را‌سر‌کند.‌بیتا‌با‌همه‌ی دف‌اتا به‌طر
اندوهی‌که‌در‌چشم‌هایش‌دیده‌می‌شد،‌هنوز‌یک‌قلب‌بزرگ‌داشت‌که‌به‌بقیه‌محبت‌می‌کرد.‌چیزی‌که

دل‌تاریک‌شدن‌بود‌و‌ساعت دف‌ماشینش‌می‌برد،‌هوا‌درحا سیاوش‌از‌یاد‌بـرده‌بود.‌وقتی‌بیتا‌زهره‌را‌به‌طر
از‌هفت‌ونیم‌گذشته‌بود.‌سیاوش‌به‌او‌پیام‌داد:

‌«ممنون‌خانوم‌دکتر!»
دم‌سیاوش‌را‌دید،‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد‌و‌نوشت: ‌بیتا‌بین‌راه‌ایستاد‌و‌گوشی‌را‌از‌جیبش‌درآورد.‌تا‌پیا

‌«یکی‌طلبم!»
***‌

«همه‌عمر‌برندارم‌سر‌از‌این‌خمـار‌مـسـ*ـتی
که‌هنوز‌من‌نبودم‌که‌تو‌در‌دلم‌نشستی»

دت‌سعدی» «حضر
-‌انتظار‌داری‌گل‌و‌شیرینی‌بگیرم‌دستم‌بیام‌عذرخواهی؟

لل‌برای‌اولین‌بار‌در‌ سال‌عمرش‌بود‌که‌جدی‌حرف‌می‌زد.‌گفت:31علی‌احتما
در‌خودت‌داره‌میگه‌این‌رو! -‌داداش!‌به‌خدا‌بابا‌به‌خاط
دی‌ماشین‌تکیه‌داد. دی‌اصندل سیاوش‌سرش‌را‌به‌پشت

-‌باشه.‌فهمیدم.
مخل‌میشی.‌من‌می‌شناسمت! -‌تو‌دووم‌نمیاری‌سیاوش.‌بیتا‌بره،‌

دل‌تمام‌این‌سه‌سال. مگلی‌نبود،‌بود؟‌این‌یکی‌را‌هم‌دوام‌می‌آورد.‌مث دن‌ ممرد دن‌بیتا‌که‌کشنده‌تر‌از‌ رفت
-‌کاری‌نداری؟
علی‌آه‌کشید.
لل! -‌نه.‌فع

بی‌خداحافظی‌قطع‌کرد.‌موسوی‌شماره‌ای‌را‌که‌نگین‌و‌رها‌با‌آن‌تهدید‌می‌شدند،‌برایش‌فرستاده‌بود.
دب‌کتش‌گذاشت.‌خسته‌بود.‌از‌این‌همه‌دوندگی‌خسته‌بود.‌نمی‌دانست ممنونی‌نوشت‌و‌گوشی‌را‌در‌جی

ددین‌می‌کرد.‌به‌شاهرخ دل‌پرونده‌ای‌که‌تمام‌شده‌بود،‌برایش‌مهم‌بود.‌شاید‌احساس‌ لل‌چرا‌قات ااص
ددین‌می‌کرد‌که‌شایان‌را‌به‌درک‌وااصل‌کرده‌بود.‌به‌نگین‌احساس‌دین‌می‌کرد‌که‌وجود دس‌ احسا

یخ‌زده‌اش‌را‌تا‌حدی‌ذوب‌کرده‌بود.
دت‌دل‌نشینی‌در‌دفتر لل‌نمی‌دانست‌چرا‌خانه‌نرفته.‌سکو منه‌شده‌بود.‌ااص وقتی‌برگشت‌دفتر،‌ساعت‌تازه‌



ممرادی‌نشست.‌فکر‌کرد‌کاش‌جای‌مرادی‌و‌او‌عوض‌می‌شد.‌او‌هنوز‌جوان دز‌ دشت‌می سایه‌انداخته‌بود.‌پ
دور دور در‌دوندگی‌در‌راه‌پله‌های‌دادگاه‌ها‌را‌داشت.‌میز‌مرتبش‌را‌از‌نظر‌گذراند.‌تلخندی‌زد.‌ بود.‌هنوز‌شو

گوشی‌اش‌یعنی‌یک‌نفر‌داشت‌زنگ‌می‌زد.‌برداشت.‌بی‌حواصله‌گفت:
-‌الو؟

-‌الو؟‌آقا‌سیاوش؟
شیرین‌بود.‌گفت:

-‌سلم.
-‌اشرف‌خانوم‌اومدن.‌الن‌اینجان.
تعجب‌کرد.‌ابروهایش‌بال‌پریدند.

-‌اون‌که‌خیلی‌نمی‌گذره‌از‌رفتنش.
-‌برسونید‌خودتون‌رو.‌من‌فکر‌می‌کنم‌اوضاع‌یه‌نموره‌خطریه.

همان‌طور‌که‌به‌طرف‌کیفش‌می‌رفت،‌پرسید:
-‌چطور؟

-‌انگار‌اومده‌دخترش‌رو‌به‌زور‌با‌خودش‌ببره.‌اون‌طور‌که‌معلومه،‌فی‌الفور‌بلیط‌گرفته‌و‌اومده‌تهران
که‌بیتا‌رو‌ببره‌لیسبون.

سیاوش‌حس‌خوبی‌نسبت‌به‌این‌قضیه‌نداشت.‌گفت:
لل! -‌اومدم.‌فع

قطع‌کرد.‌بیتا‌لبد‌به‌اشرف‌چیزی‌گفته‌بود‌که‌او‌هم‌آتش‌گرفته‌و‌به‌تهران‌آمده‌بود،‌با‌وجود‌اینکه‌یک‌
ماهی‌می‌شد‌که‌رفته‌بود.‌در‌را‌قفل‌کرد‌و‌پله‌ها‌را‌تندتند‌پایین‌رفت.

***
دپ‌روشن‌اتاقش‌یعنی‌شاگرد‌داشت. کفش‌های‌اشرف‌را‌جلوی‌در‌دید‌و‌علی‌را‌که‌پنجره‌ی‌باز‌و‌لم
در‌بیتا لل‌بهتر‌بود‌همان‌جا‌در‌دفتر‌سوت‌و‌کورش‌می‌ماند‌تا‌ماد دلش‌نمی‌خواست‌با‌اشرف‌بحث‌کند.‌ااص
دم‌رضا‌و خودش‌برود.‌نفس‌سردش‌را‌فوت‌کرد‌بیرون.‌پله‌ها‌را‌بال‌رفت.‌وارد‌که‌شد،‌نگاه‌مغمو

دد‌پر‌انزجار‌اشرف‌یعنی‌بیشتر‌از‌چیزی‌که‌فکر‌می‌کرد،‌پیش‌رفته‌بودند.‌گفت: پوزخن
-‌سلم.

رضا‌گفت:
-‌دیر‌کردی‌بابا!

پس‌خودش‌به‌شیرین‌‌گفته‌بود‌خبرش‌کند.
-‌طوری‌شده؟

خطابش‌به‌اشرف‌بود.‌زن‌نگاهی‌به‌او‌انداخت‌و‌گفت:
-‌شما‌بهتر‌می‌دونی‌سیاوش‌خان!

شیرین‌سینی‌چای‌را‌برداشت‌و‌داخل‌آشپزخانه‌رفت.‌وقتی‌از‌کنارش‌رد‌می‌شد،‌آهسته‌گفت:
-‌بیتا‌نمی‌خواد‌بره.

سیاوش‌اخم‌کرد‌و‌به‌چشم‌های‌اشرف‌زل‌زد.‌رضا‌گفت:
-‌بیتا‌هر‌کاری‌کنه،‌تصمیم‌خودشه.‌به‌کسی‌ربطی‌نداره.

اشرف‌گفت:
-‌این‌رو‌من‌باید‌به‌شازده‌ی‌شما‌بگم‌آقارضا!‌چی‌از‌جون‌دختر‌من‌می‌خواین‌که‌میگه‌می‌مونه‌و‌نمیاد؟

سیاوش‌بین‌دو‌ابرویش‌را‌مالید.
-‌چرا؟

-‌سؤال‌منم‌همینه‌.‌بچه‌ش‌رو‌اینجا‌کشتن.‌موندنش‌سؤاله،‌نه‌آقاسیاوش؟
ماپن‌آشپزخانه‌تکیه‌کرد.‌گفت: شیرین‌به‌

-‌خب‌شما‌یه‌دراصد‌فکر‌کنین‌خودش‌می‌خواد‌بمونه.
در‌این‌شازده‌ست در‌اونیه‌که‌بچه‌ش‌رو‌به‌کشتن‌داد.‌بیتا‌دلش‌گی -‌بیتا‌خره!‌حالیش‌نیست.‌دلش‌گی

مگلی‌رو‌یادتون‌نرفته، آقارضا!‌من‌نمی‌ذارم‌دوباره‌دلش‌بشکنه.‌بمونه،‌دوباره‌خریت‌می‌کنه.‌شماها‌که‌



مگلی‌نوه‌م‌بود.‌چهارسالش‌بود‌‌.‌این‌آقا‌کشتش.‌این‌آقا‌دیر رفته؟‌شیرین!‌تو‌تازه‌عروس‌این‌خونواده‌ای.‌
دک‌بچه‌م‌رو رسید‌جلوی‌در‌مهد‌کودک.‌بیتای‌من‌اهل‌گریه‌وزاری‌نبود.‌این‌آقا،‌این‌سیاوش‌خان،‌اش

دل‌بچه‌ش‌رو‌می‌بخشه.‌آقارضا!‌شما‌بزرگشونی. درآورد.‌دختر‌من‌عقل‌تو‌کله‌ش‌نیست.‌می‌بخشه.‌قات
دل‌بچه‌م‌رو‌بلرزونه؟‌زیر‌پاش‌نشسته‌که‌بمون.‌آقاسیاوش!‌دست‌بردار‌از واسه‌چی‌می‌ذاری‌این‌بره‌د
سر‌دختر‌من.‌شیرین‌خانوم!‌بچه‌دار‌نشو‌دخترم‌که‌اگه‌بشی،‌یکی‌هست‌که‌ازت‌بگیرتش.‌یکی‌بدتر‌از

دن‌حروم‌زاده. اون‌شایا
دل‌تمام‌بود‌که‌به دف‌سیاوش‌گرفته‌بود؛‌اما‌نگاهش‌نمی‌کرد.‌اشرف‌سه‌سا انگشت‌اشاره‌اش‌را‌به‌طر

سیاوش‌نگاه‌نمی‌کرد.‌سیاوش‌لب‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد.‌رضا‌گفت:
-‌سیاوش‌نمی‌خواد‌بیتا‌رو‌نگه‌داره.‌دارین‌زود‌قضاوت‌می‌کنین.

دگ‌در‌به‌اصدا‌درآمد.‌سیاوش‌دسته‌ی‌کیفش‌را‌در‌دستش‌فشرد.‌اشرف‌پوزخند‌زد.‌شیرین‌شالش‌را زن
جلو‌کشید‌و‌گفت:
-‌من‌باز‌می‌کنم.
سیاوش‌گفت:

-‌می‌گفت‌می‌خواد‌دفتر‌رو‌بفروشه.
اشرف‌گفت:

-‌از‌تصمیمش‌برگشته.
سیاوش‌بیتا‌را‌دید‌که‌با‌قدم‌های‌سریع‌پله‌های‌ورودی‌را‌بال‌آمد‌و‌شیرین‌هم‌به‌دنبالش.‌بیتا‌سرخ‌شده

دی‌کم‌نظیری‌نگاه‌می‌کرد.‌سیاوش‌به‌اشرف‌اشاره‌کرد. بود.‌سیاوش‌را‌با‌تلخ
-‌مادرت‌رو‌توجیه‌کن!
بیتا‌به‌اشرف‌نگاه‌کرد.

-‌چرا‌بلند‌شدی‌اومدی‌اینجا؟
-‌اومدم‌اتمام‌حجت‌کنم.

-‌چی‌فرض‌کردی‌من‌رو؟‌یه‌دختر‌شونزده-هفده‌ساله؟‌اگه‌بچه‌داشتم،‌الن‌مدرسه‌می‌رفت‌مامان!
سیاوش‌دستش‌را‌روی‌روکش‌نرم‌مبلی‌که‌رضا‌رویش‌نشسته‌بود،‌فشار‌داد.‌گفت:

-‌تو‌امروز‌به‌من‌گفتی‌آخر‌اسفند‌میری.
اشرف‌با‌تعجب‌گفت:

-‌بیتا؟
بیتا‌سرش‌را‌پایین‌انداخت.

-‌دروغ‌گفتم‌سیاوش!
سیاوش‌نگاه‌از‌او‌گرفت‌و‌به‌شیرین‌که‌با‌نگرانی‌به‌آن‌ها‌خیره‌شده‌بود،‌داد.‌سرش‌گیج‌می‌رفت.

گفت:
لا؟! -‌شیرین؟‌یه‌چایی‌برای‌من‌میاری‌لطف

شیرین‌ازخداخواسته‌در‌آشپزخانه‌پناه‌گرفت.‌رضا‌گفت:
درن.‌می‌مونی‌که‌چی‌بشه؟ دو -‌بیتا!‌دخترم!‌اینجا‌موندنت‌دلیلی‌نداره.‌برادر‌و‌مادرت‌هردو‌اون‌‌

بیتا‌ساکت‌ماند‌و‌به‌اشرف‌نگاه‌کرد.‌اشرف‌گفت:
مگلی‌رو‌فراموش‌کردی‌پس! ‌-

مگلی‌بچه‌م‌بود‌مامان. ‌-
-‌یادت‌رفته‌که‌عقلت‌رو‌دادی‌دست‌دلت.

سیاوش‌اشکی‌را‌که‌در‌چشم‌های‌بیتا‌جمع‌شده‌بود،‌دید.‌دردش‌را‌دید.‌بغضی‌را‌که‌هرگز‌جلوی‌بقیه
نشکسته‌بود،‌دید.‌گفت:

-‌برو‌بیتا!
-‌نمیرم.

نفس‌عمیقی‌کشید.
دل‌گلیم. -‌من‌قات



-‌نیستی.
اشرف‌گفت:

-‌به‌این‌زودی‌بخشیدیش؟
بیتا‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش‌کشید.

-‌بس‌کن‌مامان!
-‌چی‌رو‌بس‌کنم؟‌سه‌سال‌گذشته.‌فقط‌سه‌سال.

رضا‌گفت:
-‌اشرف‌خانوم؟‌شما‌می‌خوای‌دخترت‌رو‌آزار‌بدی؟

-‌من‌می‌خوام‌از‌دست‌این‌دیو‌نجاتش‌بدم.
بیتا‌نالید:
-‌مامان!

اشرف‌کیفش‌را‌برداشت.
-‌بریم‌بیتا.

بلند‌شد.‌ایستادنش‌هم‌زمان‌با‌نبض‌دردناک‌شقیقه‌های‌سیاوش‌شد.
-‌مامان!‌من‌با‌تو‌جایی‌نمیام.

دن‌خانه‌می‌پیچید. دف‌در‌پا‌تند‌کرد.‌بیتا‌دنبالش‌کرد.‌اصدای‌قدم‌هایشان‌در‌سال اشرف‌اخم‌کرد.‌به‌طر
-‌مامان!

-‌یا‌من،‌یا‌این.
سیاوش‌در‌دلش‌به‌بیتا‌التماس‌می‌کرد‌انتخابش‌«او»‌نباشد.

-‌خدانگهدار‌مامان!
اشرف‌پوزخند‌زد.‌گفت:
-‌الحق‌که‌خری‌بیتا!

در‌با‌اصدای‌وحشتناکی‌بسته‌شد.‌سیاوش‌به‌رضا‌نگاه‌کرد‌که‌ایستاد.‌بیتا‌برگشت‌و‌به‌چشم‌هایش‌نگاه
کرد.‌سیاوش‌خودش‌را‌روی‌مبل‌رها‌کرد.‌سکوت‌بود.‌سکوت.‌شیرین‌با‌سرواصدای‌علی‌و‌شاگردانش

پله‌ها‌را‌بال‌رفت.‌سیاوش‌اصدای‌علی‌را‌شنید‌که‌به‌شیرین‌گفت:
-‌چه‌خبر‌بود؟

مگلی‌را‌کنار‌بیتا شیرین‌ساکت‌مانده‌بود‌.‌سیاوش‌سعی‌کرد‌به‌بیتا‌‌نگاه‌نکند.‌به‌چشم‌هایش‌‌دست‌کشید.‌
دگ‌زشت‌و‌موهای مگلی‌با‌آن‌کاپشن‌زردرن مگلی‌دستش‌را‌گرفته‌بود‌و‌محکم‌فشار‌می‌داد.‌ می‌دید.‌

دد‌مادرش‌را‌تسکین‌بدهد.‌می‌خواست‌بگوید‌من‌نرفته‌ام. دلخت‌و‌براق‌بودند،‌می‌خواست‌در کوتاهش‌که‌
دله‌نشده‌ام.‌من‌زیر‌خاک‌نپوسیده‌ام.‌من‌هفت‌ساله‌ام.‌من در‌آن‌ماشین‌ من‌هنوز‌همین‌جایم.‌من‌زی
مگلی دهق‌زد.‌هق‌زد.‌نفسش‌را‌فوت‌کرد‌بیرون‌و‌هق‌زد.‌این‌ ممرده‌ام.‌سیاوش‌ مدرسه‌می‌روم.‌من‌ن

نبود.‌این‌خیال‌خام‌او‌بود.‌آن‌روز‌در‌پزشکی‌قانونی،‌تنها‌باری‌بود‌که‌به‌چشم‌هایش‌اعتماد‌کرده‌بود.‌آن
مگلی‌ساعدی.‌سیاوش‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد.‌بیتا‌رفته‌بود.‌طاقت دی‌او‌بود.‌ مگل روز،‌آن‌جسد،‌

دش‌سرد‌و‌ساکت‌را‌نداشت.‌کاش‌می‌ماند.‌کاش‌می‌فهمید‌گلی‌دخترش‌بود‌و‌او‌دوستش گریه‌های‌سیاو
دد‌گلی‌می‌گفت‌«به‌اندازه‌ی‌تمام‌ستاره‌ها.»‌کاش‌می‌فهمید‌که داشت.‌مثل‌همان‌وقت‌هایی‌که‌به‌خو
مگلی‌خیلی‌چیزها‌را‌با‌خودش‌زیر‌خاک‌بـرده‌بود.‌سیاوش‌به‌دردناک‌ترین‌شکل‌ممکن‌مجازات‌می‌شد.

مگلی‌اش‌بود.‌که‌تمام‌شده‌بود. دل‌دختری‌که‌دخترش‌بود.‌که‌ برای‌قت
‌***‌

دگس دت‌ششم:‌ شا
مسنت.‌تهران،‌شلوغ‌و دت‌بو‌نبرده‌از‌ دی‌تکراری‌و‌خسته‌کننده.‌با‌همان‌سرواصدا‌و‌خشون ‌چهارشنبه‌سور
مثل‌همیشه‌پر‌از‌هرج‌ومرج‌بود.‌جلوی‌در‌دانشگاه‌شهید‌بهشتی‌مأمور‌گذاشته‌بودند‌تا‌مبادا‌مردم‌به
سرشان‌بزند‌در‌بحبوحه‌ی‌آتش‌و‌ترقه،‌اعتراض‌و‌تظاهرات‌راه‌بیندازند.‌البته‌مردم‌آن‌قدر‌گرسنه‌و

خسته‌بودند‌که‌فقط‌دلشان‌می‌خواست‌کسی‌از‌راه‌برسد‌و‌نجاتشان‌بدهد.‌بیتا‌برای‌شام‌و‌دورهمی‌و



پریدن‌از‌روی‌آتش‌دعوتشان‌کرده‌بود.‌رضا‌و‌علی‌و‌شیرین‌و‌زهره‌و‌نیما‌هم‌بودند.‌سیاوش‌دوست
دب‌خانه‌را‌غنیمت‌بشمارد‌و‌علی‌رضا‌قربانی‌گوش‌و‌روی‌مبل‌لم‌بدهد‌و‌چندساعتی‌از دت‌نایا داشت‌سکو

در‌میگرن‌راحت‌شود؛‌اما‌رضا‌معتقد‌بود‌حال‌که‌بیتا‌به‌خاطر‌او‌قید‌مهاجرت‌را‌زده‌بود،‌باید ش
ممرادی قدرشناسانه‌تر‌رفتار‌می‌کرد.‌سیاوش‌خنده‌اش‌را‌کنترل‌کرد‌و‌فکر‌کرد‌چه‌خوب‌شد‌که‌

دکیس‌های‌زیادی‌برایش‌ردیف‌نکرده‌بود.‌خودش‌به‌شهرستان‌برگشته‌بود.‌سیاوش‌ایمان اسفندماه‌
داشت‌مرادی‌تق‌و‌لق‌های‌کلس‌های‌نزدیک‌عید‌را‌بخشی‌از‌تعطیلتش‌به‌حساب‌نمی‌آورد‌و‌برای‌همین
لا دم‌نسبت گفته‌بود‌تا‌بیست‌فروردین‌نمی‌تواند‌به‌تهران‌بیاید.‌اصدای‌دینگ‌موبایل‌را‌که‌شنید،‌نگاهش‌به‌پیا

مختصر‌علی‌افتاد.
‌«شیرین‌میگه‌سحر‌امشب‌میاد‌با‌ما‌باشه.»

‌پایش‌را‌روی‌ترمز‌فشار‌داد.‌سحر.‌گاواصندوق.‌شناسنامه.‌آن‌روز‌دلش‌نمی‌خواست‌به‌چیزهای‌تلخ‌یا
عجیب‌فکر‌کند.‌نوشت:
‌«چرا‌دعوتش‌کرده؟»

‌«چم.»
لا‌گفت: ‌سیاوش‌فهمید‌منظورش‌«چه‌می‌دونم»‌بوده.‌دستش‌را‌روی‌نام‌علی‌کشید‌و‌تا‌برداشت،‌فور

‌-‌بپرس‌ازش.
‌علی‌که‌به‌نظر‌می‌رسید‌هول‌شده‌باشد،‌گفت:

‌-‌خیلی‌مهمه‌داداش؟
‌-‌بله،‌مهمه.

‌شاید‌سحر‌درمورد‌شناسنامه‌چیزی‌به‌شیرین‌گفته‌بود.‌باید‌امیدوار‌می‌بود‌امشب‌چیزی‌از‌دهان‌کسی
لل‌با‌شیرین.‌بعد‌از‌چند‌لحظه‌گفت: بیرون‌نپرد.‌اصدای‌پچ‌پچ‌علی‌را‌شنید.‌احتما

‌-‌میگه‌می‌خواد‌از‌تنهایی‌درش‌بیاره.
‌اخم‌کرد.‌فقط‌گفت:

لل! ‌-‌فع
لا‌پسرنما‌هم‌احتیاجی‌به‌این‌لوس‌بازی‌ها‌داشته‌باشد. در‌نسبت ‌استارت‌زد‌و‌راه‌افتاد.‌فکر‌نمی‌کرد‌آن‌دخت

***
دت‌بیتا‌داد‌و‌گفت: ‌کیسه‌ی‌فشفه‌را‌دس

‌-‌تعقیب‌وگریز‌شده‌بود.‌پلیس‌دنبال‌طرف‌بود،‌منم‌دنبال‌یارو‌که‌پول‌گرفته‌محموله‌رو‌دودرش‌نکنه.
‌-‌پس‌یه‌پا‌دارودسته‌ی‌نیویورکی‌بوده‌واسه‌خودش.

‌-‌تا‌حدی!
‌بیتا‌کنار‌رفت‌و‌وقتی‌سیاوش‌وارد‌شد،‌سحر‌اولین‌کسی‌بود‌که‌با‌اصدای‌بلندی‌گفت:

‌-‌سلم‌آق‌وکیل!
‌شیرین‌به‌سحر‌چشم‌غره‌رفت.

‌-‌اسم‌دارن‌ایشون!
‌سیاوش‌فقط‌گفت:
‌-‌بذار‌راحت‌باشه.

‌رضا‌نیم‌نگاهی‌به‌او‌انداخت‌و‌به‌زهره‌اشاره‌کرد.‌سیاوش‌تازه‌یادش‌افتاده‌بود‌به‌او‌سلم‌نکرده.
گفت:

‌-‌سلم‌زهره‌خانوم!
دم‌زیر‌لبی‌داد.‌گفت: ‌زن‌سل

‌-‌خوبین‌شما؟
‌بیتا‌گفت:

‌-‌چیزی‌نمی‌خورین‌بیارم‌براتون‌زهره‌خانوم؟
‌سرش‌را‌تکان‌داد.

‌-‌نه.‌ممنون!



‌سیاوش‌نگاه‌از‌او‌نگرفت.‌به‌او‌زل‌زده‌بود.‌زهره‌در‌آسایشگاه‌که‌بستری‌بود،‌به‌او‌مسعود‌می‌گفت.
در‌آن‌شناسنامه‌ی‌کذایی‌اسم‌پدرش‌«مسعود»‌ثبت‌شده‌بود.‌نمی‌خواست‌دوباره‌به‌آن‌افکار‌مزخرف

پروبال‌بدهد.‌به‌بیتا‌گفت:
‌-‌علی‌کو؟

‌-‌رفته‌دوغ‌بگیره‌واسه‌شام.
‌-‌می‌گفتی‌خودم‌می‌گرفتم.

‌-‌تو‌و‌بابارضا‌دارین‌تنبل‌بارش‌میارین‌این‌بچه‌رو.
‌شیرین‌گفت:

‌-‌دارم‌می‌شنوم‌بیتاخانوم!
‌‌‌بیتا‌خندید‌و‌سیاوش‌لرزیدن‌گوشی‌در‌جیبش‌را‌حس‌کرد.‌شماره‌را‌نمی‌شناخت.‌اخم‌کرد‌و‌به‌طرف

بالکن‌رفت.‌دستش‌را‌روی‌دکمه‌ی‌سبزرنگ‌کشید.‌گفت:
‌-‌الو؟

‌-‌خوش‌می‌گذره‌دورهمی‌با‌خانواده؟
دب‌اصدا‌سرما‌خورده‌بود. ‌اصدای‌یک‌زن‌بود.‌نازک‌بود؛‌اما‌ملیح،‌نه.‌انگار‌اصاح

‌-‌شما؟
‌-‌نمی‌شناسی‌من‌رو؟‌ای‌بابا!‌عجب‌بساطی‌شد!‌رها،‌نگین،‌شاهرخ.‌بگم‌بازم؟

دد‌لعنتی‌اش‌بود. ‌قاتل‌بود.‌قاتل‌بود.‌خو
‌-‌خیلی‌دل‌‌و‌جرئت‌داری‌که‌زنگ‌می‌زنی‌به‌من.

‌زن‌کوتاه‌خندید.
‌-‌دل‌‌و‌جرئت‌رو‌تو‌داری‌که‌با‌خیال‌راحت‌بساط‌چهارشنبه‌سوری‌راه‌انداختی.

‌خیابان‌را‌از‌ابتدا‌تا‌انتها‌چشم‌انداخت.‌هیچ‌کس‌نبود.‌گفت:
‌-‌که‌چی؟‌می‌خوای‌بگی‌حواست‌هست؟
‌زن‌دوباره‌خندید.‌سیاوش‌عصبی‌شده‌بود.

لا‌حواست‌رو‌جمع‌دوروبریات‌کن‌آقای‌ساعدی!‌می‌رسم‌خدمتت! ‌-‌شما‌لطف
‌سیاوش‌سکوت‌کرد.‌سوز‌انتهای‌اسفندماه‌تا‌مغز‌استخوانش‌رفته‌بود.‌موبایل‌را‌میان‌انگشتانش

فشرد.‌زن‌گفت:
لل! ‌-‌فع

‌قطع‌کرد.‌بوق‌ها...‌آن‌بوق‌های‌لعنتی.‌گوشی‌را‌در‌جیبش‌گذاشت.‌دستش‌روی‌شماره‌رفت‌و‌فهمید
موبایلش‌را‌خاموش‌کرده.‌شاید‌هم‌سیم‌کارت‌را‌دور‌انداخته‌بود.‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش‌کشید.‌باید‌به
یک‌نفر‌زنگ‌می‌زد.‌شاید‌موسوی.‌شاید‌پلیس.‌شاید‌هر‌خری‌که‌می‌توانست‌خیالش‌را‌راحت‌کند.‌وقتی
مزهره‌و‌رضا‌اصحبت‌های‌جدیشان‌را‌به‌آرامی‌پیش برگشت،‌شیرین‌و‌سحر‌و‌بیتا‌بگووبخند‌می‌کردند‌و‌
می‌بردند.‌قیافه‌ی‌رضا‌خونسرد‌بود؛‌اما‌به‌نظر‌نمی‌آمد‌از‌این‌هم‌اصحبتی‌خوش‌حال‌باشد.‌علی‌با‌نیما
پچ‌پچ‌می‌کرد.‌سیاوش‌نمی‌توانست‌تماس‌چند‌لحظه‌قبل‌را‌نادیده‌بگیرد.‌قاتلی‌که‌حال‌می‌دانست‌یک

زن‌است،‌درست‌وحسابی‌تهدیدش‌کرده‌بود.‌شاید‌اینکه‌دفعه‌ی‌قبل‌نتوانسته‌بود‌زهره‌را‌بکشد،
انگیزه‌ی‌محکمی‌بود‌برای‌اینکه‌انتقام‌ناکامی‌اش‌را‌از‌او‌و‌خانواده‌اش‌بگیرد.‌از‌بیتا،‌علی،‌رضا‌و

شیرین‌شاید.‌به‌آشپزخانه‌پناه‌برد.‌زنگ‌‌در‌که‌به‌اصدا‌درآمد،‌بیتا‌گفت:
‌-‌اومدم!

‌سیاوش‌جلو‌رفت.
‌-‌خودم‌باز‌می‌کنم.

‌بیتا‌اخم‌کرد.
‌-‌همسایمه‌سیاوش.

‌سیاوش‌در‌را‌باز‌کرد.‌بیتا‌به‌دیوار‌تکیه‌داد.‌مرد‌میانسالی‌بود‌که‌موهای‌جلوی‌سرش‌ریخته‌بود.‌گفت:
‌-‌ببخشید!‌با‌خانم‌مهرنیا‌کار‌داشتم.

‌سیاوش‌گفت:



‌-‌دستشون‌بنده.
‌مرد‌دستش‌را‌در‌جیب‌شلوارش‌فرو‌کرد‌و‌کلیدی‌را‌با‌آویز‌مینیون‌ها‌به‌سمتش‌گرفت.

لل‌گفته‌بودم‌به‌خانم‌مهرنیا‌که‌سر‌بزنن‌به‌گلدون‌ها.‌به‌کبوترها‌هم ‌-‌حقیقتش‌نیستیم‌تا‌سیزدهم.‌قب
دونه‌بدن.

دز‌بچگانه‌ی‌کلید‌انداخت‌و‌گفت: ‌سیاوش‌نگاهی‌به‌آوی
‌-‌باشه،‌میگم.‌خوش‌بگذره‌بهتون!

‌مرد‌لبخند‌زد.
‌-‌ممنون!‌عیدتون‌پیشاپیش‌مبارک!

‌سیاوش‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌بدون‌اینکه‌تعارف‌کند‌بیاید‌داخل،‌در‌را‌بست‌و‌به‌بیتا‌نگاه‌کرد‌که‌به
مزل‌زده‌بود. بی‌حالت‌ترین‌وضع‌ممکن‌به‌او‌
‌-‌کلید‌رو‌داد.‌میگه‌گلدون‌هاش‌رو‌آب‌بدی.
‌جلو‌آمد‌و‌دستش‌را‌به‌طرفش‌دراز‌کرد.

‌-‌بدش‌به‌من.
‌سیاوش‌نگران‌بود.‌خودش‌هم‌‌می‌دانست‌که‌خیلی‌بد‌این‌نگرانی‌‌گریبان‌گیر‌را‌نشان‌می‌داد.‌اصدای

علی‌را‌شنید.
‌-‌داداش؟‌طوری‌شده؟

‌طوری‌نشده‌بود.‌باید‌با‌موسوی‌حرف‌می‌زد.‌موبایلش‌را‌بیرون‌آورد‌و‌فهمید‌شارژش‌تمام‌شده.
‌-‌علی!‌گوشیت‌رو‌بده.

‌علی‌بی‌حرف‌موبایل‌را‌روی‌کانتر‌آشپزخانه‌‌گذاشت.‌سیاوش‌امیدوار‌بود‌کسی‌به‌دادش‌برسد.
***‌

-‌شما‌می‌گین‌دست‌رو‌دست‌بذاریم؟
‌گوشی‌میان‌دست‌هایش‌می‌لرزید.‌موسوی‌نفس‌عمیقی‌کشید.

‌-‌نگفتم‌دست‌رو‌دست‌بذاریم.‌از‌این‌تهدیدها‌زیاده.‌می‌فرستم‌کشیک‌بدن‌اونجا.‌مطمئن‌باشین‌با
لل‌کاری‌به‌کار‌کسی‌نداره. وجود‌وضعیت‌فعلی‌و‌اینکه‌تمام‌تلشش‌رو‌کرده‌هویتش‌پنهان‌بمونه،‌فع

لا لا‌اینکه‌کسی‌کاری‌به‌کار‌یک‌نفر‌داشته‌باشد،‌چگونه‌است.‌باید‌حتم ‌سیاوش‌دوست‌داشت‌بپرسد‌دقیق
ممردند‌تا‌موسوی‌بفهمد‌خیلی‌دیر‌شده؟‌بی‌خداحافظی‌قطع‌کرد.‌برگشت‌و‌شیرین‌را همه‌شان‌با‌هم‌می‌

جلوی‌در‌بالکن‌دید‌که‌سیخ‌های‌جوجه‌کباب‌را‌در‌دست‌هایش‌نگه‌داشته‌بود.‌سیاوش‌سیخ‌ها‌را‌از‌او
گرفت.

‌-‌زحمت‌افتادی!
‌-‌بابارضا‌گفتن‌خودشون‌میان‌آماده‌می‌کنن.‌شما‌بفرمایید‌داخل.

‌-‌باشه.
دس‌موسوی‌کشید. ‌شیرین‌برگشت‌داخل‌و‌سیاوش‌انگشتش‌را‌روی‌رد‌تما

***‌
‌تمام‌مدتی‌که‌شیرین‌سربسته‌داشت‌برای‌او‌و‌علی‌درمورد‌نیما‌و‌سحر‌توضیح‌می‌داد،‌سیاوش‌فقط
یک‌نقطه‌را‌نگاه‌می‌کرد.‌یک‌‌نقطه‌ی‌کور‌روی‌زمین.‌از‌همسایه‌های‌بیتا‌خبری‌نبود‌و‌او‌می‌گفت‌قبل‌از
لا‌یا‌به‌شمال‌و‌یا‌به‌ترکیه‌می‌روند.‌برای‌همین‌هم‌بود‌که‌سیاوش‌اخم‌کرده‌بود.‌یک سال‌تحویل‌اکثر

دل‌خود‌زهره ساختمان‌خالی‌و‌دو‌زن‌تنها‌و‌قاتلی‌که‌دنبال‌یکی‌از‌آن‌زن‌ها‌بود.‌قاتلی‌که‌به‌قو
مگلی‌در‌تولد‌چهارسالگی‌اش‌دست‌او‌را می‌خواست‌تقاص‌بگیرد.‌سیاوش‌به‌تنهایی‌از‌روی‌آتش‌پرید.‌
محکم‌گرفته‌و‌از‌روی‌آتش‌پریده‌بود.‌بعد‌هم‌خودش‌را‌در‌بغـ*ـل‌رضا‌انداخته‌و‌از‌ترس‌گریه‌کرده
بود.‌بیتا‌آن‌روز‌به‌سیاوش‌گفت‌نباید‌آن‌طوری‌یک‌بچه‌ی‌چهارساله‌را‌ترساند.‌بچه‌ی‌چهارساله‌شان
در‌هرچند‌کوتاهش‌را‌تجربه‌کرده‌بود.‌لب‌به‌شامش‌نزد.‌وقتی‌یک مدتی‌بعد‌ترسناک‌ترین‌اتفاق‌عم

شماره‌ی‌ناشناس‌دیگر‌زنگ‌زد،‌از‌جمع‌فااصله‌گرفت‌و‌در‌پارکینگ‌خلوت‌مجتمع‌جواب‌داد:
‌-‌الو؟‌چی‌از‌جون‌من‌می‌خوای؟



‌-‌جناب‌ساعدی؟‌منم!‌سروان‌موسوی‌!
‌با‌آن‌همه‌رد‌تماس‌سیاوش،‌لبد‌دست‌به‌دامان‌یک‌شماره‌ی‌ناشناس‌شده‌بود.‌دستش‌را‌به

پیشانی‌اش‌کشید.
‌-‌بفرمایید!

‌-‌دوباره‌که‌باهاتون‌تماس‌نگرفت؟
‌-‌اگه‌می‌گرفت،‌می‌دونستم‌چی‌تو‌مغزش‌می‌گذره.

‌موسوی‌کوتاه‌خندید.
‌-‌یه‌ماشین‌انتهای‌خیابونه‌که‌مراقب‌مجتمع‌بیتاخانومه.

‌-‌این‌یه‌بار‌رو‌زود‌وارد‌عمل‌نشدین؟
‌موسوی‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.

مین‌بسته‌بشه. دد دت ‌-‌منم‌مثل‌شما‌دلم‌می‌خواد‌پرونده‌ی‌رها‌
دی‌مزخرف‌پر‌رخوت‌را‌می‌خواست. ‌سکوت‌کرد.‌او‌دلش‌همان‌زندگ

‌-‌کاری‌با‌من‌ندارین؟
‌-‌نه.‌مراقب‌باشین!‌شب‌به‌خیر!

‌سیاوش‌وقتی‌برگشت،‌نیما‌آماده‌ی‌رفتن‌شده‌و‌سحر‌هم‌کیفش‌را‌برداشته‌بود.‌پرسید:
‌-‌می‌خواین‌برین؟

‌سحر‌گفت:
‌-‌آره‌دیگه‌.‌زحمت‌دادم‌به‌بیتاجون.

‌-‌بیتا‌کجاست؟
‌رضا‌گفت:

‌-‌زهره‌خانوم‌خسته‌بودن،‌رفت‌بال‌که‌داروهاش‌رو‌بده‌بخوابه.
‌سوئیچ‌را‌به‌طرف‌علی‌گرفت.

‌-‌بقیه‌رو‌برسون.
‌رضا‌متعجب‌گفت:
‌-‌تو‌نمیای‌بابا؟

‌سیاوش‌جواب‌داد:
لل. ‌-‌نه.‌با‌بیتا‌کار‌دارم‌فع

لا‌گفت: ‌شیرین‌چشمکی‌به‌علی‌زد.‌علی‌فور
‌-‌باشه.‌فقط‌بیام‌سراغت‌یا‌آژانس‌می‌گیری‌میای؟

‌سیاوش‌پیشانی‌اش‌را‌فشرد.‌گفت:
‌-‌آژانس‌می‌گیرم.‌نمی‌خواد‌برگردی.

‌-‌هرجور‌راحتی‌داداش!
‌شیرین‌شماره‌ی‌بیتا‌را‌گرفت‌و‌سرسری‌خداحافظی‌کرد.‌گفت:

‌-‌می‌ریم‌خودمون.‌بدرقه‌برای‌چی؟‌من‌یکی‌که‌دوباره‌میام‌خراب‌میشم‌سرت.
‌سحر‌و‌شیرین‌اولین‌کسانی‌بودند‌که‌از‌حیاط‌مجتمع‌بیرون‌رفتند.‌سیاوش‌چراغ‌آپارتمان‌بیتا‌را‌دید‌که

روشن‌بود‌و‌این‌یعنی‌زهره‌هنوز‌بیدار‌بود.‌به‌طرف‌آسانسور‌پا‌تند‌کرد.
***‌

‌-‌چایی‌می‌خوری‌سیاوش؟
‌-‌نه.‌ممنون!

‌زهره‌تازه‌خوابیده‌بود.‌سیاوش‌نگاهش‌به‌در‌بالکن‌اتاق‌خواب‌بود‌که‌بسته‌بود؛‌اما‌قفل،‌نه.‌بیتا‌با
لیوان‌بزرگ‌چایش‌برگشت‌و‌روی‌مبل،‌مقابل‌سیاوش‌نشست.‌گفت:

‌-‌روبه‌راه‌نبودی‌امروز.
‌-‌فکر‌نمی‌کردم‌حواست‌باشه.

‌بیتا‌خندید.



‌-‌حواسم‌بود.

‌-‌مهم‌نیست.
‌نگاهش‌به‌ساعت‌دیواری‌افتاد‌که‌یک‌و‌نیم‌را‌نشان‌می‌داد.‌نمی‌خواست‌برود.‌حداقل‌نه‌تا‌زمانی‌که

خیالش‌از‌بابت‌نیامدن‌قاتل‌راحت‌می‌شد.‌بیتا‌گفت:
‌-‌اگه‌زهره‌خواب‌نبود،‌موریکونه‌می‌ذاشتم‌گوش‌بدیم.

‌-‌سخت‌نمی‌گذره‌بهت؟‌اینکه‌مراقبش‌باشی.
‌-‌از‌تنهایی‌درمیام.‌خیلی‌خوش‌اصحبته.‌البته‌به‌زور‌میشه‌به‌حرفش‌آورد.

‌زمزمه‌کرد:
‌-‌مثل‌تو.

دی‌مبل‌تکیه‌داد. ‌سیاوش‌به‌لرزیدن‌گوشی‌در‌جیبش‌توجهی‌نکرد.‌سرش‌را‌به‌پشت
‌-‌خوابت‌نمیاد؟

‌-‌فکر‌کردم‌شاید‌بخوای‌حرف‌بزنی.
‌خندید.

لل.‌نمی‌خواد‌به‌پای‌من‌بیداری‌بکشی. ‌-‌می‌مونم‌فع
‌-‌طوری‌شده‌مگه؟
‌سیاوش‌او‌را‌پیچاند.
‌-‌نه.‌شب‌به‌خیر!

‌بیتا‌ایستاد‌و‌لیوان‌را‌روی‌کانتر‌آشپزخانه‌گذاشت.‌کش‌مویش‌را‌باز‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌شب‌به‌خیر!

‌وقتی‌داخل‌اتاق‌خواب‌رفت‌و‌در‌را‌بست،‌سیاوش‌به‌طرف‌بالکن‌رفت.‌کوچک‌بودن‌آپارتمان‌بیتا
خوبی‌اش‌این‌بود‌که‌بین‌بالکن‌اتاق‌خواب‌و‌بالکن‌هال‌فااصله‌ی‌زیادی‌وجود‌نداشت‌و‌می‌توانست
لل‌کشیک‌می‌کشید،‌پژوی حواسش‌را‌جمع‌کند.‌خیابان‌خلوت‌را‌از‌نظر‌گذراند.‌ماشینی‌که‌احتما

سیاه‌رنگی‌بود‌که‌در‌انتهای‌خیابان،‌روبه‌روی‌ساختمانی‌نیمه‌کاره‌ایستاده‌بود.
‌دست‌هایش‌را‌در‌جیب‌هایش‌فرو‌کرد.‌داخل‌هال‌برگشت.‌برای‌رهاشدن‌از‌این‌میگرن،‌باید‌می‌خوابید

و‌اگر‌می‌خواست‌بخوابد،‌باید‌دلش‌را‌خوش‌می‌کرد‌به‌دونفری‌که‌در‌پژو‌کشیک‌می‌کشیدند.‌شاید
لل‌موسوی‌راست‌می‌گفت. سروکله‌‌ی‌آن‌زن‌امشب‌پیدا‌نمی‌شد.‌شاید‌ااص

***‌

در دن‌جوان‌راهش‌را‌کشید‌و‌بی‌توجه‌به‌او،‌رفت.‌تمام‌اجزای‌بیمارستان‌دو دنبال‌پرستار‌راه‌افتاد.‌ز
سرش‌می‌چرخیدند.‌نفسش‌به‌زور‌درمی‌آمد‌و‌کت‌و‌دست‌هایش‌خونی‌شده‌بودند.‌علی‌را‌دید‌که‌از

استیشن‌پرستاری‌فااصله‌گرفت‌و‌به‌طرفش‌آمد.‌رضا‌و‌شیرین‌را‌هم‌دید‌که‌نگرانی‌در‌اصورت‌هایشان
دیده‌می‌شد.

‌-‌داداش؟‌داداش؟‌چی‌شد؟‌بیتا‌چرا‌چاقو‌خورده؟‌داداش‌خوبی؟
‌سرش‌درد‌می‌کرد.‌نور‌بیمارستان‌چشمش‌را‌می‌زد.‌دوست‌داشت‌موسوی‌را‌پیدا‌کند‌و‌تکه‌تکه‌اش

مگلی‌و‌حال‌هم‌بیتا‌و‌دست‌وپازدنش کند.‌سایه‌ی‌نحسش‌هنوز‌روی‌سر‌خانواده‌ی‌او‌دیده‌‌می‌شد.‌اول‌که‌
برای‌زنده‌ماندن.‌به‌شیرین‌نگاه‌کرد.

مبردی‌پیش‌سحر؟ ‌-‌زهره‌رو‌
‌-‌آره.‌نیما‌رسوندش.‌خیالتون‌راحت!
‌پلک‌هایش‌را‌به‌هم‌فشرد.‌رضا‌گفت:

‌-‌یه‌کم‌بشین‌بابا.
‌نمی‌توانست‌بنشیند،‌وقتی‌بیتا‌داشت‌جان‌می‌داد.‌وقتی‌پزشک‌اورژانس‌گفته‌بود‌خون‌زیادی‌از‌دست
داده‌و‌چاقو‌بدجا‌فرو‌رفته.‌وقتی‌دیده‌بود‌که‌آن‌آدم‌کش‌لعنتی‌به‌قصد‌کشتن‌زهره‌آمده‌بود؛‌اما‌بیتا‌را

زده‌بود؛‌چون‌جلویش‌مقاومت‌کرده‌بود.
‌-‌خوبم‌بابا!



لا‌اوضاع‌وخیم‌بود.‌سیاوش‌مطمئن‌بود ‌یک‌پرستار‌دیگر‌از‌اتاق‌عمل‌بیرون‌آمد.‌دوان‌دوان‌دور‌شد.‌حتم
مگلی‌جانش‌‌برود.‌چه‌دلیلی‌داشت‌برای‌ماندن؟‌عشقی‌داشت؟‌یا بیتا‌خداخدا‌می‌کرد‌زودتر‌پیش‌

مگلی‌را‌ببیند. خانواده‌ای؟‌در‌بهشت‌حداقل‌دخترکش‌را‌داشت.‌حداقل‌آنجا‌می‌توانست‌مدرسه‌رفتن‌
می‌توانست‌آنجا‌قصه‌ی‌مادرشدنش‌را‌از‌سر‌بگیرد.‌سایه‌ی‌مردی‌را‌روی‌سرامیک‌های‌سفید‌بیمارستان
دن‌مشکی‌و‌آن‌نگاه‌همیشه‌شرمنده.‌جلو‌رفت.‌علی دید.‌سرش‌را‌بلند‌کرد‌و‌موسوی‌را‌دید.‌با‌آن‌کاپش
نگاهی‌به‌موسوی‌انداخت‌و‌رضا‌به‌او‌سلم‌کرد.‌سیاوش‌در‌چند‌قدمی‌اش‌از‌حرکت‌ایستاد.‌به‌او‌زل

لا‌شبیه‌کسی‌بود‌که‌به‌دنیا‌آمده‌بود‌تا‌یک‌خانواده‌را‌نابود‌کند.‌می‌توانست زد.‌قیافه‌ی‌او‌واقع
به‌هم‌فشرده‌شدن‌انگشت‌هایش‌را‌حس‌کند.‌می‌توانست‌بسته‌شدن‌مشتی‌را‌حس‌کند‌که‌باید‌پای‌چشم
موسوی‌فرود‌می‌آمد؛‌ولی‌سیاوش‌نمی‌دانست‌چرا‌نمی‌توانست.‌انگار‌از‌تقل‌برای‌نگه‌داشتن‌دیگران
خسته‌شده‌بود.‌نمی‌خواست‌به‌این‌راحتی‌به‌مرگ‌بیتا‌تن‌بدهد.‌به‌نادیده‌گرفتن‌موسوی‌.‌به‌رفتن.‌به

دی‌نماندن. قصه‌ی‌همیشگ
‌-‌حال‌بیتاخانوم‌خوبه؟

‌حتی‌پوزخند‌هم‌نزد.‌فقط‌نگاهش‌کرد.‌موسوی‌دستش‌را‌روی‌شانه‌اش‌گذاشت.
‌-‌چیزی‌رو‌توجیه‌نمی‌کنم؛‌ولی‌اون‌دوتا‌مأمور‌کسی‌رو‌ندیدن‌که‌وارد‌مجتمع‌بشه.‌انگار‌قاتل‌تو

ساختمون‌کمین‌کرده‌بوده‌جناب‌ساعدی!
‌شیرین‌گفت:

لا‌این‌بحث‌رو‌بذارید‌برای‌یه‌وقت‌دیگه؟ ‌-‌ببخشید!‌ولی‌میشه‌لطف
‌علی‌دستش‌را‌روی‌بینی‌اش‌گذاشت‌و‌شیرین‌اخم‌کرد.‌رضا‌گفت:

‌-‌شما‌پلیسی‌آقا؟
‌موسوی‌نگاه‌از‌سیاوش‌گرفت‌و‌او‌را‌کنار‌زد.‌دستش‌را‌به‌طرف‌رضا‌دراز‌کرد.

‌-‌سروان‌موسوی‌هستم.‌شما‌هم‌باید‌آقارضا‌باشید.‌پدر‌سیاوش.
‌سیاوش‌از‌کنار‌شیرین‌و‌علی‌گذشت‌و‌به‌طرف‌مرد‌میانسالی‌که‌تازه‌از‌اتاق‌عمل‌بیرون‌آمده‌بود‌و

به‌نظر‌می‌رسید‌جراح‌باشد،‌رفت.‌اصدایش‌زد:
‌-‌آقای‌دکتر؟

‌دکتر‌از‌حرکت‌ایستاد.‌به‌پرستاری‌که‌کنارش‌بود،‌چیزی‌گفت‌و‌به‌سیاوش‌نگاه‌کرد.
‌-‌شما‌همراه‌بیمار‌هستید؟

‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌دهانش‌خشک‌شده‌بود.
‌-‌چه‌نسبتی‌باهاشون‌دارید؟

‌چه‌نسبتی‌داشت؟‌یک‌زمانی‌همسرش‌بود.‌یک‌زمانی‌سیاوش‌پدر‌فرزندش‌بود.
‌-‌همسر‌سابقش‌هستم.
‌دکتر‌مکث‌کرد.‌گفت:

‌-‌بیمار‌خون‌ریزی‌شدیدی‌داشت‌که‌ما‌تونستیم‌جلوش‌رو‌بگیریم؛‌اما‌نمیشه‌با‌قطعیت‌گفت‌بهبود‌پیدا
کرده‌یا‌نه.‌باید‌امیدوار‌باشیم‌‌وارد‌مرحله‌ی‌کما‌نشه.

‌لب‌زد:
‌-‌کما؟

لل‌بهتره‌منتظر‌بمونیم‌بهوش‌بیاد. ‌-‌فع
دی‌کمرشکن مکما»‌را‌تکرار‌کرد.‌چندین‌و‌چندبار‌آن‌واژه‌ی‌سه‌کلمه‌ا ‌از‌کنار‌سیاوش‌گذشت.‌سیاوش‌«

را‌تکرار‌کرد.‌قاتل‌لعنتی‌به‌کجا‌رسیده‌بود؟‌قاتل‌لعنتی‌چرا‌دست‌از‌سرش‌برنمی‌داشت؟
***‌

-‌داداش!‌برو‌خونه‌استراحت‌کن.‌من‌و‌شیرین‌هستیم.
‌به‌او‌نگاه‌کرد؛‌اما‌ساکت‌ماند.‌عمل‌بیتا‌تمام‌شده‌بود.‌هنوز‌بهوش‌نیامده‌بود.‌سیاوش‌در‌سکوت

سرش‌را‌به‌دیوار‌سرد‌بیمارستان‌تکیه‌داده‌بود‌و‌شقیقه‌هایش‌نبض‌می‌زدند.‌علی‌گفت:
‌-‌سیاوش؟



‌هومی‌گفت‌و‌علی‌دست‌روی‌شانه‌اش‌گذاشت.
‌-‌کی‌بود‌اون‌یارو؟‌با‌بیتا‌چی‌کار‌داشت؟

‌نتوانسته‌بود‌کنجکاوی‌اش‌را‌کنترل‌کند.‌سیاوش‌حتی‌به‌چشم‌هایش‌هم‌نگاه‌نکرد.‌داشت‌حرف‌های
موسوی‌را‌حلجی‌می‌کرد.‌قاتل‌کمین‌کرده‌بود.‌در‌خانه‌بود.‌انگار‌از‌بغـ*ـل‌گوشش‌رد‌شده‌بود.‌چرا
لل‌خودش‌چرا‌نفهمید؟‌یعنی‌آن‌زمانی‌هم‌که‌به‌او‌زنگ‌زده‌و‌تهدیدش‌کرده هیچ‌کس‌این‌را‌نفهمید؟‌ااص
بود،‌در‌خانه‌بود؟‌موسوی‌دوتا‌مأمور‌زن‌را‌جلوی‌اتاق‌بیتا‌گذاشته‌و‌یکی‌را‌خانه‌ی‌سحر‌فرستادن‌بود.
همیشه‌همین‌طور‌بود‌.‌همیشه‌فقط‌وقتی‌کار‌از‌کار‌می‌گذشت،‌به‌این‌نتیجه‌می‌رسید‌که‌باید‌کاری‌کرد.

ممرده‌پیدا‌شد‌و‌شایان‌که‌تبرئه‌شد،‌موسوی‌شاهرخ‌را‌فرستاد‌تا‌ترمز مگلی‌که‌ باید‌قدمی‌برداشت.‌
مگلی‌را‌به‌او‌برنگرداند.‌علی‌گفت: ممردنش‌ ممرد؛‌اما‌ ماشین‌را‌ببرد.‌شایان‌

‌-‌داداش؟‌بریم‌تو‌حیاط‌یه‌قدمی‌بزنیم؟‌شیرین‌هست.
‌سیاوش‌به‌شیرین‌‌نگاه‌کرد‌که‌سرش‌را‌به‌نشانه‌ی‌تأیید‌تکان‌داد.‌بلند‌شد‌و‌با‌قدم‌های‌سنگین،

شانه‌‌به‌‌شانه‌ی‌علی‌راه‌افتاد‌.‌رضا‌را‌ندید.‌پرسید:
‌-‌بابا‌کو؟
‌علی‌گفت:

‌-‌فرستادمش‌خونه.‌خوب‌نیست‌واسه‌قلبش.
‌فقط‌قلب‌رضا،‌قلب‌بود؟‌قلب‌سیاوش‌همان‌لحظه‌داشت‌از‌ناراحتی‌می‌ترکید.‌نفسش‌به‌زور‌بال

می‌آمد.‌نمی‌فهمید‌دلیل‌این‌نفهمیدن‌ها‌را.‌علی‌گفت:
‌-‌یه‌چیزی‌بگیرم‌بخوری‌داداش؟

‌سیاوش‌دستش‌را‌روی‌شقیقه‌هایش‌فشار‌داد.
‌-‌ساعت‌چنده؟

‌-‌نزدیک‌شیش.‌آفتاب‌داره‌درمیاد.
‌حیاط‌بیمارستان‌خلوت‌بود.‌دو‌بچه‌ی‌کوچک‌را‌با‌دمپایی‌و‌لباس‌های‌رنگ‌‌ورورفته‌دید‌که‌بازی

‌می‌کردند.‌مردی‌که‌شاید‌پدرشان‌بود،‌روی‌ویلچر‌نشسته‌بود‌و‌داد‌می‌زد:‌
‌-‌حسین!‌این‌بچه‌تازه‌از‌رو‌تخت‌بیمارستان‌پا‌شده‌ها!

دغ‌بوفه‌ی‌بیمارستان لل‌دا دی‌احتما ‌حالش‌گرفته‌شد.‌علی‌از‌او‌فااصله‌گرفت‌و‌چند‌لحظه‌بعد‌با‌‌کیک‌و‌چا
برگشت.‌سیاوش‌روی‌نیمکت‌نشست.‌علی‌گفت:

‌-‌می‌خوری‌سیا؟
در‌خودش‌هنوز‌کثیف‌و‌خون‌آلود‌بودند.‌با‌اینکه ‌لیوان‌چای‌را‌گرفت؛‌ولی‌کیک‌را‌نه.‌دست‌هایش‌به‌نظ

ده‌بار‌با‌آب‌و‌اصابون‌آن‌ها‌را‌شسته‌بود.
‌-‌فشارت‌میفته.

‌موبایلش‌را‌درآورد.‌بین‌پیام‌هایی‌که‌موسوی‌داده‌بود،‌شماره‌‌ای‌را‌که‌رها‌و‌نگین‌با‌آن‌تهدید
دف‌علی‌گرفت. می‌شدند،‌پیدا‌کرد‌و‌موبایل‌را‌به‌طر

‌-‌می‌تونی‌رد‌این‌شماره‌رو‌بزنی؟
‌علی‌اخم‌کرد.‌گفت:

‌-‌به‌پلیس‌نشون‌نمیدی‌این‌رو؟
‌با‌خستگی‌تکرار‌کرد:

‌-‌می‌تونی‌یا‌نه؟
‌علی‌آه‌کشید.

‌-‌تنها‌نه.‌باید‌با‌نیما‌روش‌کار‌کنیم.
‌سکوت‌برقرار‌شد.‌سیاوش‌لیوان‌چای‌را‌در‌سطل‌آشغال‌انداخت.‌علی‌گفت:

‌-‌بیتا‌حالش‌خوب‌میشه‌سیاوش‌!
ممردن‌دخترش‌رو‌تاب‌آورد؟‌خیال‌می‌کنی‌زنده ‌-‌روی‌چه‌حسابی‌این‌رو‌میگی؟‌فقط‌به‌خاطر‌اینکه‌

بوده‌تا‌الن؟
‌-‌تو‌و‌اون‌اشتباه‌کردین‌که‌جدا‌شدین‌داداش!‌خودت‌هم‌می‌دونی.



‌سکوت‌کرد.‌نمی‌خواست‌بگوید‌دلیلی‌نداشت‌که‌بیتا‌را‌کنار‌خودش‌نگه‌دارد،‌آن‌هم‌وقتی‌که‌همه‌چیز
مگلی‌می‌دید؟‌به‌زنی به‌طرز‌تلخی‌به‌انتهای‌خودش‌رسیده‌بود.‌به‌زنی‌می‌گفت‌بمان‌که‌او‌را‌قاتل‌
دل‌او‌دل‌سوزانده‌بود؟‌سیاوش‌نمی‌توانست‌کسی‌را‌شکنجه مگلی‌فقط‌به‌حا می‌گفت‌بمان‌که‌بعد‌از‌
ممردگی‌بود،‌نگه‌دارد.‌سیاوش کند.‌نمی‌خواست‌بیتا‌را‌به‌زور‌یک‌طناب‌پوسیده‌در‌زندگی‌ای‌که‌فقط‌
ساکت‌ماند.‌مثل‌همیشه.‌نگاهش‌به‌موسوی‌افتاد‌که‌پله‌ها‌را‌پایین‌آمد‌و‌به‌او‌و‌علی‌نگاه‌کرد.‌علی

ایستاد.‌گفت:
‌-‌هرچی‌گفت‌و‌پرسید،‌من‌جواب‌میدم.

دکی‌این‌قدر‌بزرگ‌شده‌بود؟‌گفت: ‌پوزخند‌زد.‌علی‌
‌-‌نمی‌خواد.

‌به‌طرفش‌قدم‌برداشت.‌موسوی‌مقابلش‌از‌حرکت‌ایستاد.‌گفت:
‌-‌پدرتون‌گفتن‌اینجایین.

لا ‌اصامت‌نگاهش‌کرد.‌موسوی‌خسته‌به‌‌نظر‌می‌آمد.‌چشم‌هایش‌گود‌افتاده‌بودند.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌حتم
قیافه‌ی‌خودش‌وحشتناک‌تر‌شده.

‌-‌من‌می‌خواستم‌دستور‌انتقال‌خانم‌زهره‌به‌خونه‌ی‌امن‌رو‌بدم؛‌اما‌بنا‌به‌دلیلی‌امکانش‌میسر‌نشد.
در‌نتیجه‌بهتره‌همه‌ی‌کسانی‌که‌به‌نحوی‌در‌خطر‌هستن،‌یک‌جا‌ساکن‌بشن.‌شما،‌‌بیتاخانوم‌و‌اعضای

خانواده‌تون.‌این‌جوری‌حفاظت‌راحت‌تر‌میشه.
‌-‌اعتماد‌نمی‌کنم!

‌این‌دو‌کلمه‌را‌بعد‌از‌کلنجاررفتن‌با‌خودش‌بر‌زبان‌آورد.‌در‌حال‌حاضر،‌به‌نظرش‌احمقانه‌ترین‌کار،
لل دد‌دوباره‌به‌بازپرس‌پرونده،‌یعنی‌موسوی‌بود.‌تا‌جایی‌که‌اطلعاتش‌قد‌می‌داد،‌بالدستی‌ها‌معمو اعتما
در‌دست برای‌حل‌یک‌پرونده‌ی‌قتل‌ضرب‌الجل‌تعیین‌می‌کردند؛‌اما‌موسوی‌ماه‌ها‌بود‌که‌این‌پرونده‌را‌زی
داشت‌و‌مختومه‌اعلم‌نمی‌شد.‌این‌یعنی‌درست‌وحسابی‌نفوذ‌داشت؛‌وگرنه‌سیستم‌قضایی‌که‌عاشق
چشم‌و‌ابروی‌او‌نبود.‌البته‌حال‌با‌وخیم‌شدن‌اوضاع‌و‌چاقوخوردن‌بیتا،‌سیاوش‌ایمان‌داشت‌بهترین‌کار

این‌بود‌که‌خودش‌دنبال‌قاتل‌بگردد‌.‌از‌موسوی‌و‌تیمش‌آبی‌گرم‌نمی‌شد.
‌-‌منطقیه‌که‌این‌حرف‌رو‌بزنید‌جناب‌ساعدی؛‌ولی‌من‌و‌شما‌الن‌چاره‌ای‌جزاین‌نداریم.

‌پوزخند‌زد.
‌-‌من‌یه‌راه‌پیدا‌می‌کنم.‌‌یه‌راه‌بهتر‌از‌دست‌روی‌دست‌گذاشتن.

‌-‌شما‌فکر‌می‌کنین‌من‌همه‌ش‌دارم‌چایی‌می‌خورم‌و‌پست‌های‌بقیه‌رو‌لیک‌می‌کنم؟‌هیچ‌کس
به‌اندازه‌ی‌من‌دلش‌نمی‌خواد‌اون‌قاتل‌دستگیر‌بشه.

لل‌برود.‌سیاوش‌گفت: دف‌بی‌معنی‌را‌زده‌بود؟‌علی‌به‌موسوی‌چشم‌و‌ابرو‌داد‌که‌فع ‌چندبار‌این‌حر
لا ‌-‌شایان‌لری‌پور‌تنها‌قاتلی‌نیست‌که‌از‌زیر‌دستتون‌در‌رفت.‌این‌رو‌هم‌به‌لیستتون‌اضافه‌کنید.‌بعد

می‌تونید‌باهاش‌ستاره‌بگیرید‌جناب‌سروان!
در‌سیاوش دد‌بلند‌س ‌موسوی‌فقط‌خودش‌را‌کنترل‌می‌کرد؛‌وگرنه‌واضح‌بود‌که‌دلش‌می‌خواست‌یک‌دا

دی بزند.‌علی‌دوباره‌لب‌زد‌«برید»‌و‌موسوی‌این‌‌بار‌به‌حرفش‌گوش‌داد.‌بی‌حرف‌به‌طرف‌خروج
بیمارستان‌رفت.

***‌

دحر‌و‌نیما‌با‌هم‌آمده‌بودند.‌سیاوش‌احوال‌پرسی‌خشکی‌کرد‌و‌پرسید: دس
مزهره‌خانوم‌خوبن؟ ‌-‌

‌سحر‌گفت:
دن‌بیتاجون‌بود. ‌-‌یه‌دیازپام‌دادم‌بهش‌بخوابه.‌خیلی‌نگرا

‌نیما‌گفت:
‌-‌علی‌کو‌آقاسیاوش؟

دی‌سالن‌انتظار‌اشاره‌کرد.‌سحر‌به‌طرف‌شیرین‌پا‌تند‌کرد‌و‌رضا‌سری‌به‌او‌تکان‌داد.‌سیاوش ‌به‌اصندل
دق‌بیتا،‌راست‌و‌مستقیم‌به‌جلو‌خیره‌شده‌بود.‌شوآف‌های در‌اتا در‌چادری‌‌نگاه‌کرد‌که‌جلوی‌د به‌مأمو



ممرادی‌را‌دید‌که‌معلوم دپی‌ دپی‌در دسر‌می‌بردند.‌موبایلش‌را‌درآورد‌و‌پیام‌های‌ دد‌موسوی‌حواصله‌اش‌را‌ بیخو
نبود‌قضیه‌را‌از‌کجا‌فهمیده‌بود.‌شاید‌علی‌به‌او‌راپورت‌داده‌بود.‌بی‌حواصله‌دستش‌را‌روی‌دکمه‌ی

دح‌خیلی‌زود‌بود،‌به‌دو‌بوق‌نرسیده‌جواب‌داد: ممرادی‌با‌آنکه‌اصب سبزرنگ‌کشید‌و‌
‌-‌الو؟‌سلم‌آقای‌ساعدی!‌خوب‌هستین؟‌بیتاخانوم‌حالشون‌چطوره؟

‌-‌علی‌خبرت‌کرد؟
‌-‌علی‌نمی‌خواست‌بگه.‌من‌ااصرار‌کردم.

‌شقیقه‌اش‌را‌فشار‌داد.
‌-‌من‌خوبم!‌تو‌هم‌یه‌لطفی‌بکن‌یه‌مدت‌نه‌زنگ‌بزن،‌نه‌پیام‌بده.

‌-‌چرا؟
‌فقط‌گفت:

لل! ‌-‌می‌بینمت‌بعد‌از‌تعطیلت!‌فع
در‌مهمی‌را‌که‌او‌سعی‌می‌کرد‌کسی دن‌علی‌را‌بشکند.‌همیشه‌اسرا ‌قطع‌کرد.‌دلش‌می‌خواست‌گرد

بویی‌از‌آن‌ها‌نبرد،‌لو‌می‌داد.‌خدا‌می‌دانست‌اگر‌در‌اعتراضات‌کارش‌به‌بازداشتگاه‌می‌کشید،‌چه‌چیزها
دن‌میانسالی‌از‌اتاق‌بیتا‌بیرون‌آمد.‌سیاوش دی‌رضا‌و‌او‌پیش‌اطلعاتی‌ها‌لو‌نمی‌رفت.‌ز که‌از‌زندگ

دفش‌رفت. در‌پذیرش‌برداشت‌و‌به‌طر تکیه‌اش‌را‌از‌کانت
‌-‌خانوم؟‌خانوم؟

‌اسمش‌را‌نمی‌دانست.‌زن‌برگشت‌و‌به‌او‌نگاه‌کرد.
دل‌بیتا‌چطوره؟ ‌-‌حا

‌زن‌لبخند‌زد.
‌-‌همسرش‌هستید؟

‌خواست‌بگوید"‌«بودم»؛‌اما‌ساکت‌ماند‌و‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌زن‌گفت:
‌-‌وضعیتش‌استیبل‌(ثابت)‌شده.‌باید‌منتظر‌بمونید‌بهوش‌بیاد.

‌بهترین‌چیزی‌بود‌که‌می‌توانست‌در‌این‌وضعیت‌تلخ‌بشنود.‌زن‌وقتی‌سکوتش‌را‌دید،‌دست‌هایش‌را‌در
دش‌سفیدرنگش‌فرو‌برد‌و‌از‌او‌دور‌شد.‌سیاوش‌با‌اشاره‌ی‌دست‌به‌علی‌علمت‌داد‌و‌وقتی جیب‌روپو

علی‌مقابلش‌ایستاد،‌گفت:
‌-‌رضا‌رو‌ببر‌خونه.‌به‌نیما‌بگو‌سحر‌رو‌برسونه‌که‌زهره‌خانوم‌تنها‌نباشه.‌خودت‌هم‌برگرد.

‌-‌شیرین‌که‌هست.‌تو‌برو‌خونه‌یه‌کم‌بخواب.
‌اخم‌کرد:

‌-‌خسته‌م‌کردی‌از‌بس‌این‌رو‌گفتی‌علی!
‌علی‌ساکت‌ماند‌و‌برخلف‌همیشه،‌نمک‌نریخت.

‌-‌باشه‌سیاوش!
‌حتی‌اسمش‌را‌هم‌مخفف‌نکرد.‌سیاوش‌به‌چشم‌هایش‌نگاه‌کرد.‌گرفته‌و‌مغموم‌بودند.‌دیگر‌اثری‌از

آن‌شیطنت‌همیشگی‌در‌علی‌ای‌که‌مقابل‌سیاوش‌ایستاده‌بود،‌نبود.
‌-‌چته‌علی؟

‌سکوت.‌سیاوش‌کتفش‌را‌فشار‌داد.
‌-‌باید‌منت‌بکشم‌واسه‌حرف‌زدنت؟

‌حواصله‌نداشت.‌خسته‌بود.‌علی‌اگر‌به‌حرف‌می‌آمد،‌خیلی‌خوب‌می‌شد.
‌-‌اگه‌بلیی‌سر‌بیتا‌بیاد،‌تو‌چی‌میشی‌داداش؟

‌بیتا‌طوری‌اش‌نمی‌شد.‌از‌دیشب‌به‌هزار‌زبان‌این‌را‌در‌دلش‌گفته‌بود.‌نمی‌خواست‌یک‌لحظه‌هم‌به
لل‌رئال‌تر‌از‌تصورش‌بود،‌فکر‌کند. چیزی‌که‌احتما

‌-‌نگران‌منی‌یا‌بیتا؟
‌علی‌آه‌کشید.‌به‌چشم‌هایش‌نگاه‌کرد.‌نگاهش‌خالی‌بود.‌دور‌و‌پوچ.

‌-‌پشیمون‌شدم‌که‌گفتم‌بمون.‌زده‌به‌سرت‌علی!‌با‌شیرین‌برو‌خونه.‌خودم‌هستم.
‌-‌داداش!



‌سیاوش‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد.
‌-‌خیر‌پیش!

‌علی‌این‌پا‌و‌آن‌پا‌کرد.‌دیگر‌اعتراضات‌دانشجویی‌ساده‌لوحانه‌ی‌او‌و‌نیما‌نبود‌که‌شعارهای‌دموکراتیک
دی‌تلخی‌های‌بی‌پایانش‌را‌در‌اصورت‌هایشان‌تف سر‌بدهند‌و‌بقیه‌را‌قانع‌کنند.‌زندگی‌بود.‌روی‌واقع

مگلی‌واقعی‌بود.‌سیاوشی‌که‌تقل ممردن‌ مبعد‌واقعی‌همیشه‌می‌ترسید.‌باید‌هم‌می‌ترسید.‌ می‌کرد.‌از‌این‌
می‌کرد‌درهم‌نشکند،‌واقعی‌بود.‌بیتایی‌که‌روی‌تخت‌بیمارستان‌برای‌زنده‌ماندن‌می‌جنگید،‌واقعی‌بود.

‌-‌داداش؟
دف‌رضا‌و‌شیرین‌رفت.‌رضا‌ایستاد‌و‌گفت: ‌سیاوش‌نشنیده‌گرفت.‌به‌طر

‌-‌با‌علی‌میری‌دیگه؟
‌شیرین‌امیدوار‌بود‌جوابش‌«بله»‌باشد.

‌-‌شما‌برید،‌من‌هستم.
‌رضا‌اخم‌کرد.‌علی‌سوئیچ‌را‌به‌طرف‌رضا‌گرفت.

‌-‌بابا‌تنها‌برمی‌گرده.‌من‌و‌شیرین‌هستیم.
‌سیاوش‌بی‌حواصله‌شانه‌بال‌انداخت‌و‌روی‌اصندلی‌سرد‌سالن‌انتظار‌نشست.

مزهره‌خانوم‌تنها‌نمونه‌فقط! ‌-‌
***‌

‌ده‌ونیم‌اصبح‌بود.‌باران‌می‌بارید.‌سیاوش‌بیرون‌را‌نگاه‌می‌کرد.‌چند‌روز‌دیگر‌بهار‌می‌شد؛‌اما‌این‌هوای
مزخرف‌بارانی،‌فقط‌روزهای‌تلخ‌و‌تکراری‌زمستان‌را‌به‌یادش‌می‌آورد.‌نگاه‌از‌پنجره‌گرفت‌و‌به

شیرین‌و‌علی‌که‌آهسته‌با‌هم‌اصحبت‌می‌کردند،‌داد.‌بیتا‌هنوز‌بیهوش‌بود.‌زندگی‌هنوز‌بوی‌خون‌می‌داد.
اینکه‌آن‌دونفر‌در‌آن‌وضعیت‌یاد‌حرف‌های‌پنهانی‌ای‌که‌به‌عنوان‌زن‌و‌شوهر‌باید‌به‌هم‌می‌زدند،‌افتاده
بودند،‌باعث‌شد‌پوزخند‌بزند.‌پوزخندی‌که‌کش‌آمد‌و‌به‌لبخند‌تبدیل‌شد.‌از‌همان‌لبخندهای‌بی‌دوام.
دکتر‌از‌اتاق‌بیتا‌بیرون‌آمد.‌او‌هم‌خسته‌بود.‌دکمه‌های‌یقه‌اش‌را‌باز‌کرده‌بود‌و‌بی‌حواصله‌چیزهایی‌را

به‌پرستار‌یادآوری‌می‌کرد.‌چشمش‌که‌به‌سیاوش‌افتاد،‌گفت:
لل‌یکی-‌دوساعت‌دیگه‌بهوش‌میاد. ‌-‌هوشیاریش‌بال‌رفته.‌احتما

‌سیاوش‌تکیه‌اش‌را‌به‌دیوار‌سالن‌داد‌و‌بی‌حرف،‌رفتن‌دکتر‌را‌نظاره‌کرد.‌دلش‌نمی‌خواست‌به‌این
فکر‌کند‌که‌یک‌‌دفعه‌سروکله‌ی‌آن‌دیوانه‌ی‌قاتل‌یک‌جایی‌در‌همین‌بیمارستان‌پیدا‌می‌شود‌و‌کار
مزهره‌می‌رفت،‌سیاوش‌در‌کنجکاوی‌عجیبش‌درمورد نیمه‌تمامش‌را‌تمام‌می‌کند.‌حتی‌اگر‌به‌سراغ‌

انگیزه‌ی‌قاتل،‌غوطه‌ور‌بود‌و‌نمی‌توانست‌از‌این‌یک‌مورد‌دست‌بکشد.‌شیرین‌موبایل‌به‌دست‌از‌سالن
دق‌مقابلش‌چشم در‌برا انتظار‌بیرون‌رفت‌و‌علی‌به‌سیاوش‌چشم‌دوخت‌که‌به‌نقطه‌ای‌گنگ‌روی‌دیوا

لل‌داشت‌به‌این‌فکر‌می‌کرد‌که‌اشرف‌یک‌دلیل‌دیگر‌به‌کلکسیون‌دلیل‌هایش‌برای‌تنفر دوخته‌بود.‌احتما
لل از‌داماد‌سابقش‌اضافه‌کرده‌بود.‌البته‌همه‌ی‌اعضای‌خانواده‌ی‌ساعدی‌امیدوار‌بودند‌اشرف‌و‌بهنام‌فع

چیزی‌نفهمند.
***‌

دب‌سال‌تحویل‌بود.‌ماتم‌زده‌ترین‌شب لل‌کثیف‌دفتر‌دراز‌کشیده‌بود.‌ش روی‌مبل‌سفت‌و‌احتما
مگلی.‌همه‌خانه‌بودند.‌بیتا‌حالش‌بهتر‌شده‌بود.‌زهره،‌رضا،‌علی، دب‌دفن‌شدن‌ زندگی‌اش،‌البته‌بعد‌از‌ش
مگلی‌و‌نق‌زدن‌های‌اشرف‌و‌ژست‌گرفتن‌های‌بهنام‌هم. شیرین‌و‌نیما‌هم‌بودند.‌جای‌سحر‌خالی‌بود.‌جای‌
دن‌مقابل‌دفتر‌لـ*ـذت‌می‌برد.‌دلش‌همایون‌شجریان‌می‌خواست؛ سیاوش‌از‌سکوت‌دفتر‌و‌هیاهوی‌خیابا

‌جیپسی‌کینگز‌فمیلی‌بود.Amor‌mioاما‌تنها‌چیزی‌که‌با‌زیروروکردن‌موبایلش‌نصیبش‌شده‌بود،‌نوای‌گزنده‌ی‌
دون‌که‌از‌دوران‌دانشجویی‌رهایش‌نکرده‌بود.‌انتهای دبتهو چندتا‌بی‌کلم‌از‌جیمز‌هورنر‌و‌یک‌تراژدی‌از‌
دت‌پر‌از‌چرک‌و‌زخم‌تهران‌آدم‌های‌شاد‌و سال‌که‌می‌شد،‌همیشه‌وقتی‌به‌یاد‌می‌آورد‌که‌زیر‌پوس

خوشبخت‌هم‌پیدا‌می‌شدند‌که‌اصدای‌قهقهه‌هایشان‌خیابان‌جلوی‌دفتر‌را‌برمی‌داشت،‌تا‌حدی‌به‌ادامه‌ی
زندگی‌مزخرفش‌دلخوش‌می‌شد.‌پوزخند‌زد.‌خواست‌سراغ‌کتری‌برود؛‌اما‌پشیمان‌شد.‌اصدای‌زنگد‌

ممرادی‌افتاد.‌نوشت: اس‌.ام‌.اس‌را‌که‌شنید،‌نگاهش‌به‌پیام‌لوس‌تبریک‌سال‌نوی‌



‌«سال‌نوی‌تو‌هم‌مبارک!»
در‌را‌بزند؛‌اما‌اصدایی دن‌د ‌چشم‌هایش‌را‌بست.‌زنگ‌در‌به‌اصدا‌درآمد.‌تعجب‌کرد.‌خواست‌قید‌بازکرد

شنید.
‌-‌علیم‌سیا.‌باز‌کن!

‌از‌کجا‌فهمیده‌بود‌باید‌در‌دفتر‌پیدایش‌کند؟‌بی‌حواصله‌بین‌دو‌ابرویش‌را‌مالید‌و‌گفت:
‌-‌برو‌پیش‌زنت.‌حواصله‌ندارم.

دی‌آهش‌پیچید‌و‌پیچید‌و‌سیلی‌محکمی‌به‌اصورتش‌زد. ‌علی‌نفس‌عمیقی‌کشید.‌سرما
‌-‌در‌رو‌می‌شکنم‌ها!

‌حواصله‌نداشت‌بابت‌اینکه‌چرا‌در‌شکسته‌شده،‌به‌یک‌ساختمان‌آدم‌جواب‌پس‌بدهد.‌در‌را‌باز‌کرد‌و
دف‌آشپزخانه‌رفت.‌علی‌سلم‌کرد.‌حتی‌جوابش‌را‌هم‌نداد.‌گفت: به‌طر

‌-‌رضا‌فرستادت؟
دنت‌نیستم؟‌یهویی ‌-‌این‌چرت‌وپرت‌ها‌رو‌از‌کجا‌میاری‌سیاوش؟‌مگه‌منم‌داداشت‌نیستم؟‌مگه‌هم‌خو

دل‌امسال‌رو دتنیت‌پیدات‌کنم.‌این‌چه‌وضعیه‌آخه؟‌سال‌تحوی دکس دف می‌ذاری‌میری،‌آخرشم‌باید‌تو‌این‌دفتر‌
نمی‌ذارم‌مثل‌تموم‌این‌سه‌سال‌بگذرونی.

دف‌علی‌برگشت. ‌دستش‌را‌روی‌بدنه‌ی‌گرم‌کتری‌فشار‌داد.‌اخم‌کرد‌و‌به‌طر
‌-‌دست‌از‌سرم‌بردار‌تو‌رو‌خدا!

‌لحنش‌دردمند‌بود.‌علی‌تلخ‌نگاهش‌کرد.‌گفت:
‌-‌دست‌از‌سرت‌برداشتم‌که‌به‌این‌وضع‌افتادی.

‌خنده‌اش‌گرفت.‌عصبی‌خندید.‌مطمئن‌بود‌همین‌را‌می‌گوید.
‌-‌برو‌پیش‌شیرین‌باش‌علی.‌خیر‌سرت‌اولین‌عیده‌که‌پیش‌همین.

مجم‌نمی‌خورم‌از‌اینجا. ‌-‌تا‌نیای،‌
متخس‌بی‌ادب‌یک‌دنده‌بود‌که‌تمام‌کتاب‌های‌دولت‌آبادی‌اش‌را‌خط‌خطی‌کرده‌و‌رضا‌تنبیهش ‌همان‌بچه‌ی‌

نکرده‌بود،‌فقط‌به‌خاطر‌اینکه‌بچه‌باید‌نقاشی‌کند!
‌-‌این‌قدر‌بمون‌که‌زیر‌پات‌علف‌سبز‌شه.

‌داخل‌آشپزخانه‌رفت.
‌-‌بیتا‌ناراحت‌میشه‌سیاوش!

لل‌نمی‌دانست لل‌می‌خواست‌دست‌روی‌نقطه‌‌ضعفش‌بگذارد.‌علی‌احتما ‌به‌آماتورترین‌شکل‌ممکن،‌مث
دد‌دردی‌می‌افتد‌که‌با‌هم‌از‌سر‌گذرانده‌بودند.‌موزیکی‌را‌که‌از هرچه‌سیاوش‌بیشتر‌نباشد،‌بیتا‌کمتر‌یا

موبایلش‌پخش‌می‌شد،‌قطع‌کرد.‌چای‌درست‌کرد‌و‌علی‌تمام‌مدتی‌که‌او‌با‌خونسردی‌از‌اتاق‌به
آشپزخانه‌و‌بالعکس‌در‌رفت‌وآمد‌بود،‌به‌او‌زل‌زده‌و‌با‌پایش‌روی‌زمین‌ضرب‌گرفته‌بود.

‌-‌زدی‌به‌در‌بی‌خیالی،‌هوم؟
‌سیاوش‌پیام‌بیتا‌را‌دید‌که‌گفته‌بود:

‌«سال‌تحویل‌رو‌دوست‌نداری.‌می‌دونم؛‌ولی‌بیا.»
دی‌اخمو‌افتاد.‌گفت: دن‌همیشگی‌پیله‌کرده‌بودند.‌نگاهش‌به‌عل ‌نمی‌دانست‌چرا‌به‌این‌نیامد

‌-‌من‌این‌جوری‌بودم‌همیشه.
‌علی‌دستی‌به‌موهایش‌کشید.‌حال‌بیشتر‌شبیه‌دنیس‌هتل‌ترانسیلوانیا‌بود،‌با‌این‌تفاوت‌که‌وسط

سرش‌تراشیده‌و‌قیافه‌اش‌خنده‌دار‌شده‌بود.
دد‌خودت؟ ‌-‌نبودی‌سیاوش!‌این‌چه‌دروغ‌ضایعیه‌که‌سه‌ساله‌میدی‌به‌خور

‌لیوان‌چای‌کم‌رنگ‌را‌یک‌نفس‌سرکشید.
‌-‌چه‌فرقی‌می‌کنه؟
‌علی‌با‌عجز‌گفت:

‌-‌فرقش‌اینه‌که‌این‌طوری‌همه‌‌رو‌عذاب‌میدی.
‌-‌نمی‌دونستم!

لل‌برای‌همین‌آتش‌گرفت. ‌این‌را‌زمزمه‌کرد؛‌اما‌علی‌شنید‌و‌احتما



‌-‌سیا!
‌-‌چیه؟‌من‌کی‌رو‌عذاب‌دادم‌علی؟‌کی‌رو‌که‌این‌طوری‌گارد‌می‌گیری‌بچه؟

دک‌نشسته‌روی‌میز،‌یعنی‌هیچ‌کس‌حتی‌یک‌ذره‌هم‌برایش‌مهم ‌علی‌روی‌میز‌مرادی‌نشست.‌گردوخا
ممرادی. دد‌ نبود‌باید‌دستی‌به‌سروگوش‌دفتر‌بکشد.‌نه‌سیاوش‌و‌نه‌خو

‌-‌داداش!
‌چیزی‌نگفت.‌سرش‌را‌پایین‌انداخت.‌علی‌همه‌چیز‌داشت.‌علی‌فقط‌پدر‌و‌مادرش‌را‌نداشت‌که‌آن‌ها
لل‌به‌یاد‌نمی‌آورد.‌سیاوش‌می‌توانست‌پدر‌باشد‌که‌نبود.‌می‌توانست‌همسر‌بماند‌که‌نماند. را‌هم‌ااص

می‌توانست‌عاشق‌شود‌که‌نشد.‌نگذاشتند.‌علی‌عمق‌فاجعه‌را‌هرگز‌نمی‌فهمید.
‌-‌تو‌یه‌چیزی‌از‌من‌خواستی‌سیاوش!‌یادت‌که‌نرفته؟
‌چشم‌هایش‌را‌ریز‌کرد.‌پسربچه‌ی‌گروکش‌نفهم‌سرتق!

‌-‌که‌چی؟
‌-‌اگه‌می‌خوای‌من‌رد‌اون‌شماره‌رو‌بزنم،‌همین‌الن‌کیف‌و‌کتت‌رو‌برمی‌داری‌با‌من‌میای‌خونه‌ی‌بابا
رضا.‌حال‌و‌احوال‌می‌کنی‌با‌بقیه.‌سال‌نو‌رو‌تبریک‌میگی.‌بعدشم‌سبزی‌پلو‌با‌ماهی‌سفارش‌می‌دیم،

دور‌هم‌شام‌می‌خوریم.‌شیرفهم‌شد؟
‌حتی‌پوزخند‌هم‌نزد.‌به‌جایش‌فقط‌کنار‌چشم‌هایش‌را‌با‌انگشت‌مالید.

‌-‌متأسفم‌واسه‌خودم!‌علی؟‌این‌ها‌رو‌تو‌اون‌دانشگاه‌کوفتی‌یاد‌گرفتی؟
‌-‌خودت‌مجبور‌کردی‌من‌رو.

‌جلو‌رفت.‌دلش‌می‌خواست‌محکم‌ترین‌سیلی‌عمرش‌را‌بزند.‌حتی‌محکم‌تر‌از‌آن‌سیلی‌ای‌که‌اشرف
به‌او‌زده‌بود.‌پشیمان‌شد.‌کیفش‌را‌از‌روی‌اصندلی‌برداشت.‌کتش‌را‌با‌خشونت‌به‌تن‌کرد‌و‌زودتر‌از
علی‌از‌دفتر‌بیرون‌زد.‌بدبختانه‌این‌‌جماعت‌حتی‌اجازه‌نمی‌دادند‌تنهایی‌عذاب‌بکشد.‌برای‌دردکشیدن

هم‌باید‌اجازه‌می‌گرفت.
***‌

وقتی‌سیاوش‌رسید،‌بیتا‌در‌اتاق‌مهمان‌خواب‌بود.‌ساعت‌هشت‌وربع‌بود.‌رضا‌با‌یکی‌از‌همکاران
مزهره‌چای‌می‌خوردند‌و‌سیاوش سابقش‌پشت‌تلفن‌خوش‌وبش‌می‌کرد.‌نیما‌و‌شیرین‌در‌آشپزخانه،‌با‌

دخ‌اضافه‌بودن‌داشت.‌علی‌جلوی‌در‌ایستاد‌و‌گفت: احساس‌تل
‌-‌آوردم‌سیاوش‌خان‌رو!

‌شیرین‌بلفااصله‌نگاهی‌به‌او‌که‌پله‌ها‌را‌بال‌می‌رفت،‌انداخت‌و‌گفت:
‌-‌عه!‌بترکی‌علی!‌زودتر‌بگو‌خب.

‌بعد‌با‌اصدای‌بلندتری‌گفت:
‌-‌عیدتون‌مبارک‌آقاسیاوش!

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌میام‌الن.

‌در‌زد.‌بیتا‌جوابی‌نداد.‌دوباره‌در‌زد‌و‌دوباره‌وقتی‌اصدایی‌نیامد،‌بی‌حرف‌از‌پله‌ها‌پایین‌آمد.‌شیرین
گفت:

‌-‌علی‌به‌جای‌ظریف‌باید‌می‌رفت‌مذاکره.
‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد.

‌-‌عیدت‌مبارک‌شیرین!
‌با‌نیما‌دست‌داد‌و‌زهره‌با‌گشاده‌رویی‌به‌او‌عیدی‌داد.‌یک‌اسکناس‌تانخورده‌ی‌ده‌هزار‌تومانی.‌رضا

گفت:
‌-‌معده‌درد‌گرفتیم‌از‌بس‌منتظرت‌موندیم.

‌رضا‌را‌سرسری‌در‌آغـ*ـوش‌گرفت‌و‌شیرین‌گوشی‌به‌دست‌لب‌زد.
‌-‌همه‌سبزی‌پلو‌با‌ماهی؟

‌علی‌گفت:



‌-‌برای‌من‌قورمه‌سبزی.
در‌بسته‌ی‌اتاق‌بیتا‌چشم‌دوخت. ‌سیاوش‌«کارد‌بخوره‌به‌اون‌شکمتی»‌نثار‌علی‌کرد‌و‌دوباره‌به‌د

خواست‌دوباره‌پله‌ها‌را‌بال‌برود؛‌ولی‌نرفت.‌برگشت‌و‌روی‌کاناپه‌ی‌جلوی‌تلویزیون‌نشست.‌شیرین
پرسید:

‌-‌چایی‌می‌خورین؟
‌-‌نه.‌ممنون!

دخ‌پر‌چین‌و‌چروکش‌را‌از مشل‌کرد‌و‌روی‌کاناپه،‌کنار‌او‌نشست.‌سیاوش‌نیم‌ر مزهره‌گره‌ی‌روسری‌اش‌را‌ ‌
نظر‌گذراند.‌زهره‌در‌آسایشگاه‌به‌او‌مسعود‌گفته‌‌بود.‌مسعودی‌که‌نمی‌توانست‌درباره‌اش‌از‌کسی

بپرسد.‌رضا،‌زهره‌یا‌حتی‌موسوی‌که‌انگار‌خیلی‌چیزها‌می‌دانست.
دل‌مرگش؟ ‌-‌شما‌نگین‌رو‌دیدین‌قب

دل‌بی‌مقدمه‌را‌نداشت.‌زهره‌مستقیم‌به‌چشم‌هایش‌نگاه‌می‌کرد. ‌سیاوش‌انتظار‌این‌سؤا
‌-‌دیدم.

‌زهره‌نیم‌نگاهی‌به‌بقیه‌انداخت.‌نیما‌و‌علی‌میز‌را‌می‌چیدند‌و‌رضا‌لمپ‌هال‌را‌عوض‌می‌کرد.‌پرسید:
‌-‌دوستش‌داشتید؟
‌سیاوش‌فقط‌گفت:

‌-‌انتخابش‌شاهرخ‌بود.
‌زهره‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌لب‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد.‌سیاوش‌اخم‌کرده‌بود.‌دلش‌می‌خواست‌به‌همان

در‌بوگندویش‌برگردد. دفت
‌-‌چرا‌می‌‌پرسین؟
‌زهره‌جواب‌داد:

‌-‌رها‌همیشه‌می‌ترسید‌یه‌نفر‌بین‌و‌اون‌شاهرخ‌باشه.
دف ‌حال‌چه‌فرقی‌می‌کرد؟‌هم‌رها‌مرده‌بود،‌هم‌نگین‌و‌هم‌شاهرخ.‌او‌و‌زهره‌خیلی‌خوب‌معنی‌حر
همدیگر‌را‌می‌فهمیدند.‌هر‌دو‌چیزی‌را‌از‌دست‌داده‌بودند‌که‌هیچ‌چیز‌جبرانش‌نمی‌کرد.‌بقیه‌فکر

دله‌شده‌ی دد‌ می‌کردند‌به‌این‌درد‌می‌شود‌عادت‌کرد؛‌اما‌سیاوش‌ایمان‌داشت‌تا‌لحظه‌ی‌مرگ‌‌هم‌جس
لا‌به‌همان‌اندازه‌درهم‌شکسته‌و‌فجیع‌که‌در‌پزشکی‌قانونی‌هم‌دیده‌بود. مگلی‌جلوی‌چشمش‌بود.‌دقیق

‌-‌شما‌نمی‌ترسیدین‌از‌اینکه‌گلی‌عاشق‌بشه‌و‌بره؟‌بره‌پی‌زندگیش؟
‌سیاوش‌گفت:

مگلی‌چهارسالش‌بود. ‌-‌
‌-‌بالخره‌که‌یه‌روزی‌می‌رفت.

دب‌ناهمگون‌خندید.‌زهره‌بلند‌شد‌و‌به دن‌گلی...‌در‌دلش‌به‌این‌ترکی ‌ابرو‌بال‌انداخت.‌عاشق‌شد
آشپزخانه‌رفت.‌سیاوش‌پوزخند‌زد.‌نگاهش‌به‌بیتا‌افتاد‌که‌شالش‌را‌روی‌سرش‌می‌انداخت‌و‌آهسته

‌پله‌ها‌را‌پایین‌‌می‌آمد.‌
***‌

‌غذای‌شب‌اول‌عید‌به‌زور‌از‌گلویش‌پایین‌می‌رفت.‌علی‌و‌شیرین‌آن‌قدر‌مسخره‌بازی‌درآورده‌بودند‌که
حتی‌زهره‌هم‌با‌آن‌نگاه‌همیشه‌مات،‌خنده‌اش‌گرفته‌بود.‌بیتا‌با‌تکه‌های‌ماهی‌اش‌بازی‌می‌کرد.
دن‌هم‌عادت‌کرده‌بودند.‌این‌همه‌بودن سیاوش‌برای‌همین‌نخواسته‌بود‌آنجا‌باشد.‌بیتا‌و‌او‌به‌نبود

عذابشان‌می‌داد.‌رضا‌گفت:
‌-‌بیتا‌بابا!‌چرا‌نمی‌خوری؟

‌شیرین‌گفت:
‌-‌عادت‌کرده‌به‌دست‌پخت‌من.

‌نیما‌خندید‌و‌علی‌به‌پهلویش‌زد.‌بیتا‌شالش‌را‌جلو‌کشید.‌بلند‌شد‌و‌گفت:
دمیل‌بزنم. ‌-‌ببخشید!‌من‌باید‌به‌خانواده‌م‌

‌-‌غذات‌رو‌بخور.‌بعد‌برو.
‌سیاوش‌به‌محکم‌ترین‌شکل‌ممکن‌این‌را‌گفت.‌بیتا‌دستش‌را‌روی‌پهلویش‌فشار‌داد.‌با‌اینکه



ساعت‌از‌مرخص‌شدنش‌می‌گذشت،‌هنوز‌جای‌بخیه‌هایش‌می‌سوخت.‌بی‌حرف‌از‌کنارشان‌گذشت‌و48
دد‌زورکی‌ای‌زد. پله‌ها‌را‌بال‌رفت.‌شیرین‌لبخن

‌-‌من‌میرم‌حرف‌می‌زنم‌باهاش.
‌بلند‌شد.‌علی‌گفت:

‌-‌نمی‌خواد.
دب‌علی‌را‌می‌رسید. ‌سیاوش‌دستش‌را‌روی‌پلک‌هایش‌فشار‌داد.‌به‌موقعش‌حسا

***‌

دی‌ما دی‌ماهی‌و‌گربه‌است‌نظرباز «باز
متنگ،‌شبی‌می‌شکنم‌می‌میرم» ‌مثل‌یک‌

‌«کاظم‌بهمنی»
دی‌سنگین‌را‌از‌روی‌کاناپه‌برداشت‌و‌گفت: ‌رضا‌کوله‌پشت

‌-‌علی؟‌چیزی‌نمی‌خوای‌بیارم‌برات؟
دن‌سابقش‌شمال‌می‌رفت.‌علی‌گفت: ‌با‌همکارا

دت‌خالی‌برنگرد. ‌-‌من‌که‌چیزی‌نمی‌خوام؛‌ولی‌شما‌هم‌دس
‌سیاوش‌سوئیچ‌را‌به‌طرفش‌گرفت.‌رضا‌گفت:

‌-‌با‌ماشین‌مستوفی‌میرم.
‌-‌به‌سلمت!

دف‌بالکن‌رفت.‌علی‌«شطرنج‌باز»‌را‌از‌دست‌سیاوش‌قاپید‌و‌بیتا‌و ‌در‌بسته‌شد.‌زهره‌بلند‌شد‌و‌به‌طر
شیرین‌با‌تعجب‌به‌او‌نگاه‌کردند.

‌-‌من‌قولم‌رو‌یادم‌نرفته‌ها.
‌شیرین‌اخم‌کرد.

‌-‌قول؟
دی‌اصندلی‌تکیه ‌سیاوش‌دستش‌را‌دراز‌کرد‌تا‌کتابش‌را‌پس‌بگیرد؛‌اما‌ناکام‌ماند‌و‌بی‌حواصله‌به‌پشت

داد.
‌-‌تو‌این‌دو-سه‌روز‌یادت‌نبود‌که.

‌-‌با‌نیما‌کار‌می‌کنیم‌روش.
در‌سراسری‌بود. ‌نمی‌توانست‌حرف‌کسی‌را‌جدی‌بگیرد‌که‌تنها‌موضوع‌جدی‌زندگی‌اش‌کنکو

‌-‌باهاش‌یه‌قرار‌بذار.
‌علی‌لبخند‌پهنی‌زد.

‌-‌چشم!
‌شیرین‌چشم‌غره‌ای‌به‌علی‌رفت.‌سیاوش‌«شطرنج‌باز»‌را‌بالخره‌قاپید‌و‌بیتا‌لپ‌تاپش‌را‌برداشت‌و‌به

اتاق‌برگشت.
***‌

‌-‌من‌از‌این‌ریخت‌و‌قیافه‌ی‌دفترت‌بدم‌میاد‌سیا!
دی‌علی‌داغ‌می‌زد‌تا‌این‌قدر‌مثل‌لت‌های‌کوچه‌و‌بازار د‌‌کاملش‌را‌روی‌پیشان ‌سیاوش‌فکر‌کرد‌کاش‌اسم

اصدایش‌نکند.
‌-‌ساعت‌چند‌میاد؟
‌علی‌جواب‌داد:

‌-‌پنج‌ونیم.
‌پنج‌و‌ده‌دقیقه‌بود.‌بیست‌دقیقه‌باید‌با‌وراجی‌های‌علی‌می‌ساخت.‌نگاهش‌به‌پیام‌موسوی‌افتاد‌که
سال‌نو‌را‌با‌تأخیر‌تبریک‌گفته‌بود.‌با‌بی‌میلی‌جوابی‌سر‌هم‌کرد‌و‌گوشی‌را‌در‌جیب‌کتش‌انداخت.

اصدای‌زنگ‌در‌را‌که‌شنید،‌در‌را‌باز‌کرد‌و‌نیما‌را‌دید‌که‌رنگ‌پریده‌و‌ترسیده‌به‌نظر‌می‌رسید.
‌-‌چی‌شده؟



‌علی‌این‌را‌پرسید.‌نیما‌هردونفرشان‌را‌کنار‌زد‌و‌در‌را‌بست.‌گفت:
‌-‌یه‌لیوان‌آب‌بده‌دستم‌علی.

‌سیاوش‌به‌آشپزخانه‌رفت‌و‌لحظاتی‌بعد،‌درحالی‌که‌ایمان‌داشت‌قیافه‌اش‌شبیه‌یک‌علمت‌سؤال
بزرگ‌شده‌بود،‌لیوان‌آب‌را‌دستش‌داد.

‌-‌یکی‌دوروبر‌دفترتون‌می‌پلکه‌آقاسیاوش!
‌-‌برای‌همین‌ترسیدی؟

‌-‌ماسک‌طبی‌داشت.‌عینک‌دودی‌زده‌بود.‌گفتم‌نکنه‌از‌اطلعات‌باشه.‌پرونده‌ی‌سیـاسـ*ـی‌داشتید؟
دد‌لعنتی‌اش‌بود.‌نیما‌از‌اعتراضات‌دی‌ماه‌به‌بعد ‌سیاوش‌معنی‌آن‌ماسک‌مزخرف‌را‌می‌دانست.‌خو

داوین‌بیندازد. لل‌هر‌کس‌را‌می‌دید،‌فکر‌می‌کرد‌می‌خواهد‌او‌را‌به‌ احتما
‌-‌علی!‌چراغ‌رو‌خاموش‌کن.

دک‌اوایل‌بهار‌شاخه‌ی ‌علی‌لمپ‌را‌خاموش‌کرد‌و‌سیاوش‌خودش‌را‌به‌پنجره‌ی‌اتاقش‌رساند.‌باد‌خن
مزل‌زده‌بود.‌آن‌سوی‌خیابان،‌کنار‌جدول دت‌جلوی‌دفتر‌را‌تکان‌می‌داد.‌سیاوش‌او‌را‌دید.‌به‌او‌ درخ

ایستاده‌بود.‌نفسش‌حبس‌شد.‌زن‌دستی‌برایش‌تکان‌داد‌و‌آهسته‌خیابان‌را‌پایین‌رفت.‌سیاوش‌پرده
را‌میان‌انگشت‌هایش‌فشرد.‌گوشی‌را‌از‌جیبش‌بیرون‌کشید‌و‌همان‌طور‌که‌پنجره‌را‌می‌بست،‌موسوی

را‌میان‌لیست‌مخاطبینش‌پیدا‌کرد.‌علی‌لب‌زد:
‌-‌چی‌شد؟

‌نیما‌اخم‌کرده‌بود.‌موسوی‌بالخره‌برداشت.‌گفت:
‌-‌الو؟‌خوب‌هستید‌جناب‌ساعدی؟

‌سیاوش‌دستش‌را‌روی‌سرش‌گذاشت‌و‌گفت:
‌-‌می‌تونید‌الن‌بیاین‌دفتر‌من؟

‌نیما‌و‌علی‌دست‌به‌سـ*ـینه‌و‌ساکت‌به‌سیاوش‌نگاه‌می‌کردند.‌موسوی‌با‌تعجب‌گفت:
‌-‌اتفاقی‌افتاده؟

‌سیاوش‌خواست‌بگوید‌محض‌شنیدن‌اصدای‌قشنگش‌که‌زنگ‌نزده‌بود.
‌-‌شما‌بیاید.‌اصحبت‌می‌کنیم.
‌-‌الن‌می‌رسونم‌خودم‌رو.

لا‌چه‌پدرکشتگی‌ای‌با‌زهره ‌بی‌خداحافظی‌قطع‌کرد.‌سیاوش‌داشت‌به‌این‌فکر‌می‌کرد‌که‌این‌قاتل‌دقیق
لل‌مثل‌سایه لا‌این‌را‌هم‌می‌دانست‌که‌سیاوش‌زهره‌را‌پیش‌خودش‌بـرده‌و‌احتما و‌رها‌داشت.‌حتم

تعقیبش‌می‌کرد.‌نیما‌تک‌سرفه‌ای‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌از‌اطلعات‌نیست؟

‌سیاوش‌بی‌حواصله‌به‌طرف‌آشپزخانه‌رفت‌و‌زیر‌کتری‌را‌روشن‌کرد.
لل‌چرا‌رفتین‌اعتراض؟ ‌-‌شماها‌که‌این‌قدر‌از‌دستگیری‌می‌ترسین،‌ااص

‌علی‌گفت:
‌-‌کیه‌که‌نترسه؟‌همه‌مجبور‌بودن.‌به‌اینجاشون‌رسیده‌بود.

‌دستش‌را‌بیخ‌گلویش‌گذاشت.‌سیاوش‌به‌کانتر‌آشپزخانه‌تکیه‌داد‌و‌گفت:
‌-‌علی؟‌تو‌می‌تونی‌برگردی‌خونه؟

‌-‌چرا؟
دت‌زهره‌می‌رفت‌و‌این‌بار‌مثل‌دفعه‌ی‌قبل‌نمی‌شد‌اوضاع‌را‌جمع‌وجور ‌نگران‌بود.‌شاید‌دوباره‌سر‌وق

کرد.
‌-‌تنها‌نمونن‌بهتره!

‌علی‌به‌نیما‌نگاه‌کرد.‌نیما‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌علی‌همان‌طور‌که‌به‌طرف‌در‌می‌رفت،‌گفت:
‌-‌سیا!‌مواظب‌خودت‌باش!

‌اصدای‌پاهایش‌را‌شنید‌که‌از‌پله‌ها‌پایین‌می‌رفت.‌نیما‌گفت:
‌-‌طرف‌رو‌می‌شناسین‌شما؟

دت‌جنسیت‌زده‌را‌از ‌سیاوش‌ساکت‌به‌چشم‌هایش‌زل‌زده‌بود.‌می‌شناخت؟‌یک‌زن‌بود.‌فقط‌همین‌هوی



آن‌قاتلی‌می‌دانست‌که‌نگین‌را‌از‌او‌گرفته‌بود.‌که‌شاهرخی‌را‌که‌این‌همه‌برای‌آزادکردنش‌خودش‌را
به‌آب‌و‌آتش‌زده‌بود،‌کشته‌بود.‌آهسته‌گفت:

‌-‌نمی‌دونم.
‌ساعت‌مچی‌اش‌را‌نگاه‌کرد.‌شش‌و‌پنج‌دقیقه.‌آفتاب‌هنوز‌وسط‌آسمان‌بود‌و‌سیاوش‌هنوز‌به‌ساعت
جدید‌عادت‌نکرده‌بود.‌نیما‌بلند‌شد‌و‌به‌آشپزخانه‌رفت.‌سیاوش‌کنار‌پنجره‌ایستاد‌و‌موسوی‌را‌دید‌که
دد‌زردرنگی‌پیاده‌شد‌و‌دوان‌دوان‌خودش‌را‌به‌آن‌سوی‌خیابان‌رساند.‌سیاوش‌در‌را‌باز به‌سرعت‌از‌پرای

گذاشت‌و‌به‌علی‌پیام‌داد:
‌«اومد.»

‌موسوی‌تقه‌ای‌به‌در‌وارد‌کرد‌و‌نیما‌با‌لیوان‌بزرگ‌چایش‌از‌آشپزخانه‌بیرون‌آمد.
‌سیاوش‌گفت:

‌-‌سلم.
‌-‌سلم.‌چیزی‌شده‌که‌منو‌خبر‌کردید؟

‌-‌قاتلی‌که‌شما‌دستگیرش‌نکردید،‌من‌رو‌تعقیب‌می‌کنه‌جناب‌سروان!
‌موسوی‌شبیه‌یک‌لستیک‌پنچرشده،‌وا‌رفت.‌گفت:

‌-‌مطمئنین‌خودشه؟
‌-‌بله.

‌نیما‌ناخواسته‌دستی‌به‌یقه‌ی‌پیراهنش‌کشید‌که‌با‌آن‌رنگ‌روشنش‌حسابی‌جلب‌توجه‌می‌کرد.‌سیاوش
پوزخند‌زد.‌موسوی‌بعد‌از‌مکثی‌که‌به‌درازا‌کشید،‌گفت:

‌-‌باید‌زودتر‌از‌اینا‌دستگیرش‌می‌کردیم.
‌-‌منم‌همین‌نظر‌رو‌دارم.

‌موسوی‌اخم‌کرد.
‌-‌دنبال‌زهره‌خانومه،‌هوم؟

لل! ‌-‌احتما
‌نیما‌لیوان‌چایش‌را‌سرکشید.‌گفت:

‌-‌به‌غیر‌از‌ظاهرش‌و‌اون‌شماره‌تلفن،‌چیز‌دیگه‌ای‌ازش‌ندارید؟
لل‌از‌آن‌مرد ‌سیاوش‌از‌اینکه‌موسوی‌را‌این‌قدر‌دست‌وپابسته‌می‌دید،‌حس‌خوبی‌نداشت.‌با‌اینکه‌ااص

خوشش‌نمی‌آمد.
لل‌غیرممکنه. ‌-‌ردگیری‌اون‌شماره‌عم

‌نیما‌نیشخندی‌زد.
‌-‌قانونیش‌غیرممکنه.

‌سیاوش‌به‌او‌چشم‌غره‌رفت.‌نیما‌ادامه‌داد:
‌-‌می‌تونیم‌یه‌برنامه‌بنویسیم‌که‌تلفن‌ماهواره‌ای‌رو‌ردگیری‌کنه.‌این‌جور‌شماره‌ها‌اول‌به‌اسم‌اپراتور
دسرور‌دیگه‌متصل‌میشن.‌این‌طوری‌انگار‌اصاحب‌شماره خریداری‌میشن،‌بعدش‌که‌ثبت‌شدن،‌به‌یه‌

لل‌ازش‌استفاده‌نکرده.‌بهشون‌میگن‌روبیک. ااص
‌موسوی‌خنده‌اش‌گرفته‌بود.

‌-‌می‌خوای‌دست‌بند‌بزنم‌ببرمت‌پسرجون؟
‌-‌دارم‌پیشنهاد‌میدم.

‌سیاوش‌گونه‌اش‌را‌خاراند‌و‌گفت:
‌-‌راهش‌همینه‌که‌میگه.‌اگه‌بشه‌فهمید‌شماره‌به‌اسم‌کیه،‌شاید‌یه‌سرنخ‌جدید‌دستمون‌بیاد.

‌-‌دادگاه‌این‌مدرک‌رو‌قبول‌نمی‌کنه.‌جناب‌ساعدی!‌خودتون‌بهتر‌از‌من‌می‌دونید‌این‌رو.
‌-‌شما‌فقط‌از‌طریق‌اپراتور‌بفهمید‌شماره‌به‌اسم‌کیه.‌حتی‌اون‌طوری‌هم‌میشه‌فهمید‌چطوری‌یه

همچین‌سیم‌کارتی‌افتاده‌دست‌قاتل.
‌موسوی‌با‌تردید‌به‌آن‌دونفر‌نگاه‌می‌کرد.‌گفت:

‌-‌اگه‌نتونی‌رد‌سیم‌کارت‌رو‌بزنی،‌میندازمت‌زندان.



‌نیما‌غش‌غش‌خندید‌و‌گفت:
‌-‌باشه.

‌موسوی‌رو‌به‌سیاوش‌گفت:
‌-‌تا‌شب‌بهتون‌اطلع‌میدم‌سیم‌کارت‌به‌اسم‌کیه.‌سیاوش‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.

***‌

نه‌سیاوش‌حواصله‌داشت‌و‌نه‌علی‌می‌توانست‌از‌بریکینگ‌بد‌دل‌بکند‌و‌به‌رضا‌زنگ‌بزند.‌این‌بود‌که
شیرین‌با‌چشم‌غره‌ای‌که‌به‌سیاوش‌و‌علی‌رفت،‌پله‌ها‌را‌بال‌رفت‌و‌شماره‌ی‌رضا‌را‌گرفت.‌سیاوش
دددل‌کردن‌های‌دوستانه.‌دوست‌داشت‌بگوید‌که‌نگران‌است. دلش‌حرف‌زدن‌با‌بیتا‌را‌می‌خواست.‌در

دوست‌داشت‌بگوید‌دلش‌برای‌پدربودن‌تنگ‌شده.‌بدبختانه‌آن‌قدر‌حصار‌فااصله‌ی‌بینشان‌قطور‌شده‌بود
لل‌بیتا‌با‌اشرف‌رفته‌بود. که‌حتی‌اگر‌فریاد‌هم‌می‌زدند،‌اصدای‌هم‌را‌نمی‌شنیدند.‌فکر‌کرد‌کاش‌ااص

حداقل‌سیاوش‌را‌از‌این‌حس‌گـ*ـناه‌لعنتی‌نجات‌می‌داد.‌شطرنج‌باز‌را‌بیخودی‌ورق‌می‌زد.‌بیتا‌در‌بالکن
ایستاده‌بود‌و‌برخلف‌همیشه‌لیوان‌چای‌دستش‌نبود.‌دل‌تنگی‌های‌او‌هم‌این‌طوری‌بود.‌سکوت.‌سکوتی
که‌به‌درازا‌می‌کشید.‌او‌و‌بیتا‌استاد‌نقاب‌زدن‌بودند.‌شیرین‌بالخره‌دل‌از‌«بابارضا»‌جانش‌کند‌و‌وقتی

بیتا‌را‌بیرون‌دید،‌گفت:
‌-‌بیا‌داخل.‌سرده.‌خوب‌نیست‌واسه‌ت.

‌‌علی‌کش‌و‌قوسی‌به‌خودش‌داد‌و‌رو‌به‌سیاوش‌پرسید:‌
‌-‌این‌جناب‌سروانتون‌پیامی‌چیزی‌نداده؟

‌-‌نه.
‌-‌نیما‌گفت‌گفته‌تا‌شب‌خبرش‌رو‌میده.

دکی‌با‌نیما‌حرف‌زدی؟ ‌-‌تو‌که‌از‌بعد‌از‌ظهر‌کله‌ت‌تو‌اون‌سریال‌کوفتیه.‌
‌علی‌برایش‌زبان‌درآورد.‌سیاوش‌لیوان‌خالی‌چای‌را‌برداشت‌و‌به‌طرف‌آشپزخانه‌رفت.‌لیوان‌را‌که
آب‌کشید،‌اصدای‌دینگ‌موبایلش‌بلند‌شد.‌علی‌نیم‌خیز‌شد‌و‌سیاوش‌زودتر‌از‌او‌خودش‌را‌به‌گوشی

رساند.
‌-‌شخصیه‌آقا‌پسر!

‌موسوی‌پیام‌داده‌بود.‌بدون‌حتی‌یک‌سلم‌و‌شب‌به‌خیر‌گفته‌بود:
‌«شماره‌به‌اسم‌گیلدا‌گودرزی،‌کارمند‌مخابراته.»

‌سیاوش‌چندبار‌نامش‌را‌زمزمه‌کرد.‌گیلدا‌گودرزی.‌آشنا‌نبود.‌سپاسی‌تایپ‌کرد‌و‌رو‌به‌علی‌گفت:
‌-‌ببین‌می‌تونی‌رد‌سیم‌کارت‌رو‌بزنی!‌منم‌دو-سه‌روز‌دیگه‌میرم‌سر‌وقت‌اصاحب‌شماره.

‌علی‌لبخند‌دندان‌نمایی‌تحویلش‌داد.
‌-‌همین‌طوری‌مفت‌و‌مجانی؟

‌بی‌حرف‌به‌طرف‌پله‌ها‌رفت.‌حداقل‌کاری‌کرده‌بود‌علی‌از‌بریکینگ‌بد‌دست‌بکشد.
***‌

لا‌قدیمی‌در‌گردش‌بود.‌گیلدا‌گودرزی،‌آن‌طور‌که‌موسوی دی‌نسبت ‌نگاهش‌بین‌آدرس‌و‌ساختمان‌ادار
می‌گفت،‌معمولی‌ترین‌آدمی‌بود‌که‌در‌تمام‌تهران‌می‌شد‌دید.‌دوست‌داشت‌زودتر‌از‌علی‌رد‌قاتل‌را
بزند.‌این‌طوری‌حداقل‌یک‌ذره‌دلش‌خنک‌می‌شد.‌از‌محوطه‌ی‌سرسبز‌گذشت‌و‌وارد‌جایی‌شد‌که‌سه
یا‌چهار‌میز‌به‌فااصله‌ی‌حدود‌سه‌متر‌از‌هم‌در‌انتهای‌سالن‌قرار‌گرفته‌و‌دو‌مرد‌میانسال‌و‌دو‌زن‌جوان
پشت‌آن‌میزها‌مشغول‌یادداشت‌کردن‌چیزی‌بودند.‌سیاوش‌به‌طرفشان‌رفت.‌کنار‌یکی‌از‌میزها‌ایستاد.

مرد‌سرش‌را‌بلند‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌بفرمایید!‌کاری‌داشتید؟

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌اینجا‌کسی‌به‌اسم‌خانم‌گیلدا‌گودرزی‌کار‌می‌کنه؟

‌یکی‌از‌زن‌ها‌بدون‌اینکه‌نگاهش‌کند،‌گفت:
.‌طبقه‌ی‌چهارم.‌۱۱۸-‌اپراتور‌



‌سیاوش‌گفت:
‌-‌خیلی‌ممنونم!

‌زن‌گفت:
‌-‌مأمورین؟

‌سیاوش‌اخم‌کرد.
‌-‌چطور؟

‌شانه‌بال‌انداخت.
ددی‌تا‌الن‌روزی‌هزارنفر‌میان‌تماسای‌ملت‌رو‌چک‌می‌کنن‌مبادا‌کسی‌اختشاش‌کنه. ‌-‌از‌

دته‌سیـاسـ*ـی‌درمورد‌بدبختی‌های‌بعد‌از‌انقلب‌گیر ‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌قبل‌از‌اینکه‌در‌یک‌بحث‌بی‌سرو
بیفتد،‌خودش‌را‌به‌آسانسور‌رساند‌و‌دکمه‌ی‌طبقه‌ی‌چهارم‌را‌فشار‌داد.‌آنجا‌به‌مراتب‌شلوغ‌تر‌بود.
در‌کناردستی‌اش،‌یک اصدای‌تلفن‌هایی‌شنیده‌می‌شد‌که‌بی‌وقفه‌زنگ‌می‌خوردند‌و‌بین‌هر‌کارمند‌با‌نف

لل‌برای‌تمرکز‌حواس‌بیشتر‌بود.‌سیاوش‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌کدام‌یک‌از مانع‌چوبی‌قرار‌داشت‌که‌احتما
لل‌گیلدا‌گودرزیست؟‌به‌طرف‌اولین‌اپراتور‌رفت.‌گفت: این‌کارمندهای‌خانم،‌احتما

‌-‌سلم.‌ببخشید!‌به‌من‌گفتن‌خانوم‌گودرزی‌اینجا‌کار‌می‌کنه.
‌زن‌به‌سیاوش‌نگاه‌کرد.

‌-‌گیلدا‌رو‌می‌گین؟
‌-‌بله.

‌زن‌به‌میزی‌در‌انتهای‌ردیف‌مقابلش‌اشاره‌کرد.
‌-‌اونجا.

‌‌هدست‌روی‌گوشش‌چراغ‌خورد‌و‌زن‌بلفااصله‌جواب‌داد:‌
.‌بفرمایید!‌189-‌اپراتور‌

لل‌همان‌گیلدا دف‌همان‌جایی‌که‌زن‌اشاره‌کرده‌بود،‌پا‌تند‌کرد.‌کنار‌میز‌کسی‌که‌احتما ‌سیاوش‌به‌طر
‌بود،‌ایستاد‌و‌گفت:‌
‌-‌خانوم‌گودرزی؟

‌زن‌روی‌اصندلی‌به‌طرفش‌چرخید.
‌-‌بفرمایید!

دگ‌تلفن‌داشت‌سردرد‌می‌گرفت.‌ ‌‌سیاوش‌از‌این‌حجم‌از‌زن
‌-‌بریم‌بیرون‌اصحبت‌کنیم؟

‌گیلدا‌مشکوک‌به‌او‌نگاه‌می‌کرد.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌درمورد‌یه‌پرونده‌ی‌قتله.

‌گیلدا‌با‌مکث‌سرش‌را‌چرخاند‌و‌به‌زن‌دیگری‌که‌درست‌پشت‌میزی‌مقابل‌میز‌خودش‌نشسته‌بود،
گفت:

دورت‌کن.‌ده‌دقیقه‌برم‌و‌برگردم.‌ ‌‌-‌سانازجون!‌خط‌من‌رو‌دای
‌«سانازجون»‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌سیاوش‌زودتر‌از‌گیلدا‌خودش‌را‌به‌آسانسور‌رساند.

***‌
دم‌قبلیم‌رو‌سوزوندم. ‌-‌پارسال‌یه‌خط‌گرفتم‌به‌اسم‌خودم.‌سی

‌-‌بعدش‌چی‌شد؟
‌گیلدا‌مقنعه‌اش‌را‌جلو‌کشید‌و‌گفت:

‌-‌موبایلم‌رو‌دزدیدن.
‌-‌دزدیدن؟

دوز‌موبایلش‌توجهی‌نکرد.‌گفت: دوز ‌زن‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌سیاوش‌به‌
‌-‌می‌دونین‌کی‌دزدیده؟‌شکایت‌کردین‌ازش؟

‌گیلدا‌آه‌کشید.
‌-‌شکایت‌کردم.‌طرف‌رو‌گرفتن؛‌ولی‌می‌گفت‌هرچی‌موبایل‌دزدیده،‌آب‌کرده.



‌سیاوش‌چشم‌هایش‌را‌بست.
‌-‌اسمش‌رو‌یادتون‌نیست؟

‌گیلدا‌با‌مکث‌گفت:
‌-‌نه‌حقیقتش!

‌-‌کدوم‌کلنتری‌شکایت‌کردین؟
دت‌قاتلی‌افتاده‌بود‌که‌انگیزه‌ی‌درستی‌برای‌قتل ‌عجب‌بساطی‌شده‌بود.‌موبایلی‌که‌دزدیده‌شده‌و‌دس

نداشت.‌گیلدا‌لبش‌را‌خیس‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌سر‌همین‌خیابونه.‌جلوی‌در‌بودم‌که‌یکی‌اومد‌ازم‌قاپید.

دد‌قاتل‌باشد‌یا‌به‌مجرم‌ربطی‌داشته‌باشد.‌گفت: ‌سیاوش‌امیدوار‌بود‌آن‌موبایل‌دزد‌یا‌خو
‌-‌باشه.‌ممنون‌از‌کمکتون!
‌گیلدا‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد.

‌-‌خواهش‌می‌کنم!
‌سیاوش‌موبایلش‌را‌از‌جیب‌کتش‌درآورد‌و‌گیلدا‌با‌قدم‌های‌سریع‌وارد‌ساختمان‌شد.‌ظهر‌شده‌و‌هوا
به‌نسبت‌روزهای‌قبل،‌گرم‌بود؛‌اما‌هنوز‌هم‌باد‌خنکی‌می‌وزید.‌سی‌تا‌میس‌کال‌از‌علی‌و‌شش‌پیام‌از
شیرین‌داشت.‌پیام‌های‌شیرین‌را‌دید.‌پرسیده‌بود‌چرا‌جواب‌نمی‌دهد‌و‌کجاست‌و‌زودتر‌خودش‌را‌به

لا‌جواب‌داد: خانه‌برساند.‌دستش‌را‌روی‌نام‌علی‌کشید‌و‌منتظر‌ماند.‌علی‌فور
‌-‌الو‌سیاوش؟‌زنگ‌می‌زنم‌چرا‌جواب‌نمیدی؟

‌-‌چیزی‌شده؟
‌علی‌مکث‌کرد.‌بعد‌گفت:

‌-‌پدربزرگ‌شیرین‌فوت‌شده.‌رضا‌داره‌برمی‌گرده.‌تو‌هم‌زود‌بیا‌که‌راه‌بیفتیم.
‌در‌این‌وضعیت‌فقط‌فوت‌کردن‌پدربزرگ‌شیرین‌را‌کم‌داشت.‌گفت:

‌-‌تو‌و‌شیرین‌یه‌بلیت‌هواپیما‌بگیرین‌که‌زودتر‌برسین.‌منم‌بقیه‌رو‌با‌خودم‌میارم.
لل! ‌-‌باشه.‌فع

درهی‌موکول‌می‌شد. ‌قطع‌کرد.‌پرونده‌ی‌آن‌دزد‌به‌بعد‌از‌سوم‌و‌هفتم‌بابا
***‌

وقتی‌به‌خانه‌رسید،‌شیرین‌و‌علی‌رفته‌بودند.‌بیتا‌و‌زهره‌را‌دید.‌در‌اتاقش‌سرسری‌لباس‌عوض‌کرد‌و
وقتی‌برگشت،‌رضا‌را‌دید‌که‌به‌نظر‌می‌رسید‌تازه‌رسیده‌باشد.

‌-‌زود‌نرسیدی‌بابا؟
‌-‌قزوین‌بودم.‌قرار‌بود‌یه‌روز‌قزوین‌باشیم،‌بعد‌برگردیم‌که‌این‌طوری‌شد.

‌سیاوش‌نگاهی‌به‌بیتا‌انداخت‌و‌گفت:
‌-‌نیما‌خبر‌داره؟

‌بیتا‌گفت:
‌-‌علی‌خبرش‌کرد.‌قرار‌بود‌با‌شیرین‌و‌علی‌بره.

‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌به‌زهره‌اشاره‌کرد.‌بیتا‌شانه‌بال‌انداخت.‌چاره‌ی‌دیگری‌نداشتند.
‌-‌سحر‌چی‌میشه‌پس؟

‌رضا‌گفت:
‌-‌تو‌و‌بیتا‌با‌ماشین‌بیتا‌بیاین.‌منم‌سحر‌و‌زهره‌‌خانوم‌رو‌میارم.

‌سیاوش‌دستی‌به‌پیشانی‌اش‌کشید.‌فکر‌کرد‌با‌وضعیت‌بیتا‌و‌حالش‌که‌هنوز‌خوب‌نشده‌بود،‌بهتر‌بود
او‌را‌هم‌با‌هواپیما‌روانه‌می‌کرد.‌لبش‌را‌خیس‌کرد‌و‌رو‌به‌بیتا‌گفت:

‌-‌چهارساعت‌راهه.‌اذیت‌نمیشی‌تو‌ماشین؟
‌سنگینی‌نگاه‌بقیه‌را‌روی‌خودش‌حس‌می‌کرد‌و‌لبخند‌مرموز‌رضا‌را‌دید.‌جوری‌که‌به‌نظر‌می‌آمد‌تمام

عمرش‌منتظر‌شنیدن‌این‌جمله‌بوده.
‌-‌نه.



‌-‌خب‌پس‌بریم‌دیگه.
***‌

‌چهار‌ساعت‌و‌بیست‌دقیقه‌بی‌وقفه‌رانندگی‌کردن،‌به‌سردردش‌یک‌گردن‌درد‌اساسی‌هم‌اضافه‌کرده
بود.‌بیتا‌اصندلی‌را‌خوابانده‌بود‌و‌وقتی‌جلوی‌در‌خانه‌ای‌با‌نمای‌آجری‌و‌یک‌درخت‌تنومند‌انگور‌متوقف
لا‌نزدیک‌غروب‌بود‌و‌چراغ‌های‌روشن دبنر‌ترحیم‌روی‌دیوار‌نگاه‌کرد.‌تقریب شدند،‌اصاف‌نشست‌و‌به‌تنها‌

خانه،‌یعنی‌شیرین‌و‌علی‌و‌نیما‌هم‌آنجا‌بودند.‌سیاوش‌سرش‌را‌به‌پشتی‌اصندلی‌تکیه‌داد‌و
دل‌مشکی‌اش‌را‌جلوتر‌کشید‌و‌پیاده‌شد.‌نگاهش‌به‌رضا‌و‌زهره‌افتاد‌که شقیقه‌هایش‌را‌مالید.‌بیتا‌شا
دف‌خانه‌قدم‌برمی‌داشتند.‌سحر‌با‌موبایلش‌حرف‌می‌زد.‌تا شانه‌به‌شانه‌ی‌هم‌از‌انتهای‌کوچه‌به‌طر

نگاهش‌به‌سیاوش‌افتاد،‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد‌و‌به‌قدم‌هایش‌سرعت‌داد.‌سیاوش‌شیشه‌ی‌ماشین‌را‌پایین
کشید‌و‌سحر‌گفت:

‌-‌عجب‌بابای‌باحالی‌داری‌آق‌سیاوش!
‌-‌چطور؟

‌با‌ابرو‌به‌او‌و‌زهره‌اشاره‌کرد‌و‌سیاوش‌به‌سختی‌جلوی‌خنده‌اش‌را‌گرفت.
‌-‌برو‌داخل.‌پیش‌شیرین‌باش.

درهی‌را‌دید‌که‌چندتاییشان ‌سحر‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌دوان‌دوان‌وارد‌خانه‌شد.‌سیاوش‌همسایه‌های‌بابا
لا‌بزرگش‌خرما‌پخش‌می‌کردند.‌فکر‌کرد‌بهتر‌بود‌پیاده‌شود.‌علی‌در‌شلخته‌ترین‌وضع در‌حیاط‌نسبت

مبرد.‌پایین‌پیراهن‌مشکی‌اش‌تابه‌تا‌شده‌بود‌و‌چشم‌هایش‌در‌گودی‌وحشتناکی‌فرورفته ممکن‌به‌سر‌می‌
بودند.‌شیرین‌حفظ‌ظاهر‌می‌کرد.‌چای‌می‌ریخت‌و‌خرما‌پخش‌می‌کرد.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌می‌خوای‌بری‌یه‌ذره‌بخوابی‌علی؟‌من‌هستم.
‌علی‌سرش‌را‌به‌نشانه‌ی‌جواب‌منفی،‌تکان‌داد.‌موهای‌فرفری‌اش‌بال‌و‌پایین‌شدند.

لل. ‌-‌نه.‌خوبم!‌شیرین‌رو‌این‌طوری‌می‌بینم،‌یه‌جوری‌میشم‌ااص
‌سیاوش‌سینی‌چای‌را‌از‌دستش‌گرفت.

‌-‌زنت‌رو‌ببر‌دل‌داری‌بده‌عقل‌کل!
‌علی‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌از‌زبان‌دومتری‌همیشگی‌اش‌خبری‌نبود.‌این‌یعنی‌وخامت‌حالش.‌چای‌تعارف
د‌‌شیرین‌دیده درهی‌در‌قاب‌عکسش‌لبخند‌زده‌بود‌و‌جوان‌تر‌از‌وقتی‌که‌سیاوش‌در‌مراسم می‌کرد.‌بابا
بودش،‌به‌نظر‌می‌آمد.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌اگر‌همین‌طوری‌پیش‌می‌رفت،‌تا‌فردا‌هیچ‌کس‌هیچ‌انرژی‌ای
برای‌خاک‌سپاری‌در‌تنش‌باقی‌نمی‌ماند.‌ساعت‌از‌ده‌شب‌گذشته‌بود‌که‌زن‌های‌همسایه‌عزم‌رفتن
کردند‌و‌به‌لهجه‌ی‌ااصفهانی‌چیزهایی‌گفتند‌که‌سیاوش‌نفهمید؛‌اما‌اخم‌نیما‌و‌پوزخند‌سحر‌را‌به‌دنبال
لا‌واکنش‌او‌شدیدتر‌از‌یک‌پوزخند‌بود.‌حال‌دیگر داشت.‌خدا‌را‌شکر‌کرد‌که‌شیرین‌آنجا‌نبود؛‌وگرنه‌حتم

به‌غیر‌از‌خودشان‌کسی‌نمانده‌بود.‌سحر‌خودش‌را‌روی‌مبل‌رها‌کرد‌و‌سیاوش‌پرسید:
‌-‌چی‌می‌گفتن‌این‌ها؟

‌نیما‌در‌آشپزخانه‌برای‌خودش‌چای‌ریخت‌و‌به‌کانتر‌تکیه‌داد.
‌-‌می‌گفتن‌خدابیامرز‌دختر‌و‌دامادش‌معلوم‌نیست‌کجان،‌اینم‌از‌نوه‌ش‌که‌تا‌وقتی‌فوت‌کرد،‌نیومد

سراغش.
‌بیتا‌لب‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد.

‌-‌متأسفم‌براشون!
‌سحر‌دستش‌را‌مشت‌کرد.

‌-‌خیلی‌جلوی‌خودم‌رو‌گرفتم.
‌زهره‌که‌تا‌آن‌لحظه‌ساکت‌بود،‌گفت:

‌-‌باید‌تو‌چایی‌همه‌شون‌سیانور‌بریزیم‌که‌قبل‌از‌بازکردن‌دهنشون‌بمیرن.
دد‌زورکی‌ای‌زد‌و‌گفت: ‌سیاوش‌و‌رضا‌هر‌دو‌جوری‌با‌تعجب‌به‌او‌نگاه‌کردند‌که‌زهره‌لبخن

‌-‌ببخشید!‌یه‌کم‌عصبی‌شدم.
لل‌داشت.‌نیما‌خنده‌ی‌آرامی ‌سیانور...‌مجاهدین‌خلق‌هم‌این‌قدر‌به‌سیانور‌اعتقاد‌نداشتند‌که‌زهره‌احتما
کرد‌و‌سحر‌ابرو‌بال‌انداخت.‌سیاوش‌سایه‌ی‌علی‌را‌دید‌که‌آهسته‌از‌پله‌ها‌پایین‌می‌آمد.‌دست‌هایش‌را



در‌جیب‌هایش‌فرو‌کرد‌و‌به‌نرده‌ی‌راه‌پله‌تکیه‌داد.
‌-‌خوابید.‌سحر؟‌تو‌می‌تونی‌امشب‌پیشش‌بمونی؟

‌سحر‌ساعت‌مچی‌اش‌را‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌چاره‌ی‌دیگه‌ای‌دارم‌مگه؟

‌بیتا‌پله‌ها‌را‌بال‌رفت‌و‌سحر‌دنبالش‌راه‌افتاد.‌سیاوش‌کتش‌را‌درآورد‌و‌گفت:
‌-‌کی‌کجا‌بخوابه؟

‌رضا‌خنده‌اش‌گرفت.
‌-‌علی‌و‌من‌و‌تو‌و‌نیما‌پایین.‌خانوم‌ها‌بال،‌پیش‌شیرین.

‌علی‌لبخند‌بی‌رمقی‌زد.
‌-‌شعر‌میگی‌بابا؟
‌سیاوش‌گفت:

لل‌همین‌الن‌بخواب‌به‌نظرم.‌داری‌بیهوش‌میشی. ‌-‌تو‌ک
دک‌آبی‌رنگ‌و‌نرمی‌بیرون‌کشید‌و‌روی‌زمین‌انداخت.‌لمپ‌را ‌سیاوش‌از‌کمددیواری‌گوشه‌ی‌هال،‌تش

خاموش‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌بفرما!

‌زهره‌به‌آهستگی‌از‌پله‌ها‌بال‌رفت.‌نیما‌روی‌مبل‌دراز‌کشید‌و‌بین‌دو‌ابرویش‌را‌مالید.
‌-‌عجب‌اوضاعی‌شدها!

‌خمیازه‌ای‌درست‌وحسابی‌کشید‌و‌چشم‌هایش‌را‌بست.‌سیاوش‌خنده‌اش‌گرفت.‌به‌سرش‌زده‌بود.
وقت‌هایی‌که‌همه‌شاد‌بودند،‌او‌در‌«هاپوترین»‌حالت‌ممکن‌به‌سر‌می‌برد‌و‌حال‌که‌همه‌به‌خاطر

بابارهی‌در‌ماتم‌به‌سر‌می‌بردند،‌خنده‌اش‌گرفته‌بود.
***‌

-‌چته‌علی؟
‌یقه‌ی‌نیما‌را‌رها‌کرد‌و‌به‌طرف‌سیاوش‌عقب‌گرد‌کرد.

‌-‌چمه؟‌من‌چمه‌سیاوش؟
‌رضا‌اخم‌کرد؛‌اما‌ذره‌ای‌روی‌علی‌اثر‌نداشت.‌انگار‌رضا‌فراموش‌کرده‌بود‌علی‌دیگر‌یک‌پسربچه‌ی

هشت‌ساله‌ی‌اهل‌بزن‌بزن‌در‌مدرسه‌نیست.‌نیما‌پیراهنش‌را‌مرتب‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌الن‌دلت‌می‌خواد‌هر‌چی‌تو‌دلت‌مونده‌خالی‌کنی‌سر‌من؟

ده‌بابارهی‌چه‌بود‌که‌دو‌پسربچه‌ی‌ابله ‌علی‌دوباره‌به‌طرفش‌حمله‌کرد.‌سیاوش‌پنجره‌را‌بست.‌گـ*ـنا
در‌مراسمش‌برای‌هم‌خط‌ونشان‌می‌کشیدند؟‌سیاوش‌شقیقه‌هایش‌را‌فشار‌داد.

‌-‌چه‌مرگتونه‌شما‌دوتا؟‌خجالت‌نمی‌کشین‌از‌خودتون؟‌آقاعلی!‌شما‌الن‌باید‌دل‌گرمی‌زنت‌بشی،‌نه
آینه‌ی‌دقش.‌برین‌بیرون‌واسه‌هم‌چاقو‌بکشین.‌اینجا‌هر‌غلطی‌بکنین،‌فقط‌آبروریزیه.

لل‌زمانی‌متعلق‌به‌شیرین‌بود،‌نشست‌و‌گفت: ‌رضا‌روی‌تختی‌با‌ملحفه‌های‌اصورتی‌که‌احتما
‌-‌خودت‌رو‌خسته‌نکن‌سیاوش!

‌علی‌هنوز‌هم‌به‌نیما‌چشم‌غره‌می‌رفت.‌سیاوش‌دلش‌نمی‌خواست‌کسی‌بو‌ببرد‌در‌اتاق‌چه‌خبر‌شده.
گفت:

‌-‌علی!‌تو‌برو‌بیرون.
‌-‌نمیرم.

ددم‌کرده‌بود‌و‌داشت‌خفه‌می‌شد.‌گفت: ‌خسته‌به‌دیوار‌تکیه‌داد.‌هوا‌
‌-‌خوشت‌میاد‌شیرین‌رو‌این‌طوری‌اذیت‌کنی؟

‌علی‌موهایش‌را‌از‌روی‌پیشانی‌اش‌کنار‌زد‌و‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.
‌-‌یه‌کلمه‌به‌شیرین‌بگی‌بین‌من‌و‌نیما‌چی‌گذشته،‌می‌کشمت‌سیاوش!

‌سیاوش‌شانه‌بال‌انداخت.
‌-‌چی‌گذشته‌مگه؟



‌علی‌پوزخند‌زد.‌نیما‌گفت:
‌-‌مهم‌نیست.

‌علی‌دوباره‌خیز‌برداشت.‌سیاوش‌بازویش‌را‌فشار‌داد.
‌-‌بتمرگ‌‌سر‌جات‌علی!

‌بعد‌انگشتش‌را‌به‌طرف‌نیما‌گرفت.
‌-‌شما‌هم‌یه‌کلمه‌حرف‌بزنی،‌ردت‌می‌کنم‌تهران.

دته‌خسته‌شده‌بود،‌آستین‌پیراهنش‌را‌پایین‌کشید‌و‌از‌اتاق‌بیرون‌رفت.‌چند دث‌بی‌سرو ‌رضا‌که‌از‌این‌بح
لحظه‌بعد‌سرش‌را‌از‌لی‌در‌داخل‌آورد‌و‌گفت:
‌-‌تا‌این‌دوتا‌جونور‌رو‌آروم‌نکردی،‌بیرون‌نیا.

‌سیاوش‌کتش‌را‌درآورد‌و‌همان‌جایی‌نشست‌که‌لحظاتی‌قبل‌رضا‌نشسته‌بود.
در‌خونه‌ست،‌آره‌علی؟ ‌-‌بحثتون‌س

‌علی‌با‌تعجب‌به‌او‌نگاه‌کرد.‌سیاوش‌ابرو‌بال‌انداخت.
‌-‌دیشب‌اتفاقی‌شنیدم.

‌نیما‌سرش‌را‌به‌دست‌های‌گره‌خورده‌اش‌تکیه‌داد.
درهی‌که‌به‌رحمت‌خدا‌رفت.‌من‌به‌علی‌میگم‌بعد‌این‌مراسم‌ها‌بفروشه‌‌خونه‌رو‌که‌بشه‌باهاش ‌-‌آقا

یه‌شرکتی‌چیزی‌زد.‌اینجا‌زمین‌هاش‌گرونه.‌دیر‌بجنبیم‌می‌خوریم‌به‌ارزونی‌ضرر‌می‌کنیم.
‌علی‌دستی‌به‌اصورتش‌کشید.

‌-‌همه‌ش‌اون‌شرکت‌کوفتی‌که‌می‌خوای‌بزنی‌مهمه؟‌بقیه‌ش‌مهم‌نیست؟‌شیرین‌نه‌نمیگه‌به‌من،‌اگه
بگم‌‌می‌خوام‌بفروشم؛‌ولی‌دلم‌می‌سوزه.‌هنوز‌منتظره‌مامان‌و‌باباش‌برگردن‌خونه.‌فروش‌اینجا‌من
رو‌از‌بیکاری‌خلص‌می‌کنه.‌سرمایه‌ست؛‌ولی‌اگه‌یه‌روز‌شیرین‌بگه‌علی،‌مامان‌و‌بابام‌من‌رو‌از‌کجا

پیدا‌می‌کنن،‌چی‌بگم‌بهش؟
‌نیما‌زمزمه‌وار‌گفت:

‌-‌اگه‌می‌خواستن‌برگردن‌تا‌حال‌برگشته‌بودن.
‌علی‌با‌عجز‌گفت:
‌-‌خفه‌شو‌نیما!

‌سیاوش‌پوزخند‌زد.‌این‌حد‌از‌بی‌منطقی‌را‌در‌نیما‌سراغ‌نداشت.
‌-‌هنوز‌چهلمش‌نشده،‌سر‌خونه‌ش‌دعواست؟‌عجب!

‌شانه‌های‌علی‌لرزید.‌نیما‌سرخ‌شده‌بود.‌ایستاد‌و‌با‌دو‌قدم‌بلند‌از‌در‌بیرون‌رفت.‌اصدای‌گام‌های
کوبنده‌اش‌روی‌پله‌ها‌شنیده‌می‌شد.‌سیاوش‌موهای‌علی‌را‌به‌هم‌ریخت.

درهی،‌نیما‌یا‌شیرین؟ ‌-‌الن‌گریه‌ت‌سر‌چیه؟‌بابا
‌-‌اون‌خدابیامرز‌خونه‌رو‌زد‌به‌اسم‌شیرین‌که‌بگه‌هوای‌نوه‌ش‌رو‌داره.‌من‌مطمئنم‌خودش

دل‌آزگار‌چشماش‌به‌در‌خشک‌شده‌بود‌شاید می‌دونست‌شیرین‌نمی‌فروشه.‌شیرین‌می‌گفت‌هشت‌سا
‌دختر‌و‌دامادش‌برگردن.‌آخرشم‌اومدنشون‌رو‌به‌چشم‌ندید.‌نمی‌فهمه‌این‌چیزها‌رو‌نیما.‌

‌سیاوش‌لبخند‌زد.‌چیزی‌به‌گلویش‌فشار‌آورد.‌نفس‌عمیقی‌کشید.‌علی‌دستش‌را‌فشار‌داد.
‌-‌به‌کسی‌نگو‌سیا.
‌سیاوش‌اخم‌کرد.

‌-‌سیاوش!
‌علی‌لبخند‌تلخی‌زد.

مخب‌حال. ‌-‌
‌-‌خودت‌رو‌جمع‌وجور‌کن،‌برو‌پیش‌شیرین.

‌علی‌اشک‌هایش‌را‌با‌پشت‌دست‌پاک‌کرد‌و‌ایستاد.‌پنجره‌را‌باز‌کرد.‌آفتاب‌داشت‌غروب‌می‌کرد.
هاله‌ی‌نارنجی‌رنگی‌لبه‌لی‌ابرها‌دیده‌می‌شد.‌دو‌روز‌دیگر‌باید‌به‌تهران‌برمی‌گشتند.‌فردا‌اصبح‌برای

خانم‌ها‌بلیت‌می‌گرفت‌و‌بقیه‌با‌سیاوش‌برمی‌گشتند.‌فکر‌کرد‌حداقل‌در‌ااصفهان‌می‌شد‌غروب‌خورشید
را‌به‌وضوح‌دید.‌تهران‌با‌آن‌آسمان‌خاکستری،‌خورشید‌را‌یک‌روشنایی‌بی‌رمق‌نشان‌می‌داد.‌یک



روشنایی‌دور‌و‌کور.
***‌

دت‌هفتم:‌دروغ شا
در‌حیاط‌را‌بست.‌علی‌به‌نرده‌ی‌بالکن‌تکیه‌داد. ‌د

‌-‌خسته‌نباشی‌آق‌وکیل!
‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد‌و‌نگاهش‌به‌پارچه‌های‌سیاه‌دورتادور‌حیاط‌افتاد.‌حالش‌گرفته‌می‌شد‌وقتی‌آن‌همه

دلمان‌اندوه‌را‌با‌هم‌می‌دید.‌گفت: دا
‌-‌بقیه‌خوابیدن؟

‌علی‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.
‌-‌تو‌هم‌برو‌بخواب.‌اصبح‌باید‌راه‌بیفتیم.

‌علی‌گفت:
‌-‌یه‌هفته‌ست‌پلک‌رو‌هم‌نذاشتی.‌فکر‌نکن‌حواسم‌نیست.

‌سیاوش‌بی‌حرف‌به‌طرف‌حوض‌وسط‌حیاط‌رفت.‌آب،‌خنک‌بود.‌حالش‌کمی‌جا‌آمد.
‌-‌با‌نیما‌حرف‌زدی؟

‌علی‌گفت:
‌-‌الن‌تهرانه.‌سحر‌خبرش‌رو‌گرفت‌برام.

‌مثل‌بچه‌ها‌لبد‌قهر‌کرده‌بود‌و‌انتظار‌منت‌کشی‌داشت.‌فهمیدن‌حرف‌این‌نسل‌از‌کار‌در‌معدن‌هم
سخت‌تر‌بود.

‌-‌سیا؟
‌به‌او‌زل‌زد.‌منتظر‌و‌خسته.‌علی‌دست‌هایش‌را‌درهم‌قفل‌کرد.

‌-‌به‌نگین‌فکر‌می‌کنی؟
دد‌نگین‌افتاده‌بود.‌زبانش‌نچرخید‌بگوید‌نگین‌یک‌جای‌تاریخ‌جا‌ماند.‌رد ‌نمی‌دانست‌چرا‌علی‌ناگهان‌یا

دن‌سیاوش‌را‌رها‌نمی‌کرد. لل‌هرگز‌گریبا پایش،‌رد‌نگاه‌معصومش،‌احتما
‌-‌برو‌بخواب.

‌علی‌«شب‌به‌خیر»‌زیر‌لبی‌گفت‌و‌در‌بالکن‌را‌بست.‌سیاوش‌قبل‌از‌اینکه‌وارد‌هال‌شود،‌اصدای
آهسته‌درزدن‌کسی‌را‌شنید.‌تعجب‌کرد.‌ساعت‌از‌دو‌هم‌‌گذشته‌بود‌و‌بعید‌می‌دانست‌کسی‌در‌آن
لا ساعت‌برای‌«عرض‌تسلیت»‌آمده‌باشد.‌عقب‌گرد‌کرد‌و‌به‌طرف‌در‌رفت.‌نپرسید‌«کیه.»‌واقع

نمی‌خواست‌بقیه‌را‌بیدار‌کند.‌در‌را‌با‌تق‌ملیمی‌باز‌کرد‌و‌نگاهش‌به‌کسی‌افتاد‌که‌پشت‌به‌او‌ایستاده
و‌دست‌هایش‌را‌درهم‌قفل‌کرده‌بود.

‌-‌بفرمایید!
دک‌طبی‌لعنتی‌اش‌را‌شناخت‌و‌برای‌همین‌به ‌به‌طرفش‌برگشت.‌سیاوش‌نگاهش‌را‌شناخت.‌ماس

خودش‌لرزید.‌قبل‌از‌اینکه‌بتواند‌چیزی‌بگوید،‌زن‌با‌اصدای‌خش‌داری‌که‌دفعه‌ی‌قبل‌هم‌آن‌را‌شنیده
بود،‌گفت:

‌-‌به‌رضا‌بگو‌مسعود‌رو‌فراموش‌نکنه.
‌مسعود...‌نمی‌دانست‌چرا‌جلوی‌کنجکاوی‌اش‌را‌می‌گرفت‌که‌درباره‌ی‌مسعودنامی‌بپرسد.

‌-‌تا‌اینجا‌اومدی‌این‌رو‌بگی؟
لل‌لبخند‌یا‌پوزخند‌زده‌بود‌که‌گوشه‌ی‌چشم‌هایش‌چین‌خورد. ‌زن‌نگاهش‌را‌از‌سیاوش‌نمی‌گرفت.‌احتما

‌-‌خواستم‌ببینم‌اوضاع‌چطوره.‌موقعیتش‌پیش‌نیومد‌یه‌سلمی‌به‌زهره‌خانوم‌بکنم.
‌سیاوش‌در‌سکوت‌به‌او‌خیره‌شده‌بود.‌اصدای‌بیتا‌را‌شنید.

‌-‌سیاوش؟‌با‌کسی‌حرف‌می‌زنی؟
لل‌هیچ‌کس‌متوجه‌‌حضورش‌نمی‌شد.‌سیاوش‌مطمئن ‌زن‌عقب‌عقب‌رفت.‌آن‌قدر‌آرام‌و‌بی‌اصدا‌که‌احتما
دک‌روانی.‌در بود‌اگر‌به‌قعر‌جهنم‌هم‌سقوط‌می‌کرد،‌آن‌زن‌مثل‌سایه‌دنبالش‌می‌کرد.‌یک‌سایه‌ی‌ترسنا

را‌بست.‌بیتا‌کنار‌پله‌ها‌ایستاده‌بود.



‌-‌خوبی‌سیاوش؟
‌-‌برو‌بخواب.‌شب‌به‌خیر!

دهی‌جلوی‌خودش‌را ‌از‌کنارش‌عبور‌کرد.‌چرا‌نمی‌توانست‌از‌این‌تار‌عنکبوت‌مسخره‌خلص‌شود؟‌چرا‌
مرک.‌سیاوش‌می‌دانست‌اگر‌به مرک‌بود.‌خیلی‌ می‌گرفت‌و‌از‌آن‌شناسنامه‌ی‌کوفتی‌حرفی‌نمی‌زد؟‌رضا‌

او‌بگوید،‌دروغ‌تحویلش‌نمی‌دهد.‌بیتا‌با‌دو‌لیوان‌بزرگ‌چای‌به‌طرفش‌آمد.
‌-‌خسته‌شدی‌ها!

مکنج‌دیوار‌جا‌خوش‌کرده دز‌عسلی‌خاک‌گرفته‌ای‌گذاشت‌که‌ ‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد.‌بیتا‌لیوان‌ها‌را‌روی‌می
بود.

‌-‌با‌بهنام‌دیشب‌اسکایپ‌کردم.‌میگه‌آگاتا‌بارداره.
لل‌در‌چهره‌اش‌پیدا‌نبود،‌به‌کلماتش‌تزریق‌کند. ‌خیلی‌سعی‌کرد‌شادی‌ای‌را‌که‌احتما

‌-‌عمه‌شدی‌پس!
‌بیتا‌لبخند‌تلخی‌زد.

مگلی‌خیلی‌دوست‌داشت‌بهنام‌یه‌دختر‌داشته‌باشه،‌با‌هم‌بازی‌کنن. ‌-‌آره.‌
‌گلی‌انتهای‌همه‌ی‌حرف‌هایشان‌بود.‌به‌غیر‌از‌او،‌چیز‌دیگری‌نداشتند‌که‌بگویند.‌نه‌حرف‌مشترکی،‌نه
مگلی‌که‌نباید‌این‌قدر‌ظالمانه‌پس‌گرفته‌می‌شد.‌کمی حسی‌و‌نه‌خاطره‌ای‌که‌دل‌خوششان‌کند.‌فقط‌

بیشتر‌می‌ماند.‌کمی‌بیشتر‌لبخندهایشان‌دوام‌می‌یافت.
‌-‌اگه‌یه‌دختر‌دیگه‌داشتی،‌چی‌می‌ذاشتی‌اسمش‌رو؟

‌بیتا‌لیوان‌چایش‌را‌نگاه‌می‌کرد.‌بعد‌به‌چشم‌هایش‌زل‌زد.‌جواب‌داد:
‌-‌نوا.

‌سیاوش‌خنده‌اش‌گرفت.
‌-‌نوا؟‌هنوزم‌یادته‌اون‌دختره‌رو؟

‌بیتا‌گفت:
‌-‌مگه‌تو‌فراموشش‌کردی؟

‌لبخندش‌خشک‌شد.‌نوا...‌نوای‌تنها...‌نوای‌مرحوم...‌تازگی‌ها‌هرکس‌در‌ذهنش‌رنگی‌دوباره‌می‌گرفت،
ممرده‌و‌زیر‌خاک‌پوسیده‌بود.

‌-‌آخرشم‌نفهمیدم‌چه‌جوری‌کشتنش.
‌چای‌سرد‌شده‌بود.‌یک‌نفس‌سر‌کشید.
‌-‌به‌مادرش‌گفته‌بودن‌خودکشی‌کرده.

‌سیاوش‌این‌را‌می‌دانست.‌خودش‌را‌به‌ندانستن‌می‌زد.‌گفت:
‌-‌فکر‌می‌کردم‌از‌این‌رقیب‌های‌درسی‌سرسخته‌که‌آدم‌دلش‌می‌خواد‌سر‌به‌تنش‌نباشه.

‌بیتا‌کوتاه‌خندید.
‌-‌من‌رو‌این‌جوری‌شناختی؟

‌-‌حراست‌دانشگاه‌خیلی‌اصبوری‌کرد‌جلوی‌کاراش.
‌بیتا‌لیوان‌را‌از‌دستش‌گرفت‌و‌به‌آشپزخانه‌برگشت.‌چقدر‌بدش‌می‌آمد‌از‌خاطراتی‌که‌دم‌به‌دقیقه

نبش‌قبر‌می‌شدند.‌عصبی‌گفت:
‌-‌اون‌ها‌اگه‌آدم‌بودن،‌وقتی‌تحویلش‌می‌دادن،‌یه‌خبری‌می‌دادن‌به‌مادر‌بیچاره‌ش.

‌نوا‌هم‌مثل‌پدر‌و‌مادر‌شیرین‌بود.‌یک‌روز‌غیبش‌زد‌و‌برخلف‌آن‌دونفر،‌جسدش‌به‌خانواده‌اش
برگشت.‌دانشجوی‌ارشد‌اقتصاد‌بود.‌با‌بیتا‌از‌دبیرستان‌هم‌کلسی‌بود.‌بیتا‌جسد‌او‌را‌هم‌دیده‌بود.

نخواسته‌بود‌مادرش‌سکته‌کند‌که‌البته‌زن‌بیچاره‌به‌چهلم‌دخترش‌نرسید.‌آخرین‌کسی‌که‌زنده‌دیده
دگ‌بدون‌پلکی در‌ون‌سیاه‌رن بودش،‌بیتا‌بود.‌پشت‌محوطه‌ی‌دانشکده‌منتظرش‌مانده‌بود.‌دختر‌را‌سوا

کرده‌بودند.‌دوماه‌بعد،‌گفتند‌مرده.‌به‌همین‌راحتی‌سربه‌نیست‌شده‌بود.
‌سیاوش‌در‌آشپزخانه‌بیتا‌را‌دید‌که‌شانه‌هایش‌می‌لرزید.‌خواست‌جلو‌برود.‌خواست‌بگوید‌تمام‌شده.

‌ساله،‌یکی‌چهارساله.‌مهم‌نیست‌چطور.‌مهم6-25همه‌چیز‌تمام‌شده.‌نوا‌و‌گلی‌هر‌دو‌مرده‌اند.‌یکی‌
دکی.‌گریه‌نکن.‌گریه‌نجات‌نمی‌دهد‌ما‌را.‌هیچ‌کس‌و‌هیچ‌چیز‌نجاتمان‌نمی‌دهد.‌برای‌چه‌گریه نیست‌



می‌کنی؟‌پشیمان‌شد.‌بیتا‌به‌طرفش‌چرخید.‌گونه‌های‌خیسش‌در‌تاریک‌و‌روشن‌آشپزخانه‌برق‌می‌زدند.
گفت:

‌-‌برای‌چندنفر‌دلم‌باید‌بسوزه‌سیاوش؟‌گلی،‌نوا،‌شیرین،‌یا...
‌-‌یا‌من؟

‌بیتا‌اشک‌هایش‌را‌پاک‌کرد‌و‌لبخند‌زد.
‌-‌یا‌تو؟
***‌

دغ‌روشن‌پذیرایی‌یعنی‌بیتا،‌زهره،‌سحر‌و وقتی‌به‌تهران‌رسیدند،‌آفتاب‌داشت‌غروب‌می‌کرد‌و‌چرا
شیرین‌زودتر‌رسیده‌بودند.‌رضا‌پیاده‌شد‌و‌گفت:

‌-‌سیاوش!‌بیا‌یه‌کم‌بخواب،‌بعد‌برو.
‌علی‌دستش‌را‌به‌گوشه‌ی‌پلک‌هایش‌کشید‌و‌نیم‌نگاهی‌به‌سیاوش‌انداخت‌که‌خستگی‌از‌سرورویش

می‌بارید.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌زود‌برمی‌گردم.‌علی!‌تو‌هم‌بشین‌تو‌ماشین‌که‌بریم‌سراغ‌نیما.

‌علی‌با‌تعجب‌ابرو‌بال‌انداخت.
‌-‌بریم‌منت‌کشی‌یعنی؟

در‌خانه‌را‌باز‌کرد، ‌سیاوش‌به‌او‌چشم‌غره‌رفت‌و‌رضا‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد.‌وقتی‌رضا‌کلید‌انداخت‌و‌د
لاگفت: سیاوش‌فور

‌-‌منت‌کشی‌نیست.‌عذرخواهیه.
‌-‌الن‌«من»‌باید‌برم‌بگم‌ببخشید‌داداش؟‌خوب‌شد‌تو‌قاضی‌نشدی!

‌سیاوش‌شانه‌بال‌انداخت.
‌-‌هر‌طور‌راحتی.

‌موبایلش‌را‌درآورد‌و‌انگشتش‌را‌روی‌اسم‌«نیما»‌کشید.‌علی‌جلو‌رفت‌و‌گوشی‌را‌از‌دستش‌قاپید.
پیرزنی‌که‌سلنه‌سلنه‌از‌کوچه‌عبور‌می‌کرد،‌سرش‌را‌برگرداند‌و‌با‌تعجب‌به‌آن‌دو‌خیره‌شد.

‌-‌علی!‌بدش‌به‌من.
‌علی‌سرش‌را‌بال‌انداخت‌و‌گفت:

دف‌کی‌هستی‌داداش! ‌-‌نچ!‌من‌می‌خوام‌بدونم‌جناب‌عالی‌طر
‌سیاوش‌به‌چشم‌هایش‌خیره‌شده‌بود.‌علی‌یک‌ذره‌هم‌بزرگ‌نشده‌بود.

‌-‌برو‌داخل.‌پیش‌شیرین‌باش.
‌گوشی‌را‌از‌او‌گرفت‌و‌در‌ماشین‌نشست.‌علی‌با‌دلخوری‌نگاهش‌می‌کرد.‌سیاوش‌استارت‌زد‌و
دنده‌عقب‌گرفت.‌سراغ‌همان‌کلنتری‌ای‌باید‌می‌رفت‌که‌گیلدا‌گفته‌بود‌شکایتش‌از‌موبایل‌دزد‌را
لا‌کار‌چه‌کسی‌بوده. همان‌جا‌تنظیم‌کرده.‌شاید‌اگر‌رد‌دزد‌را‌می‌گرفت،‌می‌شد‌حدس‌زد‌قتل‌دقیق

***‌
دن‌گوشه‌ی‌سالن،‌خالی‌بود‌و ‌خیلی‌کوچک‌تر‌از‌جایی‌بود‌که‌موسوی‌در‌آن‌کار‌می‌کرد.‌مخزن‌آب‌سردک
سیاوش‌حدس‌زد‌گرمای‌اوایل‌فروردین‌ماه‌مسبب‌خالی‌شدنش‌شده.‌دو‌زن‌و‌یک‌مرد‌روی‌اصندلی‌های

مقابل‌سیاوش‌نشسته‌بودند‌و‌با‌اخم،‌زمین‌را‌نگاه‌می‌کردند.‌سیاوش‌ساعت‌مچی‌اش‌را‌از‌نظر
گذراند.‌هشت‌ونیم‌بود.‌اگر‌می‌توانست‌با‌رئیس‌آنجا‌حرف‌بزند،‌خیلی‌خوب‌می‌شد.‌از‌سربازی‌که‌کنار

دد‌اخمو‌نشسته‌بود،‌پرسید: آن‌مر
دکی‌برمی‌گردن؟ ‌-‌

‌سرباز‌شانه‌بال‌انداخت.
‌-‌حول‌وحوش‌نه،‌نه‌ونیم.

لا‌نیم‌ساعت‌اختلف‌زمانی‌هست.‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌سرش‌را‌به ‌سیاوش‌نگفت‌بین‌نه‌و‌نه‌و‌نیم‌دقیق
دیوار‌پشت‌سرش‌تکیه‌داد.‌کاش‌می‌توانست‌پلک‌برهم‌بگذارد‌و‌بیدارشدنش‌با‌تمام‌شدن‌این‌پرونده‌ی
منه،‌مردی‌با‌یکی‌از‌همان‌پیراهن‌های‌سبز‌روشن‌وارد‌شد‌و قتل‌لعنتی‌هم‌زمان‌شود.‌ده‌دقیقه‌مانده‌به‌



سرباز‌ایستاد‌و‌به‌او‌احترام‌نظامی‌گذاشت.‌سیاوش‌درجه‌هایش‌را‌نگاه‌کرد.‌سروان‌بود.‌درست‌مثل
موسوی.
‌-‌ببخشید!

‌جناب‌سروان‌نادیده‌اش‌گرفت‌و‌به‌طرف‌پله‌ها‌رفت.‌سیاوش‌به‌قدم‌هایش‌سرعت‌داد.
‌-‌جناب‌سروان!‌من‌سیاوش‌ساعدی‌هستم.‌وکیلم.

‌سروان‌خنده‌اش‌گرفت.
‌-‌که‌چی؟

‌-‌دنبال‌مجرم‌پرونده‌ی‌موبایل‌دزدی‌می‌گردم‌که‌این‌حوالی‌از‌یه‌خانوم‌موبایلش‌رو‌سرقت‌کرده‌بود.
اسم‌شاکی‌گیلدا‌گودرزیه.

لا‌انتظار‌دارید‌من‌جوابتون‌رو‌بدم‌الن؟ ‌-‌واقع
‌جناب‌سروان‌سر‌جایش‌از‌حرکت‌ایستاد.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌برای‌من‌خیلی‌مهمه.
‌-‌شما‌ربطی‌به‌اون‌پرونده‌ندارید.‌دلیلی‌نمی‌بینم‌اطلعاتش‌رو‌به‌شما‌بدم.

‌اخم‌کرد.
‌-‌این‌مربوط‌به‌یه‌پرونده‌ی‌قتل‌میشه.‌موکل‌من‌هم‌به‌قتل‌رسیده‌جناب‌سروان.

‌مرد‌دوباره‌به‌راه‌افتاد‌و‌سیاوش‌هم‌به‌تبعیت‌از‌او،‌دنبالش‌کرد.‌مرد‌با‌لحن‌خشکی‌گفت:
‌-‌گفتم‌که!‌نمیشه.

در‌جایش‌ایستاد‌و‌به‌طرف‌سیاوش‌چرخید. ‌س
‌-‌چرا‌نمی‌رین‌سراغ‌همون‌شاکی؟

‌سیاوش‌ساکت‌ماند‌و‌بقیه‌ی‌جمله‌اش‌را‌شنید.
‌-‌خانوم‌گودرزی‌می‌دونن‌مجرم‌‌کیه.‌حتی‌یه‌بار‌تو‌زندان‌رفته‌بودن‌ملقاتش.

لا‌چیزی‌بوده ‌سیاوش‌دوست‌نداشت‌بپرسد‌«شما‌از‌کجا‌می‌دانید‌او‌به‌ملقات‌دزد‌موبایلش‌رفته.»‌حتم
که‌باعث‌تحت‌نظر‌قرارگرفتنش‌شده.‌سری‌تکان‌داد‌و‌گفت:

‌-‌ممنون!
‌به‌طرف‌خروجی‌کلنتری‌برگشت.‌گیلدا‌گودرزی‌تبدیل‌به‌شاه‌کلیدش‌شده‌بود.

***‌

تهران‌در‌پانزده‌فروردین،‌مثل‌قبل‌شلوغ‌شده‌بود.‌ترافیک‌سنگین‌خیابان‌ها،‌اعصابش‌را‌به‌هم‌ریخته
بود.‌پنجره‌را‌بست‌و‌لیوان‌نیم‌خورده‌ی‌چای‌را‌روی‌سینک‌‌آشپزخانه‌ی‌دفتر‌رها‌کرد.‌از‌اصبح‌دو‌موکل
داشت.‌یکی‌پدربزرگش‌را‌در‌خانه‌به‌قتل‌رسانده‌بودند‌و‌دیگری‌پسرش‌با‌یک‌نفر‌تصادف‌کرده‌و‌حال
قتل‌عمد‌برایش‌تعیین‌شده‌بود.‌جای‌خالی‌مرادی‌حسابی‌به‌چشم‌می‌آمد.‌کاش‌زودتر‌از‌تعطیلت
برمی‌گشت.‌حداقل‌دیگر‌لزم‌نبود‌خودش‌برای‌هرکس‌که‌به‌دفترش‌می‌آمد،‌چای‌بریزد.‌کیفش‌را

برداشت.‌باید‌سراغ‌گیلدا‌گودرزی‌می‌رفت.‌این‌بار‌دوست‌نداشت‌به‌محل‌کارش‌برود‌و‌بقیه‌را‌به‌آن
زن‌جوان‌مشکوک‌کند.‌باید‌تنها‌پیدایش‌می‌کرد‌و‌با‌او‌حرف‌می‌زد.‌برای‌مرادی‌نوشت:

‌«کی‌میای‌پس؟»
‌بعد‌همان‌طور‌که‌شماره‌ی‌علی‌را‌می‌گرفت،‌در‌دفترش‌را‌قفل‌کرد‌و‌پله‌ها‌را‌پایین‌رفت.‌علی‌بعد‌از

یک‌دقیقه‌جواب‌داد:
‌-‌جانم‌داداش؟

‌-‌چی‌شد؟‌تونستی‌ردش‌رو‌بزنی؟
‌-‌نه‌هنوز.‌کار‌یه‌روز‌که‌نیست‌برادر‌من!

‌-‌نیما‌اونجاست؟
‌علی‌نیم‌نگاهی‌به‌نیما‌که‌با‌سر‌وارد‌کاسه‌ی‌چیپسش‌شده‌بود،‌انداخت‌و‌گفت:

‌-‌آره‌خبرش!



لل! ‌-‌کوفت!‌فع
‌علی‌خنده‌اش‌گرفت.
‌-‌اعصاب‌نداری‌ها!

‌قطع‌کرد.‌اگر‌این‌کار‌را‌نمی‌کرد،‌تا‌فردا‌باید‌چرت‌‌وپرت‌های‌علی‌را‌می‌شنید.
***‌

‌بچه‌هایی‌را‌می‌دید‌که‌دوان‌دوان‌از‌مدرسه‌بیرون‌می‌آمدند‌و‌به‌طرف‌پدر‌و‌مادرهایشان‌می‌رفتند.
مگلی‌شاید‌بین‌این‌بچه‌‌ها‌بود.‌شاید‌خوش‌حال‌بود.‌شاید‌خواندن‌و‌نوشتن‌یاد دستی‌به‌اصورتش‌کشید.‌
مگلی‌در‌زندگی‌بعدی‌اش‌در‌قصر‌شکلتی‌زندگی‌می‌کرد‌و‌با‌بالن‌به‌مدرسه‌می‌رفت. گرفته‌بود.‌شاید‌
در‌کوچکی‌را‌گرفته‌بود‌و‌آهسته‌از‌خیابان‌رد نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌نگاهش‌به‌گیلدا‌افتاد‌که‌دست‌دخت

می‌شد.‌سیاوش‌پشت‌فرمان‌نشست‌و‌راه‌افتاد.‌گیلدا‌برای‌تاکسی‌ها‌دست‌تکان‌می‌داد.‌سمند
زردرنگی‌جلوی‌پایش‌ایستاد.‌سیاوش‌جلوتر‌از‌سمند‌پایش‌را‌روی‌ترمز‌گذاشت‌و‌پیاده‌شد.‌گفت:

‌-‌خانم‌گودرزی؟
‌گیلدا‌بهش‌نگاه‌کرد.‌دست‌دختر‌کوچک‌را‌محکم‌تر‌فشار‌داد.‌بعد‌از‌یک‌مکث‌طولنی‌گفت:

‌-‌من‌رو‌تعقیب‌می‌کنین‌شما؟
‌دختر‌نگاهی‌به‌مادرش‌انداخت‌و‌نگاهی‌به‌سیاوش‌که‌هیچ‌حسی‌از‌اصورتش‌خوانده‌نمی‌شد.‌سیاوش

گفت:
‌-‌تاکسی‌رو‌ردش‌کنید،‌بره.‌من‌باید‌باهاتون‌حرف‌بزنم‌خانوم!

‌گیلدا‌نگاهی‌به‌راننده‌ی‌کلفه‌ی‌سمند‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌من‌شما‌رو‌نمی‌شناسم‌آقای‌محترم!

‌سیاوش‌در‌ماشین‌را‌بست‌و‌جلوتر‌رفت.
‌-‌باشه.‌اگه‌نمی‌خواید‌سوار‌ماشین‌من‌بشید،‌می‌خواید‌تو‌پارک‌سر‌خیابون‌بشینیم‌و‌حرف‌بزنیم؟

ددل‌بود.‌بالخره‌گفت: ‌گیلدا‌دو
‌-‌بفرمایید‌آقا!‌ببخشید!

‌سمند‌فی‌الفور‌پایش‌را‌روی‌گاز‌فشار‌داد‌و‌دور‌شد.‌راننده‌زیر‌لب‌ناسزایی‌گفت‌و‌گیلدا‌که‌سرخ
دکشان‌‌کشان‌دنبال‌خودش‌برد. شده‌بود،‌دخترش‌را‌

***‌
دی‌وانیلی‌را‌دست‌دختر‌داد‌و‌گیلدا‌گفت: ‌سیاوش‌بستنی‌قیف

�‌-‌سیر‌میشه.‌ناهار‌نمی‌تونه‌بخوره.
‌سیاوش‌به‌زور‌لبخند‌زد.

‌-‌بچه‌ها‌هیچ‌وقت‌با‌بستنی‌وانیلی‌سیر‌نمیشن.
‌گیلدا‌تعجب‌کرد.‌سیاوش‌جلوی‌دختر‌کوچک‌چمباتمه‌زد.

‌-‌اسمت‌چیه؟
‌دختر‌نگاهی‌به‌مادرش‌انداخت‌و‌وقتی‌اثری‌از‌عصبانیت‌روی‌اصورتش‌ندید،‌مقنعه‌ی‌کج‌و‌کوله‌ی

سفیدرنگش‌را‌اصاف‌کرد.
‌-‌مینا.

‌-‌کلس‌چندمی‌میناخانوم؟
‌-‌اول.

مگلی‌بود.‌جایی‌در‌سمت‌چپ‌قفسه‌ی‌سـ*ـینه‌اش‌تیر‌کشید.‌ایستاد‌و‌گفت: ‌هم‌سن‌وسال‌
‌-‌میری‌بازی‌کنی‌تا‌من‌و‌مامانت‌با‌هم‌حرف‌بزنیم؟

مسره‌ی‌سبزرنگی‌رفت‌که‌درست‌وسط مسر ‌مینا‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌بستنی‌اش‌را‌لیس‌زد‌و‌به‌طرف‌
پارک‌بود.‌سیاوش‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌به‌طرف‌گیلدا‌چرخید.
‌-‌درمورد‌دزد‌موبایلتون،‌چرا‌نگفتین‌رفته‌بودین‌ملقاتش؟

‌رنگش‌پرید.‌گفت:
‌-‌از‌کجا‌این‌رو‌می‌دونین؟



‌-‌چرا‌نگفتین؟
‌گیلدا‌گفت:

‌-‌چه‌دلیلی‌داشت‌که‌به‌شما‌بگم؟
‌-‌از‌کجا‌می‌شناختینش؟

دور‌می‌رفت.‌به‌مینا‌نگاه‌می‌کرد‌که‌کنار‌سرسره‌ایستاده‌بود‌و‌بستنی‌اش‌را ‌گیلدا‌با‌دسته‌ی‌کیفش‌
می‌خورد.

‌-‌برادرشوهر‌سابقمه.
‌-‌از‌همسرتون‌جدا‌شدید؟

‌گیلدا‌آه‌کشید.
‌-‌پنج-شیش‌سالی‌میشه‌که‌فوت‌شده.‌سرطان‌داشت.‌اون‌موقع‌دخترم‌خیلی‌کوچیک‌بود.

‌سیاوش‌آهسته‌گفت:
‌-‌متأسفم!
‌گیلدا‌گفت:

‌-‌شوهرم‌همین‌یه‌برادر‌رو‌داشت.‌می‌خواست‌حضانت‌مینا‌رو‌بگیره.‌می‌گفت‌اگه‌من‌زنش‌بشم،‌از
دخترم‌جدا‌نمیشم.
‌سیاوش‌گفت:

لا‌که‌حضانتش‌با‌شما‌بود. ‌-‌قانون
‌گیلدا‌لبش‌را‌خیس‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌دادگاه‌ه�‌‌همین‌رو‌گفت.

‌سیاوش‌بین‌دو‌ابرویش‌را‌مالید:
‌-‌خب‌پس‌برادرشوهرتون‌چی‌می‌خواست؟

‌-‌از‌اون‌موقع‌که‌اون‌خدابیامرز‌فوت‌شد،‌همیشه‌تهدیدم‌می‌کرد.‌می‌گفت‌مینا‌رو‌می‌گیره‌ازم.
می‌دونستم‌دزدی‌می‌کنه.‌اون‌روزی‌که‌موبایلم‌رو‌دزدید،‌می‌خواست‌زهرچشم‌بگیره.‌منم‌گفتم‌یه

مدت‌بندازمش‌زندان،‌رنگ‌آرامش‌رو‌ببینم.
‌-‌اسمش‌چیه؟

‌گیلدا‌اخم‌کرد.‌گفت:
‌-‌ااصغر.‌تو‌محله‌شون‌به‌خاطر‌ریزه‌میزه‌بودنش‌بهش‌می‌گفتن‌ااصغر‌بندانگشتی.

‌سیاوش‌تک‌خنده‌ای‌کرد‌و‌گیلدا‌لبخند‌سردی‌زد.
‌-‌کدوم‌ندامتگاهه؟
‌-‌دیگه‌مهم‌نیست.
‌سیاوش‌پرسید:

‌-‌چرا؟
‌گیلدا‌ایستاد‌و‌کیفش‌را‌روی‌شانه‌اش‌انداخت.

‌-‌یه‌ماه‌پیش‌خبر‌دادن‌تو‌زندان‌کشتنش.
‌سیاوش‌یخ‌زد.‌ااصغر‌بندانگشتی‌را‌هم‌‌همان‌زن‌قاتل‌به‌درک‌وااصل‌کرده‌بود؟‌شاید‌کسی‌را‌اجیر

کرده‌بود‌برای‌کشتنش.
‌-‌کدوم‌زندان‌رفتید‌ملقاتش؟

‌گیلدا‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.
‌-‌قزل‌حصار.‌کرج.
‌سرش‌را‌تکان‌داد.

‌-‌ممنون‌از‌اینکه‌این‌ها‌رو‌گفتید!
مسره‌رفت‌و‌مینا‌را‌ندید.‌گفت: مسر ‌گیلدا‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌به‌طرف‌

‌-‌مینا‌مامان!‌بیا‌می‌خوایم‌بریم‌خونه.
‌سیاوش‌جلوتر‌رفت.‌پارک‌را‌از‌نظر‌گذراند‌و‌دخترک‌را‌ندید.‌گیلدا‌چندبار‌دیگر‌هم‌اصدایش‌زد‌و‌جوابی



نیامد.‌انگار‌مینا‌آب‌شده‌و‌در‌زمین‌رفته‌بود.‌کم‌کم‌داشت‌خونسردی‌اش‌را‌از‌دست‌می‌داد.‌ترسیده‌و
رنگ‌پریده‌به‌نظر‌می‌آمد.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌خونه‌تون‌رو‌بلده؟
‌-‌نه.‌وای‌خدا!‌بچه‌م!‌مینا؟‌کجا‌رفتی‌آخه؟

مگلی‌که‌گم‌شد‌و ‌سیاوش‌دوان‌دوان‌خودش‌را‌خیابان‌رساند.‌حتی‌آنجا‌هم‌نبود.‌مینا‌غیب‌شده‌بود.‌مثل‌
جسدش‌پیدا‌شد.‌مقنعه‌ی‌سفیدش‌را‌کنار‌جدول‌دید.‌نفسش‌بند‌آمد.‌گیلدا‌که‌خودش‌را‌به‌او‌رسانده
بود،‌تا‌نگاهش‌به‌مقنعه‌افتاد،‌جیغی‌زد‌و‌روی‌زانوهایش‌افتاد.‌سیاوش‌مقنعه‌اش‌را‌برداشت‌و‌نگاهش

به‌جملتی‌که‌با‌خودکار‌آبی‌رویش‌نوشته‌شده‌بود،‌افتاد.
‌«باید‌دهنت‌رو‌می‌بستی‌خانوم‌گودرزی!»

***‌

�علی‌به‌سرعت‌از‌آن‌سوی‌خیابان‌خودش‌را‌به‌توده‌ی‌پلیس‌و‌مردم‌کنجکاو‌رساند.‌سیاوش‌را‌دید‌که
به‌ماشینش‌تکیه‌داده‌و‌چشم‌هایش‌را‌بسته‌بود.‌دست‌روی‌شانه‌اش‌گذاشت.

‌-‌داداش؟
‌سیاوش‌چشم‌هایش‌را‌باز‌کرد‌و‌به‌طرفش‌چرخید.‌گفت:

‌-‌زود‌رسیدی!
‌علی‌پرسید:
‌-‌کجاست؟

‌سیاوش‌به‌زنی‌اشاره‌کرد‌که‌مات‌و‌مبهوت‌روی‌نیمکت‌پارک‌‌وا‌رفته‌و‌به‌نقطه‌ای‌خیره‌شده‌بود.‌
موسوی‌مأمور‌زنی‌را‌نزد‌گیلدا‌فرستاد‌و‌به‌طرف‌سیاوش‌برگشت.‌علی‌گفت:

‌-‌سحر‌رو‌آوردم.‌شیرین‌که‌خودش‌حالش‌خوش‌نیست.‌بیتا‌هم...
لل‌برای‌بار‌ده‌هزارم،‌یاد‌گلی‌می‌افتاد.‌سیاوش‌گفت: ‌حرفش‌را‌خورد.‌بیتا‌احتما

‌-‌خوبه.‌سحر‌مشکلی‌نداره‌بمونه‌پیشش؟
‌علی‌سرش‌را‌به‌نشانه‌ی‌جواب‌منفی‌بال‌انداخت.‌موسوی‌از‌حرکت‌ایستاد‌و‌علی‌به‌او‌سلم‌کرد.

سیاوش‌گفت:
‌-‌چیزی‌میشه‌فهمید؟‌دخترش‌رو‌می‌تونید‌پیدا‌کنید؟

‌موسوی‌گفت:
‌-‌گروگان‌گیری‌نیست.‌حداقل‌مشخصه‌که‌اون‌قاتل‌چیزی‌نمی‌خواد.

‌پوزخند‌زد.
‌-‌چیزی‌نمی‌خواد؛‌پس‌شما‌هم‌می‌ذارید‌مینا‌رو‌بکشه‌و‌جسدش‌رو‌ول‌کنه‌کنار‌خیابون!

‌بیتا‌دید.‌پس‌علی‌سوییچ‌را‌از‌بیتا‌گرفته‌بود.‌206موسوی‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.‌سیاوش‌سحر‌را‌در‌
سحر‌پیاده‌شد‌و‌به‌طرف‌گیلدا‌پا‌تند‌کرد.‌موسوی‌گفت:

‌-‌منم‌به‌اندازه‌ی‌شما‌نگرانم.
لا‌به‌این‌فکر‌کنید‌الن‌باید‌چی‌کار‌کنیم؟ ‌-‌نگرانی‌چیزی‌رو‌حل‌می‌کنه؟‌میشه‌لطف

‌سحر‌گیلدا‌را‌از‌جایش‌بلند‌کرده‌و‌زیر‌بازویش‌را‌گرفته‌بود.‌علی‌گفت:
‌-‌سیاوش!‌ما‌رفتیم.

‌سری‌تکان‌داد‌و‌موسوی‌گفت:
‌-‌از‌دزد‌موبایلش‌چیزی‌فهمیدید؟

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌برادرشوهرش‌بوده‌که‌تو‌زندان‌کشتنش.

‌-‌شما‌هم‌فکر‌می‌کنید‌قاتل‌یکی‌رو‌اجیر‌کرده‌که‌دهنش‌رو‌تو‌زندان‌ببنده؟
لل! ‌-‌احتما

‌موسوی‌چشم‌هایش‌را‌ریز‌کرده‌بود.‌گفت:
‌-‌احتمالش‌هست‌که‌خانوم‌گودرزی‌با‌قاتل‌ملقات‌کرده‌باشه.‌شما‌باید‌باهاش‌اصحبت‌کنید.‌من‌دنبال



مینا‌می‌گردم.‌فکر‌نکنم‌قاتل‌کمر‌بسته‌باشه‌به‌قتل‌اون‌دخترکوچولو.
‌سیاوش‌نگاه‌سردی‌به‌او‌انداخت‌و‌گفت:

‌-‌خیله�خب!
مگر‌گرفته‌بود. ‌پشت‌فرمان‌نشست.‌سرش‌درد‌می‌کرد.‌شقیقه‌هایش‌

***‌
‌-‌بهتون‌چی‌گفت‌دقیقا؟

‌گیلدا‌آن‌قدر‌گریه‌کرده‌بود‌که‌چشم‌هایش‌پف‌کرده‌و‌قرمز‌بودند.‌سیاوش‌حواصله‌اش‌از‌این‌بحث
ماپن‌آشپزخانه‌تکیه‌داد.‌سیاوش‌عکس بی‌فایده‌سر‌رفته‌بود.‌سحر‌لیوان‌آبی‌جلوی‌گیلدا‌گذاشت‌و‌به‌

در‌مرحوم‌گیلدا‌را‌روی‌میز‌کوچکی‌در‌گوشه‌ی‌هال‌دید‌و‌به‌نظرش‌آمد‌آدم‌موجه‌و‌محترمی‌بوده. همس
‌-‌خانوم‌گودرزی؟‌اون‌قاتل‌چه‌ربطی‌به‌شما‌داره؟

‌سحر‌شانه‌هایش‌مالید.‌گیلدا‌گفت:
‌-‌نمی‌دونم‌از‌کجا‌می‌دونست‌من‌کیم.‌بهم‌گفت‌دلم‌می‌خواد‌از‌شر‌ااصغر‌راحت‌بشم‌یا‌نه.‌منم‌‌از
خدام‌بود.‌گفتم‌آره.‌اونم‌گفت‌یکی‌رو‌می‌فرسته‌تو‌زندان‌که‌بکشتش.‌گفت‌اگه‌دهنم‌رو‌نبندم،‌بد

می‌بینم.
دل‌دزدی‌گیلدا‌را‌از‌ااصغر‌خریده‌بود‌و‌می‌خواست‌این‌طوری‌ساکتش‌کند.‌سیاوش لا‌قاتل‌موبای ‌حتم

دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش‌کشید.
‌-‌ماسک‌طبی‌داشت؟

‌گیلدا‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌دوباره‌اشکش‌درآمد.‌علی‌که‌تا‌آن‌لحظه‌ساکت‌مانده‌بود،‌گفت:
‌-‌گریه‌نکنید‌خانوم!‌پیدا‌میشه‌دخترتون.

‌گیلدا‌نالید:
‌-‌اگه‌بلیی‌سر‌بچه‌م‌بیاد،‌می‌میرم!

‌سیاوش‌احساس‌کرد‌کسی‌قلبش‌را‌درون‌سـ*ـینه‌اش‌فشار‌می‌داد.‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌کیفش‌را
برداشت.‌لرزش‌دستانش‌را‌حس‌می‌کرد.‌گفت:

‌-‌علی؟‌سوئیچ‌من‌رو‌ندیدی؟
‌علی‌اخم‌کرد.‌گفت:

‌-‌روی‌میزه.
‌سوئیچ‌را‌برداشت‌و‌از‌دستش‌افتاد.‌خم‌شد.‌علی‌زودتر‌از‌او‌خودش‌را‌سوئیچ‌رساند.‌کمر‌راست

کرد.‌علی‌لب‌زد:
‌-‌خوبی؟

‌چیزی‌نگفت‌و‌به‌طرف‌در‌رفت.‌سحر‌با‌سر‌اشاره‌کرد‌دنبالش‌برود.‌سیاوش‌پله‌ها‌را‌پایین‌می‌رفت‌که
اصدای‌علی‌را‌شنید.‌ایستاد‌و‌به‌طرفش‌چرخید.‌علی‌چند‌پله‌ی‌باقی‌مانده‌را‌پایین‌آمد‌و‌گفت:

‌-‌خودم‌می‌شینم‌پشت‌فرمون.
‌-‌مسخره‌بازی‌درنیار‌علی!

‌علی‌به‌چشم‌هایش‌نگاه‌کرد.‌نگاهش‌غمگین‌بود.‌گفت:
‌-‌سیاوش!‌داری‌می‌لرزی.‌حواست‌نیست؟

‌دستش‌را‌گرفت.‌کف‌دستش‌عرق‌کرده‌و‌مرطوب‌بود.
‌-‌خوبم!

‌علی‌سوئیچ‌را‌قاپید‌و‌زودتر‌از‌او‌از‌پله‌ها‌پایین‌دوید.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌باید‌برم‌کرج.‌بدش‌من.

‌-‌با‌هم‌می‌ریم‌کرج.
‌وقتی‌علی‌پشت‌فرمان‌‌نشست،‌فهمید‌باید‌اطاعت‌کند.‌اعصاب‌بحث‌کردن‌با‌او‌را‌نداشت.‌علی‌گفت:

‌-‌یه‌پیام‌بده‌به‌رضا.
***‌



با‌کلی‌التماس‌و‌خواهش‌به‌جبلی،‌رییس‌ندامتگاه‌قزل‌حصار،‌بالخره‌در‌سالن‌ملقات‌شماره‌ی‌پنج
توانست‌کسی‌را‌که‌ااصغر‌بندانگشتی‌را‌کشته‌بود،‌ببیند.‌مردی‌هیکلی‌بود‌با‌موهای‌پرپشت‌سیاه‌رنگ‌و

پوستی‌سبزه‌که‌رد‌چاقو‌روی‌چانه‌اش‌دیده‌می‌شد.‌نگاه‌خشنی‌داشت.‌جبلی‌و‌دو‌سرباز‌دیگر‌در
فااصله‌ی‌دوری‌از‌سیاوش‌و‌مردی‌که‌به‌سعید‌پنجه‌طل‌معروف‌بود،‌ایستاده‌بودند.‌اتهام‌او‌ثابت‌شده‌و
خیلی‌زود‌اعتراف‌کرده‌بود.‌حکمش‌به‌زودی‌می‌آمد.‌سیاوش‌روی‌اصندلی‌مقابل‌او‌نشست‌و‌گفت:

‌-‌شنیدم‌با‌ااصغر‌دزدی‌می‌کردین.‌رفیق‌بودین‌انگار!
‌سعید‌با‌لحن‌سردی‌گفت:

‌-‌که‌چی؟
‌-‌چرا‌دوستت‌رو‌کشتی؟

‌سعید‌پوزخند‌زد.
‌-‌مهم‌اینه‌که‌کشتمش.‌چراش‌مهمه؟
‌سیاوش‌چشم‌هایش‌را‌بست‌و‌باز‌کرد.

لا‌مهمه. ‌-‌حتم
‌-‌زرزر‌نکن‌آق‌وکیل!‌من‌الن‌نخوام‌با‌تو‌حرف‌بزنم،‌کی‌رو‌باس‌ببینم؟

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌کار‌اون‌‌بود،‌آره؟‌اون‌‌زنه‌که‌ماسک‌طبی‌می‌زنه؟‌بهت‌گفت‌ااصغر‌رو‌بکشی‌که‌نگه‌موبایل‌رو‌به‌کی

فروخته؟
‌سعید‌تند‌و‌پشت‌سرهم‌نفس‌می‌کشید.‌غرید:

‌-‌دهنت‌رو‌ببند‌مرتیکه!
‌سیاوش‌دستش‌را‌به‌اصورتش‌کشید.‌بعد‌از‌چند‌لحظه‌مکث،‌گفت:

‌-‌پول‌بهت‌داد‌یا‌تهدیدت‌کرد،‌آقای‌پنجه‌طل؟‌از‌اون‌هاش‌نیستی‌که‌رفیقت‌رو‌به‌پول‌بفروشی؟
تهدیدت‌کرد،‌آره؟

‌سعید‌دست‌هایش‌را‌مشت‌کرده‌بود.‌جوری‌بر‌میز‌کوبید‌که‌به‌طرف‌سیاوش‌هل‌داده‌شد.‌دو‌سرباز
جلو‌رفتند‌و‌سعید‌گفت:

‌-‌مادرم‌چی‌میشه‌پس؟‌اگه‌من‌به‌تو‌بگم،‌مادرم‌رو‌می‌کشه.‌اون‌پیرزن‌بدبخت‌یه‌عمر‌سرش
به‌خاطر‌من‌و‌دست‌کجیم‌پایین‌بود.‌حال‌به‌خاطر‌من‌بکشتش،‌خوبه؟

‌پس‌با‌مادرش‌تهدیدش‌کرده‌بود.‌به‌گیلدا‌گفته‌بود‌یک‌نفر‌را‌می‌فرستد‌که‌ااصغر‌را‌بکشد‌و‌به‌سعید
گفته‌بود‌مادرش‌را‌می‌کشد‌اگر‌از‌شر‌ااصغر‌راحت‌نشود.‌آن‌قاتل،‌خوب‌بلد‌بود‌آدم‌ها‌را‌توی‌مشتش

نگه‌دارد.
‌-‌موبایلی‌که‌ااصغر‌دزدیده‌بود،‌به‌همین‌زنه‌فروخته‌بودش؟

‌سعید‌سرش‌را‌به‌نشانه‌ی‌تأیید‌تکان‌داد.
‌-‌کجا‌دیده‌بودش؟

‌سربازها‌سعید‌را‌کشان‌کشان‌دور‌کردند.‌سعید‌داد‌زد:
‌-‌پل‌مدیریت.

‌با‌رفتن‌سعید،‌جبلی‌به‌سیاوش‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌حالت‌خوبه‌باباجان؟

‌سیاوش‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌زیر‌پل‌مدیریت‌پر‌از‌معتادهای‌به‌ته‌خط‌رسیده‌بود.‌شاید‌دوباره
می‌توانست‌او‌را‌آنجا‌ببیند.‌ایستاد‌و‌گفت:
‌-‌من‌باید‌برم.‌ممنون‌که‌گذاشتید‌ببینمش!

***‌
‌وقتی‌به‌تهران‌رسیدند،‌نه‌ونیم‌بود؛‌اما‌خیابان‌ها‌مثل‌همیشه‌شلوغ‌بودند.‌علی‌گفت:

‌-‌بزن‌بغـ*ـل‌یه‌چیزی‌بگیرم‌بخوریم.
‌-‌من‌نمی‌خورم.‌اگه‌می‌خوای‌واسه‌خودت‌بگیر.

‌علی‌گفت:



‌-‌خودم‌می‌ریزم‌تو‌حلقت.
‌چشم‌غره‌ای‌بهش‌رفت‌و‌علی‌گفت:

‌-‌می‌مردی‌می‌ذاشتی‌من‌بشینم‌پشت‌فرمون؟
‌-‌بی‌خیال.‌مهمه‌مگه؟
‌علی‌شانه‌بال‌انداخت.

لل‌توی‌این‌دنیا‌چیزی‌هم‌هست‌که‌به‌نظرت‌مهم‌باشه؟ ‌-‌ااص
‌سیاوش‌کنار‌آبمیوه-بستنی‌فروشی‌ایستاد‌و‌علی‌گفت:

دجلدی‌برگشتم. ‌-‌
‌-‌دو‌دقیقه‌بیشتر‌اصبر‌نمی‌کنم.

‌علی‌خندید‌و‌از‌روی‌جدول‌پرید.‌سیاوش‌دستی‌به‌پلک‌های‌داغش‌کشید.‌نگران‌مینا‌بود‌و‌نگران‌اینکه
آن‌قاتل،‌دیوانه‌تر‌از‌این‌ها‌بود‌که‌به‌یک‌دختر‌هفت‌ساله‌رحم‌کند.‌فکر‌نمی‌کرد‌تاریخ‌درست‌از‌جایی
تکرار‌شود‌که‌بی‌رحمانه‌تر‌بود.‌علی‌به‌شیشه‌زد.‌سیاوش‌شیشه‌را‌پایین‌کشید‌و‌اصامت‌نگاهش‌کرد.

علی‌لیوان‌بزرگد‌‌آب‌هویج‌را‌دستش‌داد‌و‌گفت:
‌-‌بفرما‌سیا!

‌سیاوش‌لیوان‌را‌از‌دستش‌گرفت.‌علی‌ماشین‌را‌دور‌زد‌و‌سوار‌شد.‌از‌آب‌هویج‌بدش‌می‌آمد.‌یاد
آب‌هویجی‌افتاد‌که‌به‌زور‌با‌نگین‌خورده‌بود.‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌سرش‌را‌به‌پشتی‌اصندلی‌تکیه‌داد.

چشم‌هایش‌را‌بست.‌علی‌نگران‌شد:
‌-‌سیا‌چی‌شد؟‌سیا؟

‌-‌یعنی‌خیر‌سرت‌نمی‌دونی‌من‌از‌آب‌هویج‌بدم‌میاد؟

علی‌نفس‌راحتی‌کشید‌و‌گفت:
‌-‌شیرکاکائو‌می‌خوری؟
‌-‌الن‌می‌رسیم‌خونه.

دت‌علی‌داد.‌علی‌را‌می‌رساند‌و‌خودش‌به‌گیلدا‌سر‌می‌زد. ‌استارت‌زد‌و‌لیوانش‌را‌به‌دس
***‌

وقتی‌به‌خانه‌ی‌گیلدا‌رسید،‌سحر‌در‌آشپزخانه‌و‌گیلدا‌خوابیده‌بود.
‌-‌سلم.

ماپن‌گذاشت‌و‌گفت: ‌سحر‌لیوان‌چای‌را‌روی‌
‌-‌سلم.‌چرا‌نرفتی‌خونه‌شما؟

‌سیاوش‌به‌اتاق‌گیلدا‌اشاره‌کرد.
‌-‌حالش‌چطور‌بود؟

در‌آرام‌بخش‌خوابوندنش. ‌-‌خوب‌نبود.‌زنگ‌زدم‌‌اومدن‌به‌زو
‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌سردرد‌اذیتش‌می‌کرد.‌گفت:

‌-‌عجب‌وضعی‌شد!
‌سحر‌پرسید:

‌-‌چرا‌شما‌این‌قدر‌به‌هم‌ریختی‌یهو؟
‌بی‌حرف‌به‌طرف‌بالکن‌رفت‌و‌شماره‌ی‌موسوی‌را‌گرفت.‌جواب‌دادنش‌طول‌کشید.‌گفت:

‌-‌الو؟
‌-‌به‌کجا‌رسیدین؟

‌موسوی‌لب‌پایینش‌را‌گاز‌گرفت‌و‌گفت:
لل!‌منتظریم‌از‌اون‌‌تلفن‌زنگ‌بزنه‌تا‌ردش‌رو‌بگیریم. ‌-‌هیچی‌فع

‌-‌من‌رفتم‌دیدن‌کسی‌که‌ااصغر‌رو‌کشته‌بود.‌بهش‌میگن‌سعید‌پنجه‌طل.‌می‌گفت‌اون‌قاتل‌رو‌زیر‌پل
مدیریت‌دیده.



‌موسوی‌پرسید:
‌-‌ربطشون‌به‌خانم‌گودرزی‌چی‌بود؟

‌-‌قاتل‌بهش‌گفته‌یه‌نفر‌می‌فرسته‌که‌ااصغر‌رو‌بکشه.‌لبد‌قاتل‌فکر‌کرده‌وقتی‌من‌رفتم‌دیدن‌گیلدا،
اونم‌بهم‌گفته‌که‌کی‌چرا‌ااصغر‌رو‌کشته.

‌موسوی‌گفت:
لا‌بی‌منطقه! ‌-‌واقع

‌-‌من‌باید‌برم.‌کاری‌ندارید‌جناب‌سروان؟
‌-‌نه.‌شب‌به‌خیر!

‌سیاوش‌قطع‌کرد.‌«خانم‌مهرنیا»‌روی‌اصفحه‌افتاده‌بود.‌جواب‌داد:
‌-‌الو؟

‌بیتا‌گفت:
‌-‌سیاوش!‌خودت‌رو‌برسون‌به‌این‌بیمارستانی‌که‌آدرسش‌رو‌فرستادم.

‌-‌چی‌شده؟
‌نفسش‌بند‌آمد‌وقتی‌بیتا‌گفت:
‌-‌بابارضا‌حالش‌خوب‌نیست.

***‌
‌بیتا،‌علی‌و‌نیما‌تنها‌کسی‌بودند‌که‌در‌بیمارستان‌دید.‌سحر‌بهتر‌بود‌همان‌جا‌کنار‌گیلدا‌می‌ماند.‌علی

بلند‌شد‌و‌سیاوش‌پرسید:
‌-‌چش‌شده؟
‌بیتا‌گفت:

‌-‌دکترش‌میگه‌سکته‌رو‌رد‌کرده.
در‌سرش‌چرخید. ‌دنیا‌دو

دسکته؟ دس...‌ ‌-‌
‌نیما‌زیر‌بازویش‌را‌گرفت.‌علی‌گفت:

‌-‌داشت‌با‌زهره‌خانوم‌حرف‌می‌زد‌توی‌بالکن.‌نمی‌دونم‌چی‌شد‌یهو.
‌بیتا‌آه‌کشید.‌سیاوش‌انگشتش‌را‌به‌شقیقه‌اش‌فشرد.

‌-‌نمی‌دونی‌چی‌بهش‌گفت؟
‌علی‌شانه‌بال‌انداخت.‌سیاوش‌باید‌به‌وقتش‌خیلی‌چیزها‌را‌از‌زیر‌زبان‌رضا‌بیرون‌می‌کشید.‌به‌طرف

نیما‌چرخید.
‌-‌تو‌باید‌می‌موندی‌خونه.‌باید‌رد‌اون‌یارو‌رو‌بگیریم.

‌علی‌گفت:
‌-‌پس‌پلیس‌ها‌چی؟‌اون‌جناب‌سروان...

‌سیاوش‌دهان‌باز‌کرد‌که‌بگوید.‌بگوید‌که‌همان‌طور‌که‌برای‌پیداکردن‌گلی‌دیر‌شد،‌مینا‌هم‌شاید‌هرگز
دوباره‌مادرش‌را‌نبیند.‌شاید‌هرگز‌نتواند‌دوباره‌مقنعه‌ی‌کج‌و‌کوله‌اش‌را‌مرتب‌کند‌و‌به‌مدرسه‌برود.

دلش‌نمی‌خواست‌بیتا‌را‌اذیت‌کند.‌ساکت‌ماند.‌زمزمه‌کرد:
‌-‌از‌دست‌اون‌ها‌کاری‌برنمیاد.

‌بیتا‌گفت:
‌-‌این‌مدت‌بابا‌و‌زهره‌خیلی‌اصمیمی‌شده‌‌بودن.

‌نیما‌خنده‌اش‌را‌به‌سختی‌کنترل‌می‌کرد.‌علی‌گفت:
‌-‌چیه‌حال؟‌به‌بابا‌که‌رسید،‌آسمون‌تپید؟

دد‌کم‌رنگی‌زد.‌سیاوش‌خودش‌را‌روی‌یکی‌از‌اصندلی‌های‌سالن‌انتظار‌رها‌کرد.‌مینای‌گم‌‌شده‌و ‌بیتا‌لبخن
رضای‌مشکوک،‌گوشه‌ی‌ذهنش‌وول‌می‌خوردند.‌اینکه‌موسوی‌چقدر‌برای‌پیداکردن‌مینا‌دست‌دست

می‌کرد،‌به‌خودش‌بستگی‌داشت.‌اگر‌هنوز‌وجدانی‌داشت،‌اگر‌هنوز‌یک‌ذره‌برایش‌مهم‌بود‌سرنوشت
گلی‌تکرار‌نشود،‌باید‌قدمی‌برمی‌داشت.



******‌
‌سه‌ونیم‌‌اصبح‌بود.‌دوساعتی‌می‌شد‌که‌نیما‌و‌علی‌را‌به‌خانه‌فرستاده‌بود.‌بیتا‌سرش‌را‌به‌دیوار‌سرد

پشت‌سرش‌تکیه‌داده‌بود‌و‌چشم‌هایش‌را‌بسته‌بود؛‌اما‌به‌نظر‌نمی‌رسید‌خواب‌باشد.‌سیاوش‌با
خاموش‌و‌روشن‌شدن‌اصفحه‌ی‌موبایلش،‌بلند‌شد‌و‌به‌طرف‌خروجی‌بیمارستان‌رفت.‌«علی»‌روی

اصفحه‌افتاده‌بود.‌جواب‌داد:
‌-‌الو؟

‌-‌زنگ‌زد.‌ردش‌رو‌زدیم.‌پل‌مدیریت.
‌نفس‌عمیقی‌کشید.

لل! ‌-‌من‌میرم‌اونجا.‌فع
‌وقتی‌قطع‌کرد،‌بلفااصله‌شماره‌ی‌موسوی‌روی‌اصفحه‌افتاد.‌جواب‌داد:

‌-‌بله؟
‌-‌گیلدا‌گودرزی‌دزدیده‌شده.

‌-‌چی؟
‌نفسش‌به‌سختی‌بال‌می‌آمد.‌موسوی‌گفت:

‌-‌اون‌خانومی‌که‌توی‌خونه‌ش‌پیشش‌بود،‌زخمی‌شده؛‌ولی‌حالش‌خوبه.
‌سحر؟‌سحر‌زخمی‌شده‌بود؟

دل‌قاتل‌رو‌زدن.‌پل‌مدیریته.‌ ‌‌-‌الن‌میام.‌راستی‌رد‌موبای
‌موسوی‌گفت:

‌‌-‌بله‌ما‌هم‌الن‌همون‌جاییم.‌شما‌برین‌پیش‌سحرخانوم.‌
‌قطع‌کرد.‌با‌قدم‌های‌سریع‌خودش‌را‌به‌ماشین‌رساند.‌برای‌علی‌نوشت:

‌«بیا‌خونه‌ی‌گیلدا.‌نیما‌رو‌بفرست‌بیمارستان.»
‌پشت‌فرمان‌نشست.‌خداخدا‌می‌کرد‌دیر‌نشده‌باشد.

***‌

بازویش‌باندپیچی‌شده‌بود؛‌اما‌با‌بی‌خیالی‌به‌میز‌آشپزخانه‌تکیه‌داده‌بود‌و‌دست‌به‌سـ*ـینه‌علی‌و
سیاوش‌را‌نگاه‌می‌کرد.

‌-‌زنیکه‌خیلی‌زور‌داشت‌لعنتی!
‌سیاوش‌علی‌را‌دید‌زد‌که‌خسته‌تر‌از‌همیشه‌به‌نظر‌می‌آمد.‌خودش‌هم‌دست‌کمی‌از‌او‌نداشت.‌سحر

گفت:
‌-‌یه‌بلیی‌سر‌گیلدا‌نیاره.

‌نفس‌عمیقی‌کشید.
‌-‌از‌همین‌می‌ترسم.

ماپن‌آشپزخانه‌گذاشت‌و‌موبایل‌به‌دست ‌سحر‌لب‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌داد.‌سیاوش‌کیفش‌را‌روی‌
به‌طرف‌بالکن‌رفت.‌علی‌دنبالش‌کرد.‌سیاوش‌شماره‌ی‌موسوی‌را‌گرفت‌و‌تکیه‌اش‌را‌به‌نرده‌ی‌بالکن
داد.‌موسوی‌جواب‌نداد.‌یک‌ساعتی‌می‌شد‌که‌در‌خانه‌ی‌گیلدا‌معطل‌شده‌بود.‌میگرن‌لحظه‌به‌لحظه
بیشتر‌اعصابش‌را‌به‌هم‌می‌ریخت.‌چشم‌هایش‌را‌بست‌و‌منتظر‌وزوزکردن‌موبایلش‌ماند.‌می‌دانست

موسوی‌بی‌خبر‌نگهش‌نمی‌دارد.‌علی‌در‌بالکن‌را‌باز‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌سحر‌رو‌برسونیم‌خونه؟

‌-‌اصبر‌کن‌یه‌کم.
‌علی‌آه‌کشید.

‌-‌بابارضا‌هیچ‌وقت‌این‌طوری‌کسی‌رو...
‌سیاوش‌عصبی‌حرفش‌را‌قطع‌کرد.

‌-‌کسی‌رو‌چی؟
‌علی‌نگاه‌از‌او‌گرفت‌و‌به‌روشنایی‌های‌اندک‌تهران‌که‌از‌بالکن‌می‌شد‌دید،‌داد.



‌-‌فکر‌نکنم‌زهره‌این‌قدرها‌هم‌آدم‌بی‌حاشیه‌ای‌باشه.
‌سیاوش‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌نگاهش‌به‌سحر‌افتاد‌که‌روی‌کاناپه‌ی‌آپارتمان‌گیلدا‌خوابش‌بـرده

بود.‌بالخره‌موبایلش‌زنگ‌خورد.‌موسوی‌بود.‌جواب‌داد:
‌-‌الو؟

‌اصدای‌موسوی،‌شکسته‌و‌دور‌بود.‌انگار‌از‌ته‌چاه‌درمی‌آمد.
‌-‌گیلدا‌کشته‌شده.‌مینا‌رو‌پیدا‌کردیم.

*****‌
‌کلنتری‌در‌ساعات‌آغازین‌اصبح،‌همچنان‌شلوغ‌بود.‌سیاوش‌احساس‌می‌کرد‌دنبال‌کردن‌موسوی‌تا

در‌آبدارخانه‌گذشتند‌و‌به‌اتاق‌جناب‌سروان‌رسیدند، اصدسال‌دیگر‌هم‌طول‌می‌کشد.‌بالخره‌وقتی‌از‌کنا
سیاوش‌نفسش‌را‌فوت‌کرد‌بیرون‌و‌دستش‌را‌به‌اصورتش‌کشید.‌یک‌خانم‌چادری‌با‌یونیفرم‌پلیس‌کنار

مینا‌نشسته‌بود‌و‌برایش‌لقمه‌می‌گرفت.‌مینا‌سرش‌را‌بلند‌کرد‌و‌به‌سیاوش‌نگاه‌کرد.‌هنوز
دن‌چادری‌اشاره‌کرد‌مینا‌را نمی‌دانست‌مادرش‌کشته‌شده.‌این‌را‌موسوی‌به‌او‌گفته‌بود.‌موسوی‌به‌ز
از‌اتاق‌بیرون‌ببرد.‌مینا‌برای‌سیاوش‌دست‌تکان‌داد.‌سیاوش‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد‌و‌روی‌مبل‌چرم‌اتاق

موسوی‌نشست.
‌-‌چیزی‌می‌خورید؟

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌نه.‌چطور‌کشتش؟

‌موسوی‌روی‌اصندلی‌اش‌عقب‌رفت.‌گفت:
‌-‌با‌چاقو‌گلوش‌رو‌بریده.
‌نفسش‌بند‌آمد.‌گفت:

‌-‌نتونستین‌بگیریدش،‌نه؟
دد‌مادرش‌رو‌پیدا‌کنیم.‌موبایل‌رو‌همون‌جا‌رها‌کرده‌بود. ‌-‌ما‌رو‌کشوند‌اونجا‌که‌مینا‌و‌جس

‌کف‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش‌کشید.
‌-‌نباید‌به‌خاطر‌اینکه‌فقط‌فکر‌می‌کرده‌گیلدا‌چیزی‌به‌من‌گفته،‌می‌کشتش.

‌-‌از‌یه‌قاتل‌چه‌انتظاری‌دارید‌جناب‌ساعدی؟
‌سیاوش‌نگاه‌از‌موسوی‌گرفت‌و‌به‌کوله‌پشتی‌کوچک‌مینا‌که‌روی‌اصندلی‌جا‌مانده‌بود،‌داد.‌یک

کوله‌پشتی‌آبی‌رنگ‌با‌طرح‌اسمورف‌ها.
‌-‌گیلدا‌کسی‌رو‌داشت؟
‌موسوی‌مکث‌کرد.‌گفت:

‌-‌تو‌موبایلش‌سه-چهارتا‌شماره‌بیشتر‌نداشت.‌با‌دوستش‌به‌اسم‌‌ساناز‌تماس‌گرفتیم.‌اونم‌گفت‌به
خانواده‌ی‌گیلدا‌خبر‌میده.
‌-‌دخترش‌چی‌میشه؟
‌موسوی‌آه‌کشید.

‌-‌از‌بهزیستی‌میان‌می‌برنش‌تا‌خانواده‌ی‌مادرش‌بیان‌تهران.
‌-‌نکنید!

‌موسوی‌ابرو‌بال‌انداخت.
‌-‌ببخشید؟

‌-‌تا‌خانواده‌ی‌مادرش‌می‌رسن،‌من‌می‌برمش‌خونه‌م.‌بهزیستی‌نفرستینش.
‌-‌اصحبت‌می‌کنم،‌بهتون‌خبر‌میدم.
‌سیاوش‌پلک‌هایش‌را‌به‌هم‌فشرد.
‌-‌چیزی‌هم‌گذاشته‌بود‌زیر‌پل؟
‌موسوی‌سرش‌را‌تکان‌داد.

‌-‌توی‌اون‌موبایل‌یه‌یادداشت‌گذاشته‌بود.‌گفته‌بود‌گیلدا‌بین‌خودش‌و‌بچه‌ش‌رو‌انتخاب‌کرده.
‌سیاوش‌بیشتر‌از‌قبل‌احساس‌تهوع‌می‌کرد.‌گفت:



‌-‌یعنی...
‌موسوی‌نگاه‌ازش‌گرفت.

‌-‌یعنی‌همین.‌بهش‌گفته‌بین‌مردن‌خودش‌و‌بچه‌ش‌انتخاب‌کنه.‌اونم‌خودش‌رو‌قربانی‌کرده.
‌عرق‌سردی‌روی‌شقیقه‌اش‌نشست.‌کیفش‌را‌برداشت‌و‌بی‌خداحافظی‌از‌اتاق‌موسوی‌بیرون‌زد.
انگار‌چیزی‌دور‌گردنش‌بود‌و‌اجازه‌نمی‌داد‌نفس‌بکشد.‌در‌دست‌شویی‌کلنتری‌اصورتش‌را‌شست.
شیر‌آب‌را‌میان‌دست‌هایش‌فشار‌می‌داد.‌بوی‌تند‌و‌تیز‌مایع‌دست‌شویی‌زیر‌دماغش‌رفت‌و‌به‌آن
سردرد‌لعنتی‌جانی‌تازه‌داد.‌اصورتش‌را‌خشک‌کرد.‌وقتی‌بیرون‌آمد،‌موسوی‌را‌دید‌که‌به‌طرفش

می‌آمد.
‌-‌تعهدنامه‌ی‌کتبی‌باید‌بدید‌به‌بهزیستی.‌باهاشون‌اصحبت‌کردم.

دت‌مینا‌را‌گرفته‌بود‌و ‌سیاوش‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌زن‌جوانی‌با‌مانتو‌و‌شلوار‌یک‌دست‌مشکی،‌دس
در‌راهروی‌کلنتری‌ایستاده‌بود.‌سیاوش‌جلوتر‌از‌موسوی‌راه‌افتاد‌و‌وقتی‌زن‌به‌طرفش‌چرخید،

ایستاد.
‌-‌کجا‌رو‌باید‌امضا‌کنم؟

‌زن‌با‌نگاه‌سردی‌براندازش‌کرد.‌مینا‌چشم‌های‌درشتش‌را‌به‌سیاوش‌دوخته‌بود.‌پوشه‌ی‌سبزرنگی‌را
باز‌کرد‌و‌برگه‌ای‌درآورد.‌گفت:

‌-‌هر‌روز‌تا‌زمانی‌که‌خانواده‌ی‌مادرش‌بیان‌‌تهران،‌به‌مینا‌سر‌می‌زنیم.
لل‌از‌آن‌اولتیماتوم‌هایی‌بود‌که‌طرف‌مقابل‌امید‌داشت‌دیگری‌جدی‌بگیرد.‌سیاوش‌سرش‌را ‌این‌احتما
تکان‌داد.‌بی‌حواصله‌امضا‌و‌اثر‌انگشتی‌زد‌و‌زن‌پوشه‌را‌بست.‌موسوی‌به‌خروجی‌کلنتری‌اشاره‌کرد.

‌-‌بفرمایید‌شما!
لل‌به‌بهانه‌ی‌بدرقه‌ی‌او،‌سیاوش‌و‌مینا‌را‌تنها‌گذاشته‌بود.‌سیاوش‌کیفش‌را‌دست‌به‌دست‌کرد‌و ‌احتما

نفس‌عمیقی‌کشید.
‌-‌بریم‌یه‌چیزی‌بخوریم؟

‌مینا‌ساکت‌ماند.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌الن‌این‌یعنی‌میای؟

‌مینا‌آرام‌گفت:
‌-‌مامانم‌چی‌میشه‌پس؟

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌مامانت‌حالحالها‌پیداش‌نمیشه.

لل‌توقع‌داشت‌سیاوش‌دستش‌را‌بگیرد.‌سیاوش‌جلوجلو‌راه‌افتاد‌و‌مینا ‌مینا‌دستش‌را‌جلو‌برد.‌احتما
پشت‌سرش‌روانه‌شد.

***‌

سحر‌نگاه‌غمگینی‌به‌مینا‌انداخت.‌بیتا‌دست‌هایش‌را‌زیر‌بغلش‌جمع‌کرد‌و‌علی‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.
شیرین‌در‌بیمارستان،‌پیش‌رضا‌بود‌و‌زهره‌هم‌مثل‌همیشه،‌ساکت‌و‌آرام‌روی‌تختش‌در‌اتاق‌دراز

کشیده‌بود.
‌نیما‌جعبه‌ی‌پیتزا‌را‌باز‌کرد‌و‌گفت:

‌-‌می‌خوری؟
‌مینا‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌بیتا‌آهسته‌گفت:

‌-‌سس‌نریز‌براش.
‌سیاوش‌زیرچشمی‌نگاهش‌کرد.‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد.‌سحر‌گفت:

‌-‌چی‌کار‌باید‌بکنیم؟
‌علی‌موبایلش‌را‌درآورد‌و‌گفت:
لل‌باید‌برم‌بیمارستان. ‌-‌من‌که‌فع
‌سیاوش‌کت‌و‌کیفش‌را‌برداشت.



‌-‌منم‌باهات‌میام.
‌سحر‌گفت:

‌-‌شما‌جغد‌هم‌که‌باشی‌آق‌وکیل،‌روزها‌باید‌بخوابی.
‌بیتا‌خندید‌و‌مینا‌قهقهه‌اش‌به‌هوا‌رفت.‌علی‌گفت:

‌-‌سوژه‌شدی‌داداش!
ماپن‌آشپزخانه‌برداشت‌و‌گفت: ‌سیاوش‌سوییچش‌را‌از‌روی‌

‌-‌علی!‌نیای،‌رفتم.
‌علی‌سوییشرتش‌را‌پوشید‌و‌سیاوش‌همان‌طور‌که‌به‌طرف‌در‌می‌رفت،‌گفت:

‌-‌سحر!‌جلوی‌دهنت‌رو‌می‌گیری‌ها!
‌سحر‌اخم‌کرد.‌نمی‌دانست‌تا‌کی‌می‌شد‌با‌آن‌دخترک‌هفت‌ساله‌بازی‌کرد.‌بیتا‌چرخید‌و‌به‌سیاوش

نگاه‌کرد‌که‌این‌روزها‌از‌همیشه‌شکسته‌تر‌بود.
***‌

‌شیرین‌را‌با‌علی‌به‌خانه‌فرستاد.‌لیوان‌چای‌داغ‌را‌یک‌نفس‌سر‌کشید‌و‌فکر‌کرد‌کاش‌رضا‌زودتر‌به
حرف‌می‌آمد.‌وقتی‌چشم‌هایش‌را‌باز‌کرده‌بود،‌به‌سیاوش‌خیره‌شده‌بود‌و‌بعد‌ملحفه‌ی‌سفید‌و‌تمیز
بیمارستان‌را‌روی‌سرش‌کشیده‌بود.‌حال‌هم‌نمی‌خواست‌با‌سیاوش‌حرف‌بزند.‌فقط‌ساکت‌و‌اصامت
در‌قربانی‌شده‌بیرون‌بیاید.‌گیلدایی سقف‌را‌نگاه‌می‌کرد.‌بیشتر‌از‌هر‌چیزی‌دوست‌داشت‌از‌فکر‌آن‌‌ماد
که‌اگرچه‌زیاد‌نمی‌شناختش؛‌اما‌استحقاق‌بیشتر‌زنده‌ماندن‌و‌مادری‌کردن‌برای‌مینا‌را‌داشت.‌کاش
مگلی‌زنده مگلی‌فکر‌می‌کرد،‌از‌سیاوش‌خواسته‌بود‌انتخاب‌کند.‌شاید‌ وقتی‌که‌شایان‌هم‌‌به‌کشتن‌

می‌ماند.‌شاید‌آن‌وقت‌زندگی‌او‌و‌بیتا‌به‌آن‌نقطه‌ی‌تاریک‌و‌دردناک‌نمی‌رسید.‌سرواصدای‌پرستاری‌را
شنید‌و‌بلند‌شد.‌خودش‌را‌به‌اتاق‌رضا‌رساند.‌با‌خونسردی‌داشت‌لباس‌هایش‌را‌می‌پوشید‌و‌ساعت

مچی‌اش‌را‌می‌بست.‌پرستار‌گفت:
‌-‌بدون‌اجازه‌ی‌پزشک‌نمی‌تونید‌ترخیص‌بشید.

‌-‌خانوم!‌شما‌بدت‌نمیاد‌یه‌مریض‌کمتر‌اینجا‌باشه!‌این‌قدر‌اذیت‌نکن‌من‌رو.
در‌نیمه‌باز‌وارد‌کرد‌و‌پرستار‌عصبی‌و‌رضای‌خونسرد‌به‌او‌نگاه‌کردند.‌رضا‌نگاه‌از ‌سیاوش‌تقه‌ای‌به‌د

او‌گرفت.‌پرستار‌گفت:
‌-‌جلوی‌پدرتون‌رو‌بگیرید‌آقا!

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌شما‌بفرمایید!‌من‌اصحبت‌می‌کنم‌با‌دکترش.

لل‌او‌را ‌پرستار‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌با‌عصبانیت‌از‌اتاق‌بیرون‌رفت.‌سیاوش‌جلوتر‌رفت.‌رضا‌انگار‌ااص
نمی‌دید.‌انگار‌هیچ‌سیاوشی‌در‌اتاق‌وجود‌نداشت.

لا؟ ‌-‌بابا؟‌مشکلت‌چیه‌دقیق
‌رضا‌روی‌تخت‌نشست‌و‌نفسش‌را‌فوت‌کرد‌بیرون.

‌-‌واسه‌چی‌اومدی‌اینجا؟
‌سیاوش‌دست‌هایش‌را‌روی‌قفسه‌ی‌سـ*ـینه‌اش‌قفل‌کرد:

‌-‌حالت‌خوب‌نبود.‌واسه‌همین‌اومدم.
‌رنگ‌نگاه‌پدرش‌غمگین‌شده‌بود.‌یک‌‌رنگ‌آشنا‌و‌پر‌از‌درد.

‌-‌زهره‌چی‌بهت‌گفت؟
‌رضا‌اخم‌کرد.

‌-‌نمی‌دونستم‌باید‌به‌تو‌جواب‌پس‌بدم‌‌سیاوش!
‌سیاوش‌آه‌کشید.‌انگشت‌شست‌و‌اشاره‌اش‌را‌روی‌شقیقه‌هایش‌فشرد.

لا‌همین‌جا‌اصبر‌کن. ‌-‌میرم‌پیش‌دکترت.‌لطف
لا‌می‌خواست‌سیاوش‌را‌براند.‌وقتی‌بعد‌از‌کلی‌چانه‌زدن‌با ‌رضا‌را‌با‌این‌همه‌تلخی‌ندیده‌بود.‌انگار‌عمد
دکتر،‌اجازه‌ی‌مرخص‌شدن‌رضا‌را‌داد،‌سیاوش‌برگشت‌و‌در‌حیاط‌بیمارستان‌او‌را‌دید‌که‌کنار‌فواره‌ی
وسط‌حیاط‌ایستاده‌بود.‌حتی‌از‌آن‌فااصله‌هم‌می‌‌دید‌که‌شانه‌هایش‌می‌لرزیدند.‌بیند‌‌ماندن‌روی‌همان



پله‌ها‌و‌رفتن‌به‌کنار‌رضا‌دودل‌بود.‌ترجیح‌داد‌همان‌جا‌بماند.‌برگشت‌و‌کف‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش
کشید.‌نمی‌دانست‌چرا‌رضای‌همیشه‌مطمئن،‌این‌قدر‌مردد‌و‌اندوهگین‌شده‌بود.‌حال‌که‌فکرش‌را
می‌کرد،‌به‌این‌نتیجه‌می‌رسید‌که‌قبل‌از‌مردن‌گلی،‌حال‌رضا‌هم‌خوب‌بود.‌حداقل‌هرگز‌این‌طور

گریستنش‌را‌ندیده‌بود.
‌دسته‌ی‌کیفش‌را‌فشرد‌و‌برگشت.‌از‌پله‌ها‌پایین‌رفت.‌رضا‌را‌روی‌نیمکتی‌زیر‌درخت‌دید.‌میزانسن

قشنگی‌از‌آب‌درآمده‌بود.‌مردی‌که‌خیره‌به‌مقابلش‌بود‌و‌درختی‌که‌باد‌خنک‌بهاری‌برگ‌هایش‌را‌تکان
می‌داد.‌سیاوش‌ساعتش‌را‌نگاه‌کرد.‌پنج‌و‌چهل‌دقیقه‌بود.‌به‌طرف‌رضا‌پا‌تند‌کرد‌و‌گفت:

‌-‌بابا؟‌بریم؟
‌رضا‌آهسته‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌سیاوش‌با‌قدم‌های‌سریع‌به‌طرف‌ماشین‌می‌رفت‌که‌اصدای‌رضا‌نگهش

داشت.
‌-‌سیاوش؟

‌به‌طرفش‌چرخید.‌اصامت‌به‌او‌زل‌زده‌بود‌که‌رضا‌گفت:
‌-‌ببخش!

‌سیاوش‌نپرسید‌«چی‌رو».‌سری‌تکان‌داد‌و‌به‌اصفحه‌ی‌ساعتش‌اشاره‌کرد.
‌-‌دیر‌میشه.

‌رضا‌لبخند‌تلخی‌زد‌و‌دنبالش‌راه‌افتاد.
***‌

«می‌روی‌و‌گریه‌می‌آید‌مرا
‌اندکی‌بنشین‌که‌باران‌بگذرد»

‌«امیرخسرو‌دهلوی»
دن‌علی‌را‌از‌آن‌فااصله‌حس‌می‌کرد. ‌خانه‌شلوغ‌بود.‌همه‌بودند.‌علی‌و‌نیما‌فوتبال‌می‌دیدند.‌عصبی‌بود
روز‌خوبی‌را‌پشت‌سر‌نگذاشته‌بودند.‌هیچ‌کدامشان!‌بیتا‌سیاوش‌را‌در‌آشپزخانه‌دید‌که‌کابینت‌ها‌را

زیرورو‌می‌کرد‌و‌سحر‌بی‌توجه‌به‌او،‌با‌مینا‌«نون‌بیار،‌کباب‌ببر»‌بازی‌می‌کرد.‌شالش‌را‌مرتب‌کرد‌و
داخل‌آشپزخانه‌رفت.‌شیرین‌درحالی‌که‌سرش‌را‌در‌یخچال‌فرو‌بـرده‌بود،‌گفت:

‌-‌نداریم‌آقاسیاوش!
‌سیاوش‌بی‌حواصله‌در‌کابینت‌را‌به‌هم‌زد‌و‌دست‌به‌سـ*ـینه‌به‌کانتر‌آشپزخانه‌تکیه‌داد.‌سحر‌اخمی‌کرد

و‌رو‌به‌مینا‌پرسید:
‌-‌بریم‌چرتکه‌بندازیم؟‌من‌بلدم‌ها!

‌مینا‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌درحالی‌که‌دست‌سحر‌را‌گرفته‌بود،‌از‌آشپزخانه‌بیرون‌رفت.‌بیتا‌لبش‌را‌گاز
گرفت.

‌-‌طوری‌شده؟
‌شیرین‌لیوان‌آب‌سرد‌را‌به‌طرف‌سیاوش‌گرفت‌و‌قرص‌سرماخوردگی‌را‌در‌دستش‌گذاشت.

لل‌این‌رو‌بخورید‌تا‌برم‌بگیرم‌براتون. ‌-‌فع
‌سیاوش‌گفت:

‌-‌لزم‌نیست.‌زحمت‌میفتی!
‌بیتا‌گفت:

‌-‌من‌برم‌بگیرم؟
‌شیرین‌لبخند‌زد.

‌-‌چقدر‌تعارف‌تیکه‌پاره‌می‌کنین‌شماها!
‌سیاوش‌قرص‌را‌روی‌کابینت‌گذاشت‌و‌لیوان‌آب‌را‌سر‌کشید.‌از‌وقتی‌به‌خانه‌رسیده‌بودند،

پیشانی‌اش‌تیر‌می‌کشید.‌بی‌خوابی‌این‌دو‌روز‌کار‌دستش‌داده‌بود.‌شیرین‌بشقاب‌دست‌نخورده‌ی‌پفک
را‌از‌جلوی‌علی‌برداشت‌و‌گفت:

دد‌بشقاب‌رو‌هم‌می‌خوردی‌علی! لل‌خو ‌-‌قب



دن لل‌به‌خاطر‌گیلدا‌و‌وضعی‌بود‌که‌گریبا ‌علی‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد؛‌اما‌چیزی‌نگفت.‌شیرین‌فکر‌کرد‌احتما
مینا‌را‌گرفته‌بود.‌لب‌زد:

‌-‌ناراحت‌نباش!
دد‌ناآشنا‌را‌تحویلش‌داد.‌شیرین‌از‌پایین ‌خودش‌هم‌می‌دانست‌توقع‌زیادی‌بود.‌علی‌دوباره‌همان‌لبخن

پله‌ها‌داد‌زد:
‌-‌مینا؟‌پفک‌می‌خوری؟

‌بیتا‌اخم‌کرد‌و‌از‌آشپزخانه‌بیرون‌رفت.
‌-‌پفک‌ضرر‌داره‌واسه‌بچه!

لل‌برایش‌یک مگلی‌اگر‌هفت‌ساله‌می‌شد،‌بیتا‌احتما ‌بشقاب‌را‌از‌شیرین‌گرفت.‌سیاوش‌پلک‌برهم‌‌فشرد.‌
مادر‌ترسناک‌بود.‌زنگد‌‌در‌به‌اصدا‌درآمد‌و‌سیاوش‌خطاب‌به‌شیرین‌که‌به‌طرف‌در‌می‌رفت،‌گفت:

‌-‌خودم‌باز‌می‌کنم.
لل‌از‌بهزیستی‌بود.‌گفته‌بودند‌هر‌روز‌سر‌می‌زنند؛‌اما‌سیاوش‌نمی‌دانست‌از‌همان‌‌شب‌شروع ‌احتما

دش‌داخل‌کلنتری‌را‌دید. دن‌مشکی‌پو می‌شود.‌در‌را‌باز‌کرد.‌موسوی‌و‌همان‌ز
‌-‌سلم.‌بفرمایید‌داخل!

‌زن‌سرکی‌به‌حیاط‌دل‌باز‌خانه‌کشید‌و‌گفت:
‌-‌تنها‌زندگی‌می‌کنید؟

‌سیاوش‌بی‌حواصله‌جواب‌داد:
‌-‌اگه‌بیاید‌داخل،‌متوجه‌می‌شید‌به‌غیر‌از‌من‌و‌مینا،‌هفت‌نفر‌دیگه‌هم‌هستن.

دق‌پاشنه‌ی‌کفش‌های‌زن ‌موسوی‌سعی‌کرد‌جلوی‌خنده‌اش‌را‌بگیرد.‌سیاوش‌کنار‌رفت.‌اصدای‌تق‌ت
به‌شدت‌روی‌اعصابش‌بود.‌پیشانی‌اش‌را‌فشرد‌و‌پله‌ها‌را‌بال‌رفت.

*****‌
‌هفت‌و‌ده‌‌دقیقه‌ی‌اصبح‌بود‌که‌با‌اصدای‌زنگ‌موبایلش‌بیدار‌شد.‌روی‌کاناپه‌ی‌هال‌خوابش‌بـرده‌بود.
دت‌ولوشده دب‌ک پتوی‌نازکی‌را‌که‌خدا‌می‌دانست‌چه‌کسی‌رویش‌کشیده‌بود،‌کنار‌زد‌و‌دستش‌را‌در‌جی

روی‌زمین،‌فرو‌برد.‌با‌دیدن‌«مرادی»‌روی‌اصفحه‌ی‌گوشی،‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید‌و‌گفت:
‌-‌الو؟

‌-‌الو؟‌سلم.‌اصبح‌به‌خیر!
‌-‌چی‌شده؟
‌مرادی‌گفت:

‌-‌من‌الن‌رسیدم‌تهران.‌برگشتم‌دفتر‌که‌جمع‌وجور‌کنم‌پرونده‌ها‌رو.‌یه‌پاکت‌‌افتاده‌بود‌جلوی‌در.
‌-‌پاکت؟

‌بلند‌شد‌و‌گوشی‌به‌دست،‌کتش‌را‌برداشت‌و‌به‌طرف‌آشپزخانه‌رفت.‌مرادی‌گفت:
‌-‌بله.‌یه‌پاکته.‌بازش‌کنم‌یا‌اصبر‌کنم‌بیاید‌اینجا؟
دکیس‌داشت،‌قبول‌نکن. ‌-‌نه.‌میام‌الن.‌کسی‌

دز‌بهاری‌برای‌قرار‌وکالت‌زنگ‌ دح‌یک‌رو ‌قطع‌کرد.‌بعد‌فکر‌کرد‌هیچ‌کس‌هفت‌و‌پانزده‌دقیقه‌ی‌اصب
نمی‌زد.‌لیوان‌آب‌میوه‌را‌یک‌نفس‌سر‌کشید.‌کتش‌را‌سرسری‌پوشید‌و‌وقتی‌داشت‌به‌طرف‌در

می‌رفت،‌اصدای‌مینا‌را‌شنید.
‌-‌عمو؟‌اصبحانه‌نمی‌خوری؟

‌مکث‌کرد‌و‌به‌طرفش‌چرخید.
‌-‌سرواصدای‌من‌بیدارت‌کرد؟

‌مینا‌سرش‌را‌بال‌انداخت‌و‌گفت:
‌-‌نه.‌عمو؟‌من‌رو‌کی‌می‌بری‌پیش‌مامانم؟

‌سیاوش‌یخ‌بستن‌زانوهایش‌را‌حس‌کرد.‌خواست‌بگوید‌«هیچ‌وقت»؛‌اما‌زبانش‌نچرخید.‌گفت:
‌-‌برو‌بخواب.‌مدرسه‌که‌نمیری‌تا‌چند‌روز.

‌-‌عمو؟



‌اصامت‌نگاهش‌کرد.‌مینا‌گفت:
ممرده؟ ‌-‌مامانم‌

‌سیاوش‌دستش‌را‌به‌چشم‌هایش‌کشید.
‌-‌کی‌این‌رو‌گفته؟

‌مینا‌روی‌پله‌ها‌نشست‌و‌زانوهای‌کوچکش‌را‌جمع‌کرد.
‌-‌دیشب‌خاله‌بیتا‌گفت.

در‌ازدست‌دادن. دد‌همیشه‌پایدا ‌سیاوش‌چشم‌هایش‌سیاهی‌می‌رفت.‌این‌درد...‌این‌در
‌-‌چی‌بهت‌گفت؟

‌مینا‌گفت:
‌-‌مامانم‌مرده؛‌اما‌من‌رو‌خیلی‌دوست‌داره.‌این‌ها‌رو‌خاله‌بیتا‌گفت.‌تازه‌گفت‌اگه‌هر‌شب‌براش‌دعا

کنم،‌جاش‌خوبه.‌حتی‌از‌جای‌ما‌هم‌بهتره.
‌دلش‌می‌خواست‌به‌بیتا‌بگوید‌این‌شیوه‌های‌روان‌شناسانه‌ی‌مزخرفش‌روی‌هر‌کسی‌جواب‌نمی‌دهد.

حداقل‌نگاه‌اشک‌آلود‌مینا‌که‌این‌را‌نمی‌گفت.‌سیاوش‌روی‌زانوهایش‌خم‌شد‌و‌گفت:
‌-‌بیا‌اینجا.

‌مینا‌آهسته‌پله‌ها‌را‌پایین‌آمد‌و‌به‌طرفش‌رفت.‌دختر‌اشک‌می‌ریخت.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌دلت‌واسه‌مامانت‌تنگ‌شده؟

‌-‌آره.
دی‌کوچکش.‌سیاوش‌دستش‌را‌جلو‌برد‌و‌اشک‌هایش‌را ‌دل‌او‌هم‌تنگ‌شده‌بود.‌برای‌دخترکش.‌برای‌گل

پاک‌کرد.‌گفت:
‌-‌خاله‌بیتا‌بهت‌نگفت‌منم‌یه‌دختر‌داشتم؟

‌چشم‌هایش‌درشت‌شدند.
‌-‌یه‌دختر‌داشتی‌عمو؟

‌سیاوش‌مشتش‌را‌بازوبسته‌کرد.‌گفت:
‌-‌اسمش‌گلی‌بود.‌چهارسالش‌بود.

‌مینا‌اصورتش‌را‌پاک‌کرد.
‌-‌الن‌کجاست؟

در‌مینا‌ایستاده‌بود‌و‌خیره‌نگاهش ‌سیاوش‌به‌چشم‌های‌مینا‌نگاه‌کرد.‌گلی‌هنوز‌همان‌جا‌بود.‌پشت‌س
می‌کرد.‌بستنی‌وانیلی‌اش‌آب‌شده‌و‌روی‌لباسش‌ریخته‌بود.‌موهایش‌بافته‌شده‌بودند.‌هنوز‌هم

چهارساله‌بود.‌انگار‌زمان‌متوقف‌شده‌بود.‌سیاوش‌پلک‌هایش‌را‌به‌هم‌‌زد‌و‌گفت:
‌-‌پیش‌مامان‌توئه.

‌از‌مینا‌فااصله‌گرفت.‌گلی‌غش‌غش‌خندید‌و‌دوید.‌داخل‌آشپزخانه‌رفت.‌بعد‌دیگر‌سیاوش‌او‌را‌ندید.
تمام‌شده‌بود.‌رفته‌بود.‌ایستاد‌و‌کیفش‌را‌برداشت.‌به‌مینا‌نگاه‌کرد‌و‌لبخند‌زد.‌مینا‌گفت:

‌-‌مامانم‌تنها‌نیست؟
‌گیلدا‌تنها‌نبود.‌گلی‌را‌داشت.‌گلی‌دخترش‌می‌شد.‌برای‌همیشه.

***‌

ممرادی‌گفت:
‌-‌چی‌نوشته؟

‌سیاوش‌اخم‌کرد.‌گفت:
دز‌فضولیت‌زده‌بال. ‌-‌یه‌مدت‌نبودی،‌دو

‌مرادی‌سینی‌چای‌را‌روی‌میزش‌گذاشت.
‌-‌دلتون‌میاد‌من‌رو‌این‌طوری‌کنجکاو‌نگه‌دارین؟

‌سیاوش‌پاکت‌را‌مچاله‌کرد‌و‌در‌سطل‌آشغال‌انداخت.‌کاغذ‌یادداشت‌را‌در‌جیبش‌گذاشت‌و‌کیفش‌را
برداشت.



دت‌این‌پاکت‌رو‌نده. ‌-‌به‌کسی‌راپور
‌-‌کجا‌می‌رین؟

‌سیاوش‌مکث‌کرد‌و‌به‌او‌چشم‌غره‌رفت.‌گفت:
‌-‌این‌چیزها‌رو‌نگه‌دار‌واسه‌بعد‌از‌دفترزدنت.‌الن‌به‌دردت‌نمی‌خوره.

‌از‌دفتر‌بیرون‌رفت‌و‌خودش‌را‌در‌آسانسور‌انداخت.
***‌

در‌پل‌مدیریت،‌کارتن‌های‌کثیف‌و‌کیسه‌های‌پلستیکی‌که‌معتادان‌دور‌خودشان‌پیچیده‌بودند،‌بیشتر‌از ‌زی
هرچیزی‌به‌چشم‌می‌آمدند.‌زن‌هایی‌را‌می‌دید‌که‌پارچه‌های‌کثیفی‌را‌به‌دور‌کودکان‌و‌نوزادانشان

پیچانده‌بودند‌و‌با‌حالت‌تضرع‌آمیزی‌دستشان‌را‌به‌طرف‌هرکس‌که‌از‌آنجا‌رد‌می‌شد،‌دراز‌می‌کردند.
دف‌تراژدیک‌تهران‌مسموم.‌پایش‌را‌روی‌سرنگ‌های‌خالی‌و دط‌اصا پل‌مدیریت‌انتهای‌زندگی‌بود.‌خ

بطری‌های‌شکسته‌گذاشت.‌روی‌این‌پل،‌یک‌بار‌پسری‌دختر‌دانشجویی‌را‌با‌ضربات‌ممتد‌چاقو‌به‌قتل
رسانده‌بود‌و‌پرونده‌اش‌آن‌قدر‌جنجال‌به‌پا‌کرده‌بود‌که‌برایش‌اسم‌گذاشته‌بودند.‌«جنایت‌پل

دوردوز‌کرده‌بودند.‌خیلی‌های‌دیگر‌روی‌پل‌خودکشی‌کرده‌بودند؛‌اما ما مدیریت.»‌بعد‌از‌آن‌خیلی‌ها‌زیر‌پل‌
در‌پایه‌ی‌ااصلی‌پل‌ایستاد‌و‌سر‌چرخاند.‌در‌یادداشتش‌نوشته‌بود هیچ‌کس‌حواسش‌به‌آن‌ها‌نبود.‌کنا
ده‌ونیم‌همان‌جا‌می‌بیندش.‌کنار‌پایه.‌جایی‌که‌بوی‌کثافت‌می‌داد.‌ساعتش‌را‌نگاه‌کرد.‌ده‌ونیم‌بود.

دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش‌کشید.‌اصدای‌ضعیف‌زنی‌را‌شنید.
‌-‌هوی‌آقا!‌گم‌شو‌اون‌ور!‌اونجاست.

در‌کم‌مویش‌را‌با‌یکی‌از‌همان‌پلستیک‌های‌کثیف‌و ‌سیاوش‌به‌چهره‌ی‌رنگ‌ورورفته‌ی‌زنی‌نگاه‌کرد‌که‌س
گلی‌پوشانده‌بود.
‌-‌کی‌اونجاست؟

‌زن‌سرش‌پایین‌افتاده‌و‌چرتش‌بـرده‌بود.‌سیاوش‌جلوتر‌رفت‌و‌روبروی‌آلونک‌های‌زیر‌پل،‌زنی‌قدبلند
دن‌مشکی‌به‌تن‌داشت.‌زن‌پشتش‌به‌او‌بود.‌سیاوش‌گفت: را‌دید‌که‌کاپش

‌-‌ماسک‌طبی؟
‌زن‌تکانی‌خورد؛‌اما‌برنگشت.‌با‌همان‌اصدای‌نازک‌و‌خش‌دار‌گفت:

‌-‌ببخش‌کافی‌شاپ‌نبردمت!
‌به‌طرفش‌چرخید.‌هنوز‌هم‌ماسک‌طبی‌داشت.

‌-‌خودت‌گفتی‌بیام‌اینجا.‌حداقل‌ماسکت‌رو‌بردار.
‌چشم‌های‌ریزشده‌اش‌یعنی‌لبخند‌زده‌بود.

‌-‌می‌ترسم‌زهره‌ت‌بترکه‌جناب!‌به‌موقعش‌اونم‌برمی‌دارم.
‌سیاوش‌ساکت‌به‌او‌زل‌زد.‌زن‌گفت:

‌-‌راستی؟‌دلت‌می‌خواد‌اسم‌من‌رو‌بدونی؟
‌سیاوش‌شانه‌بال‌انداخت.‌زن‌به‌طرفش‌قدم‌برداشت.‌نفس‌عمیقی‌کشید.

‌-‌اصحرا.‌این‌اسم‌ااصلیمه.‌بهم‌خیلی‌چیزها‌گفتن.‌زنیکه،‌ضعیفه،‌هووی،‌دختر،‌مادرفلن،‌هـ*ـر*زه؛‌ولی
تو‌بدون‌که‌یه‌زمانی‌اصحرا‌بودم.
‌سیاوش‌نگاهی‌به‌اطراف‌انداخت.

‌-‌چرا‌من‌رو‌کشوندی‌اینجا؟
‌-‌قصه‌دوست‌داری‌بشنوی؟
‌سیاوش‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.

‌-‌تا‌چی‌باشه.
‌اصحرا‌مکث‌کرد.‌جلوتر‌آمد.‌فااصله‌اش‌تا‌سیاوش‌چندقدم‌بیشتر‌نبود.
‌-‌یه‌زن‌و‌شوهر‌بودن.‌مجاهد‌بودن.‌مجاهد‌که‌می‌دونی‌یعنی‌چی؟

‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌همان‌مجاهدین‌خلق‌معروف‌را‌می‌گفت.
‌-‌هاجر‌و‌مسعود‌دنبال‌زندگی‌خودشون‌بودن.‌ایدئولوژی‌و‌این‌چرت‌وپرتا‌زندگیشون‌بود.‌زد‌و‌این‌ها

بچه‌دار‌شدن.‌اولی‌دختر‌بود.‌اسمش‌رو‌گذاشتن‌اصحرا.



‌نگاهش‌تلخ‌شده‌بود.‌تلخ‌و‌گزنده.
دت‌شعاری.‌هاجر‌دلش‌به‌زندگیش‌قرص‌نبود.‌هر ‌-‌اصحرا‌با‌این‌ها‌بزرگ‌شد.‌با‌این‌حرف‌های‌گل‌درش
روز‌فراری‌بودن.‌هرشب‌یه‌جای‌جدید‌باید‌می‌خوابیدن.‌آوارگی‌رو‌نمی‌تونست‌تحمل‌کنه.‌یکی‌دیگه‌هم

توی‌شکمش‌بود‌خب.
‌سیاوش‌دست‌هایش‌را‌توی‌جیب‌شلوارش‌فرو‌کرده‌بود.‌اصحرا‌ادامه‌داد:

‌-‌رضا‌سروکله‌ش‌پیدا‌شد.‌زنه‌فهمیده‌بود‌اطلعاتیه.‌رضا‌باهاش‌حرف‌زده‌بود‌که‌بشه‌جاسوسشون.
دتش‌این‌بود‌که‌نشست دی هاجر‌ترسیده‌بود.‌می‌خواست‌بچه‌هاش‌رو‌از‌اون‌زندگی‌کوفتی‌نجات‌بده.‌خر
با‌مسعود‌حرف‌زد.‌مسعود‌دید‌زنش‌عوض‌شده.‌دیگه‌اون‌هاجری‌نبود‌که‌اول‌زندگیشون‌می‌شناخت.
اصحرا‌داداشش‌رو‌بغـ*ـل‌گرفته‌بود‌توی‌اتاقش.‌دید‌که‌مسعود‌بلند‌شد.‌بلند‌شد‌و‌اون‌سیانور‌کوفتی

رو‌به‌زور‌انداخت‌توی‌دهن‌زنش.
‌سیاوش‌نفسش‌را‌فوت‌کرد‌بیرون.‌اصحرا‌حال‌بغض‌داشت.‌گفت:

‌-‌مسعود‌جسد‌هاجر‌رو‌سوزوند.‌دست‌بچه‌هاش‌رو‌گرفت‌و‌برد.‌اصحرا‌خیلی‌ترسیده‌بود.‌سر‌از‌کار
باباش‌و‌مجاهدها‌درنمی‌آورد.‌سه‌سال‌همین‌طوری‌گذشت.‌یه‌روز‌باباش‌دست‌اصحرا‌و‌داداشش‌رو
گرفت‌و‌برد‌یه‌جای‌دیگه.‌ایران‌نبود.‌پاریس‌بود.‌یه‌خونه‌ی‌کوچیک‌که‌بوی‌سگ‌دونی‌می‌داد،‌شد

خونه‌شون.
‌اصحرا‌نفس‌گرفت‌و‌سیاوش‌عرق‌کردن‌کف‌دست‌هایش‌را‌حس‌می‌‌کرد.

‌-‌مسعود‌ترسیده‌بود.‌اصحرا‌ترس‌باباش‌رو‌دید.‌داداشش‌دیگه‌راه‌می‌رفت.‌حرف‌می‌زد.‌خیلی‌شیرین
بود.‌یه‌شب‌داداشش‌توی‌اتاق‌خواب‌بود.‌باباش‌روی‌مبل‌جلوی‌شومینه‌نشسته‌بود.‌سیگار‌می‌کشید.
اصحرا‌دندوناش‌رو‌مسواک‌کرد‌توی‌دستشویی.‌وقتی‌برگشت،‌دید‌یکی‌پیش‌باباش‌نشسته‌داره‌باهاش

حرف‌می‌زنه.‌می‌شناختش.‌رضا‌بود.
‌سیاوش‌با‌چشم‌های‌ریزشده‌اصحرا‌را‌نگاه‌می‌کرد.

‌-‌باباش‌چیزی‌نمی‌گفت.‌نفس‌هم‌نمی‌کشید.‌اصحرا‌قایم‌شد.‌می‌خواست‌داداشش‌رو‌برداره‌و‌فرار
کنه.‌فقط‌این‌رو‌می‌دونست‌که‌یه‌چیزی‌درست‌نیست.‌رضا‌رفت‌توی‌آشپزخونه‌و‌برگشت.‌شونه‌ی

مسعود‌رو‌تکون‌داد.‌مسعود‌افتاد.‌مرده‌بود.‌سیانور‌کشته‌بودش.
‌سیاوش‌عرق‌سردی‌را‌که‌روی‌تیره‌ی‌کمرش‌نشست،‌حس‌کرد.‌رضا‌آدم‌کشته‌بود.‌رضا‌مسعودنامی

را‌کشته‌بود‌که‌سیاوش‌هنوز‌گوشه‌ی‌ذهنش‌با‌او‌کلنجار‌می‌رفت.
‌-‌اصحرا‌فرار‌کرد‌توی‌دستشویی.‌نباید‌یادش‌می‌رفت.‌رضا‌باباش‌رو‌کشته‌بود.‌باید‌فرار‌می‌کرد.‌باید
برای‌همیشه‌فرار‌می‌کرد.‌خواست‌بدوئه‌طرف‌اتاقش‌که‌همه‌جا‌یهو‌ترکید.‌رضا‌گاز‌آشپزخونه‌رو‌باز
گذاشته‌بود.‌می‌خواست‌داداشش‌رو‌برداره؛‌اما‌آتیش‌هلش‌داد‌عقب.‌اصورتش‌می‌سوخت.‌اصورتش

هنوزم‌می‌سوزه.
‌سیاوش‌نگاه‌کرد‌به‌ماسک‌طبی‌ای‌که‌از‌روی‌اصورت‌اصحرا‌برداشته‌شده‌بود‌و‌گوشت‌اضافه‌ی‌کنار
دهان‌و‌گونه‌اش‌که‌تا‌گوشش‌هم‌امتداد‌داشت.‌نیمی‌از‌اصورتش‌سوخته‌بود.‌به‌طرز‌فجیعی‌از‌بین

رفته‌بود.
‌-‌من‌اصحرام.‌زنده‌موندم‌که‌ذلت‌رضا‌رو‌ببینم.‌بابام‌رو‌کشت.‌داداشم‌همه‌ش‌سه‌سالش‌بود.
‌سیاوش‌پیشانی‌اش‌را‌فشار‌داد.‌رضا‌چه‌کرده‌بود؟‌رضا‌با‌مسعود‌و‌خانواده‌اش‌چه‌کرده‌بود؟

***‌

دم‌ظهر‌بود.‌مرادی‌زنگ‌‌می‌زد.‌جواب‌نمی‌داد.‌از‌پا‌درآمده خودش‌را‌به‌خانه‌رساند.‌ساعت‌دوازده‌ونی
بود.‌این‌ضربه‌ی‌آخر‌کاری‌بود.‌درد‌داشت.‌اصحرا‌می‌دانست‌کجا‌بزند.‌دستش‌روی‌دستگیره‌ی‌ماشین
رفت‌و‌برگشت.‌اصفحه‌ی‌موبایل‌دوباره‌روشن‌شد.‌بیتا‌بود.‌یادداشت‌داخل‌جیب‌کتش‌را‌پاره‌کرد‌و
موبایلش‌را‌برداشت.‌سرش‌سنگین‌بود.‌پیاده‌شد.‌کلید‌انداخت‌و‌در‌خانه‌را‌باز‌کرد.‌آن‌حیاط،‌آن‌بید
دن‌تاب.‌همه‌را‌می‌شناخت.‌همه‌را‌می‌شناخت.‌باد‌خنکی‌می‌وزید‌که‌با‌آن مجنون،‌آن‌زنجیرهای‌آویزا

ظهر‌گرم‌و‌آفتابی‌تضاد‌داشت.
‌می‌خواست‌جلوتر‌برود.‌می‌خواست‌آن‌قدر‌جلو‌برود‌که‌به‌چشم‌های‌رضا‌نگاه‌کند‌و‌خودش‌حقیقت‌را



بخواند.‌دوران‌دانشجویی‌هیچ‌وقت‌فکر‌نمی‌کرد‌برای‌درک‌یک‌واقعیت،‌این‌قدر‌روحش‌به‌خود‌بپیچد.‌حال
هیچ‌کس‌نمی‌دانست‌دردی‌را‌که‌باید‌از‌سر‌می‌گذراند.‌برگ‌های‌خشکیده‌ی‌داخل‌حیاط‌به‌رقـ*ـص

درآمده‌بودند.‌کنار‌بید‌مجنون‌ایستاده‌بود‌و‌نمی‌خواست‌قدم‌از‌قدم‌بردارد.‌هیچ‌چیز‌را‌حس‌نمی‌کرد.
فقط‌می‌دانست‌که‌انگار‌سر‌جایش‌یخ‌بسته‌بود.‌می‌دانست‌که‌اگر‌با‌رضا‌حرف‌بزند،‌می‌میرد.‌قلبش
از‌کار‌می‌افتاد.‌آرزوی‌مرگی‌که‌همیشه‌می‌کرد،‌کجا‌رفته‌بود؟‌کف‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش‌فشار‌داد‌و
دور‌گفته،‌باید‌باور‌می‌کرد؟‌باید‌آن‌روزنه‌ی‌امید‌لعنتی‌را دشرو پله‌ها‌را‌بال‌رفت.‌اگر‌رضا‌می‌گفت‌اصحرا‌
دغ‌داغ‌بود. دودستی‌می‌چسبید؟‌نفس‌کشیدن‌در‌آن‌گرما‌دشوار‌بود.‌سردش‌بود؛‌اما‌پیشانی‌اش‌انگار‌دا

‌-‌سیاوش؟
‌علی‌روی‌پله‌ها‌ایستاده‌بود.‌گفت:

‌-‌سیاوش‌خوبی؟
لل‌چرا‌قبل‌از ‌بقیه‌هم‌حواسشان‌به‌او‌بود‌که‌داشت‌می‌مرد.‌چرا‌آن‌زنجیر‌لعنتی‌رهایش‌نمی‌کرد؟‌ااص
ممرد؟‌رضا‌در‌جمع‌همیشگیشان‌نبود.‌علی،‌شیرین،‌بیتا‌و‌زهره.‌سحر‌و‌نیمای مکند،‌نمی‌ اینکه‌زبان‌باز‌

غریبه‌بهتر‌که‌نبودند‌تا‌جان‌دادنش‌را‌ببینند.‌پلک‌برهم‌فشرد.
‌-‌بابا...‌بابا‌کجاست؟

‌شیرین‌گفت:
‌-‌توی‌اتاقشه.

‌بیتا‌نگرانش‌شده‌بود.‌سیاوش‌باید‌خودش‌را‌جمع‌می‌کرد.‌مثل‌تمام‌این‌سه‌سال‌باید‌خودش‌را‌جمع
می‌کرد.‌زیر‌نگاه‌خیره‌ی‌آن‌چهارنفر،‌خودش‌را‌به‌دست‌شویی‌رساند.‌در‌را‌بست‌و‌شیر‌آب‌را‌باز‌کرد.

اصحرا‌اصورتش‌سوخته‌بود.‌اصحرا‌پدرش‌را‌از‌دست‌داده‌بود.‌اصورتش‌نابود‌شده‌بود.‌زندگی‌اش
دد‌لعنتی!‌مسعود‌مرده‌بود. متلشی‌شده‌بود.‌اصحرا‌کشته‌شدن‌مادرش‌را‌به‌چشم‌دیده‌بود.‌آن‌مسعو
لا‌رضا‌کشته‌بود؟‌میگرن‌رحم‌نمی‌کرد.‌انگار‌چیزی‌جلوی‌چشم‌هایش‌جرقه‌می‌زد. مسعود‌را...‌واقع

دستش‌را‌به‌روشویی‌تکیه‌داد.‌می‌خواست‌دل‌به‌دریا‌بزند‌و‌بیرون‌برود.‌با‌رضا‌حرف‌می‌زد.‌حقیقت‌را
ممرد.‌بعد‌یک‌بار‌برای‌همیشه‌قلبش‌از‌کار‌می‌ایستاد.‌دستش‌را‌روی‌پلک‌هایش‌فشار می‌شنید.‌بعد‌می‌
داد.‌شیر‌آب‌را‌بست.‌هنوز‌هم‌‌آن‌اصورت‌سوخته‌جلوی‌چشمش‌بود.‌اصحرا‌چه‌کابوسی‌را‌از‌سر
گذرانده‌بود.‌سی‌سال‌و‌اندی‌تحمل‌کرده‌بود.‌چقدر‌شبیه‌سیاوش‌بود.‌چقدر‌هر‌دویشان‌دیر‌از‌پا

درآمده‌بودند.‌سیاوش‌می‌دانست‌که‌بالخره‌از‌نفس‌افتاده‌بود.‌از‌دست‌شویی‌بیرون‌رفت.‌راهش‌را
به‌طرف‌راه‌پله‌کج‌کرد.‌علی‌قدم‌های‌سنگینش‌را‌دید.‌جلو‌رفت.‌سیاوش‌در‌زد.‌علی‌پایین‌پله‌ها‌ماند‌و

زهره‌خودش‌را‌به‌اتاق‌رضا‌رساند.‌بیتا‌و‌شیرین‌این‌درهم‌شکستن‌را‌نگاه‌می‌کردند.‌دستگیره‌را
خواباند.‌شقیقه‌اش‌تیر‌کشید.‌رضا‌به‌او‌زل‌زده‌بود.‌نگاهش‌به‌چشم‌های‌سیاوش‌قفل‌شده‌بود.

سیاوش‌به‌سختی‌یک‌قدم‌به‌جلو‌برداشت‌و‌در‌را‌بست.‌پنجره‌ی‌اتاق‌رضا‌باز‌بود.‌باد‌می‌‌وزید.‌پرده‌ی
سفید‌و‌تمیز‌را‌تکان‌می‌داد.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌اصحرا‌بود.‌دختر‌مسعود.
‌رضا‌رنگش‌پرید.‌زانوهایش‌خم‌شدند.‌خودش‌را‌روی‌تخت‌رها‌کرد.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌مسعود‌رو...
‌-‌من‌نکشتمش‌سیاوش!‌به‌روح‌نیلوفرم‌قسم‌که‌من‌نکشتمش!

در ‌نیلوفر‌ساعدی.‌همان‌سنگ‌قبر.‌همان‌سنگ‌قبری‌که‌رضا‌پنهانی‌برایش‌فاتحه‌می‌خواند.‌انکا
دوست‌داشتنی‌ای‌بود.‌فقط‌حیف‌که‌سیاوش‌باورهایش‌درهم‌شکسته‌بود.

ده‌خطش‌بود‌سیاوش.‌گیر‌می‌افتاد. دن‌خودش‌رو‌کشت.‌سه‌سال‌بعدش‌فرار‌کرد‌پاریس.‌ت ‌-‌مسعود‌ز
مجاهدین‌پشتش‌رو‌خالی‌کرده‌بود.

‌سیاوش‌نبض‌نداشت.‌باید‌زنده‌می‌ماند‌که‌بقیه‌اش‌را‌بشنود.
‌-‌توی‌تهران‌یه‌مسجد‌رو‌منفجر‌کردن.‌زهرا‌و‌نیلوفر‌منم‌کشتن.‌مسعود‌سردسته‌شون‌بود.‌زن‌و

بچه‌م‌رو‌ازم‌گرفت.‌دخترم‌خیلی‌کوچیک‌بود.‌نیلوفر‌خیلی‌کوچیک‌بود‌سیاوش.‌من‌رد‌مسعود‌رو‌زدم.‌تا
پاریس‌دنبالش‌رفتم.‌گیرش‌انداختم.

‌‌اصدایش‌می‌لرزید.‌



‌-‌وقتی‌رسیدم‌خونه‌ش،‌قراصش‌توی‌دستش‌بود.‌سیانور‌توی‌یه‌لحظه‌جون‌آدمو‌می‌گیره.‌به‌من‌گفت
بچه‌هاش‌رو‌نگه‌دارم.‌فقط‌گفت‌بچه‌هاش.‌قرص‌رو‌که‌قورت‌داد،‌تموم‌کرد.‌سیاوش!‌به‌خدا‌من

نکشتمش!‌مسعود‌خودکشی‌کرد.
‌لب‌زد:

‌-‌بچه‌هاش...
‌رضا‌مثل‌گچ،‌سفید‌شده‌بود.‌عرق‌کرده‌بود.‌گفت:

‌-‌رفتم‌توی‌اتاق.‌پسرش‌خواب‌بود.‌شناسنامه‌ش‌رو‌برداشتم‌و‌خودش‌رو‌بغـ*ـل‌زدم.‌دخترش‌رو‌پیدا
نکردم.‌اومدم‌بیرون.‌خونه‌منفجر‌شد.

‌سیاوش‌چشم‌هایش‌را‌ریز‌کرد.
‌-‌پسرش‌رو‌نجات‌دادی؟‌یعنی...‌پسرش...

‌رضا‌سر‌تکان‌داد.‌باد‌شدت‌گرفته‌بود.‌سردش‌شده‌بود.سیاوش‌داشت‌منجمد‌می‌شد.‌کاش‌کسی‌آن
پنجره‌را‌می‌بست.

‌-‌سیاوش‌جابری.‌به‌اسم‌خودم‌براش‌شناسنامه‌گرفتم.‌به‌اسم‌خودم‌و‌زهرا.‌شد‌سیاوش‌من.
سیاوش‌ساعدی.

‌خون‌در‌رگ‌هایش‌نبود.‌می‌خواست‌قهقهه‌بزند.‌می‌خواست‌به‌این‌دروغ‌قشنگ‌بخندد.‌جوری‌که‌انگار
یکی‌از‌آن‌جوک‌های‌مسخره‌ی‌تلگرامی‌بود.‌رضا‌نفسی‌برایش‌نمانده‌بود.‌سیاوش‌زمزمه‌کرد:

‌-‌من‌پسر‌قاتل‌زن‌و‌بچه‌ت‌بودم.
‌اصحرا‌خواهرش‌بود.‌اصحرا،‌زنی‌با‌ماسک‌طبی،‌خواهرش‌بود.‌اصحرایی‌که‌رها‌را‌کشت.‌نگین‌و

دد‌جنایت‌کار.‌سیاوش‌برادر شاهرخ‌و‌گیلدا‌و‌ااصغر‌بندانگشتی‌را‌هم.‌سیاوش‌پسر‌یک‌قاتل‌بود.‌یک‌مجاه
یک‌قاتل‌بود.

‌-‌مسعود‌زن‌و‌بچه‌ت‌رو‌کشته‌بود‌رضا!
‌یک‌قطره‌اشک‌از‌روی‌گونه‌اش‌سر‌خورد.‌رضا‌می‌گریست؟‌مگر‌این‌یک‌جوک‌نبود؟‌چرا‌به‌جای‌خنده،

گریه‌اش‌گرفته‌بود؟
‌-‌یه‌چیزی‌بگو‌لعنتی!

‌داد‌نزد.‌سیاوش‌فریادزدن‌بلد‌نبود.‌سیاوش‌جوری‌در‌خود‌شکست‌که‌هرگز‌مثل‌قبل‌نمی‌شد.‌دوباره
گفت:

‌-‌واسه‌همین‌ازم‌خواستی‌ببخشمت؟‌چی‌رو‌ببخشم؟
‌رضا‌هق‌زد.‌شانه‌هایش‌می‌لرزیدند.‌شبیه‌همان‌وقتی‌که‌در‌حیاط‌بیمارستان‌زار‌می‌زد.‌سیاوش‌جلو

رفت.‌نگاهش‌درد‌داشت.‌رضا‌پدرش‌نبود؟‌رضا‌کسی‌بود‌که‌به‌قتل‌پدرش‌کمر‌بسته‌بود؟
‌-‌تو‌رو‌خدا‌حرف‌بزن‌رضا!‌دارم‌می‌میرم.‌به‌خدا‌می‌میرم!

‌جلوی‌پاهای‌رضا‌روی‌زانوهایش‌افتاده‌بود.‌دستش‌را‌محکم‌گرفت.‌التماس‌کرد.
‌-‌داری‌من‌رو‌بازی‌میدی،‌نه؟‌داری‌دروغ‌میگی.‌رضا!‌نگاهم‌کن.‌من‌دارم‌می‌میرم.‌من‌سیاوش

جابری‌نیستم.‌من‌سیاوش‌ساعدیم.‌بگو‌بهم.‌رضا!‌حرف‌بزن.
‌علی‌در‌را‌باز‌کرده‌بود.‌نگاهش‌به‌آن‌ها‌افتاد.‌گفت:

‌-‌چتون‌شده‌شماها؟
‌رضا‌اشک‌هایش‌را‌پاک‌کرد.‌سیاوش‌پسرش‌بود.‌حتی‌اگر‌از‌خون‌مسعود‌بود؛‌اما‌حال‌که‌فهمیده‌بود،

چه‌باید‌می‌گفت؟‌علی‌با‌دو‌قدم‌خودش‌را‌به‌سیاوش‌رساند.‌شانه‌هایش‌را‌گرفت:
‌-‌داداش!‌بلند‌شو.‌بلند‌شو‌بریم‌بیرون.

‌سیاوش،‌ملتمس‌به‌چشم‌های‌رضا‌نگاه‌می‌کرد.‌گفت:
دد‌یه‌چیزی‌بگو! ‌-‌بگو‌رضا!‌

‌علی‌رهایش‌کرد‌و‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.‌زهره‌جلوی‌در‌ایستاده‌بود.‌گفت:
‌-‌زن‌و‌بچه‌ش‌نمردن‌پسر‌مسعود!‌من‌زهرام.‌زهرا‌ایرانی.‌رها،‌نیلوفر‌بود.‌رها‌رو‌تنهایی‌بزرگ‌کردم.

من‌با‌بچه‌م‌از‌اون‌انفجار‌سالم‌دراومدیم.
‌سیاوش‌به‌طرفش‌چرخید.‌گفت:



‌-‌رها...‌رها‌دختر‌رضا‌بود؟
‌زهره‌سر‌تکان‌داد.‌رضا‌غرید:
‌-‌قرار‌بود‌زبون‌به‌دهن‌بگیری!

‌زهره‌جیغ‌زد:
‌-‌کی‌رو‌عذاب‌میدی‌رضا؟‌خودت‌رو‌یا‌این‌رو؟

‌شیرین‌نگاهش‌به‌علی‌بود‌که‌با‌خستگی‌به‌سیاوش‌نگاه‌می‌کرد.‌سیاوش‌حال‌دلیل‌آن‌سکته‌ردکردن
را‌فهمیده‌بود.‌دلیل‌اینکه‌اصحرا‌سراغ‌رها‌رفته‌و‌او‌را‌کشته‌بود.‌تمام‌نیرویش‌را‌جمع‌کرد‌و‌گفت:

‌-‌شما‌هم‌مجاهد‌بودی؟
‌زهرا‌آه‌کشید.

‌-‌گفتن‌با‌رضا‌ازدواج‌کنم‌که‌سر‌از‌کارشون‌دربیارم.‌که‌اگه‌گیر‌افتادن،‌راه‌فرار‌داشته‌باشن.‌من
احمق‌دل‌بستم‌بهش.‌گفتن‌رضا‌رو‌می‌کشن.‌واسه‌همین‌خودم‌خواستم‌که‌زنده‌از‌مسجد‌دربیام.‌با

بچه‌م‌فرار‌کردم.‌شدم‌زهره.‌نیلوفرم‌شد‌رها.
‌رضا‌حقیقت‌این‌را‌که‌زنی‌که‌فکر‌می‌کرده‌مرده،‌خودش‌با‌قاتلینش‌هم‌کاسه‌بوده،‌دوام‌نیاورده‌بود.
اصحرا‌رها‌را‌کشت‌و‌می‌خواست‌زهره‌را‌هم‌بکشد؛‌چون‌می‌خواست‌داغ‌فرزند‌و‌همسر‌رضا‌را‌به

سال‌فکر‌کرده‌زهرا‌و32دلش‌بگذارد؛‌اما‌اصحرا‌یک‌جای‌کار‌را‌اشتباه‌کرده‌بود.‌او‌نمی‌دانست‌رضا‌
نیلوفر‌مرده‌اند.‌همان‌طور‌که‌نمی‌دانست‌برادرش‌زنده‌بوده.‌برادرش،‌سیاوش‌ساعدی‌یا‌به‌عبارتی،

سیاوش‌جابری.
***‌

دت‌هشتم‌(پایانی):‌سیانور شا
‌رضا‌برای‌بار‌دوم‌سکته‌را‌رد‌کرده‌بود.‌بیمارستان‌شلوغ‌و‌آن‌طور‌که‌سیاوش‌شنیده‌بود،‌تصادفی‌های
مسر‌خورد بزرگراه‌همت‌را‌به‌آنجا‌آورده‌بودند.‌وقتی‌رضا‌دوباره‌زیر‌سرم‌رفت‌و‌سیاوش‌از‌روی‌دیوار‌

دف‌سالن‌بیمارستان‌نشست،‌سحر‌و‌نیما‌تازه‌رسیده‌بودند.‌علی‌فی‌الفور‌پاکت‌آب‌میوه‌را‌به و‌ک
طرفش‌گرفت.

‌-‌بخور!
‌سیاوش‌آب‌میوه‌را‌گرفت‌و‌زمزمه‌کرد:

‌-‌ممنون!
‌نگاهش‌به‌بیتا‌افتاد‌که‌مینا‌سرش‌را‌روی‌پای‌او‌گذاشته‌و‌خوابیده‌بود.‌ساعت‌مچی‌اش‌را‌نگاه‌کرد.
عقربه‌اش‌درجا‌می‌زد.‌موبایلش‌را‌درآورد‌و‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.‌سه‌ونیم‌ظهر.‌به‌سختی‌بلند‌شد‌و

گفت:
‌-‌بقیه‌رو‌ببر‌خونه.
‌علی‌خندید‌و‌گفت:

‌-‌اون‌ها‌هم‌میگن‌تو‌رو‌ببرم‌خونه.
دد‌کم‌رنگ‌‌را‌هم‌نزد.‌علی‌خنده‌اش‌را‌خورد‌و‌گفت: ‌سیاوش‌حتی‌همان‌لبخن

‌-‌داداش‌من!‌چرا‌روزبه‌روز‌ترسنا‌ک‌تر‌میشی؟
دد‌قاتل‌بود. ‌سیاوش‌نگفت‌که‌دیگر‌برادرش‌نیست.‌دیگر‌حتی‌پسرعمویش‌هم‌نبود.‌سیاوش‌پسر‌مسعو

‌-‌من‌رو‌می‌بری‌خونه‌یا‌نه؟
‌علی‌تعجب‌کرد.‌بلند‌شد‌و‌گفت:

‌-‌سوییچت‌رو‌بده.
‌سیاوش‌سوییچ‌را‌کف‌دستش‌گذاشت‌و‌به‌طرف‌بیتا‌رفت.

‌-‌مینا‌رو‌می‌برم‌با‌خودم.
‌بیتا‌نگاهی‌به‌چهره‌ی‌غرق‌در‌خوابش‌انداخت‌و‌گفت:

‌-‌باشه.
‌سیاوش‌بدن‌کوچک‌مینا‌را‌روی‌دوشش‌انداخت‌و‌نفس‌عمیقی‌کشید.‌علی‌زودتر‌از‌او‌از‌بیمارستان



خارج‌شده‌بود.‌آهسته‌به‌طرف‌خروجی‌می‌رفت‌که‌اصدای‌زهره‌را‌شنید.
‌-‌آقاسیاوش؟

‌به‌طرفش‌چرخید.‌سر‌مینا‌تکانی‌خورد؛‌اما‌بیدار‌نشد.
‌-‌بله؟

‌زهره‌مکث‌کرد.‌وقتی‌سکوتش‌به‌درازا‌کشید،‌سیاوش‌عصبی‌گفت:
‌-‌حرفتون‌رو‌بزنید!

‌زهره‌بدون‌اینکه‌به‌چشم‌هایش‌نگاه‌کند،‌گفت:
‌-‌حرف‌رضا‌رو‌باور‌کردید؟‌درمورد‌اینکه...‌مسعود‌رو‌نکشته.

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌همه‌چی‌تموم‌‌شده.‌دیگه‌اهمیتی‌نداره.

‌-‌نشده.
‌سیاوش‌شانه‌بال‌انداخت‌و‌به‌طرف‌خروجی‌برگشت.

***‌
‌-‌سیا؟
‌-‌مرگ!

‌علی‌دنده‌را‌عوض‌کرد‌و‌نگاهی‌به‌او‌انداخت‌که‌چشم‌هایش‌را‌بسته‌بود.‌گفت:
‌-‌تو‌حتی‌اگه‌پسر‌رضا‌هم‌نباشی،‌داداش‌منی.

‌سیاوش‌چشم‌باز‌کرد‌و‌نفس‌عمیقی‌کشید.‌اصفحه‌ی‌موبایلش‌خاموش‌و‌روشن‌شد‌و‌سیاوش
«مرادی»‌را‌تشخیص‌داد.‌بی‌حواصله‌گفت:

‌-‌الو؟
‌مرادی‌گفت:

‌-‌سلم.‌آقای‌موسوی‌اومدن‌اینجا.
‌سیاوش‌راست‌نشست‌و‌به‌علی‌اشاره‌کرد‌دور‌بزند.

‌-‌چرا‌اومده؟
‌-‌چندنفر‌هم‌‌همراهشن.‌انگار‌خانواده‌ی‌یه‌نفرن‌به‌اسم‌‌گیلدا.

‌عجب‌وضعی‌شده‌بود.‌گفت:
‌-‌می‌رسونم‌خودم‌رو.

‌فکر‌کرد‌قرار‌بود‌دیرتر‌برسند.‌قطع‌کرد‌و‌علی‌گفت:
‌-‌کجا‌برم؟
‌-‌برو‌دفتر.

‌-‌سیاوش!‌این‌طوری‌می‌کشی‌خودت‌رو!
‌اخم‌کرد.

‌-‌اگه‌من‌هنوز‌داداشتم،‌روی‌حرفم‌حرف‌نزن.
‌علی‌شانه‌بال‌انداخت‌و‌در‌سکوت‌به‌رانندگی‌اش‌ادامه‌داد.‌نیم‌ساعت‌بعد،‌وقتی‌پله‌ها‌را‌بال‌رفت،‌در
دفترش‌جماعت‌سیاه‌پوشی‌را‌دید‌که‌پنج-شش‌نفری‌می‌شدند.‌دو‌مرد‌و‌چهار‌زن.‌یکی‌از‌زن‌ها‌که

اشک‌هایش‌را‌تند‌تند‌پاک‌می‌کرد،‌گفت:
‌-‌الهی‌مادرت‌بمیره‌گیلدا!‌مینا‌مادر!‌بیا‌بغلم.‌الهی‌بمیرم‌برات!

‌علی‌به‌سختی‌جلوی‌خودش‌را‌گرفته‌بود‌که‌زیر‌خنده‌نزند.‌اگرچه‌مرگد‌‌گیلدا‌برای‌همه‌شان‌تلخ‌بود؛
اما‌این‌شیوه‌ی‌عزاداری‌کردن‌بیشتر‌از‌اینکه‌جان‌سوز‌باشد،‌خنده‌دار‌بود.‌مینا‌دست‌سیاوش‌را‌رها‌کرد
و‌به‌طرف‌مادربزرگش‌دوید.‌سیاوش‌متوجه‌نگاه‌خصمانه‌ی‌یکی‌از‌زن‌ها‌به‌مینا‌شد.‌اخم‌کرد‌و‌علی

گفت:
‌-‌چایی‌می‌خورین؟

لا‌به‌طرف‌آشپزخانه‌رفت.‌سیاوش‌به‌موسوی‌نگاه‌کرد‌که‌کلفه‌به‌نظر ‌کسی‌جوابی‌نداد.‌علی‌فور
می‌رسید.‌پرسید:



دکی‌راه‌میفتین؟ ‌-‌
‌مادربزرگ‌مینا‌پاسخ‌داد:

‌-‌فرداشب.
‌مینا‌از‌آغـ*ـوش‌مادربزرگش‌جدا‌شد‌و‌به‌سیاوش‌چشم‌‌دوخت.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌خونه‌ی‌دخترتون‌می‌رین؟
‌زن‌سرش‌را‌تکان‌داد‌و‌بغضش‌ترکید.‌سیاوش‌حواصله‌نداشت.‌از‌خستگی‌روی‌پاهایش‌بند‌نبود.

می‌دانست‌رفتن‌به‌خانه‌ی‌گیلدا‌فقط‌کار‌را‌برای‌مینا‌سخت‌می‌کرد.‌هفت‌سال‌بیشتر‌نداشت.‌شاید
لل‌مرخص‌نمی‌شد.‌گفت: مبرد.‌او‌که‌فع بهتر‌بود‌تا‌فردا‌این‌جماعت‌را‌به‌خانه‌ی‌رضا‌می‌

‌-‌تشریف‌ببرید‌خونه‌ی‌من.
لا‌جواب‌داد: ‌زنی‌که‌با‌اخم‌مینا‌را‌نگاه‌می‌کرد،‌فور

‌-‌ممنون!‌مزاحم‌نمی‌شیم.
‌یکی‌از‌آن‌دو‌مرد‌به‌زن‌چشم‌غره‌رفت.‌سیاوش‌پلک‌های‌خسته‌اش‌را‌دستی‌کشید‌و‌گفت:

لا! ‌-‌مزاحم‌نیستید!‌علی‌برادرمه.‌راهنماییتون‌می‌کنه.‌بفرمایید‌لطف
‌مرادی‌از‌خداخواسته‌گفت:

‌-‌منم‌برم‌پس؟
‌سیاوش‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد.

لا! ‌-‌خسته‌نباشی‌واقع
‌به‌در‌اشاره‌کرد‌و‌آن‌‌شش‌نفر‌سلنه‌سلنه‌خارج‌شدند.‌علی‌بیرون‌‌آمد‌و‌گفت:

‌-‌اگه‌من‌این‌ها‌رو‌ببرم‌خونه،‌کی‌تو‌رو‌ببره...
‌-‌برمی‌گردم‌بیمارستان.

لل‌همان‌‌جا،‌دوروبر‌رضا‌می‌ماند.‌گفت: ‌نگران‌رضا‌بود.‌اصحرا‌راحتشان‌نمی‌گذاشت.‌بهتر‌بود‌فع
‌-‌تاکسی‌می‌گیرم.

‌موسوی‌که‌تا‌آن‌لحظه‌ساکت‌مانده‌بود،‌گفت:
‌-‌اگه‌می‌خواین،‌من‌می‌رسونمتون‌بیمارستان.
‌سیاوش‌بی‌حرف‌به‌طرف‌در‌رفت‌و‌گفت:

لا‌تلفن‌رو‌از‌پریز‌بکش‌که‌باز‌خانوم‌دکتر‌نگه‌تمرکزش‌رو‌به‌هم‌زدیم. ‌-‌مرادی!‌لطف
***‌

بیتا‌لبخند‌زد.
‌-‌اگه‌گلی‌مدرسه‌می‌رفت،‌من‌و‌تو‌باید‌مشقاش‌رو‌می‌نوشتیم؟

‌سیاوش‌ساندویچ‌را‌دستش‌داد‌و‌گفت:
لل! ‌-‌احتما

دک‌تنها،‌به ‌چه‌می‌شد‌اگر‌گلی‌از‌تمام‌حرف‌ها‌و‌خاطراتشان‌حذف‌می‌شد؟‌لبد‌آن‌وقت‌مثل‌دو‌مترس
هم‌زل‌می‌زدند.‌بی‌هیچ‌خاطره‌ی‌مشترکی.‌بی‌هیچ‌هم‌دردی‌ای.

‌بیتا‌ساندویچ‌را‌گاز‌زد‌و‌گفت:
‌-‌نمی‌خوری‌سیاوش؟

‌سیاوش‌کیسه‌را‌روی‌اصندلی‌رها‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌نه.

‌چرخید‌و‌وقتی‌خیالش‌راحت‌شد‌شیرین‌ساندویچ‌را‌کنار‌نگذاشته،‌کنار‌بیتا‌روی‌نیمکت‌نشست.
‌-‌از‌دست‌بابارضا‌دلخوری؟

‌بی‌خودترین‌سؤالی‌بود‌که‌به‌عمرش‌شنیده‌بود.‌خنده‌اش‌گرفت:
‌-‌اگه‌من‌دلخور‌باشم‌،‌مهمه؟

‌بیتا‌ابرو‌بال‌انداخت.
‌-‌بیشتر‌از‌هرکسی‌توی‌این‌دنیا‌تو‌رو‌دوست‌داره.



در‌سوزن. ‌دوست‌داشتن‌یا‌نداشتن‌رضا‌برایش‌اهمیتی‌نداشت.‌حتی‌به‌اندازه‌ی‌یک‌س
‌-‌خانواد‌ه‌ی‌گیلدا‌رو‌بردم‌خونه.‌علی‌پیششونه.

‌-‌مینا‌چطور‌بود؟
‌شانه‌بال‌انداخت.

‌-‌نمی‌دونم.‌خوش‌حال‌بود‌انگار!
‌بیتا‌گاز‌دیگری‌به‌ساندویچش‌زد.‌سیاوش‌پلک‌برهم‌فشرد.‌نمی‌دانست‌آن‌زن‌با‌نگاه‌خصمانه‌اش‌به

مینا‌چه‌چیزی‌را‌می‌خواست‌ثابت‌کند.‌باید‌به‌وقتش‌از‌وضعیت‌خانوادگی‌گیلدا‌سر‌در‌می‌آورد.
‌-‌زنگ‌بزن‌به‌علی‌بپرس‌کی‌به‌کیه.

‌بیتا‌خنده‌ی‌کوتاهی‌کرد.
‌-‌اگه‌خودت‌هم‌ازش‌بپرسی،‌فکر‌نمی‌کنه‌فضولی.

‌سیاوش‌نیم‌نگاهی‌بهش‌انداخت.
‌-‌زنگ‌می‌زنی‌یا‌به‌نیما‌بگم؟

‌بیتا‌خنده‌اش‌را‌به‌سختی‌کنترل‌کرد‌و‌موبایلش‌را‌درآورد.
***‌

‌وقتی‌با‌زهره‌به‌خانه‌برگشت،‌اعضای‌خانواده‌ی‌گیلدا‌در‌پذیرایی‌نشسته‌بودند‌و‌به‌محض‌ورود
سیاوش،‌حرفشان‌قطع‌شد.‌زهره‌به‌طرف‌مادر‌گیلدا‌رفت‌و‌گفت:

‌-‌سلم.‌تسلیت‌میگم!
‌با‌بقیه‌ی‌خانم‌ها‌هم‌دست‌داد‌و‌سیاوش‌به‌بیتا‌اشاره‌کرد‌علی‌را‌به‌بیمارستان‌بفرستد.‌سحر‌و‌نیما
خدا‌را‌شکر‌دنبال‌سرشان‌راه‌نیفتاده‌بودند‌و‌از‌بیمارستان‌مستقیم‌به‌خانه‌برگشته‌بودند؛‌وگرنه

لا‌نمی‌دانست‌دوازده-سیزده‌نفر‌را‌چطور‌باید‌در‌خانه‌جا‌بدهد.‌علی‌سوییشرت‌به‌دست‌از سیاوش‌واقع
پله‌ها‌پایین‌آمد‌و‌گفت:

‌-‌من‌دیگه‌برم.
ددم‌در‌خانه‌رفت‌و‌گفت: ‌سیاوش‌دنبالش‌تا‌

‌-‌اونی‌که‌از‌مینا‌خوشش‌نمی‌اومد،‌چی‌بود‌اسمش؟
‌علی‌کفش‌هایش‌را‌می‌پوشید‌و‌در‌همان‌حال‌گفت:

در‌گیلداست.‌مثل‌اینکه‌چون‌مادربزرگه‌توانش‌رو‌نداره،‌قراره‌مینا‌پیش‌داییش در‌بزرگ‌ت دن‌براد ‌-‌لیل.‌ز
بمونه.‌اینم‌میگه‌من‌نمی‌تونم‌بچه‌ی‌یکی‌دیگه‌رو‌نگه‌دارم.

‌سیاوش‌اخم‌کرد.
لا؟ ‌-‌واقع

‌علی‌دستش‌را‌در‌هوا‌تکان‌داد‌و‌آرام‌تر‌گفت:
‌-‌داداش‌بزرگه،‌هومن،‌وضعش‌خیلی‌بهتر‌از‌اون‌یکیه.‌مثل‌اینکه‌اون‌یکی‌قراره‌از‌زنش‌جدا‌بشه.

‌سیاوش‌کف‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌اش‌کشید.
‌-‌خواهرش‌دانشجوئه؟

‌علی‌خندید:
‌-‌حقوق‌می‌خونه.‌تهران.

‌سیاوش‌تعجب‌کرد.
‌-‌چرا‌می‌خندی؟

‌-‌هیچی‌بابا.‌کسی‌به‌شغل‌شریف‌وکالت‌توهین‌نکرد.
‌دستی‌برایش‌تکان‌داد‌و‌بالخره‌از‌خانه‌بیرون‌رفت.‌سیاوش‌نزد‌بقیه‌برگشت.‌علی‌حتی‌از‌ترک‌دیوار
هم‌خنده‌اش‌می‌گرفت.‌دختری‌که‌از‌شباهتش‌با‌گیلدا،‌می‌شد‌حدس‌زد‌خواهرش‌گلره‌است،‌گفت:

‌-‌ببخشید؟
‌سیاوش‌متوجه‌شد‌خطابش‌به‌خودش‌بوده.‌گفت:

‌-‌بله؟
‌گلره‌گفت:



‌-‌من‌کجا‌می‌تونم‌دست‌هام‌رو‌بشورم؟
دی‌آن‌‌سوی‌هال‌اشاره‌کرد. ‌سیاوش‌به‌دست‌شوی

‌-‌دست‌شویی‌اونجاست.
‌گلره‌«ممنون»‌زیر‌لبی‌گفت‌و‌سیاوش‌پله‌ها‌را‌بال‌رفت.‌اصدای‌مینا‌را‌شنید.

‌-‌عمو؟
‌به‌طرفش‌چرخید.‌مینا‌تندتند‌پله‌ها‌را‌بال‌آمد‌و‌گفت:

‌-‌عمو؟‌میشه‌یه‌چیزی‌بهت‌بگم؟
دن‌حمید،‌انداخت‌که‌با‌چشم‌های‌ریزشده‌به‌او‌و‌مینا‌نگاه‌می‌کرد.‌سیاوش ‌سیاوش‌نگاهی‌به‌سیمین،‌ز

گفت:
‌-‌بریم‌بال.

در‌اتاق‌رضا‌رساند‌و‌جلوی‌مینا‌چمباتمه‌زد. ‌خودش‌را‌به‌د
‌-‌چی‌می‌خواستی‌بگی؟

‌مینا‌با‌مکث‌گفت:
‌-‌هیچ‌کس‌من‌رو‌نمی‌خواد.‌نمیشه‌پیش‌تو‌و‌خاله‌بیتا‌بمونم‌عمو؟

‌سیاوش‌لبخند‌کم‌رنگی‌زد.‌گفت:
‌-‌از‌کجا‌می‌دونی؟

‌-‌خودم‌شنیدم‌زن‌دایی‌لیل‌داشت‌به‌دایی‌هومن‌می‌گفت‌از‌گیلدا‌خوشم‌نمی‌اومد‌که‌حال‌بچه‌ش‌رو
نگه‌دارم.‌بعدشم‌دایی‌حمید‌و‌زن‌دایی‌سیمین‌می‌خوان‌طلق‌بگیرن.‌مثل‌تو‌و‌خاله‌بیتا.‌مادرجون

همه‌ش‌زانودرد‌داره.‌اونم‌من‌رو‌نمی‌خواد.‌خاله‌گلره‌هم‌که‌دانشجوئه.
دف‌دست‌مینا‌گذاشته‌بود. ‌سیاوش‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.‌مطمئن‌بود‌سحر‌زندگی‌شخصیشان‌را‌ک

‌-‌دخترجان!‌برو‌پایین‌پیش‌بقیه.‌تو‌خیلی‌چیزها‌رو‌درموردشون‌نمی‌دونی.
‌مینا‌سرش‌را‌پایین‌انداخت.‌آهسته‌گفت:

‌-‌مامانم‌خیلی‌دوستم‌داشت!
‌سیاوش‌ایستاد‌و‌به‌پله‌ها‌اشاره‌کرد.

‌-‌برو‌مینا!‌بعدش‌میام‌دوباره‌باهم‌حرف‌می‌زنیم.
‌مینا‌سرش‌را‌بال‌گرفت‌و‌نگاهش‌کرد.‌چشم‌هایش‌خیس‌بودند.‌سیاوش‌با‌خستگی‌چشم‌هایش‌را

بست‌و‌مینا‌با‌ناامیدی‌از‌پله‌ها‌پایین‌رفت.‌بیتا‌درحالی‌که‌شالش‌را‌روی‌سرش‌مرتب‌می‌کرد،‌از‌اتاق
بیرون‌آمد‌و‌سیاوش‌را‌دید‌که‌به‌دیوار‌تکیه‌داده‌بود.

‌-‌خوبی؟
‌سیاوش‌چشم‌باز‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌باید‌یه‌فکری‌واسه‌مینا‌بکنیم.

‌بیتا‌دست‌به‌سـ*ـینه‌گفت:
‌-‌خودت‌بهتر‌از‌من‌می‌دونی‌که‌سرپرست‌قانونیش‌در‌حال‌حاضر‌اونان.

‌فقط‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌در‌اتاق‌را‌باز‌کرد‌و‌بیتا‌را‌در‌همان‌راهرو‌تنها‌گذاشت.‌کتش‌را‌درآورد‌و‌روی
تخت‌ولو‌شد.‌چشم‌هایش‌را‌بست.

***‌

با‌سرواصدایی‌از‌طبقه‌ی‌پایین،‌بیدار‌شد.‌ساعت‌را‌نگاه‌کرد.‌شش‌ونیم‌بود.‌یک‌ساعت‌خوابیده‌بود.
هنوز‌سردردش‌خوب‌نشده‌بود.‌بلند‌شد‌و‌چند‌لحظه‌ای‌کنار‌پنجره‌ی‌باز‌نفس‌گرفت.‌هوا‌هنوز‌روشن

بود‌و‌باد‌ملیمی‌پرده‌‌را‌تکان‌می‌داد.‌از‌اتاق‌بیرون‌رفت.‌پله‌ها‌را‌تندتند‌پایین‌رفت‌و‌وسط‌هال
پذیرایی،‌مینا‌را‌دید‌که‌آهسته‌اشک‌می‌ریخت‌و‌لیل‌دست‌به‌کمر‌با‌پوزخند‌کنارش‌ایستاده‌بود.‌پرسید:

‌-‌مشکلی‌هست؟
‌بیتا‌و‌شیرین‌را‌ندید؛‌اما‌زهره‌با‌ناراحتی‌به‌مینا‌نگاه‌می‌کرد.‌لیل‌نگاه‌از‌مینا‌گرفت‌و‌گفت:

لا!‌این‌بچه‌پدر‌و‌مادر‌بالی‌سرش‌نبوده،‌هرکاری‌دلش‌می‌خواد‌می‌کنه. ‌-‌شما‌دخالت‌نکنید‌لطف



‌سیاوش‌کلفه‌دستی‌به‌پیشانی‌اش‌کشید‌و‌گفت:
‌-‌اول‌توضیح‌بدید‌چی‌شده،‌بعد‌درمورد‌بقیه‌ش‌به‌نتیجه‌می‌رسیم.

‌بیتا‌تندتند‌پله‌ها‌را‌پایین‌آمد.‌هومن‌رو‌به‌لیل‌گفت:
‌-‌بی‌خیال‌شو!

‌سیاوش‌دست‌به‌سـ*ـینه‌یک‌قدم‌‌به‌جلو‌برداشت‌و‌لیل‌گفت:
‌-‌بفرما‌نگاه‌کن‌شما!‌آینه‌م‌رو‌شکست‌این‌دختره‌ی‌بی‌ادب!‌حال‌خسارتی‌که‌زده‌به‌کنار،‌آینه‌ی

شکسته‌نحسی‌میاره.
‌سیاوش‌خنده‌اش‌گرفته‌بود.‌هرگز‌فکر‌نمی‌کرد‌در‌قرن‌بیست‌ویکم،‌کسی‌هنوز‌به‌این‌خرافات‌اعتقاد
داشته‌باشد.‌مینا‌اشک‌هایش‌را‌پاک‌کرد‌و‌به‌طرف‌سیاوش‌دوید.‌سیاوش‌خم‌شد‌و‌شانه‌های‌دختر‌را

فشرد.‌لیل‌دوباره‌پوزخند‌زد.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌به‌خاطر‌یه‌آینه‌این‌طوری‌دادوبیداد‌راه‌انداختین‌شما؟‌فکر‌نمی‌کنم‌حتی‌اگه‌یه‌بزرگسال‌این‌کار‌رو

بکنه،‌لزم‌باشه‌این‌قدر‌تحقیرش‌کنید،‌چه‌برسه‌به‌یه‌بچه!
‌هومن‌نفسش‌را‌با‌غیظ‌فوت‌کرد‌بیرون‌و‌لیل‌گفت:

‌-‌شما‌چه‌کاره‌این‌که‌دخالت‌می‌کنین‌جناب؟
‌بیتا‌مینا‌را‌کنار‌کشید‌و‌بغـ*ـل‌کرد.‌سیاوش‌خونسرد‌گفت:
‌-‌این‌کار‌شما‌مصداقی‌از‌کودک‌آزاریه‌خانم.‌می‌دونستین؟

‌چشم‌غره‌ای‌به‌لیل‌رفت‌و‌زن‌که‌حسابی‌کنفت‌شده‌بود،‌گفت:
دگ‌منحرف‌بودنم‌خوردیم. ‌-‌خوبه‌وال!‌نمردیم‌و‌ان

‌سیاوش‌اصامت‌نگاهش‌کرد.‌مینا‌هنوز‌هق‌می‌زد.‌گلره‌با‌بی‌تفاوتی‌به‌نمایش‌مسخره‌ی‌زن‌برادرش
نگاه‌می‌کرد.‌از‌حمید‌و‌سیمین‌خبری‌نبود.‌لیل‌بلند‌شد‌و‌کیف‌و‌مانتویش‌را‌از‌روی‌مبل‌برداشت.

درحالی‌که‌روسری‌اش‌را‌مرتب‌می‌کرد،‌گفت:
دنم‌نیست. ‌-‌بی‌حرمتی‌رو‌تحمل‌کردن‌توی‌خو

‌بیتا‌گفت:
دنتون‌نیست؟ ‌-‌درست‌رفتارکردن‌چی؟‌توی‌خو

‌هومن‌کتش‌را‌برداشت.‌لیل‌با‌اصدای‌بلندی‌گفت:
‌-‌این‌بچه‌رو‌من‌نگه‌نمی‌دارم‌هومن!‌به‌خدا‌اگه‌اسمش‌رو‌بیاری،‌دیگه‌من‌رو‌نمی‌بینی!

‌سیاوش‌به‌بیتا‌اشاره‌کرد‌مینا‌را‌طبقه‌ی‌بال‌ببرد.‌وقتی‌از‌بسته‌شدن‌در‌اتاق‌مطمئن‌شد،‌گفت:
‌-‌کسی‌ااصراری‌به‌شما‌نکرده‌خانم!

‌لیل‌با‌ابرو‌به‌هومن‌‌اشاره‌کرد.‌چقدر‌بدش‌می‌آمد‌از‌زن‌هایی‌که‌تحت‌هر‌شرایطی،‌به‌شوهرهایشان
پناه‌می‌بردند.‌هومن‌گفت:

‌-‌مادرم‌ما‌رو‌کچل‌کرد‌از‌بس‌گفت‌مینا‌پیش‌ما‌بمونه،‌بهتره!
در‌گیلدا‌را‌دید‌که‌در‌را‌باز‌کرد‌و‌وارد‌شد.‌گفت: ‌سیاوش‌ماد

‌-‌خانوم؟‌شما‌شرایط‌رو‌نمی‌بینید‌که‌به‌ایشون‌گفتید‌مینا‌رو‌نگه‌دارن؟
دکند‌و‌کیسه‌ی‌داروهایش‌را‌که‌به‌نظر‌می‌رسید‌تازه‌خریده،‌روی‌میز‌گذاشت.‌با دسر‌ ‌زن‌چادرش‌را‌از‌

تعجب‌به‌لیلی‌شال‌وکله‌کرده‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌هومن؟‌چی‌شده‌مادر؟
‌لیل‌به‌طرفش‌چرخید.

‌-‌منم‌باید‌مثل‌سیمین‌تا‌یه‌حرف‌می‌شنیدم،‌می‌رفتم‌درخواست‌طلق‌می‌دادم.
‌با‌قدم‌های‌عصبی‌به‌طرف‌در‌رفت‌و‌هومن‌دنبالش‌کرد.‌سیاوش‌به‌نرده‌ی‌راه‌پله‌تکیه‌داد.‌کبری‌خانم

پرسید:
‌-‌خوبین‌شما؟

‌سیاوش‌نگاه‌کوتاهی‌به‌او‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌از‌گلره‌خانوم‌بپرسید‌چی‌شده.

‌بی‌حواصله‌پله‌ها‌را‌بال‌رفت.‌اعصابش‌متشنج‌شده‌بود.‌***



ماپن‌آشپزخانه‌تکیه‌داد.‌اصدای‌تیک‌تاک‌ساعت‌تنها‌چیزی‌بود‌که ‌ژلوفن‌را‌بال‌انداخت‌و‌کف‌دستش‌را‌به‌
سکوت‌سالن‌تاریک‌خانه‌را‌درهم‌می‌شکست.‌اصدای‌بازشدن‌در‌خانه‌را‌که‌شنید،‌فهمید‌علی‌برگشته.
آهسته‌سالن‌را‌طی‌کرد‌و‌بالی‌پله‌های‌منتهی‌به‌حیاط‌ایستاد.‌علی‌شیر‌آب‌را‌باز‌کرده‌بود‌و‌دست‌و

مشست. اصورتش‌را‌می‌
‌-‌خسته‌شدی؟

‌علی‌از‌جا‌پرید‌و‌نگاهش‌به‌سیاوش‌افتاد.
‌-‌جغدی‌تو؟

‌-‌بابا‌چطوره؟
‌علی‌لبخند‌خسته‌ای‌زد‌و‌گفت:

‌-‌دو‌روز‌دیگه‌باید‌بخوابه‌اونجا.‌منم‌اگه‌اون‌پرستاره‌دکم‌نمی‌کرد،‌می‌موندم.
‌سیاوش‌سرش‌را‌تکان‌داد.
‌-‌شیرین‌می‌گفت‌دعوا‌بوده.

لل‌امکان‌نداشت‌علی‌بی‌خبر‌بماند.‌یا‌مرادی ‌سیاوش‌نگاه‌کوتاهی‌به‌او‌کرد‌و‌داخل‌خانه‌برگشت.‌ااصو
به‌او‌می‌گفت،‌یا‌نیما‌یا‌شیرین.‌روی‌مبل‌دراز‌کشید.‌علی‌در‌را‌بست‌و‌آهسته‌داخل‌آشپزخانه‌رفت.

‌-‌گفتی‌حمید‌و‌زنش‌برگشتن؟
دک‌خاله‌زنک!‌سیاوش‌گفت: ‌پسر

‌-‌آره.
‌-‌اون‌‌یکی‌داداشه‌چی؟

‌-‌چه‌می‌دونم؟!
‌هومن‌خان‌لبد‌می‌ماند‌تهران‌که‌جسد‌خواهرش‌را‌تحویل‌بگیرد.‌علی‌سیب‌بزرگ‌داخل‌دستش‌را‌گاز‌و

به‌سیاوش‌زل‌زد.
لا‌خیلی‌ترسیده‌بوده،‌نه‌داداش؟ ‌-‌مینا‌حتم

‌چشم‌باز‌کرد‌و‌روی‌مبل‌نیم‌خیز‌شد.
لا! ‌-‌حتم

دد‌گلی‌میفتم. ‌-‌وقتی‌نگاهش‌می‌کنم،‌یا
مگلی‌وسط‌حرف‌هایشان‌سبز‌شده‌بود. دف‌پله‌ها‌رفت.‌دوباره‌ ‌سیاوش‌بلند‌شد‌و‌به‌طر

‌-‌ببخش‌سیا!
‌سیاوش‌ایستاد‌و‌به‌طرفش‌چرخید.

‌-‌چی‌رو‌ببخشم؟
‌علی‌لبخند‌تلخی‌زد.

‌-‌من‌چرت‌وپرت‌زیاد‌میگم.
مگلی‌چرت‌و‌پرت‌نیست.» ‌سیاوش‌در‌دلش‌گفت‌«

***‌

مگلی‌هرگز‌کمرش‌اصاف‌نشد.‌گفت: وقتی‌به‌کبری‌خانم‌نگاه‌می‌کرد،‌یاد‌بیتا‌می‌افتاد‌که‌بعد‌از‌
‌-‌دلتون‌می‌خواد‌مینا‌همیشه‌ناراحت‌باشه؟
‌کبری‌خانم‌به‌بیتا‌و‌بعد‌به‌سیاوش‌نگاه‌کرد.

‌-‌آخه‌این‌چیزی‌که‌شما‌می‌گین...
لل‌بهترین‌کار‌اینه‌که‌مینا‌رو‌بذارین‌همین‌جا‌بمونه.‌مراسم‌گیلدا‌که‌تموم‌شد،‌برگردید‌تا‌درموردش ‌-‌فع

حرف‌بزنیم.
‌کبری‌خانم‌اخم‌کرده‌بود.

‌-‌من‌و‌گلره‌تهران‌بمونیم‌و‌مینا‌بمونه‌پیش‌شما،‌حمید‌و‌داداشش‌همدیگه‌رو‌زنده‌نمی‌ذارن.‌یکی‌باید
بینشون‌رو‌بگیره.
‌سیاوش‌گفت:



‌-‌سرپرست‌این‌بچه‌شمایین‌که‌خودتون‌می‌گین‌از‌پسش‌برنمیاین.‌حمید‌و‌سیمین‌خانم‌دارن‌جدا
میشن.‌لیل‌و‌هومن‌هم‌نمی‌خوان‌مینا‌رو‌نگه‌دارن.‌فقط‌گلره‌خانم‌می‌مونه‌که‌وضعیت‌فعلی‌خودش
مشخص‌نیست.‌می‌دونین‌اگه‌بهزیستی‌این‌رو‌بفهمه،‌سرپرستی‌از‌شما‌سلب‌میشه؟‌دلتون‌می‌خواد

نوه‌تون‌با‌وجود‌اینکه‌شما‌رو‌داشته،‌ازتون‌دور‌بمونه؟
‌کبری‌ساکت‌ماند.‌گلره‌گفت:

‌-‌مامان!‌گوش‌کن‌به‌حرفشون.‌مینا‌سختش‌میشه‌اون‌طوری.
‌مینا‌روی‌مبل‌نشسته‌و‌پاهایش‌را‌جمع‌کرده‌بود.‌کبری‌بلند‌شد‌و‌چادرش‌را‌برداشت.

‌-‌هفته‌ی‌دیگه‌برمی‌گردیم‌آقاسیاوش.
‌بیتا‌لبخند‌زد.‌واقعی‌ترین‌لبخند‌در‌تمام‌این‌سه‌سال.

‌سیاوش‌او‌و‌گلره‌را‌تا‌دم‌در‌بدرقه‌کرد.‌هومن‌با‌آمبولنس‌به‌طرف‌شهرشان‌حرکت‌کرده‌و‌برای
همین‌لیل‌در‌آژانس‌تنها‌و‌منتظر‌کبری‌و‌گلره‌مانده‌بود.‌وقتی‌سیاوش‌را‌دید،‌پوزخندی‌زد‌و‌رویش‌را

برگرداند.‌کبری‌خم‌‌شد‌و‌مینا‌را‌محکم‌بغـ*ـل‌کرد.
‌-‌دختر‌خوبی‌باش‌مینا!‌باشه‌فدات‌شم؟

‌گلره‌روی‌موهایش‌را‌بوسید‌و‌وقتی‌هر‌دو‌سوار‌ماشین‌شدند،‌بیتا‌نفس‌راحتی‌کشید.‌دست‌مینا‌را
گرفت‌و‌وارد‌خانه‌شد.‌سیاوش‌کت‌و‌کیفش‌را‌برداشت‌و‌گفت:

‌-‌می‌‌رم‌دفتر.‌بعدش‌هم‌یه‌سر‌به‌بابارضا‌می‌زنم.
‌بیتا‌سر‌تکان‌داد.‌شیرین‌پرسید:

‌-‌چیزی‌نمی‌خورین؟
‌-‌نه.‌علی‌خوابه‌هنوز؟
‌شیرین‌خنده‌اش‌گرفت.

‌-‌آره.
***‌

ممرادی‌گفت: ‌
‌-‌اختشاش‌گر‌بود.‌تا‌پای‌ستاره‌دار‌شدنم‌رفت‌ها،‌بعد‌تعهد‌که‌داد،‌گذاشتن‌درسش‌رو‌ادامه‌بده.

‌سیاوش‌روی‌اصندلی‌اش‌عقب‌رفت.‌به‌گلره‌نمی‌آمد‌از‌آن‌دانشجوهای‌معترض‌باشد.
ممرادی؟ ‌-‌تو‌از‌این‌کارها‌نمی‌کنی‌

‌مرادی‌سرخ‌شد.‌سیاوش‌خنده‌اش‌گرفت.
‌-‌این‌کارا‌جرئت‌می‌خواد‌آقا!

دجوگیری‌هم‌می‌خواد. ‌-‌خیلی‌هاشون‌جوجه‌دانشجوهای‌ترسوان.‌یه‌ذره‌
ده‌انحصار‌وراثت‌را‌با‌چند‌جمله‌به‌هم‌‌آورد‌و‌نامه‌را‌در‌پاکت ‌مرادی‌شانه‌بال‌انداخت.‌سیاوش‌سروت

گذاشت.‌گفت:
در‌خونه‌ی‌اصدیقی. ‌-‌این‌رو‌بفرست‌د

‌مرادی‌پاکت‌را‌گرفت‌و‌از‌اتاق‌بیرون‌رفت.‌سیاوش‌ساعت‌مچی‌خواب‌مانده‌اش‌را‌از‌نظر‌گذراند‌و
ساعت‌روی‌دیوار‌را‌نگاه‌کرد.‌سه‌وده‌دقیقه‌ی‌ظهر‌بود.‌کیفش‌را‌برداشت.‌گفت:

دکیس‌نگیری‌ها! ‌-‌مرادی!‌
‌اصدایش‌را‌شنید.

‌-‌باشه‌آقا!
‌از‌دفتر‌که‌بیرون‌زد،‌وارد‌آسانسور‌شد‌و‌برگه‌ی‌نارنجی‌رنگ‌کوچکی‌را‌دید‌که‌به‌دیواره‌ی‌فلزی

چسبیده‌بود.
‌-‌با‌رضا‌خداحافظی‌نکردی.

***‌
‌لیوان‌آب‌را‌دستش‌داد.‌سیاوش‌عصبی‌شده‌و‌خودش‌این‌را‌فهمیده‌بود.

‌-‌پس‌به‌شما‌هم‌گفته‌که‌امروز‌میره‌سراغ‌رضا‌جناب‌سروان؟
‌موسوی‌اخم‌کرد‌و‌گفت:



‌-‌خیلی‌زودتر‌از‌این‌ها‌باید‌همه‌چیز‌رو‌می‌گفتین‌به‌من.
‌سیاوش‌گفت:

‌-‌جوابم‌رو‌ندادین.
‌موسوی‌شماره‌ای‌گرفت‌و‌خطاب‌به‌کسی‌که‌پشت‌خط‌بود،‌آدرس‌بیمارستان‌را‌داد.‌سیاوش‌بلند

شد.‌اصحرا‌خواهرش‌بود.‌باید‌جلویش‌را‌می‌گرفت.‌هرچند‌دیر‌شده‌بود.
لا‌همین‌‌جا‌بمونین‌جناب‌ساعدی! ‌-‌لطف

‌بی‌توجه‌به‌او‌از‌اتاقش‌خارج‌شد.‌نفسش‌به‌زور‌بال‌می‌آمد.‌باید‌خودش‌را‌به‌اصحرا‌نشان‌می‌داد.‌باید
می‌گفت‌برادری‌که‌سال‌ها‌فکر‌می‌کرده‌مرده،‌زنده‌مانده.‌اصدای‌موسوی‌متوقفش‌کرد.

‌-‌الن‌توی‌بیمارستانه.
‌به‌طرفش‌چرخید.

‌-‌چ...چی؟
‌موسوی‌گفت:

‌-‌یه‌تیم‌فرستادم.‌می‌گیریمش.
‌اعتماد‌نداشت.‌به‌این‌مرد‌با‌آن‌لباس‌سبزرنگ‌اعتماد‌نداشت.‌به‌قدم‌هایش‌سرعت‌داد.‌خیلی‌دیر‌بود.
لا‌دیر‌شده‌بود.‌خیابان‌ها‌از‌همیشه‌شلوغ‌تر‌بودند.‌اصدای‌آژیر‌ماشین برای‌التماس‌کردن‌به‌اصحرا،‌واقع
پلیس‌هایی‌را‌شنید‌که‌از‌کلنتری‌خارج‌شده‌بودند.‌باید‌آن‌شناسنامه‌ی‌کوفتی‌را‌از‌داخل‌گاواصندوق
برمی‌داشت.‌باید‌عجله‌می‌کرد.‌پایش‌را‌روی‌گاز‌فشار‌داد.‌شریعتی‌را‌دور‌زد‌و‌ده‌دقیقه‌بعد‌از‌آن،

جلوی‌در‌خانه‌ی‌رضا‌بود.‌کلید‌انداخت‌و‌در‌را‌باز‌کرد.‌انگار‌فااصله‌ی‌در‌حیاط‌تا‌خانه‌هزار‌فرسنگ‌‌بود.
دو‌بیتا‌اهمیت‌نداد.‌شیرین‌و‌سحر‌طبقه‌ی‌بال‌بودند‌و‌آهسته‌حرف پله‌ها‌را‌بال‌رفت.‌به‌نگاه‌کنجکا

می‌زدند.‌خدا‌را‌شکر‌کرد‌که‌سحر‌آنجا‌بود.‌گفت:
لا! ‌-‌گاواصندوق‌رو‌باز‌کن‌لطف

لل‌از‌نگاهش‌ترسیده‌بود‌که‌بلند‌شد‌و‌گفت: ‌سحر‌احتما
‌-‌چیزی‌شده؟

‌سیاوش‌فقط‌به‌اتاق‌رضا‌اشاره‌کرد.‌سحر‌کیفش‌را‌برداشت‌و‌روی‌پارکت‌های‌کف‌اتاق‌رضا‌خالی
کرد.‌سیاوش‌زمزمه‌کرد:

‌-‌زود‌باش!
‌سرش‌گیج‌می‌رفت.‌می‌ترسید‌از‌اینکه‌کار‌رضا‌را‌هم‌تمام‌‌کرده‌باشد.‌سحر‌گوشی‌اش‌را‌برداشت‌و
به‌بدنه‌ی‌گاواصندوق‌چسباند.‌سیاوش‌به‌دیوار‌تکیه‌داده‌بود.‌قفل‌را‌چندبار‌چرخاند‌تا‌اینکه‌باز‌شد.
سیاوش‌خم‌شد‌و‌شناسنامه‌اش‌را‌برداشت.‌شناسنامه‌ای‌که‌می‌گفت‌او‌سیاوش‌جابری‌است.‌پسر

هاجر‌و‌مسعود.‌سحر‌دنبالش‌راه‌افتاد.‌گفت:
‌-‌نمی‌گین‌چی‌شده؟

‌پله‌ها‌را‌پایین‌رفت.‌سیاوش‌تازه‌یادش‌افتاد‌زهره‌را‌ندیده.‌پرسید:
‌-‌زهره‌کجاست؟
‌بیتا‌جواب‌داد:

‌-‌پیش‌بابارضاست.
‌نه،‌نه،‌نه.‌دلش‌می‌خواست‌سرش‌را‌به‌نرده‌ی‌راه‌پله‌بکوبد.‌بیتا‌به‌طرفش‌رفت.

‌-‌داری‌پس‌میفتی‌سیاوش!
‌سحر‌گفت:

‌-‌من‌باهاتون‌میام.
لا‌مچاله دت‌عرق‌کرده‌اش‌تقریب ‌سیاوش‌توانی‌برای‌بحث‌وجدل‌نداشت.‌درحالی‌که‌شناسنامه‌‌در‌کف‌دس
دی‌جلو‌نشست‌و‌سیاوش‌استارت‌زد.‌هنوز‌یک‌ذره‌از‌آن شده‌بود،‌از‌خانه‌بیرون‌زد.‌سحر‌روی‌اصندل

روزنه‌ی‌امید‌باز‌مانده‌بود.‌شاید‌اصحرا‌هنوز‌هم‌یک‌انسان‌بود.
***‌



بیمارستان‌را‌تخلیه‌کرده‌بودند.‌حیاط‌بیمارستان‌غلغله‌بود.‌مأمورهای‌زن‌و‌مرد‌همه‌جا‌بودند.‌تخت‌های
بیماران‌را‌به‌آمبولنس‌تکیه‌داده‌بودند‌و‌چندنفر‌از‌دکترها‌از‌طرفی‌به‌طرف‌دیگر‌می‌دویدند.‌مأموری

جلویش‌را‌گرفت.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌پدرم‌داخله.

‌و‌نگفت‌رضا‌پدرش‌نبود،‌بلکه‌کسی‌بود‌که‌می‌خواست‌پدر‌واقعی‌اش‌را‌بکشد.‌سرباز‌اجازه‌نداد.‌سحر
با‌غیظ‌گفت:

‌-‌پشیمون‌میشی‌ها!
‌موسوی‌سر‌رسید.‌بی‌سیم‌در‌دستش‌بود.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌بذارین‌من‌برم‌داخل.
‌موسوی‌آه‌کشید.

‌-‌زهره‌خانوم‌رو‌بسته‌به‌اصندلی.‌پدر‌شما‌گروگان‌ااصلیشه.‌ممکنه‌خطرناک‌بشه.
‌نفسش‌رفت.‌همه‌جا‌سیاه‌شد.‌موسوی‌بازویش‌را‌گرفت.

‌-‌چی‌شد؟‌شاهی!‌آب‌بیار.
‌شاهی‌همان‌سربازی‌بود‌که‌به‌سیاوش‌اجازه‌ی‌ورود‌نداده‌بود.‌سیاوش‌بازویش‌را‌آزاد‌کرد.

‌-‌اصحرا‌خواهرمه.‌بذارید‌برم‌داخل.‌باهاش‌حرف‌می‌زنم.
‌موسوی‌ساکت‌مانده‌بود.‌شاهی‌با‌لیوان‌آب‌برگشت‌و‌سحر‌لیوان‌را‌ازش‌گرفت.

‌-‌خیلی‌پررویی‌پسر!
‌سیاوش‌اصدای‌موسوی‌را‌شنید.

‌-‌باشه.
‌خودش‌را‌جمع‌‌وجور‌کرد‌و‌سحر‌دنبال‌سرش‌راه‌افتاد.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌کجا‌میای‌دختر؟
‌-‌همیشه‌یه‌نفر‌دوم‌لزم‌میشه.

‌از‌کنار‌دو‌سرباز‌دیگر‌هم‌گذشت‌و‌وارد‌سالن‌انتظار‌خلوت‌شد.‌اصدای‌اصحرا‌را‌شناخت.‌همان‌اصدای
در‌نازک. خش‌دا

‌-‌هر‌جنایتی‌یه‌تاوان‌داره‌آق‌رضا!
‌خودش‌را‌به‌اتاق‌رضا‌رساند.‌خدا‌می‌دانست‌سیاوش‌چطور‌روی‌پاهایش‌ایستاده‌بود.‌خدا‌می‌دانست
ممرد. او‌چطور‌دوام‌آورده‌بود.‌چیزی‌در‌گلویش‌جا‌خوش‌کرده‌بود.‌نفسش‌کم‌و‌زیاد‌می‌شد.‌سیاوش‌
ممرد.‌دست‌لرزانش‌را‌روی‌پیشانی‌اش‌فشار‌داد.‌چاقو‌تیز‌بود.‌تیزی‌اش‌را‌حتی‌از یک‌بار‌برای‌همیشه‌
آن‌فااصله‌هم‌حس‌می‌کرد.‌چاقو‌روی‌گلوی‌رضا‌بود.‌زهره‌کتک‌خورده‌بود.‌از‌پیشانی‌اش‌خون‌می‌آمد.
موسوی‌چه‌غلطی‌می‌کرد؟‌چرا‌یک‌ذره‌زودتر‌نجنبیده‌بود؟‌رضا‌عرق‌کرده‌بود.‌رضا‌نفس‌نفس‌می‌زد.
سیاوش‌خواست‌بگوید‌اصحرا‌رهایش‌کن.‌این‌مرد‌مرا‌بزرگ‌کرد.‌این‌مرد‌از‌خون‌من‌نبود؛‌ولی‌پدرم
بود.‌سیاوش‌جوری‌در‌خود‌شکسته‌بود‌که‌حتی‌کلماتش‌را‌نمی‌توانست‌کنار‌هم‌بچیند.‌اصحرا‌پوزخند

زشتی‌روی‌لبانش‌داشت.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌ولش‌کن!‌اصحرا!‌تو‌رو‌خدا‌ولش‌کن!

‌چاقو‌را‌محکم‌تر‌نگه‌داشت.‌اصدایش‌در‌اتاق‌پیچید.
‌-‌اصورتم‌رو‌دیدی‌آقاسیاوش؟!‌می‌خوای‌ماسک‌رو‌بردارم؟‌می‌خوای‌باز‌ببینی؟

‌لحنش‌شکسته‌بود.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌من‌اینجام،‌خب؟‌من‌رو‌بگیر.

‌اصحرا‌جیغ‌زد:
‌-‌تو‌به‌دردم‌نمی‌خوری!

‌سحر‌به‌زهره‌نگاه‌کرد‌که‌سعی‌می‌کرد‌خودش‌را‌نجات‌بدهد.‌سیاوش‌آهسته‌جلو‌رفت.‌اصحرا‌گفت:
�‌-‌یه‌قدم‌دیگه‌جلو‌بیای،‌به‌روح‌بابام‌می‌کشمش!

‌سیاوش‌گفت:
‌-‌چندتا‌جسد‌از‌ساختمونی‌که‌آتیش‌گرفت،‌دراومد؟‌بهش‌فکر‌کرده‌بودی؟



‌اصحرا‌به‌چشم‌هایش‌نگاه‌کرد.
‌-‌فرار‌کردم.‌هیچ‌وقت‌برنگشتم‌اونجا.

‌سیاوش‌تیر‌خلص‌را‌زد.
در‌مسعود. ‌-‌اصحرا!‌من‌رو‌نگاه‌کن!‌تو‌من‌رو‌نمی‌شناسی؟‌من‌سیاوشم.‌سیاوش‌جابری.‌پس

زهره‌خانوم!‌شما‌بهش‌بگو.‌بگو‌روز‌اولی‌که‌من‌رو‌دیدی،‌گفتی‌من‌شبیه‌مسعودم.
‌اصحرا‌گفت:

ممرد. ‌-‌دروغ‌میگی.‌داداش‌من‌
‌سیاوش‌فریاد‌زد:

در‌خودش‌بزرگش‌کرد.‌رضا‌فکر‌کرد‌مسعود‌زن‌و‌بچه‌ش‌رو‌کشته. ‌-‌سیاوش‌رو‌رضا‌نجات‌داد.‌مثل‌پس
رضا‌حتی‌نمی‌دونست‌زنده‌ن.‌پسر‌قاتل‌خانواده‌ش‌رو‌مثل‌پسر‌خودش‌بزرگ‌کرد.

‌اصحرا‌دوباره‌گفت:
‌-‌دروغ‌نگو‌لعنتی!

دگ‌برنده‌ی‌دیگر‌داشت.‌گفت: ‌سیاوش‌فقط‌یک‌بر
‌-‌توی‌اون‌آتیش‌سوزی‌همه‌چی‌سوخت؛‌اما‌من‌شناسنامه‌ی‌برادر‌تو‌رو‌دارم.‌رضا‌برادرت‌و
ده‌خطش‌بود‌اصحرا! دت شناسنامه‌ش‌رو‌برداشت؛‌اما‌تو‌رو‌پیدا‌نکرد.‌مسعود‌سیانور‌خورده‌بود.‌

‌شناسنامه‌را‌روی‌زمین‌به‌طرفش‌هل‌داد.‌اصحرا‌چاقو‌را‌پایین‌تر‌آورد.‌شناسنامه‌را‌برداشت‌و‌اصفحه‌ی
،‌فرزند‌مسعود.۱۳۶۲اول‌را‌نگاه‌کرد.‌سیاوش‌جابری،‌متولد‌

‌سحر‌از‌فراصت‌استفاده‌کرد.‌به‌طرف‌اصحرا‌دوید‌و‌لگد‌محکمی‌به‌شکمش‌زد.‌چاقو‌از‌دستش‌رها
نمی‌شد؛‌اما‌شناسنامه‌از‌دستش‌افتاده‌بود.‌مشت‌محکمی‌به‌چشم‌سحر‌زد‌و‌به‌طرف‌رضا‌برگشت؛

دن اما‌سحر‌زودتر‌از‌اصحرا‌به‌رضا‌رسیده‌بود.‌وقتی‌اصحرا‌چاقو‌را‌پایین‌آورد،‌سحر‌از‌حرکت‌ایستاد.‌خو
خودش‌را‌دید‌که‌دستش‌را‌سرخ‌کرده‌بود.‌اصحرا‌عقب‌رفت.‌سحر‌جلوی‌تخت‌رضا‌هنوز‌روی‌پاهایش
ایستاده‌بود.‌چاقو‌به‌جای‌اینکه‌گلوی‌رضا‌را‌ببرد،‌در‌شکم‌سحر‌فرورفته‌بود.‌اصحرا‌سیاوش‌را‌هل‌داد‌و

دوان‌دوان‌از‌راهرو‌گذشت.‌سیاوش‌خواست‌به‌طرف‌سحر‌برگردد؛‌اما‌او‌فقط‌نالید:
‌-‌بگیر...‌ش!

دل‌اصحرا‌دوید.‌اصدای‌پاهایش‌را‌می‌شنید.‌از‌نفس ‌سیاوش‌دوید.‌پله‌های‌منتهی‌به‌طبقات‌بالتر‌را‌دنبا
افتاده‌بود؛‌اما‌به‌خاطر‌رها،‌به‌خاطر‌نگین‌و‌به‌خاطر‌شاهرخ‌و‌سحر‌و‌گیلدا،‌به‌دویدن‌ادامه‌داد.‌انتهای
در‌محوطه‌ی‌پشت‌بام‌بیمارستان‌باز‌بود.‌نفس‌نفس‌زنان‌جلو‌رفت.‌اصحرا‌را‌دید.‌ماسک‌طبی‌از پله‌ها،‌د
اصورتش‌کنار‌رفته‌بود‌و‌گوشت‌اضافه‌ی‌چهره‌اش‌پیدا‌بود.‌شاید‌اگر‌آن‌اتفاق‌نمی‌افتاد،‌اصحرا‌زیباترین

زنی‌می‌شد‌که‌سیاوش‌در‌عمرش‌دیده‌بود.
‌-‌بد‌تمومش‌کردی!

‌اصحرا‌ساکت‌مانده‌بود.‌نگاهش‌دردمند‌بود.‌یک‌نگاه‌تلخ.‌باد‌می‌وزید.‌آن‌روز‌هوا‌ابری‌بود.‌باران‌بهاری
دد‌گذشته‌هیچ‌وقت‌پاک‌نمی‌شد. حتی‌اگر‌می‌بارید،‌خیلی‌چیزها‌را‌نمی‌توانست‌با‌خودش‌ببرد.‌ر

ممرد،‌یه‌بند‌گریه‌می‌کردی‌سیاوش. ‌-‌تو‌رو‌روی‌پشتم‌می‌ذاشتم.‌اون‌موقع‌که‌مامان‌
‌لبخندش‌بغض‌داشت.‌سیاوش‌آرزو‌می‌کرد‌کاش‌در‌یک‌موقعیت‌بهتر‌همدیگر‌را‌دیده‌بودند.‌اصحرا‌به

اصورتش‌دست‌کشید.‌موهایش‌از‌زیر‌روسری‌سیاه‌رنگ‌به‌رقـ*ـص‌درآمده‌بودند.‌گفت:
‌-‌پلیس‌ها‌میان‌الن.‌خودم‌می‌دونم‌چی‌میشه.‌اعدامم‌می‌کنن.

‌-‌من‌وکیلت‌میشم.‌ازت‌دفاع‌می‌کنم.
‌اصحرا‌خندید.‌گفت:

‌-‌خوبه!‌حداقل‌از‌خانواده‌ی‌ما‌یکی‌آدم‌حسابی‌شد.
‌خنده‌اش‌خشک‌شد.‌گفت:

سال‌دنبال‌رضا‌گشتم.‌آخرش‌فهمیدم‌د�بال‌باد‌دویده‌بودم.‌همه‌ش‌خاکستر‌شد.‌مثل‌خونه‌مون.‌32-‌
مثل‌بابامون.‌مثل‌مامان‌بیچاره‌مون.

‌اشکش‌چکید.‌سیاوش‌خواست‌جلو‌برود.‌خواست‌خواهرش‌را‌بغـ*ـل‌کند.‌اصحرا‌عقب‌رفت.‌گفت:
‌-‌تو‌سیاوش‌ساعدی‌هستی،‌نه‌جابری.‌تو‌من‌رو‌نمی‌شناسی.



‌لب‌زد:
‌-‌اصحرا!

‌اصحرا‌گفت:
‌-‌زندگیت‌رو‌بکن.‌من‌آدم‌کشتم.‌دلت‌واسه‌من‌نسوزه.

‌چیزی‌زیر‌زبانش‌گذاشت.‌سیاوش‌به‌طرفش‌دوید؛‌اما‌اصحرا‌قورتش‌داده‌بود.‌چشم‌هایش‌را‌بست‌و
روی‌زمین‌افتاد.‌وقتی‌سیاوش‌بالی‌سرش‌ایستاد،‌خون‌بیرون‌ریخته‌از‌دهانش،‌روی‌چانه‌اش‌دیده

دخ‌آشنای‌مجاهدین. دگ‌تل می‌شد.‌سیانور‌بود.‌همان‌مر
*****‌

پله‌ها‌را‌پایین‌آمد.‌جسد‌اصحرا‌را‌از‌پشت‌بام‌به‌آمبولنس‌منتقل‌کرده‌بودند.‌سحر‌خون‌ریزی‌داشت.‌در
اتاق‌عمل‌و‌زهره‌با‌پیشانی‌پانسمان‌شده،‌بالی‌سر‌رضا‌ایستاده‌بود.‌سیاوش‌در‌راهرو‌نشست‌و‌وقتی

اصدای‌دادوبیداد‌نیما‌را‌شنید،‌ایستاد.
‌-‌یعنی‌چی‌که‌نمی‌تونم‌برم‌داخل؟
‌علی‌بازوهای‌نیما‌را‌فشار‌می‌داد.

‌-‌احمق‌جان!‌هر‌خری‌رو‌که‌تو‌اتاق‌عمل‌راه‌نمیدن.
‌نیما‌خودش‌را‌خلص‌کرد‌و‌به‌طرف‌سیاوش‌دوید.

‌-‌سحر‌رو‌چی‌کار‌کردن؟‌اون‌بی‌شرف‌کدوم‌گوریه؟
دد‌آن‌‌نگاه‌مغموم‌اصحرا‌افتاد.‌اصحرای‌تنها‌و‌بی‌سرزمین. ‌سیاوش‌یا

‌-‌سحر‌حالش‌خوب‌میشه!
‌سرش‌گیج‌رفت.‌میگرن‌آخرش‌کار‌دستش‌داد.‌روی‌نیما‌افتاد‌و‌چشم‌هایش‌را‌بست.

***‌
‌چشم‌که‌باز‌کرد،‌بیتا‌بالی‌سرش‌بود.‌ساعدش‌می‌سوخت‌و‌سرش‌هنوز‌سنگین‌بود.‌بیتا‌گفت:

‌-‌بهتری‌سیاوش؟
‌-‌سحر‌چطوره؟
‌بیتا‌لبخند‌زد.

لل‌بیهوشه. ‌-‌از‌اتاق‌عمل‌بیرون‌اومده.‌فع
‌خواست‌بنشیند.‌بیتا‌بالش‌را‌پشت‌سرش‌مرتب‌کرد.‌سیاوش‌گفت:

‌-‌مینا‌رو‌چی‌کار‌کردی؟
‌-‌همین‌جاست.‌پیش‌علیه.

مگلی‌هر‌وقت‌علی‌را‌می‌دید،‌فحش‌هایش‌آپدیت‌می‌شدند.‌نمی‌دانست‌چرا‌خنده‌اش‌گرفت. ‌
مخل‌شدی؟ ‌-‌سیاوش؟‌

‌خنده‌اش‌را‌جمع‌کرد‌و‌گفت:
‌-‌بگو‌بیان‌این‌رو‌دربیارن.

‌بیتا‌چشم‌غره‌ای‌بهش‌رفت.‌به‌طرف‌در‌رفت.‌سیاوش‌فکر‌کرد‌بیتا‌شبیه‌همان‌وقت‌هایی‌شده‌بود‌که
مگلی‌را‌داشتند. هنوز‌

***‌
‌سه‌ماه‌بعد
‌-‌عجب!

‌علی‌خونسرد‌شانه‌بال‌انداخت.
‌-‌دیگه‌ماها‌همه‌قاتی‌مرغا‌شدیم.‌فقط‌این‌دوتا‌عجب‌دارن؟

‌مینا‌با‌کنجکاوی‌به‌علی‌نگاه‌می‌کرد.‌بیتا‌گفت:
‌-‌مینا!‌برو‌با‌شیرین‌بازی‌کن.

‌علی‌اخم‌کرد.‌قیافه‌اش‌خنده‌دار‌شده‌بود.
‌-‌مگه‌زن‌من‌اسباب‌بازیه؟‌مینا‌عمو!‌برو‌با‌نیما‌فوتبال‌بازی‌کن.



‌ابرو‌بال‌انداخت‌و‌نگاهش‌به‌زهره‌افتاد‌که‌قاب‌عکس‌نیلوفر‌را‌تمیز‌می‌کرد.‌بلند‌شد‌و‌گفت:
دکیه‌عقدشون؟ ‌-‌

‌علی‌سیبش‌را‌گاز‌زد.
‌-‌کیا؟

‌سیاوش‌پوف‌کلفه‌ای‌کشید.
‌-‌نیما‌و‌سحر.‌الن‌داشتیم‌راجع‌به‌همین‌دوتا‌حرف‌می‌زدیم.

‌-‌تو‌چرا‌درست‌نمیشه‌اخلقت‌سیاوش؟‌امشبه.
‌سرش‌را‌تکان‌داد.‌گفت:

‌-‌مثل‌عقد‌خودت‌دیگه.‌سرسری،‌بدون‌برنامه.
‌علی‌سیب‌نیم‌خورده‌را‌در‌بشقاب‌گذاشت.

‌-‌سخت‌نگیر‌داداش!
‌هنوز‌سیاوش‌را‌برادرش‌می‌دانست.‌سیاوش‌لبخند‌زد.‌رو‌به‌بیتا‌گفت:

لا. ‌-‌به‌کبری‌خانوم‌و‌گلره‌زنگ‌‌بزن‌حتم
‌علی‌زد‌زیر‌خنده.‌سیاوش‌اخم‌کرد.

‌-‌مرگ!
‌علی‌گفت:

‌-‌مرادی‌جونت‌کراش‌زده‌رو‌یکی.
لل‌منظورش‌را‌گرفته‌بود‌که‌خندید.‌سیاوش‌به‌‌طرف‌علی‌خیز‌برداشت.‌علی‌دست‌هایش‌را ‌بیتا‌احتما

بال‌برد.
‌-‌باشه‌خب!‌منظورم‌اینه‌که‌از‌یکی‌خوشش‌میاد؛‌ولی‌طرف‌نمی‌دونه.

‌سیاوش‌تعجب‌کرد.
‌-‌به‌تو‌گفته،‌به‌من‌نه؟

‌-‌الن‌به‌تو‌می‌گفت‌چی‌کار‌می‌کردی‌سیا؟
‌سیاوش‌چشم‌غره‌ای‌به‌تو‌رفت.
‌-‌الن‌تو‌مگه‌چی‌کار‌کردی؟

‌-‌جفتشون‌رو‌دعوت‌کردم‌واسه‌امشب.
‌سیاوش‌مسخره‌اش‌کرد.

‌-‌چقدر‌مؤثر!
‌بیتا‌پرسید:

‌-‌کیه‌طرف؟
‌مینا‌که‌توپ‌فوتبالی‌زیر‌بغلش‌بود،‌از‌در‌وارد‌شد‌و‌داخل‌آشپزخانه‌دوید.‌با‌اصدای‌بلندی‌گفت:

‌-‌خاله‌گلره‌ست!
‌سیاوش‌لگد‌محکمی‌به‌پای‌علی‌زد‌و‌کتش‌را‌برداشت.‌همیشه‌همین‌بود.‌هیچ‌کس‌در‌هیچ‌موردی

چیزی‌به‌او‌نمی‌گفت.‌سوییچ‌را‌برداشت‌و‌بیتا‌پرسید:
‌-‌کجا‌میری؟

‌جلوی‌در‌از‌حرکت‌ایستاد.
‌-‌برمی‌گردم‌تا‌شب.

‌علی‌گفت:
در‌مهربانی! ‌-‌چه‌همس

‌سیاوش‌بی‌توجه‌به‌بقیه‌ی‌چرت‌وپرت‌هایش،‌پله‌های‌در‌ورودی‌را‌پایین‌رفت.‌جیرجیر‌زنجیرهای‌آویزان
از‌بید‌مجنون،‌یعنی‌گلی‌هنوز‌زنده‌بود.‌یعنی‌هنوز‌می‌شد‌اصدای‌خنده‌هایش‌را‌شنید‌که‌تاب‌بازی

می‌کرد.‌شاید‌برای‌همین‌هرگز‌دلش‌نمی‌خواست‌آن‌زنجیرها‌را‌جدا‌کند.
***‌

‌-‌فکر‌می‌کردم‌میری‌آسایشگاه.



‌رضا‌ایستاد‌و‌به‌او‌نگاه‌کرد.‌گفت:
‌-‌منم‌فکر‌می‌کردم‌غروب‌ها‌میری‌دفتر‌که‌پرونده‌هات‌رو‌جمع‌وجور‌کنی.

‌سیاوش‌خم‌شد‌و‌روی‌زمین‌سیمانی‌و‌سرد‌بهشت‌زهرا(س)‌نشست.‌اسم‌روی‌قبر‌را‌با‌خط
نستعلیق‌قشنگی‌نوشته‌بودند.

‌‌«اصحرا‌جابری،‌
‌،‌‌1353تولد:‌دوازدهم‌خرداد‌
.»‌1397وفات:‌بیستم‌فروردین‌

‌امروز‌هم‌دوازده‌خرداد‌بود.‌تولد‌خواهرش‌بود.‌تولد‌اصحرا.‌سیاوش‌گفت:
‌-‌هر‌روز‌میام‌بهش‌سر‌می‌زنم.

‌رضا‌ساکت‌مانده‌بود.‌سیاوش‌زیرچشمی‌نگاهش‌می‌کرد‌که‌با‌حسرت‌به‌سنگ‌قبر‌خیره‌شده‌بود.
دت‌رفتن، اصحرا‌کمر‌به‌قتلش‌بسته‌بود؛‌اما‌رضا‌برایش‌دل‌می‌سوزاند.‌این‌هم‌یک‌جورش‌بود‌دیگر!‌وق
بلند‌شد‌و‌از‌کنار‌سنگ‌قبر‌گلی‌گذشت.‌بعد‌برگشت.‌برگشت‌و‌به‌نامش‌خیره‌شد.‌رضا‌اصدایش‌زد:

‌-‌سیاوش؟
‌سیاوش‌لبخند‌زد.

‌-‌اومدم‌بابا!
لل‌یاد مگلی‌را‌شنید.‌اصدای‌خنده‌هایش‌را‌شنید.‌گلی‌داشت‌می‌خندید.‌حال‌احتما ‌اصدایش‌را‌شنید.‌اصدای‌
گرفته‌بود‌اسمش‌را‌بنویسد.‌سیاوش‌او‌را‌دید‌که‌کنارش‌قدم‌برمی‌داشت.‌دستش‌را‌محکم‌گرفته‌بود.
بعد‌جلوی‌خروجی‌بهشت‌زهرا،‌دستش‌را‌رها‌کرد.‌سیاوش‌برگشت‌و‌باد‌شاخه‌ی‌درختان‌را‌تکان‌داد.
گلی‌خوش‌حال‌بود.‌زنده‌بود.‌سیاوش‌استارت‌زد.‌آهنگی‌که‌علی‌اصبح‌گذاشته‌بود،‌در‌ماشین‌پیچید.

انگار‌از‌زندگی‌خودش‌می‌خواند.‌انگار‌خیلی‌چیزها‌در‌اصدای‌خواننده‌گم‌می‌شدند.
‌«آواره‌ام‌من،‌همچو‌باد‌بی‌سرزمینم
‌دریا‌تویی،‌من‌قایقی‌بی‌سرنشینم»

پایان

 ۹۸مرداد 
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